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    أ                                                                                                                             مقدمه مترجم         

 مقدمّۀ مترجم

 (.1قلم/ آیۀ سورۀ نویسند )سوگند به قلم و آنچه ]با آن[ می

 

در دهۀ حاضر، مطالعۀ مباحث نقدی در میان پویندگان عرصۀ ادبیاّت رواج چشمگیری یافته است و 

قارار  هاای ناویم ماورد ناوان کوشند متون ادبی قدیم را بر مبنای نظریهپژوهشگران علاقمند می

واکااوی متاون ادبای های نقدی قادیم یاا اندیشه نظریات نقدی جدید با بررسیدر ایم میان دهند. 

محساو  ایم حوزه محقّقان  اقدامی ثمربخ  برایتواند مینیز  همنظریات نقدی ک از رهگذرجدید 

در  کهام اسات. رایج در نقادهای نقدی سلکمها و شود که بدون شک لازمۀ آن، آشنایی با جریان

« تاریخ نقد ادبیاّت عربای»ارزشمند ، کتا  اندادبی تألیف شده عرصۀ نقددر  ی کهپرشمار آثاریان م

باه طاور مبساو  و  ،«طه احمد ابراهیم» صاحب تخصّص در زمینۀ نقد ادبیاّت قدیم عربیاثر استاد 

تاا  دورۀ جااهلی طاراز اوّ بسایاری از ناقادان نقدی  هایاندیشهها و دیدگاه بیانو  تحلیلبه  دقیق

ابم سلاّم جُمَحی، ابم قُتیبه، ابو الحسم آمدی، قاضای جُرجاانی، قدُاماۀ  قبیلسدۀ چهارم هجری از 

از جملاه  پیرامون برنی از مسائل مابهم نقادیژرف  لاعاتو با ارائه اطّ بم جعفر و ... پردانته است

آویخاتم قضایّۀ ارزش نقادی  واکاوییا  ند مۀ فحل در حضور امّ جُلققضیۀ داوری امرؤ القیس و عَ

گشاایی را در زدا و گارهنکاات ابهاام ،موسوم به معلّقات بر دیوار کعبه و قضایای نقادی دیگار اشعار

 دهد.انتیار نواننده قرار می

کتاا   ایو مقایساه مطالاب تحلیلای از علاقمناداندانشاجویان و گیری بهرهبا هدف  انمترجم

سعی بر آن بوده که ایم ترجماه، نوانناده را در فهام مطالاب  و اندنمودهاقدام  به ترجمۀ آن حاضر

ا افازودن مابهم را با یاا تااریخی کتا  یاری کند. بدیم منظور در صورت لازوم، اصاطلاحات ادبای

از  یاافتمآگااهی  تکاپویکه در  یکه ایم ترجمه برای پژوهشگران زیرنوشت توضیح داده و امیدوارند

های ناقدان پیشگام ادبیاّت کهم عربی هساتند، ساودمند و ندیشهااز  های بسیاریو کاستیامتیازات 

 رهگشا نواهد بود.

هاشاملو کاه باا دقّات نظار  از ویراستار علمی کتا  آقای دکترم یدانمی در پایان بر نود فرض

از داوران کتاا  کاه طبیعتاا   همچنایم را در بهبود ترجماه یاادآور شادند، نود، نکات ارزشمندی

از مساوولان و کارکناان محتارم ادارۀ چاا  و  پوشیده اسات و نیاز جمان ایم اثرترشان بر ماسامی

 م.یسپاسگزاری نمایهستند، آثار ن که با سعۀ صدر پیگیر امور چا  انتشارات دانشگاه گیلا

 وَ مِنَ الِله التَّوفیقُ و علیهِ التَّکلانُ

80/80/8930

 الف





    أ                                                               مطالب                                                                       فهرست 
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تاریم و ضاروریتریم از مهماست، به آن شده  در مصرانیرا  که  اهتمامی وجّه بهتشاید نقد ادبی با 

آن و همچنیم  زیبایی و استحکام بیان دلایلو  عناصرتشخیص  ،تاریخ یاّت،ها برای درک ادبپژوه 

 د.برای نواندن و نوشتم به شمار آی ای مناسبطرح شیوه

زمانی است که ایم نهضات از ان به ایم امر، ه نویسندگان و پژوهشگرآغاز توجّ ۀیم سبب نقطدب

فرهنا  و به فرانور  نموده های ادبی توجّاز پژوه  بخ به ایم  و نویم در شرق عربی شکوفا شد

در از ایام رو کساانی کاه ؛ کاار شاد هر گروه، در دو جهت مختلف مشاغو  باهدر  موجود و آگاهی

 آن آگااهی داشاتند و باا نقد ادبی هایشیوه از اصو  وو  آموزی کرده بودندعلمادبیات مغر  زمیم 

های سیاسی و اجتماعی که آثار نویسندگان معاصر را با سلایق شخصی ناود باه مکتبآن دسته از 

رساندند، آشنا بودند، کوشیدند که ایم رویکردها و اصو  را باه طاور کامال بار اد  عربای چا  می

عربای، قواعاد و قاوانیم  یّااته مثلا  در متون ادبو صادقانه یا مغرضانه تلاش کردند ک نمایندتحمیل 

باه نااطر ایام کشاف  رسایدند،از نلا  آن، به نتیجۀ دلخواه می اگر آنگاه مورد نظر نود را بیابند؛

 اد  عربای، نسابت باه آناان روی ناوش نشاان  اگار لیو دانستند؛ای  میستلایق نود را  ،بزرگ

از در ایام صاورت  زد،وارد سرباز مایو رویکردهای تازه های وارداتیاز پذیرش ایم دیدگاهو  دادنمی

 دهادنشان نمیسازش  سرِبرای اصلاح، که  شدمحسو  میمحتوا افتاده و بیعقباتی ادبیّنگاه آنان 

 غر  ندارد.به تمدّن  گرایشیو هیچ 

 ایم گاروه از اد  عربی که ،نخست ساسی شده است:امرتکب دو اشتباه  ،ایم گروه عقیدۀ ممبه 

بااز ادبای از دیر کناد،را مطالباه مای اندادبیات بیگانه که رهاورد و فنیّ رویکردهای ادبی آن، چنیم

و اجتماعی  فکری، جغرافیاییهای و زمان زیادی از پیدای  آن در محیط نواهد بودبوده و  دارریشه

نیست که ایام دو  نیپذیرفتبنابرایم آورندۀ اد  نویم مغایرت دارند. های پدیدگذرد که با محیطمی

هاایی را نودماان ویژگایبه دور است کاه در اد  کهام  اتقانو  انصاف ازو  اشندب همسو ،نوع اد 

 د.شدر رندادهای روزگار گذشته یافت نمی که چه بسابجوییم 

متاون طریق  از و تنها ات نیستندقابل تحمیل بر ادبیّ به هیچ وجه، نقد ادبیو قواعد  اصو  ،مدوّ

و موجاب  وجاود دارنادایام متاون هایی هستند کاه در آنها ویژگی دریافت کهتوان می  طراز اوّل

 .نداآنها گردیده و به آنها قدرت تأثیرگذاری و جاودانگی بخشیده گیراییاستحکام و 

 از  اکتشاافی ،قواعاد نحاو و عاروض و از علاوم ادبای اسات گوناهایام  ذاتی ویژگی در واقعایم 

 نّر از هنار أاسات کاه علام را متا بادیم ترتیابو  ده استبو تقلیدی ایههای صحیح و وزنترکیب

یاّت، ایام ادبدلیل زیبایی باید گفت که  بر ایم اساس دانیم ومیه به آن بستوارا وجودش  و یابیممی

، سازگاری اندم آسمانی که وحی آنها را ترسیم کرده و ادیبان به دنبال  گام نهادهانیکه با قو نیست
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راز  ،ایام اصاو  نقادی بادیم معناا کاه .اسات آنعکس بر  واقعیّت،بلکه  ؛چنیم نیست زهرگ دارد.

 .شاوندمحسو  میها و صفات  از ویژگی و اندیافتهدر اد  نیرومند  اننود را با حضورش ماندگاری

هاا و به دست آید و از میاان ویژگای یاّت ادب بررسی بانقد عربی باید  قوانیمکه  استیم ا برآیندش

اوضااع را واروناه  چگونه در اینجا پرس  ایم است که .گردآوری شود شنود ت منحصر به فردصفا

 آنها با به واسطۀگزینیم که را بر می مواردی فنون جدیدش،و  غر  یاّتادب هایویژگیکنیم و از می

 .مرتکب اجحاف هستیمما  بدیم جهتستیزیم؟ عربی میکهم اد  

سرشت اد  استوار  درکه  کلیّ نیز هستندهای ویژگیه برنی ک کنمناطرنشان میبا ایم وجود 

نقاد و  ابا و رونادبه شامار مای ارزشمندادبیات های گونه همۀ میان در یو حقّ مشترک ریشه دارند

امّاا اینهاا  ؛و نیروی اثرگذارزیبا تصویر  درست، ۀاحساس صادق، اندیش ان در ارتباطند؛ ماننداهدافش

ی گونااگون محساو  هااو سالیقه هادیدگاهبرای  جولانگاهی ،شانی بودنکلّبا وجود اندک بودن و 

 .شوندمی

هاای نقادی بررسایدر  ناد ونیافت توفیقهای بیگانه پژوه ایم  بهکه  هستندگروه دیگری نیز 

، آمادی ،ابام رشایق، از قبیال قداماه گام اد  عربیپیشناقدان  چرا که ای برنداشتند؛قدم تازه دنو

هاای زودگاذر غلباه دیدگاهو های کوتاه یشان افکار جزئی و بحثیکردهابر رو که ندیگراجرجانی و 

 یاا مفارد ۀواژیاک از  رفتنادفراتار مای در نقد نود، به ندرت بودند و را نوشتهاصو   ، آنبودکرده 

 گرفاتبه کار میآن را فقط  ی،و دیگر آفریدآن را میناقد،  یککه  مستقلّ یمفهوم یانادر  یتصویر

داد ای انجاام مایتصرفّی غیر حرفاه د یاشمیشنانته  در آن به عنوان صاحب  ماهرانهتصّرفی  ابیا 

 مختلاف دلایلبه آنان نقد در نزد  بدیم ترتیب. دآممی شماربه منفور  سارقی که در نتیجه به عنوان

هماان بخا  صارفا   ،ایام .ناه روحا  ،بودکه همان جسم اد  محصور ماند  ظاهری یسانتار در

بدون توجّه به وحدت قصیده و وحدت دیوان و بدون توجّه به شخصایّت  اییمعنصرفا  یا است فظی ل

 ناصّ.ای محیط یا دوره   دراتادبیّ جایگاهشاعر یا 

، بودناد گذشتگان نوشاته آنچه ایم که به نخست :ندآشکار مرتکب شد اشتباهدو  ،ایم گروه دوّم

و به  ندر و مدرّس به تکرار آنها پردانتبه عنوان پژوهشگیم بنابرا و ندمتقاعد شد و بدان بسنده کرده

کاه  ماواردیبه ایام نیاا  کاه شااید در  ندگذشته توجّهی نکردمربو  به های دیدگاهایم  واکاوی

چنان که چه بسا . به ذهنشان برسد درستی نکتۀیا در نطایشان  یابندب اشتباهی ،است بودهدرست 

از روی  هااکاه الهاام آن شاودرو میه رو ب هایینقدها و داوریبا  «یغانالأ»کتا  کتابی مثل  نوانندۀ

عادلاناه مقایساۀ آنکه نقد فنیّ یاا یاست بآنی بوده ثیرپذیری أیا قبیلگی یا ت یا مذهبی ب دینیتعصّ

 ایام باا ایام حاا . نقاد، اعتماادی نیساتناوع به ایام  به ایم دلایل نقشی داشته باشد کهآن  در

 را شااملادبای  درناورهاای اندونتاه ۀهما گاوییکه  ماندگار شدندای گونه های نقدی بهدیدگاه 

انادکی پای ،  ان نیز تااافزوده نشد و معاصر هابه آن انخ نودشنچیز جدیدی حتیّ از س د ونشومی
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هماۀ در نتیجاه  ،های نقدی تقلید کردناداز آن دیدگاه ،پردانتند  معاصر میهنگامی که به نقد اد

 .شد عطوفمپیشینیان از سنّت  دور شدنیا  سرقت ادبیعروضی یا یا  نحوی یاشتباه به توجّه

بادون گاویی کاه  دانساتمای یکپارچاه یوحادت اد  عربای را از قارار معلاوم، م: ایم گاروهدوّ

از چیزی یا ناشی شدن از روحای یاا گارای  داشاتم باه نواننادگان و شانوندگان در  پذیریثیرأت

نقدش به هنگامی که  ایم دلیل به و زیسته است. پدید آمده شرایط گوناگونو  مختلفهای مناسبت

در فقط اندیشند که می به لفظ معناداری پردازند وو ذهنیّت به آن می تفکّربا همیم  ،دنکنمیاقدام 

 ،لای متاون ناوده ایام اد  در لابا ورزند به ایام کاهاهتمام نمی ار دارد؛ در حالی کهمقابلشان قر

 هر نظر و با توجّه به همۀ جواناب از با نود دارد ونیز شخصیّت او را  ۀهم و ساتاحسا ،نرد یط،مح

 بارۀردپی  از آنکه حکم  را  ،ادیب ناقدبا ایم حسا  پذیرد. ثیر میأاز نوانندگان و شنوندگان  ت

نیااز دارد کاه دیگری نیاز  مواردبه  ،ناقد را لحاظ کند و نکات باید همۀ ایمصادر کند،  ادیباد  و 

 شوند.و پشتوانۀ کار او در بررسی و ارزیابی محسو  می اساس

فراهم نقد ادبی  است که زمینه را برای بررسی انشناسیهای رو، پژوه هانمونهتریم ایم از مهمّ

و جاای شاگفتی نیسات کاه پاس از  ساز استگونه که برای بررسی بلاغت نیز زمینهکنند همانمی

بهتر است آنهاا که  هستیمهای بیگانه هایی از ایم دست در زبانآگاهی از ایم مسأله، شاهد پژوه 

جادا نلاق به صاورت عنصاری واحاد و  ،که اد  عربی دانستباید  هالبتّ روانشناسی ادبی بنامیم. را

 مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. جدا واحد و ینشده است، پس نباید به صورت عنصر

دار نناده نتیجاۀ کاارش ؛ لذااندام اد  عربی بپوشاندای ناهمگون بر جامهکه گروه اوّ  کوشید 

عریاان  یادببه صورت از ایم رو  وبپوشاند را به آن  اشملیّ ۀجام نیز نتوانستگروه دوّم  وظاهر شد 

 طلبد.اش را میلباس شایسته از مااکنون که ماند باقی 

 یهاایچارچو و بر ده شود سامان دانقد ادبی  هایبه پژوه  لازم بود که استی،در برابر ایم ک 

هاای د در میاان بررسایناتا بتوان تدویم شود انبرایش های روشنیمشینط واستوارگردند  نقصبی

 بایساتمی مقولۀ نقد در د.نپاک شو هااز ایم آفت د ونانجام دهبه درستی را  انشوظیفه ،ادبی دیگر

آن بررسای باه تااریخی و فنّای  ۀجنبا از ؛ لاذاپیماودیم یاّتکه در ادبشدیم از همان راهی وارد می

باید به  همچنیم؛ و تاریخ  اتیّ: ادبگردیدفراهم  پژوه  حوزۀدو  برای ما ،که در نتیجه پردانتیم

ناوعی  است و از ایام منظار، های منحصر به فرددارای اصو  و شیوه نگریست کهفنیّ  به عنوان نقد

هایی دارد که باید از زاویۀ پژوه  تاریخی دورهآید، از سوی دیگر گذشته و ی به شمار میبررسی فنّ

 بدان وارد شد.

پاردازد کاه بایاد در و به بیان عناصری مای شودرا شامل مینقد ادبی  کلیّاصو  نخست،  بخ  -1

های عماومی فناون مختلاف و عیارباشد، سپس م قابلیّت ماندگاری داشتهتا  باشندمتم ادبی فراهم 
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دهاد و از ایام طریاق شارح مایاد  عربای را  های متداو ویژگیو  مرتبط با آن هایبررسیدیگر 

و جزئای،  دقیاق هایشیوهزیرا  قوانیم کلیّ؛ :گویممی قوانیم کلیّ نقد ادبی دست یابیم. توانیم بهمی

 هماواره نقاداینهاا  ۀو فراتار از هما دناجاایی ندارفناون  یچ یاک ازه نصوصیاتنقد و  سرشت در

 مندان و هنرمندان بوده و نواهد بود.ای آزاد برای دانشمنطقه 

از زماان هاای  در ادبیّاات عربای، پدیادهتاریخی و هایدوره نقد ادبی را با توجّه به ،دیگربخ   -9

ای آنهاا را که ناقدان در هار دوره اصولی کند ودنبا  می در دورۀ جاهلیت تا به امروزآن  گیریشکل

ایام اصاو  موجب ماندگاری و نیز عواملی که  رگزیدندباساس احکام لفظی و معنوی نود به عنوان 

پاردازد کاه باعاث به ثبت عوامل اثرگذاری می کند؛ همچنیم، را ثبت میدگرگون کرد شد یا آنها را

کناد کاه در را ثبت مایر  و عجم عن مظاهری از تمدّ همچنیم ل گردید؛باط یا حقّ ههای بداوری

اش به پی  بردند یا در یا آن را در مسیر عادی دیم سان کهکننده داشتند؛ بنقد ادبی، نقشی تعییم

 .ن فراتر نرودآاز  ف کردند کهمرزی متوقّ

دیگری را کامال  ،یکدیگرند و هر کدام لازم و ملزوم یکرد،یابیم که ایم دو رودرمی ا ایم مقدّمهب

و ما آن  آورندپدید می آن را دان و برای ما فمّ نقد ادبی یا  رسندمییکدیگر  هسرانجام ب و دنکنمی

 چراغایباه منزلاۀ و  گازینیمی برمایکهام عربا یّااتادب عیاری برای داوری و ارزیابیرا به عنوان م

 جوییم.از آن هدایت می یاد  نویم عرب در تألیفکه  دانیممی 

درسای را بارای نقاد  ،گروه زباان عربای را حائز اهمیّت دانست وایم دو درس  ،اتدانشکدۀ ادبیّ

و نیز درسی را بارای تااریخ  فنیّ است زیبا و دارای قواعد مخصوص با ایم اعتبار کهکرد  لحاظادبی 

همکار و  ،چهار سا  پی . ای داردویژه قلمروهایکه مباحث و  از آن جهت در نظر گرفت نقد عربی

م گروه برای دانشجویان سا  چهاررا  یعرب اتتاریخ نقد ادبیّ ،مرحوم استاد طه احمد ابراهیم مدوست

هایی که با ایام عباارات بارای ای بود برای ایم فصلکرد و آن تقریرها، زمینهتدریس میزبان عربی 

و برنای قواعاد نقاد ادبای  ،در کنار او بارای دانشاجویان ساا  ساوّمنیز مم کنیم و شما آماده می

مورد تاریخ ایم در  .دار بودمی را عهدهفنیّ دیگر درس و در واقعدادم آن را درس می کلیّهای عیارم

گاوی  ،ما اساتاد احماد امایم در ایام زمیناه گرانقدر: دانشمند ست که بگوییمها، وظیفۀ مابررسی

 انیارا  و را از هفت سا  پی  در دانشکدۀ ادبیات آغاز کارد سبقت را از مم ربود و بررسی نقد ادبی

 تا باه دار باشدادامه ،هایم پژوه و ما امیدواریم که روند ا استبه بررسی آن اقدام کرده دوباره نیز 

 .دست یابند مطلو  پختگی و کما درجۀ 

نقاد اد  عربای کاه  باا  هاایی اسات درها فصلایم رسانم کهبه عرض ب گفتاراز ایم پی  بعد -1

قسامتی از کتاابی  ،نواهیم دید گونه که بعدا و همان بودمرحوم استاد طه ابراهیم نوشته  مانهمکار

 ،و ماا باا فقادان  باه او اماان ناداد ،اماّ مارگ ؛امل کردن ایم تاریخ در نظر داشتکه برای کاست 

 هاا و ایام فصال ه پهناایبا قصاد ورودمام  .دوستی صمیمی و همکاری گرامی را از دسات دادیام
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باه اساتوار  با چینشی باحث،ایم م یست؛ چرا کهبه چنیم تلاشی نهم و نیازی  شان را ندارممباحث

 شده اسات.جانب احتیا  رعایت نیز  هاداوریو در  انددر کنار هم قرار گرفته ملهمراه موضوعات کا

تریم ویژگای برجستهکه بپردازم  ایبیان نکته شود، ایم است که بهتنها چیزی که به مم مربو  می

ذوق  نواهد شد،آشکار نیز ها برای نواننده ایم صفحه تمامدر گونه که آن، همانمولّف بوده است و 

 بودای استثنایی رسیده مرحله بهادراک قوۀ صداقت احساس و صفای لحاظ به  کهاست دق ادبی صا

  ایام کاه مضاافا ، شاوداشاتباه  ، دچااریّااتادبو ارزیابی که حتیّ یک بار ندیدم که در نقد  تا حدّی

 نورد.نیز در سرشت یا در شیوۀ او به چشم نمی های تکلّفنشانه

در کاه عوامال دردنااکی  ه هماراهبا ،و انلاص در عمال وقفهیب تلاشاحساس صادق و  چنیم

ناود  تألیفاتپی  از آنکه  او را قربانی نود کردند دست به دست هم داد و ،وجودش لانه کرده بود

ات همکاران  در گروه زبان عربی دانشکدۀ ادبیّا اکنونکه  چنیم شد بیند.نوانندگان ب را در دستان

باه  بار زنادگان، حقّ درگذشاتگان نیز ادایاش و به پاس تلاش جهانیو  یشانبه ناطر وفاداری به ا

سپاسای  ،انادبه ناطر تلاشی که کرده ایم سروران گرامیاگر  و نداهمّت گماشتهها انتشار ایم فصل

سودمند باشد، از ماا  اگررا  ییادبود چنیم ابدی، آن مرحوم در آرامگاه امید است کهپذیرند، نمی را

 .پذیرا باشد

 

 

 کم و رحمۀ اللهیلام علوالسَّ

 1217نوامبر سا  

 شایبحمد ا

 اتاستاد دانشکدۀ ادبیّ 
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 را باه عناوان ، آننادبرگزیدرا  اصاطلاحکسانی کاه ایام  و علوم زبان عربی استجمله از  علم بیان،

تار از آن هومی کلیّگیرند؛ بلکه مفدر نظر نمیو منحصر به یکی از ابعاد علم بلاغت محدود  یمفهوم

ارزش کاه هایی است در قالب عبارت های درونیکه مراد از آن، بیان افکار و اندیشه را در ذهم دارند

مقولاۀ کاه در  شاودهمۀ مباحثی می و شامل متفاوت است شانتأثیرگذاری و وضوح به هآنها با توجّ

عوامال زیباایی ساخم،  همچنیم ن؛؛ از فصاحت فرد گرفته تا بلاغت واژگاندگنجدمی  انواعو  انشا

فصااحت، بلاغات و  مخاطب یا عادم مطابقات باا آن دو وهای ضعف، هماهنگی با ذوق و حا  نشانه

بیاان و بادیع را  ،یعنای معاانی ؛گاناۀ بلاغاتهمۀ علوم سه بنابرایم. شنانتی کلامهای زیباییجنبه

 شود.شامل می

ماورد پاژوه  قارار  گونااگونی برای اهادافو  گوناگونی دارد قلمروهای ،ایم علم در زبان عربی

 گارابیگاناه و گروهای از نویساندگان معتزله و صاحبان جاد  ن به ویژهادر نزد متکلّم .است گرفته

و آنهاا  باودشده  ن نهادهایصدر اسلام بن ایهکه از سوی عر  هایی داشتزیرسانتو شکل گرفت 

 در جاان مخاطابتاا د شامیمتوسّل آن  هبباید  پردازاهل جد  یا داستان ،که نطیب بودنداموری 

و  گاوییدشاواراز  سخنوراست که لازم بنابرایم  اقناع مطلو  نود دست یابد.و به تأثیر و  موثّر افتد

دهناد و گوش فرا می هاکه به آن کسانیو کند بیان می میان مفاهیمی که و بپرهیزدمفاهیم پیچیده 

 ،از ماردم یافبرای هر ط و ایجاد کندو مناسبت هماهنگی  ،ودشهایی که سخم در آنها ادا میحالت

باید از اصاطلاحات  ،سخنرانی کند ،اگر فیلسوف . پسمقامی را قرار دهد شرایطی،سخنی و برای هر 

اگر با همتایان  ورا درک نخواهند کرد   سخن ۀ اوفلسف ازیرا مخاطبان ناآشنا بگزیند؛ فلسفه دوری 

 هاایبخشی از توصایه اینهااستفاده از ایم اصطلاحات سزاوارتر است.  ،کندمیجد  یا گفتگو  ،نود

از مظااهر علام بیاان در  تصاویریو  اسات 1«بم معتمار شربِ»به نام  یکی از سخنوران و اهل جد 

در برای کسانی که بود  راهکاریو  هنمودو به منزلۀ ر شودمراحل تحوّ  نود محسو  مینخستیم 

مشای و همچنیم باه عناوان ناط ورزیدند؛اقناع اهتمام می ه قدرتو ب بودندسخم  گذاریتأثیرپی 

و مختلاف  هاای سیاسایگرای ن اهای مذهبی و مبلّغسخنوران و سران فرقههمۀ برای  الگویی بود

ایام  .کردندبصره و کوفه سخنرانی می دجادر مس های گستردهازدحام در مقابلنیز برای کسانی که 

موجاود و  «البیاان و التبیایم» ابو عثمان جاحظ به ناام ر نخستیم کتا علم بیان د ابتدایی تصویر

 نمایان است.

                                                           
 بلاغای علاوم در داشت و دستی اد  و شعر در وی .بود بغداد معتزلی مکتب گذاربنیان و ادیب ،متکلّم مُعْتَمِر، بمْ بِشْرِ 1

 از کاه کارده نقال بلاغات باا  در او از اینطاباه ،«التبییم و البیان» در جاحظ. بود توانا نیز لفظی صنایع از استفاده و

 .است مهمی نکات دارای و موضوع در ایم مطالب تریمقدیم
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 مسیر علم بیان را عوض کرد و رویکاردش را تغییار داد ،زندگی بعد از جاحظفکری  مسائل گویا

 های عار  باه واساطۀ آنچاه کاه دیگاران در علام بیاان دان  ؛ لذاو موجب تنوّع مقاصدش گردید

 واردها را باه آن تتفکّر ایم امّ طرزذهنیاّت و  ،هااندیشهبسیاری از در نتیجه  .شد راثرگذا ،یافتندمی

در را  اهادافی زیم پسو  دگرگون شدنسبت به علم بیان نیز ها دیدگاه نود عر  بدینسان و کردند

 عنایت نداشتند.آنها به  شاننیاکانکه  آن مدّ نظر قرار دادند

در  که ساخنوران و اهال جاد محدود نبود ی هایعرصهبه آن دیگر  ،ارشاد و راهنماییزیم پس     

افازا و روح ه،ایام کاه چگوناه قصاید؛ به ایم میدان گاام نهاادنیز بلکه شعر و نثر  گرفتند؛پی  می

بارای هماۀ  ایم دستور العمل، به صورت بلیغ در نواهد آمد؟ نامهنواهد شد و چگونه  بخ رضایت

 متوقّاف آغاازین و موضاوع  مسایر در بیان و اگرچه علم طراحی شد شاعران و نویسندگان ؛ادیبان

و به عنوان راهنمایی برای مفاهیم جدید ایم  فراوانی یافت گستردگی ،و ایم موضوع اهاماّ آن ر ؛ماند

 علم قرار گرفت.

و  یّااتعناصار ادبورود باه عرصاۀ تحلیال  با نود داشت، نعلم بیا اماّ ارمغان نویم و نالصی که

توسّط  یاّتادب تحلیل .دیابمی گفتاری بر گفتار دیگر برتری هاکه به واسطۀ آن بود هاییجنبه شنانت

 افارادی یاا تحلیال دی برناوردار باوفلسف ماهیّت با رویکردی که از قدامۀ بم جعفرهمچون  فردی

اسارار زیباایی . ، تحقّاق یافاتسازگاری بیشتری داشات یذوق عرب اکه ب هلا  عسکری همچون ابو

 ،کوهشُ به منظور ؟ و پژوهشگرایا در هر دوی آنه یا در مفاهیم است ان؟ آیا در واژگخم در چیستس

توانیم سخم را ارزیاابی ؟ و ما چگونه میورزدبه چه مواردی اهتمام می استحکام و زیبایی شعر و نثر

هنری که  یهدف ایم شیوه تنها برای هبزیم پس  ،علم بیان ارمغان دیگر، ایم بود کهکنیم؟ و داوری 

 قارار مطالعاهماورد  ،م عار  باشادونظامر و ونثاکالام مفصااحت و بلاغات از همان آگاهی یافتم 

نادمت باه متکلّماانی کاه  راستایدر  شد؛بلکه برای تحقّق هدف دینی نیز بررسی می ؛گرفتنمی 

ورداری از برنا و باه دلیال معجزه اسات ،که قرآن ؛ از آن روکردندبرای اثبات اعجاز قرآن تلاش می

العاده محسو  روان، کاری نارقشیوا و  به غایت و واژگان سبک گیرا ،نظم استوار انگیز،د فصاحت 

هاای با آگاهی از شیوه؟ پاسخ ایم است: توان ایم امتیازات را در قرآن دریافتچگونه می اماّ شود؛می

 اثرگذار کلام. و زیبا درک ترفندهایعر  و  بیانی

یا برای  شدمی بررسیمایه از اد  کم گرانمایهتشخیص اد   ه منظورب ،لم بیانعکه ارغ از ایم ف

هاای  شانانتی، باه منزلاۀ پایاهزیباایی مباانیو  باودآن  عامل پویایی ،هنر ؛از اعجاز قرآن یآگاه

 ایگوناهبلکاه  باود؛نقشاۀ راهنماا ن به عنوان دیگرعلم بیان در اینجا  در مجموع،و  شدمحسو  می

، دانشمندان علم بیان در صدد ندبسیار های سخمو از آنجایی که زیبایی شدقلمداد مید تحلیل و نق

های بیانی همچون حقیقت، مجاز، تشبیه، استعاره، ند و بسیاری از آنها را به شیوهبرآمد شمارش آنها
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د تاا هاا پردانتناایم زیبایی واکاویبه  و ذکر، حذف، تقدیم، تأنیر، فصل، وصل و غیره نسبت دادند

 .نائل گردندکوه و زیبایی قرآن کریم و کشف شُ اد به فهم آنها به کمک 

های القاای شیوهبه ارزیابی  که باعث شداعجاز  هعلم بیان به نقد تبدیل شد و مسأل بدیم ترتیب

. به هر حا  علم بیاان باه نقاد دریابدرا  اششنانتیهای زیباییها و جنبهانواع، قالببپردازد و  کلام

مفهومی که ایام واژه در زماان قادیم و  به نقد یکی از رویکردهایاز نقد یا  یاماّ نوع ناصّ ؛شد بد 

 باه ،دانشامندان علام بیاانطبق عقیادۀ  کند و آن همان نقد بیانی است کهبر آن دلالت می جدید

 .اسات نقد ادبینام به  یکی از رویکردهای نقدی یا شودمربو  می های اسنادحالت و بیانهای شیوه

در  نیاز با ساانتار و مفااهیم مرتبطبا سانتار و مفاهیم پیوند ندارد و هر نقد  که هر نقدی بنابرایم

دانشامندان علام باا مباحاث  که شعر و نثر وجود دارد در اینجا بحثی پیرامون. گنجدنمیایم مجرا 

که  ا آنچهباست  متفاوت جنس آن سانتار و مفاهیم وجود داردکه بحثی پیرامونو  مغایر است بیان

 .گوینددانشمندان علم بیان از آن سخم می

 ،در بادیاه به واسطۀ موضوعات موجود ایم است که بگوییم شعر جاهلی ،ادبیهای بحث جملهاز 

امیّاه و صاداقت و زماان بنای 1باود و نسایب ن و سارزندهروا ،و در روستاهای عربایپویا  نیرومند و

کاه  آگااهی یاابیم هااییاز ناوآوریعباسی مقایسه کنایم و  ۀورد اوایل رایج در صفای  را با نسیب

 های؛ همچنیم نوآوریوارد کردند تماّم در اد  مسلم و ابو ،ابونواس ،از قبیل بشاّر نونواستهشاعران 

هاای فلسافی دیدگاه ،وّهمچون غل یمومفه هاینوآوریصنایع بدیعی و  اهتمام به از جمله یسانتار

 .بیمرا دریا و اندیشۀ علمی

آثاار  بپردازیم وشان زندگی و فرهن  ،نویسندگان ،شاعران بهمباحث ادبی ایم است که  دیگراز 

شی کاه در تشوی فاه یا تلاطم وآرام  و ر و سمّ ،روحی شرایط را در پیوند با مراحل رشد،شان ادبی

چارا بادانیم  که تحث ادبی ایم اسمباجمله از همچنیم . اند، مورد ارزیابی قرار دهیمآن به سر برده

فرزدق و انطل در میاان شااعران ، و چرا جریر ندشعر مدح نسرود ،بم ابی ربیعه رمَالقیس و عُ امرؤ

های هر یک از آنهاا چیسات؟ از میاان بشاّار و و ویژگی آمدنداسلامی از شاعران طبقۀ اوّ  به شمار 

هاای علام بیاان در قارن گایتر اسات؟ و ویژاز همتای نود برکدام یک یا مسلم و ابو نواس مروان 

ها کوتاهی ورزیاد؟ و نگاریعمل کرد و در نامه ماهرانه مقامات فمّچهارم چیست؟ و چرا حریری در 

 هانی اندلسی چیست؟متنبیّ و ابمیا میان نابغۀ ذبیانی و انطل  اهته شبووج

همچنایم  .پردازنادباه آنهاا نمای اد  که دانشمندان علم بیاان بارۀدراست  مباحثی اینها ۀهم

های پژوه  وجز ،یابیعلّتاستدلا ، تفسیر یا مثلا   با رویکردسانتار و مفاهیم  پیرامون گفتمسخم

 وی هزیارا کا ؛دارای سانتاری لطیاف اسات ،بودن عدّی بم زید با وجود جاهلیاشعار آنها نیست. 

                                                           
 است را نسیب گویند. عاشقانه احوالات بر مشتمل که ابیاتی ویژه به قصیده آغازیم ابیات 1 
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بود و بسیاری از تر زیرا که سرشت  لطیف ؛تر استشهرنشیم بود و شعر جریر از شعر فرزدق لطیف

اهتماام  های زمخاتواژهچرا که وی به صنعت بدیع و  ؛است متدانلیده و چپی ،های ابوتماّمعبارت

هاای لفظای باشاد، بر سانتاری که دربردارندۀ بسیاری از زیبایی مفاهیم فلسفی ورزید و به غلبۀمی

پیراماون غلّاو یاا  یست کهگفتم دربارۀ مفاهیم و معانی، ایم ن سخممراد از همچنیم  عنایت داشت.

و  دلیالبارای کشاف گااه پژوهشگر  باشد کهستبری یا لاغری  والا مرتبگی یا فرومایگی، ،رویمیانه

وی زیارا  اسات؛جریار  از فاانرتر ،در هجو و فخر فرزدقپردازد. مفاهیم به تحقیق می هاناستگاه آن

های غلوکنناده عبیدی ازیرا او ب است؛اوان غلّو و اغراق فردارای  ،هانیابممدایح بی بالاتر داشت و سَنَ

نااوآوری و  ،بودنااد و نورساایدگان ی در مفاااهیمبیشااتر دارای ابتکااار ،و پیشااینیان در ارتبااا  بااود

 داشتند.در آن تری دستاوردهای فزون

سخم دانشامندان علام بیاان و  با سرشت کهاد  و عناصرش  پیراموناست مباحثی  اینهاهمۀ 

 ی باه ناامفمّ دیگر ایم موضوعات، متعلّق بههمۀ  شان مغایرت دارد ویوهشهای پژسلایق و رویکرد

چگوناه ایام اد  را  و ایام کاه ادیباانو  حیاات اد  و  در زمینۀ پژوه  برایکه است نقد ادبی 

 و شارح  یاابیعلّات تحلیال،کاه باه  چنادکاره و گساتردهفنیّ است  آفریدند، کاربرد بیشتری دارد؛

عالاوه بار و شامارد را برمای شاعران و نویسندگانامتیازات های ادبی و دوره هایویژگیو  پردازدمی

از تحلیال  ای کاهباه گوناه دهادر مبنای ذوق سالیم ماورد تحلیال قارار مایبرا عناصر اد   اینها،

 است.و گیراتر تر دقیق ن،دانشمندان علم بیا

به ایم  شمردندنمی علوم زبان عربیزمرۀ بودند؟ زیرا آن را در  شنافمّ نقد ادبی ناآ باها چرا عر 

جزئی از علم بیان و از مسائل مربو  به آن باوده  ،بسیاری از پژوهشگران نگاهدر نقد ادبی جهت که 

 مباحاث به و معمولا  عنایت داردسانتار و مفاهیم  تنها بهگونه که دانستیم اماّ علم بیان همان ؛است

میاان صارف و طورکاه  ها آند. عر کند نمیوور ،ا آوردیمهایی از آن رکه نمونه مربو  به نقد ادبی

تفااوتی آشاکار و  ،میان علم بیان و نقاد ادبای گذاشتند، ن فرقشامباحث همگونیبا وجود ، اشتقاق

 ند.قایل نشد برجسته

 وضاوح اناد، باهسخم تاألیف شادهشناسی هایی که در زمینۀ زیباییکتا برنی از  با وجود ایم

باه دلیال ، هر چناد کاه آشنایی داشتنداصل و حقیقت فمّ نقد ادبی  ، باهاعر که  دهندگواهی می

ۀ که دارای اصو  دهگان دانستندنمیفنیّ  یاعلم به عنوان و  شنانتندبرنی مسائل، آن را به نام نمی

طبقات حی در کتاب  مَکه ابم سلاّم جُ با مطالعه و بررسی مباحثی مقرّر در تمام علوم و فنون باشد.

 ،انادنوشاتهدر آثارشاان و امثا  ابام شاهید اندلسای  «لوساطۀا» و قاضی جرجانی در کتا  ءشّعراال

 یاابیم کاهدرمی ابم بساّم «ۀذنیر» یا «غانیالأ»شاعران در کتا   دربارۀپراکنده  زارشاتگ همچنیم

نیاوردند و  دربه نگارش  شنانتند اگرچه آن را به عنوان یک علم یا فمّمی ها نقد ادبی را دقیقا عر 

یاا  «ائرلمثال الساّ ا»یاا  «عجاازل الأئالاد»همانند هایی ها و کتا که میان ایم کتا  میابیدرمینیز 
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علم بیان و فامّ نقاد بنابرایم وجود دارد. چشمگیری تفاوت  ،اندکه در علم بیان تألیف شده «لطّرازا»

در  باه طاور کلّایقرآن کریم و  شناسیزیبایی بررسی. آری، گاه در اند؛ نه یک مقولهمقولهدو  ،ادبی

رساالت باه  علام بیاان ندارناد. یکدیگربا  اشتراکی وجه هیچ در موارد دیگر،آیند، اماّ میه کار اد  ب

ورود هاایی بحث درو نقد ادبی  پردازدمی باشد، راهنمایی نویسندگان و شاعراناولیۀ نود که همان 

 شاانهاای دیگرتفاوت ،تاریخ ایم دو علم یا دو فمبررسی اشاره کردیم و  هااز آن برنیکه به  کندمی

 ،گاردد، علام بیاانبرمای واحاد یباه اصال ،نقد ادبای در نازد عار پیدای  اگر  .نمایاندرا به ما می

بی، از اصالت نالص عربی یاا نقد اد پس .وابسته است ،اصو  ای ازمجموعهگونه که دیدیم به همان 

، علم بیان استوار گردید؛ در حالی که یکردهای که ماهیّت و رو چیزی نزدیک به آن برنوردار است

 راویاان و ،شااعران دامااندر ادبای نقاد  .پدیاد آماده اسات غیار عربای هاایو مزاج مزاج عربی از

رویکردهای فکاری و  ن و کسانی کهامتکلّم دامانعلم بیان در  دوستان رشد و تکامل یافت؛ اماّاد  

هاای های ایم دو علام و گارای و به ایم جهت اثرش در بحث جود آمدبه و علمی بیشتری داشتند،

هاای  و بیشاتر بحاث پدید آماددر شعر  ،نقد ادبی اگرهمچنیم ؛ قابل مشاهده است هاهر یک از آن

از و  تداوم یافتو بیشتر مباحث  در نثر  گشتعلم بیان در نثر پدیدار  و همچنان در شعر باقی ماند

بلاغت و نوآوری را فقط  ،«لطّرازا»، از جمله مولّف کتا  دانشمندان علم بیان برنی از اینها گذشته،

 رویکرد، ها وگرای ، شخصیّت ،ناستگاه های مختلفی به لحاظتفاوت با ایم حسا د. نبیندر نثر می

 میان علم بیان و نقد ادبی وجود دارد.

  و بارآنیم کاهاریام د بررسای آن را قصاد ،نقد هماان چیازی اسات کاه در ایام کتاا  مفهوم

 باه نآناا راهیاابیمیزان از  و نشان دهیمشان شاعران و نویسندگان ،های عر  را دربارۀ اد دیدگاه

 ،هااگارای  ،هااتااریخ ایام دیادگاه ها آگاهی یاابیم ودر تفسیر آن شانتوانیابی مسائل ادبی و علّت

دانایم مای یقیمبه و  رد بررسی قرار دهیمره به دوره مورا دو ت و اصلاحاتی که در آنها ر  دادتحوّلا

اشاره کردیم و در مباحث آینده  داننقد بیانی است که ب ،از جملۀ آنها نقد، انواع گوناگونی دارد وکه 

آشانا هاای  تاریخ و برنی از کتاا  با ماهیّتدهیم و و مورد بررسی قرار می نمودهنیز به آن توجّه 

نقاد کاه باه گوناۀ دیگار اماّ  است؛جزئی از نقد ادبی  بینیم،ه میگونه ک، همانزیرا آن د؛نواهیم ش

اعرا   و اشتباه دستوری معتلّ بودن یا و یحصح زاویۀهای  از و عبارت شالودهشکل ظاهری اد  و 

ضاروری بادان  در ماوارد انادک و جازچیزی است که ، شودمربو  میهای عروض و قافیه یا جنبه

 ، هیچ ارتباطی ندارد.شناسیزیبایی که با ذوق و چرا پردازیم؛نمی



 

 

 

 

 

 

 

 نخست فصل

 جاهلی ۀنقد ادبی در دور
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 ،ناوع احسااس ،طارز تفکّار ،گاردد. نظاام زنادگیباز می بیابانچیز در زندگی عر  جاهلی به  مهه

موجاب  به گمان وی نیروهایی که و انس گرفته هاکه به آن زشتیهای نصلتو  پسندیدههای عادت

اسات کاه در  نشینیهیاز زندگی باد اینها برآمده، همۀ اوست یا شقاوتو سعادت  ستشک یاپیروزی 

آ  و علفای های بیبیاباناز و  بیندشود که آنها را مییی ناشی میاندازهاچشم برد و ازآن به سر می

 ، فاداکار ،اسات کاه عار  را شاجاع عاملی بیابان، نگرد.در آنها می شبانه روزکه  گیردسرچشمه می

اش را گیو بخشاند یساخاوتمند موجبااتو  شیفتۀ قوم نود به باار آوردبه نود بالنده و  نهایتبی

و در عیم حاا  هماان  تریم دارایی نود را حتیّ در شرایط دشوار ارزانی داردتا ارزشمند فراهم کرد

هاا بار قبیلاه اراجو تا غارتبرای  رباید واموا  دیگران را بِ تاواداشت به راهزنی است که او را  عاملی

باشد و در ایام کاوچ باه  نشیمکوچهمواره  تا شتاست که عر  را وادا عاملی بیابان، شبیخون زند؛

 .روانه گرددهای آ  برکهدر جستجوی و در تابستان و بهار  اشدچهارپایان  بدام و دنبا  علف برای 

در او را مچناان کاه ه حاصال کامبارد و در زمایم رنج فراوان مای در جستجوی روزی،عر  

هنگام کوچ بر روی شترش و کشایدن آ  از  بهو  کشیدزحمت می ،کردبرآوردن نیازهای  یاری می

 انادکیو  دهادآرام  اش جان نستهنواند تا به نرما آواز می انافشانی درنتحوض و هنگام گرده

بااور  کاه نوانادمای آوازبه ایم دلیال  .تشویق کند رهسپاریاش بکاهد و او را به نستهاز رنج شتر 

 د و باه کامیاابی نادهرا در کاارش یااری مای کاه او دنداربا نود  جادویی نیرویی ،ایم آوازها داشت

بلکاه  ؛درکاآنهاا را ادا مای ،هایی نبودند کاه زباانآواتنها  ،در نزد عر  گاند. از ایم رو واژنرسانمی

 .رفاتبه شمار مای مخاطب لب توجّهدر شنوندگان و ج گذاریبرای تأثیرکه کوبنده بودند  یهایآواز

  از آناان، ۀو باه عقیاد باود نردمناد فراسات وانساانی باشااعر یاا  ،سازندۀ ایم آوازهاا ه ایم سببب

بایم و از آنهاا  شامرده مقادّسآن آوازهاا را آنهاا، بود و برنوردار غیر معمو   هایی جادویی ودان 

و  طلسام دلیال برناورداری ازباه و  رفاتیبخ  زندگی آنان به شمار مداشتند؛ از آن رو که زینت

 ،نظر بدی نسبت به آنها داشاتندو کسانی را که  دشدشمنان میموجب سرافکندگی  ،نهانینیروهای 

 بااز هاا و بزرگای از رسایدن باه سارافرازیآورد و شان فرود مایتاز موقعیّ و دکرنوار میبه شدّت 

نسبت  احساس تند توان بهآن می تأثیراتاز  .بستیم را بر آنهابزرگ  هایکار راه انجامو  داشتمی

اعتقاادی  ،وردهاای آناو از ره اشاره کارداموی عصر های دورۀ جاهلی و هجو در روح عر  به نی 

بام  یارهَزُ ۀضاعه دربارو قُ همّبم صِ یدرَدربارۀ دُ ،بم غدیر و هوازن بشامۀکه قبیلۀ غطفان دربارۀ  بود

 جنا  کلبی داشتند.

ر آثار بر ایستادن در کنا ،شد: در توصیف معشوقه سروده ها بعدها در موضوعات گوناگونایم آواز

 جنا  و هنگاام درگیاری در ،های اندازچشمو  بیابانتوصیف جانوران  جای مانده از دیار محبو ،

 بارای زنزاری نواهر در مرگ بارادرش و  مرثیۀ نیک، و نیای کار بزرگ ودنستنکوهیدن یکدیگر، 
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 ایماان عار  باه تاأثیر آن،یال و ادشمنی میان قبوجود  ه دلیلب ،شاید هجو نزد زنان. همسرش در

آن را با شادّت هار چاه  ،رواج داشت. شاعر تریم موضوع شعری بود که در بادیهمهمّتریم و گسترده

ر بداد و ارواح نبیثه را قرار می شان را مورد طعمصفات شایستهو آبرو و  کردمیدشمنان  ، نثارتمام

در او را  شاانساانت کاه مطاابق عقیادهط مایان مسالّآن را بر اطینیانگیخت و شیبر می ضدّشان

 کنند.ی یاری مییم شعرچنسرودن 

 وسرود شعر را در موضوعات پیشیم و با گوی  قوم  می ،سالیانی دراز طو همچنان در  عر 

 ،که عر  باه رجاز رهنماون شادروزی  داد.ادامه می 1زجَدر آغاز در قالب نوعی سجع و سپس به رَ

باه تا حدود یک قرن پی  از اسلام یا اندکی بیشتر   عاوضاو  ش شکلی درست به نود گرفتشعر

ساریع آن اساتحکام و پختگای بروز کرد که موجاب در شعر  یآنگاه عوامل داشت؛ادامه م حا  یهم

تبادیل  هااقبیلاه ۀهما زبان شااعرانِبه الب شد و غهای عر  . گوی  قری  بر دیگر گوی گردید

باا توجّاه باه شعرهای نود را و  ره یافتهای عروضی فراوانی وزنها و تفعیلهو آنگاه عر  به  گردید

رندادهای سیاسی و اجتماعی  نیز مفاهیم به لحاظ کمیل ؛از جهت زبان بود تغییرات . ایمسرود آنها

و احساسات را گساترش  گردیدها ذهمموجب تغذیۀ اتّفاق افتاد که  شبه جزیرۀ عربستانفراوانی در 

زیاد شد و به دنباا  آن  های همجوارشان به سرزمیمبارور سانت، سفرهای را تخیّل عر قوّۀ داد و 

پرسات بات شابه جزیارۀت به دانل ت و یهودیّحیّمسی هایآموزههایشان نیز فزونی یافت و مشاهده

قحطانیاان  ۀاز سالط ییها بارای رهااپیشرفت کرد و جن  تا حدّیی عر  و زندگی مادّ رننه کرد

ر همانند ضَبیعه و مُها یعنی رَعدنانی نود انتلافات میان به دلیلنده یا سد و کِاهمانند جن  میان 

عار  را باه هیجاان آورد و  ،زنادگی ایام اوضااع .ور شادشعلهرا بس و غَسوس و جن  داحِجن  بَ

 گونااگون   اشاکا ایام زنادگی در  .اشاتتعقّل  را باه جناب  واد وّۀاحساسات  را برانگیخت و ق

را در  ناآناکهام،  آدا  و رساومکه  بودند یشاعرانفقط ها ایم زبانمراد از طلبید و هایی را میزبان

 ترسناک قرار داده بود. موقعیّتی

پس از آن کاه از  -استحکام یافت و سخم در آنها  هایی که ذکرشان گذشت،گونه ایم هنگامدر 

کاه  ایآنها یا بیشترشان در قالاب شاعری ویاژه ۀو هم شدبسی طولانی  - رفتمیچند بیت فراتر ن

 پایان تکامل تدریجی شعر عربی در ساانتار ۀنقط در حقیقت، ند کهگرد هم آمد ،همان قصیده باشد

پیشاتر  هااکاه عار  شدمحسو  میاغراض شعری  جولانگاه همۀو بود  یهای عروضو جنبهطولی 

تصویری از شعر عربی در روزگاار پختگای ساانتار و مفهاوم آن باه نود، و  نده بودورود کرد بدانها

ص نیست که چه کسی برای نخستیم باار قصایده سارود و دقیق مشخّ طوره به البتّ رفت.شمار می

بام ابارص یاا  یدبَالقیس یا عُ یا امرؤ باشدبیعه ل بم رَلهِهَکه مُ ارغ از ایمفسخم را به درازا کشاند و 

                                                           
 .گویند رَجَز شود، می سروده ...و تفانر مقام و جن  در عموما  که ناصّی وزن با که شعر از به نوعی 1 
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شااید  و انادبه نوعی باه هام نزدیاک ،رودکسانی که تصّور مقدّم بودنشان در شعر می ۀهم ،دیگران

 از یکصد سا  پی  از هجرت یا چیزی نزدیک به آن فراتر نرود. ،شانتریمپیشکسوت

 سازد:رهنمون می نکاتیما را به  ،شعر عربی پیدای  ۀدربار مختصرم پیشگفتار ای

  نساجمهاای مهاای هماهنا  و نغماهتاه و کامال باا وزنما ایم شاعر را فقاط باه صاورت پخ -1

جااهلی کاه اسالام را درک  ۀهاا شااعر دورشناسیم، همانگونه که آن را در معلّقات و در شعر دهمی

 نوانیم.کردند یا نزدیک بود که درک کنند، می

 و است عربی ماهیّت و  مضامیم رویکرد، ،های عروضیدر جنبه و ناستگاه عربی دارد ،ایم شعر -9

های همجوارش هر چاه نو تمدّ هاپدیدههای روحی قرن ششم میلادی و تأثیرپذیری عر  از جریان

که شاعران  ایبهره مۀو ه شود بنیاناصو  آن هیچ یک از مبنای  شعر عربی بر باعث نشد کهباشد، 

ت و برنی ادر برنی فنون بیانی همچون تشبیه ، تنهامطالب دیگران به دست آوردند نقلجاهلی از 

 .شودمی نلاصهها اندیشه

 ۀدر اوانر دور رسید کهاستحکامی ایم به  اپیراستگی را پشت سر نهاد ت متعدّدمراحل  ،ایم شعر -1

اصالی  ۀرود هساتدا کاه گماان مایاز زمان پیدای  آواز حُ نقد ادبی، بنابرایم شاهد هستیمجاهلی 

را نی را پشت سر نهااد و کوشاید کاه شاعر طولا یروزگار ،محکم ۀشعر عربی باشد تا سرودن قصید

 شیوایی و استحکام برسد. مقبولیّت،تا به واسطۀ آن، به  و پیراسته کند اصلاح

 قصیده و وحدت حرکت حارف رویّ و تصاریع در اد  عربی به وحدت حرف رویّراهیابی  البتّه

یاک شابه  ها،ار ویرانه  با نسیب و ایستادن در کنشروع)دو مصرع با رویّ واحد( در آغاز قصیده و 

، باا یاک هاای آغاازین قااممهماۀ اصو  شعری و آن  ۀهم حاصل نشد؛ همچنیم شنانت عر  از

های گوناگون، به ویرای و  اتو اصلاح ی فراوانهاتجربهکسب از  پس جه  فراهم نشد؛ بلکه صرفا 

شعر عربی، تنها در  اگر شنانت ما ازو ایم پیراستگی همان نقد ادبی است و  آنها آگاهی حاصل کرد

نیاز را  نقادهای ریشه دون شکب گردد،قالبی استوار و محکم و به اندک زمانی پی  از اسلام باز می

 کنند،ایم ادعّا را تأیید میتریم متونی که کهم و مورد شناسایی قرار دهیم ،فقط در همان دورهباید 

 و به آن نیرو بخشیدند. هایجاد کردنیزشی  ،د که در شعرنشوبه شاعرانی نسبت داده می غالبا 

، فزونای آمدنادیل گوناگون در آن گرد هم مایاقبافراد  کهبازارهای عر   ،جاهلی ۀدر اوانر دور

شااعران در  دیدارکردند و می، با یکدیگر گفتگو ادبی نیز فراوان شد و شاعران در آنها حافلو م یافت

 یمچنا .یکادیگر بپردازنادنقاد باه  که ن را واداشتو آنا دربارهای پادشاهان حیره و غساّن زیاد شد

ای کاه در نالا  ههست ؛اددنقد ادبی را تشکیل میاولیه  ۀهست ،ییهابرداشت و هاداوریو  گفتگوها

 توساّط اظکّا، نقدی است کاه در باازار عُهانمونهایم . از اشعار برجسته به رسمیّت شنانته شد نقد

شاد و عیاب اقاواء را در  وارد دانکاه نابغاه با آنگااه ،در یثار  ؛ همچنیم سراغ داریمنابغه ذبیانی 
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فحال را  ۀعلقما ، شعردر مکّه هنگامی که قری نیز و تحت عنوان آواز به او گوشزد کردند  ،شعرش

متلمسّ نرده گرفت که چارا شاتر  شود آنگاه که برنسبت داده مینیز به طرفه  ،چنیم نقدی .ستود

از کاه ماردم  ایارادی از ایم قبیال اسات همچنیم ؛وصیف کرده استهای ماده شتر تنر را با ویژگی

 .گرفتند اشگوییگویی و زیادههلهل بم ربیعه، مبنی بر گزافهمُ

  شاد ونریاد و فاروش مای ،تجاری بود که در آن کالاهای نفیس و ماورد نیااز یبازار ،«اظکّعُ» -1

در آنجاا  .های عر  باودگردهمایی قبیله آمدند و محلها از هر ناحیه حتیّ از حیره به آنجا میعر 

زیردستان به ساروران  یاکردند فخرفروشی می یا بر یکدیگر شدبسته میهمکاری  های صلح وپیمان

بود و فراتر از همه اینهاا محیطای  مبلّغانگاه سخنوران و میعاد ؛ همچنیمپردانتندمالیات می ،نود

هاای کردند. در کتاا با هم دیدار می جادر آن هسال همه ،رفت که شاعرانبرای نقد ادبی به شمار می

شد و شااعران برافراشته میی رنگسر ی چرم ۀنیم ،انیذبی ۀاست که برای نابغ آمدهاینگونه  یاّتادب

هاای هاای ادبیّاات، یکای از صاحنه. همچنیم در کتاا آمدندمی ینزد و برای عرضۀ اشعار نوی 

، آنگااه ساپس حساّان بام ثابات شده است که در آن اعشی، حضور نابغه و شاعران در عکاّظ روایت

 نواند: ،اش را که در رثای برادرش صخر بودننساء قصیده شاعران دیگر و در پایان،

خْ  داۀُ باااهِرا  لَتاااأتمَُّ الهُاااوَ إِنَّ صاااَ
 

هِ نااااارُ یمٌ فاااالَااااهُ عَکأنَّاااا   رأسااااِ
 

 یآتش آن،کوهی است که بر فراز  ار، انگکننداز او پیروی می ،همانا صخر کسی است که هدایتگران»

 «فروزان باشد.

گفتم می ،را برایم نخوانده بود نود و به ننساء گفت: اگر اعشی شعر را پسندیدنابغه ایم قصیده 

با ایم حسا  اعشی، برتریم شااعری باود کاه  !برتری گاناز هم ،جمّ و انسشاعران میان  درکه تو 

 وایی شعر ننساء، پس از او قرار گرفت.شعر نواند و جایگاه و شی ،برای نابغه

شار بام ابای و بِ ذبیاانی  ۀرا در شعر نابغ قصیده( ویّحرکت حرف رَ)انتلاف  عیب اقواء ،هاعر  -9

اماّ کسی نتوانست آشکارا ایم عیب را به او بگوید تا اینکه یک بار به یثر  آمد و ایم  ؛دریافتندنازم 

 :ندگوشزد کردآواز به او  در قالبعیب را 

 یدِتَااغْحٌ أو مُۀَ رائِاایَّااآ  م أمِاامْ
 

 دِوَّزَرَ مُاااایْاااا، و غَلانَ ذا زادٍعَجْاااا 
 

 دا ناااا غَااالتَحْرِ نَّأَوارحُ مَ البَاااعَااازَ
 

 دُوَدافُ الأساااْ دَّثَنا الغُاااو بِاااذَاکَ حَااا 
 

دی شبانگاه کوچ کردی یا صبحگاه و آیا با شتا  و همراه با توشه به راه افتاا ،آیا از نزد ناندان میّه»

 رساانیدهفرداست و نبر آن را کالاغ سایاه باه ماا  ن،ماسفرکه  پنداشتند مسافران /یا بدون توشه؟

 «بود.

در ماورد بِشار بام ابای  ن شکل تکرار نکرد.دیگر به آو  پی برددا   انتلاف حرف رویّ ، بهنابغه    

کاودکی  ۀمرحلا هاایانهنشاز یکی  ،و عیب اقواءاو را از ایم عیب آگاه کرد  ،برادرش سواده نیز نازم

 دست نیافتاهبه یگانگی حرکت حرف رویّ  به یکباره،عربی قصیدۀ که بر ایم است  گواهشعر است و 
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 و دلالات دارد نوعی بصیرت و آگاهی نسابت باه شاعر بر ،از ایم رو انتقاد نسبت به ایم عیب ؛است

 قافیه مبتنی است.انسجام و هماهنگی در  نواز بودن شعر،گوشکه بر  است ای از نقدگونه

 کارد و چنانچاه آن رارا بار قاری  عرضاه مای ناود شاعر ،که عر  دارداذعان میماّد راویه حَ -1

 ه،یم نصوص علقمۀ بم عبدادر بود.  مردود ،در غیر ایم صورت و شدمقبو  واقع می سندیدند،پمی

ای ؟: آیا آنچه آمونتهتُودِعْتَ مَکْتُومُهَلْ ما عَلِمْتَ وَ ما اسْ: عرضه کردبر آنها با ایم بیان اش را قصیده

 ، پوشیده نواهد ماند؟است و در تو به امانت سپرده شده

 مروارید روزگار است، سپس سا  آینده به نزدشان بازگشت و برایشان چنیم سرود: ،ایم :گفتند

 ساانِ طَارُو ُالحِ یبٌ فابِکَ قَلْا اطَحَ
 

 بُیْحَااانَ مَشااِ  رَابا ِ عَصْااالشااَّ  دَیْاابُعَ 
 

روزگااری ؛ از روزگار جاوانی بعد ، اندکیها بردتو را به دور دست تپد،میزنان زیبارو  برایقلبی که »

 .«دیکه پیری فرا رس

 .مرواریدهای روزگارند دو، گفتند: ایم

 :کندشنید که متلمسّ، ایم بیت را زمزمه میطرفۀ بم عبد  -4

 ضاارِهِتِدَ احْنْاعِ مَّی الهاناساَ أتَ و قدَْ
 

 مُدَکْااااۀ مُیَّرِعَیْه الصااااِّ یْااااجٍ علبنااااا 
 

 «بر گردن دارد. ۀ گازگرفتگیسپارم بر روی شتری که نشاناندوه را به فراموشی شاید »

، علامتی است در گردن ماده شتر، نه در 1صیعریّۀو شتر نر را، ماده پنداشته است؛ زیرا گفت: ا طرفه

 گردن شتر نر.

ادعّاای  در آن، و  کنادگاویی مایشعرش گزافهکه در  ندها بر مهلهل بم ربیعه نرده گرفتعر  -1

 .بی  از عملکرد اوست

 عبدۀ بام طبیاب و عمارو ،زبرقان بم بدر، مخبّل سعدیاز جمله: میم تَن قبیلۀ گروهی از شاعرا -6

؛ مجلسی که پی  از مسلمان شدن و پاس از گساری گرد هم آمدندلس بادهامجیکی از در  بم اهتمّ

 آناانیکای از  نواندناد.مای یکادیگرو اشعار نود را بارای  شدنددر آن جمع می بعثت پیامبر )ص(

 کاهشد  مقرّرما نیز چنیم کنیم. بنابرایم  ،درآیند رورسُ به شعر شیواییبه ناطر  انیگفت: اگر مردم

 فاردی ،داور قرار دهند که ربیعۀ بم حذار و بنا به روایتی شود،بر آنان وارد میکه  فردی رانخستیم 

باه  ،ماروعَ شعرگفت:  اواست.  برترکدام یک از ما شعر به او گفتند: به ما بگو  .یگر بر آنها وارد شدد

بار مانی کاه به مردی می !تو ای زبرقان او امّ شودهمواره باز و بسته میماند که مانی میهای یَجامه

. کنادمخلو  میی دیگر و با چیزها داردمیهای لذیذش را برو قسمت شودشده وارد میذبححیوانی 

توان آن را مینه  پز کهنیم گفت: شعر تو مانند گوشتی است نیمچالبتّه روایت دیگری آمده که وی 

هاایی از ساوی سان شعرت همانند شها  !تو ای مخبّلاماّ توان آن را دوباره پخت و میه نورد و ن

                                                           
 .صفت ماده شتران استکه  ایم با ه: وصف شتر نرصیعریّ   1
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شعرت همانند مشاکی  !ا تو ای عبدۀباراند و امّبر سر هر یک از بندگان  که بخواهد میکه  ستندا

 کند.از آن به بیرون تراوش نمی ایقطرهاست محکم که 

حساّن بم ثابت را بر  ،ساّنیعرج غاَبم حارث  که عمرو شودمیشیبانی کوفی روایت  و از ابو عمرو -7

 ۀلامیّا وساّن حضور داشتند حَ در کنارهر دوی آنها  در حالی کهنابغه و علقمۀ بم عبدۀ برتر دانست 

 حساّن را ستود که در آن چنیم آمده است:

 تُهمُصااااااابۀٍ نااااااادمْرُّ عِدَ للهِ
 

 ماااانِ الأو  ِالزَّ یماااا  بِجل اااقَ فاااوْی 
 

 «بودم. نشیمهای دور با آنها همدر شهر جلّق در زمان گاریکه روزی باد ر آن گروهویا ،ندا»

و شعرهای مدح را از دم تیغ گذراناده  ۀامید که همن (ندهرّبسیار بُ)« تاّرۀبَ»ایم قصیده را  ،و ابو عمرو

 ناقص کرده است.

ستودن و گرامیداشت آنها و نیاز  به جهت ،شعرهای مدحها به شاعران و عر  ،در بسیاری موارد -8

 ،رشعبام تولاب را باه نااطر زیباایی شا رمِانَ دادند؛می هایینظیرند، لقبایم باور که نیکو و بی با

اساب را هاای ویژگایکه ایم دلیل نامیدند به  «یلیل الخَفَطُ»یل غنوی را فَطُ لقب دادند و «کیسّ»

 نواندند که مطلع  چنیم است: «تمیمیّۀ»ید ابی کاهل را وَسُ ۀو قصید کردوصف میبا استحکام 

 لَ لنااااعاااۀُ الحبْااارابِ تْطَساااَ بَ
    

عنْمِ لَنا الحبْاالْصااَ فوَ   هااا مااا اتَّسااَ
 

 «افتادیم. م در دا ما سرانجام و دام گستردمکان داشت، تا آنجا که ارابعه برای ما »

در دسات  یجاهلی اسات. البتّاه مادارک ۀهایی از نقد ادبی در دوروجود جلوه ۀنشان ،ایم شواهد

 شاعرکه  شاید بتوان گفتباشد.  ینقد ایم گونۀبرای  و رساتر از ایم شواهد ترشاید عمیقهست که 

در آن مذاهب مختلاف ادبای  گردید وتبدیل  و فراگیر تحصیل ابلقبه فنیّ  ،در اوانر روزگار جاهلی

ساراغ در نازد نوگرایاان  فمّ ۀکه ما از واژ چهمفهومی جز آن فنیّ آسان و روان و یعنی به وجود آمد؛

هاای شاعر و برنای از چاارچو داشتند کاه  راهنمایانیاستادان و  ،. برنی از شاعران جاهلیداریم

 باه ساوی هادایت و راهنمااییهاایی از نشاانه تحصایل، ونتناد و در ایامآممی هانآاصو  آن را از 

 و در ارتبا  باودبم غدیر  بشامۀ اب ،بم ابی سلمی از ایم رو زهیر نورد؛به چشم میبرتر  هایهدف 

 ۀتا آنجا که بشاام گرای  شعر زهیر به سوی متانت و استحکام داشتر آشکاری در یثتأ ایم ارتبا ،

وامدار اوست و هنگامی را اد  و حکمت  ، شعر ،بم ابی سلمی( )زهیر ر حکیمآشکارا گفت که شاع

هماان  :گفاتچنیم به زهیر  ،تقسیم کند ای را بر دارایی نوداز  بخشی تانواست  یکه زهیر از و

میاراث مفهاوم ایام  . تنهااشعرم برای تو بسنده است که آن را از مم به ارث بردی و روایت کاردی

 رد زهیار،شاعر  گیاریشاکلو  پیدای  مرحلۀ را در ه، روح و پایبندی نودامکه بش ، آن استادبی

های شعرش را برطرف کرد و آن را در مسایر اساتحکام و شایوایی ها و کژیکاستیو  دمید وجود او

بسیاری از نزد در همچنیم س و لَب بم عَمیان اعشی و مسی رابطۀ در  موارد مشابه ایم امر، .قرار داد



 تاریخ نقد ادبیّات عربی )از دورة جاهلی تا سدة چهارم هجری(                                                                                                                              20

راهنماایی  مقصود از ایم رابطه، .پرورش یافتند نود نویشاوندان انکه در دامد داشت وجوشاعرانی 

ر نازد جَاهای بشامه و اوس بام حَویژگی تجلیّ ،شدن یک شاگرد از سوی استادش و به عنوان مثا 

 .است شاعری مانند زهیر

باه ساانتار و  ،ددهانویم را ماورد ارزیاابی قارار مای یاّتیایم نقد نوپایی که ادب رسدبه نظر می

 اعتباار، منظاراز  کارد،دریافت میعربی  ۀسلیق بر اساس الهامی که از ذوق وو  داشت توجّهمفاهیم 

پختگای شاعر عربای  ۀباه دور ،که ایم روزگار شویم باید یادآور پردانت.شیوایی و انسجام بدان می

رهاایی  ،باود باا آن هماراهاش در دورۀ نوپااییهایی که از جنبه هنوز بسیار نزدیک است و ایم شعر

دورۀ باه زودی در شاعر  کاههای زباانی و فنّای ویژگیدیگر به سهولت و پیراستگی و  هنوزو  هنیافت

باا  ای هماۀ آنچاه را کاهبنابرایم در چنایم دوره ه است.دست نیافتشاهد آن نواهیم بود،  اسلامی

زیباایی هناری  ۀپیوندی با مقول هآوریم؛ گرچ، نقد به شمار میدنمفهوم اد  سر و کار دار و سانتار

زیارا  شاود؛محسو  مای نقدنوعی  در روزگار جاهلی، اقواء شته باشند. بر ایم مبنا زشت شمردنندا

نقاد  ایگوناه ،اقواءنکوهیدن  .کودکی شعر باشد هاینشانهشاید از  شمارد کهای را معیو  میمسأله

هی از توجّقابل بخ  که نراش استایی گوشتنافر موسیقیو  سانتاریضعف اقواء، نوعی زیرا  است؛

در  یّوِزیارا وحادت حرکات حارف رَ کند. نکوهیدن اقواء، ناوعی نقاد اسات؛می تباهوزن را  زیبایی

 شود.میشعر  ، موجب انسجام و جذّابیّت بیشترقصیده

عبارت باود از ساانتار و اندیشاه، نظمای محکام یاا ناامحکم،  ،جاهلی ۀدور نقاّدان به نظرشعر 

صفتی را باه او زیرا  ؛است عیبناک ،سلم تَمفهوم شعر مُ . بر ایم اساسیا نامقبو  نیهومی پذیرفتمف

غیار قابال درک و زیرا  ؛است ارزشبی ،مهلهلآمیز مبالغهاش نسبت داده است و مفاهیم غیر دارنده

باه بیاان یاا  ، نو  و بد را با نود باه هماراه داردبرقانو شعر زَ فراتر از محدودۀ پذیرش عقل است

موجب انسجام  شود تاشان یافت نمیدر مفاهیم یجذّابیتفشرده که روح و به همواژگانی است  دیگر،

ساانتار و  ر ایام مبناابا .پیوسته و اساتوار اسات ، متیم، منسجم،بیعبدۀ بم طبو شعر  گرددآنها 

 تاریم مهامّ ورناد گیجااهلی ماورد نقّاادی قارار مای ۀشاعر دور کاه در هایی هستند، مولّفهمفاهیم

نیاز و ناود شااعران  پاردازدنیز باه آنهاا مایدیگر  هایدوره در ،هستند که نقد ادبی هاییشانص

متانات مفااهیم، جز زیبایی سابک و  وصف آنهادر  ،پردانتندمی نود اشعار ه ستای هنگامی که ب

ون اندلسای و دیگاران در هار هباابم وَ ،ریحتُبُ ،قّاعبم رَ یّدِعَ ،یئهطَحُ .یافتندنمی دیگری دستاویز

 تعریاف از ساخنان ناودباه جز با توسّل به نکاات پیراماون ساانتار و مفااهیم،  ،و سرزمینی دوره

ه ناود را باه ، توجّادشنمی متمرکزشعر  رب ،نقدهنگام جاهلی به  ۀدور اقد. پس اگر نپردانتندنمی 

در ایام  .سانجیدبا شاعران دیگر مایرا  داد یا ویمی او را بر دیگران برتریو  کردشاعر معطوف می

م دانسات و مقادّ گااناعشای را بار هم نواندناد،شعر  در حضورشراستا نابغه از میان شاعرانی که 
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حساّن بم ثابت را بر نابغه و علقمه برتری داد و کسی کاه  ،ننساء را ستود و عمرو بم حارث غساّنی

ستودن و  شعر دربارۀداوری مقدّم شمرد.  نانآابم طبیب را بر  ،تمیم داوری کردقبیلۀ میان شاعران 

امّاا  ه اسات؛داشت یهایآفرینیآنها نق  در ،جاهلی دورۀنقد  که هستند ایحوزهدو  ،جایگاه شاعران

، شعرش با زندگی اجتمااعی ۀیا رابط یوادبی  رویکردروش شاعر یا  بررسیدیگر از قبیل  هایمولّفه

پای  از اباراز نقدشاان ایام باود کاه  شیوۀو  مرسوم نبود، روزگار جاهلیدر عرف که  مسائلی است

 همچنیم جدا از بقیّۀ شعر شاعر در نظر بگیرناد ار،تأثیرگذ عاملاز هر  جداسخم را ، نوی  دیدگاه

 شاعر : هدف از داوریآیدرای ما پی  میاینجا پرسشی مهم بدر . و مطابق سلیقۀ نود بررسی کنند

چیسات؟ و  اشاره کرد، ر شعر نابغهدعیب اقواء به دف کسی که ؟ هه بوده برتر دانستن  چبیا حکم 

 کنایم کاه یکای از چاه باود؟ انکاار نمای ،هنگامی که متلمسّ را مورد انتقااد قارار داد هرفهدف طَ

. ۀ اوساتشایسات جایگااههار شااعر در  قارار دادنو  هر چیز در جاای ناود نهادن ،های ناقدهدف

داشت. بنابرایم حرکت  هتمامروزگار جاهلی به آن ا ت که نقداموری اس دانیم که آن، ازهمچنیم می

های باید با ویژگینیز قواء برطرف شود و شتر نر است که عیب اِ لازم و باید یکسان باشد ،یّوِحرف رَ

 «ۀیعرّیصا» ۀاشتباه است کاه باا واژ ؛ لذاتوصیف شودشناسند، آنها می و صفاتی که آن را با نودش

تارجیح داده آوران و ضعیفان بار ناام معلوم شود سراییباید در شعرنیز ران شاعمنزلت  و شودف وص

برتر ساانتار و  هاینمونه هنگام برشمردن هکه ناقد ب نیز در میان بودهنری  یهدف در اینجا،. نشوند

د؛ علاوه بار یورزبه آنها اهتمام می ،شتدامقدّم می ،هنگامی که شاعری را به حقّ، همچنیم مفاهیم

ناشی ها که از آثار زندگی اجتماعی در میان عر  مترتّب بودنقد  بر های دیگریو هدفروحیّه  اینها

 یهاایاز آن هماان هادف پاییم آوردن شأن دشمنان بود وستای  و  ،پافشاری مراد از آنها شد ومی

میان  نگیتنگاتپیوندهای  زاویه،و از همیم  شداراده میمدح و فخر  ،رفت که از شعر هجوانتظار می

هجاو باه  معیو  شمردن شعرش،مدح و  ،شاعر ودناز ایم رو ست .هلیان وجود داشتشعر و نقد جا

به مزاق طیئه را ستود و ایم ستودن، حُشعر  ،عب بم زهیردانیم که کَمی یقیمبه ما رفت و شمار می

 عب داد.پاسخی تند به کَ در نتیجه، نوش نیامدرار د بم ضِرّزَهمچون مُ شاعری

علمی  یۀروح ، شاهدنقدزمینۀ اسلامی سپری شود تا در  دورۀ مدۀید روزگار جاهلی و بخ  عبا

باه هنار و توجّاه جز دستیابی  از نقد و هدف باشیمهای نفسانی ب و نواستهاز تعصّ و تهیپیراسته 

، قادا پای  از آن گااه نامّا ؛یابیملغت می را نزد بسیاری از پیشگامان نحو و اییهیم روحچن. باشدن

تحات  و نکاوه ، همچناان هنگام مدح، ستای  به ماهیّت کم ی، لشخصی بودهای انگیزه فارغ از

توانیم طرفه را فارغ از احساس ریشخندی بدانیم نمی داشت و ما هیچگاههای عربی قرار گرای تأثیر

ا از لقماه داشات و ناه حساّان رکه نسبت به متلمسّ داشت و نه قری  را از هدفی که در ستای  عَ

 .دادمیاضطرابی که به هجوشدگان دست 
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بار مبتنای باا توجّاه باه تاأثیر شاعر در روح و جاان،  بینیم که آننقد مینوع همچنیم در ایم 

ت و ضاعف ایام احسااس شادّ نیز به داورینتیجۀ  و است ناقد اش درمیزان تأثیرگذاری و احساس

ارزش آن را کناد و احساس می ابهامدون تأثیر شعر را به صورت فطری و ب زبان،و عر  بستگی دارد

، ایام دو ت واوسا ۀذوق و سالیق ،در داوری گااه تکیاه. یابادنوی  درمی از روی سرشت و طبع

کنناد. مطلو  گفتاری و شاعران زبردست راهنمایی می فنوناو را به سوی  هایی هستند کهشانص

بارای  معیّنایاصاو  وردارناد، قواعاد و همانند آنچه که امروزه نورسیدگان از آنها برن ا ایم وصف،ب

یکدیگر  باشاعران  مقایسۀ ها بهآناتّکا به ی که با یهاعیارمنیز و ندارد  در انتیار شنانت سخم نو 

پذیرفت یا بر چه اساسی اشعار را میقری ، . در دست ندارد طبع و ذوق ابزاری جز . او اقدام نماید

یافتناد؟ و  «نفایس»لقاب  ،لقمه چیست که هار دوعَ ۀدهای هنری در دو قصیویژگیو کرد؟ می ردّ

ه ننساء چه باود کاه با ۀویژگی باشکوه قصید چه چیزی از ننساء برتر بود؟ به واسطۀ ،اعشی قیس

در برداشت  امتیازاتیچه  ،فنهناندان جَمدح ان در حسّ ۀان برتری یافت؟ و قصیدبر حسّ ،آن واسطۀ

تفسیر یاا تعلیلای اساتوار هیچ هایی هستند که بر داوری ،ید مدح را ناکام گذاشت؟ آنهااقص ۀکه هم

اساتوار ذوق محض عربای  بر هیچ مبنایی جزندارند و تکیه شده از پی  تعییم نیستند و به قواعدی

هاا را علّاتآنکاه یاعتمااد داشات با نوی  ذوق ادبی ههای  بنابغه در داوری بدیم جهت نیستند.

واساطۀ باه  ،قافیه نفرت داشات یهاز شنیدن انتلاف حرکتشان اهایو کسانی که گوش برشمارد

ریشخند زدن طرفه به بیت متلمسّ، بر مبنای فطرتی اسات و  یافتندبدان راه میذوق نود  وسلیقه 

که از پذیرفتم وصف یک چیز با صفات غیر نود ابا دارد و اگر اندک تفسیر و تفصایلی، در مااجرای 

نیز بر وجود نقد  اماّ با ایم حا دارای ابهام و پیچیدگی نیز است،  یابیم که تا حدّیشاعران تمیم می

 پایان یافتم روزگار جااهلی اتّفااق افتااد. یعنی اندکی پس از ؛بعثت روزگار در دلالت دارد. آن ماجرا

 یکسان باشند. یکدیگربا  تا حدّیهای سخم بنابرایم جای شگفتی نیست که ویژگی

تحلیل و برداشتی کاه نتیجاۀ آن و  ،اندیشه ؛ اماّبودق نالص هنری ذو ،نزد جاهلیان در نقد پایۀ

 اظان در باازار عکّاراویاان باه مااجرای نابغاه و حساّ  نداشت و آنچه که برنای جایینزد آنها  ،باشد

از آن داوری به نشم آیاد  ،انکه حسّ امکان دارددور است.  بسیار جاهلیماهیّت نقد افزایند، از می 

یا شاعران بادیاه را  کرده استجانبداری  تعارف نموده و از او ننساءنسبت به  ،غهو گمان کند که ناب

کاه  کاساتهشااعری  از شأنبرتری داده یا  یرا بر شاعری یمن یرضَمُ ایهبر شاعران شهری یا شاعر

 اینهاااز  ماواردیکاه  ممکام اسات .انیان رفت و آمد داشاته اساتدربار مناذره و غسّ بهپی  از او 

 :گونه پاسخ دهدو او ایم دنپرسب بیت کلام شاه دربارۀان حسّاز ا اینکه امّ ؛داشته باشدت واقعیّ

حیمعَْالْیَرُّ الغُا نااتُفَلنا الجَ  مَ بالضاُّ
 

 ادمََاا دۀٍنَجْاا مْنَ مِااطِاارْقْیَافُنا یسااْ أَو  
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و شمشایرهای ماا باه سابب  درنشاندمایهایی است درنشاان کاه در روشانایی روز ما را غلاف»

 «چکانند.نون می نمایدلاور

هاا نقال گونه که در برنای کتاا آن را مورد طعم و اعتراض قرار دهند، ایم بیت ،و نابغه یا ننساء

 و بپذیرد. را باور کندتواند آن نمی بافراستیاست که هیچ پژوهشگر  ایشده است، نکته

گاانی واژ  را باا بیات واسات  را به نوبی بیان نکرده که فخر است انحسّسخم  هایاز کاستی

اشراق و جریان  ،فان، بیضهای جِواژه وجود داشت؛ پربارتر و گویاتر از آنها یهایتشکیل داده که واژه

بارای فخار  ،طر استفاده کرده است که تا آن زمانمعان و قَ، لَرّغُنات، فَو به جای آنها از جَ را وانهاده

کوتااهی یاا بلنادی ایام البتّاه . ه شادده گرفتانیز بر او نرنکات دیگری  شدند وبه کار گرفته نمی

 ،مساائلآنهاا باا طبیعات  ۀو هماداستان، متفاوت است و اشکا  نقد نیز دربارۀ آن گونااگون اسات 

 های گوناگون پذیرفتنی نیست:جنبهنظر علمی نیز از  ناسازگاری دارد و از

 یشانانت و دارای ذهنارا نمای هلّاهای کثرت و قِر و جمعجمع مکسّ ،جمع سالم ،عر  جاهلی -1

 ،چنایم نقادیامکاان دهاد و  ایم چیزها را از هم تشخیص ،علمی نبود که همانند نلیل و سیبویه

های ژرف میاان مفااهیم واژگاان را م و تفاوتوکه اصطلاحات عل روداحتما  می کسیفقط از سوی 

 با علم منطق نیز آشنا باشد. و بداند

در  ؛دیادیم)ص( مای بعثات پیاامبر ۀاثارش را در دور اشات،دجاهلی  ماهیّتی، یهو اگر ایم روح -9

را به مبارزه فرانواند و مهر سکوت بار لبانشاان زد، در نتیجاه باه طعام و   عر ،روزگاری که قرآن

باا  است. های پیشینیانافسانهاز سانتگی و  جادوییکه قرآن، و گفتند  روی آوردهگسترده  بدگویی

قارآن را  ۀ بیانی ناود،رفت که با شیوانتظار می ،برنوردار بودند بیانی توانچنیم  ایم حسا  اگر از

. که بیست و چند سا  طو  کشاید ایسرسختانه عدر نزا کمک بگیرنداز آن قرار دهند و  نقدمورد 

، ناه در نازد ناوردباه چشام ماینه در روزگار اسلامی  ی،نقد و ماهیّت م روحیهچنی علاوه بر ایم،

 ازان نحو و لغت.ادیبان و نه در نزد پیشت

تدویم ها، دان  ایم کهاز  پدید آمد، پسم هجری در اوانر قرن سوّ ،تردیدی نداریم که ایم نقد

هاای بلاغات را شانانتند و دانشامندان علام از جنبه بخشی ،و مردم فراگرفته شدو منطق  گردید

 قداماۀکه بینیم میم جهت از ای .قرار دادند بحثمورد  روی در مفاهیم راگویی یا میانهزیاده بلاغت،

نقال  «نقاد الشاعر»را در کتااب   ی پیشایماز ماجرا بخشیفی است که پیشتازتریم مول  ،بم جعفر

و کساانی کاه نقاد بیاانی را در  پاسخ داده اسات ه بودند،ان نرده گرفتکسانی که بر حسّ به و کرده

 انادک کنناد،مطالعاه مای «طارازلا» از ابم اثیر و در کتاا  «لمثل السائرا»القاهر و  های عبدکتا 

دارد و در منطق، ماهیّات همخوانی ها ایم کتا ، با سرشت و محتوای نقد پیشیمی ندارند که تردید

 ندارد. و رویکرد با آن تفاوتی
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فخرفروشای کارد و  بار فارزدق انحساّ  ۀدیگر از قصید یهایها و بیتبا ایم بیت ،مردی از انصار

جریار و  1ضایام مااجرا در جلاد دوم نقاائ .ر به ستیزه برناستضَمُبا شاعر  ،مطابق توصیف فرزدق

 ای وجاود نادارداشااره ،شاده انجااماظ نابغه یا نقادی کاه در عکّا نامبه  فرزدق آمده است و در آن

 (.147 -146 :9، )نقائض

 نداشاتند، اباواطمیناان به مسائل گذشته  ،قرن چهارم هجری هایبرنی از نحوی سوی دیگراز  -1

قرار ندشه  اعتبار ایم ماجرا را مورد یکه و ندکمیی از ابو علی فارسی حکایت نّعثمان بم جِ الفتح

بسیار بعید به نظار  است و نه مورد تأیید تاریخ وعلمی  ۀروحی مورد تأییدنه  ،اضافی مطالب. ایم داد

و رزیاابی دقیاق باه ا ۀو باا ایام شایو از ویژگی فکری برنوردار باشاد جاهلی ۀرسد که نقد دورمی

 .، تفاوتی علمی قائل شودو میان سانتارها مقایسه دست زند

و بارای آن  ده است را نپذیریم شاظ نسبت داده عکّبازار در و نابغه  ان ماجرایی که به حسّ و اگر

، به ناچار باید در مورد ماجرایی دیگار کاه مااجرای قایل نشویم حکمی قاطع مبنی بر صحّت و سقم

شاعر  بارۀدر ،گویند که علقمۀ الفحل و امرؤ القیس. میکنیمردید و احتیا  پیشه ت ،  استندَجُ أمّ

 مّااسات. بناابرایم باه نازد  برتر ،عا کرد که از دیگریادّ ،کردند و هر یک از آن دو مجادله یکدیگربا 

یکساان  و قافیاۀ گفت که شعری باا رویّ هابه آن یو، همسر امرؤ القیس داوری بردند ،ند  طائیجُ

برای وی نواندند  را نود اسب را توصیف کنند. آنها نیز چنیم کردند، سپس شعردر آن، رایند و بس

 چنیم سروده بود: ،زیرا امرؤ القیس ؛کرد حکم هلقمعَ نفعبه او و 

اقِ دِ  أُوْلسااَّ فَلِ  ۀٌرّلهااو ٌ و لِلسااّ
 

 بِعَاامِنْ جَوَهْااأ عُقْااوَ هُنْاامِ رِجْاازَّلو ل 
 

زد، هایی بود )یعنی هرگاه سوار، باا سااق پاای  بار پهلوهاای آن مایپس برای ساق ]اسب[ شعله»

شاد، تاأثیری کرد( و برای شلاّق، تانتی بود )یعنی چنانچه هی کرده میمانند زبانۀ آت  حرکت می

 گذاشت(.گذاشت که بان  زدن روی شخص احمق عجو  میروی آن می

نساته و امرؤ القیس، شعر  دریف شده بود که اسب توص فوق، ایم بیتۀ ند  دربارجُ مّدیدگاه ا

 و باا لگادهای ساوارش ، کتاک ناوردتازیاناه ابا پس از ایم کهد مگر ینرس شکاراست و به  وامانده

باا  ه،علقما شاعراساب توصایف شاده در  در حالی که به هیجان آمد؛ تحریک شد و با صدا و هیاهو

د و باا افساار تاازد باد به پی  مایهماننو  و برای تانتم، نیازی به شور و هیجان نداردنشا  است 

 :پردازدمی شکاربه تعقیب  برکشیده

 ناناااهِعِ مْا  مِااایاااکهُمَّ ثانِرَدْأَفَااا
 

 بِائحِ المتحل اااالااارَّ ر کمَااا رُّمُااایَ 
 

 «.نتتامی به پی شامگاهی  پربارانابر  چونهم بر گردن، آنها را دریافت وافسار آن اسب[، »]

                                                           
 تاریم مهام. سارایدمای شعری آن جوا  در مشترک قافیه و وزن با شاعر که شودمی گفته هجو در اشعاری نقائض، به 1

 .بود انطل و فرزدق جریر، های نام به شاعر سه بیم اموی دوره در عربی شعر در نقائض
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 در نوع نود دلیل بزرگی برای وجود نقد ادبی در آن روزگاار ،داگر ایم ماجرا حقیقت داشته باش

و  به مقایسه پردانت که بتوان با تکیه بر آن کنادمایاز معیار دقیقی استفاده  ند  در ایم داوریجُما. است

 گاواه بار یکای از تواندامر می موضوع شعر دو شاعر است و ایم قافیه و ،آن یکسان بودن حرف رویّ

بر اینکه نقد در برنی موارد از روی سالیقه و  باشددلیلی  همچنیمجاهلی باشد و  ۀدور ای نقدهپایه

 اعتماد بوده است. قابلبلکه دارای اصولی  ؛سرشت نبود

بیشاتر آن را  ای وجود دارد کهنکتها امّ ، جای انکار ندارد؛ایم ماجرانقدی های جنبه همۀاگرچه 

در  های مشترک و همگاون بسایاری دارناد وبیت ،القیس علقمه و امرؤ ۀقصید دو. شماردردود میم

امرؤ القیس را اصال قارار  ۀاشتراک وجود دارد. اگر قصید آنها ها و مفاهیمعبارت ،بسیاری از واژگان

 .تکارار آن باود ی هااها و مصرعبیت در تمام علقمه ۀقصید -سرود به دلیل ایم که ابتدا، او -مدهی

 ،زیرا علقمه ؛نردمندانه نیستپذیرفتنی و  ،امرؤ القیس ۀقصید سبت بهنبنابرایم حکم به برتری آن 

شاد کاه احساس می اگر در بیتی از امرؤ القیستکرار کرد. از ایم رو  نوانده بود، رقیب آنچه را که 

جبران کرده  نود ۀدصیدر بیت بعدی قآن را  وی اسب  را با شدّت به حرکت واداشته است، علقمه

 .است

 شاود و انحاراف در داوری مطارحدیدی کاه باه آن، اشاتراکات دو ماتم اضاافه مایعلاوه بر تر

امرؤ القایس باه توصایف اساب و  از میان شاعران دورۀ جاهلی، فقط که افزاییممیایم را  گردد،می

در ایام حاوزه کسای باه  نیز اشلامیّه ۀمعلّقه و دیگر قصید ۀدر قصید بود ور وشهمعروف و م ،شکار

امرؤ  را از مجموعۀ شعرایم قصیده  الله بم معتزّ عبدباعث شد که  ،همیم امر شاید و رسدپای  نمی

شاعری او  رویکاردباا  قصایده، گرچاهبسایار قاوی اسات. ایام  ،احتما  ایم امر القیس انکار کند و

از  کنایم.هایی است که در شعرهای معتبر او، آنها را احسااس مایویژگی ا نالی ازامّ ؛همسویی دارد

 ۀاندیشا  -قافیاه وحادت رویّ، موضاوع و -مولّفاهسه  برنورداری ازشر   همقایسه ب ،گذشتهاینها 

علاوه بر ایم، شاک داریام کاه عار   سازگاری ندارد. یجاهلنقد ادبی ای است که با روح موشکافانه

 اریم که ایم واژگاان در عصار جااهلیدورۀ جاهلی، فرق میان رویّ و قافیه را بداند؛ همچنیم شکّ د

 .رفته باشندمفهوم اصطلاحی نود به کار  به

 روایت اباو عبیاده مطابقنیز ، ما داشته باشیم ماجرا اطمینان باید تا حدّی به ایمو اگر به ناچار 

آنکه اصولی بارای ایام یهمسر امرؤ القیس داوری بردند ب نزد پنداریم که ایم دو شاعر بهچنیم می

که در ایم صورت با نقد روزگاار  ،افیه و نه وحدت موضوعشود؛ نه رویّ ملاک باشد، نه قداوری ذکر 

باق فهام آن زن طزیارا  ؛دهد که نقد همچناان فطاری باودو به ما نشان می جاهلی همخوانی دارد

 همچنایم از آن ؛زیبااتر باود ،بدون تردید مفهوم شاعر علقماه از مفهاوم شاعر امارؤ القایسطائیّ، 

 وانابج ۀبررسای هماباه  و گرفاتشاعر را در بار نمای مورد نظرمفاهیم  ۀهم ،یابیم که نقددرمی 

حکم به زیان امرؤ القیس  ،آن زن طائی با در نظر گرفتم تنها یک بیت پردانت؛ چرا کهنمیشعرش 
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شکار را  هایشکار و صحنه پیرامونهای قصیده یا دیگر قصاید امرؤ القیس بیت ۀبدون آنکه بقی کرد

 ه و بررسی قرار دهد.مورد توجّ

و نوشاتم و آویخاتم آنهاا  )معلَّقات( های معلّقهموضوع قصیده ،ماند و آندیگری باقی می سألهم

های قصیدهزیرا  ؛، هر آینه نوعی نقد بوده استاندکرده ها چنیماگر عر  و کعبه است ۀبه دیوار نان

صاورت هاا در مورد زیبایی و برتری آنهاا بار دیگار قصایده ضمنیداوری  و مشخّصی، گزین  شده

شاود و  محساو باید از مظاهر نقد در روزگار جاهلی  ،ت داشته باشداگر آن ماجرا صحّ گرفته است.

 با زندگی اجتمااعی پیوندشانعناصر هنری یا  دلیلآنها را به  ،جاهلی ۀکه ناقدان دور گفت توانمی

 انتخا  کردند. زندگیاز  پردازی زیبای آنهاعر  یا تصویر

 روی  باریده از شاعر جااهلی را برگزیدناد و آنهاا را باا آ  طالا قصاچناد ها گویند که عر می

ه کعبه آویختناد و ایام کاار با ۀهای نانهای قبطیان مصری نوشتند و به پردهای از دستبافتپارچه

لعقاد ا» کتاا  مولّافابم عباد ربّاه  .شدها انجام میبزرگداشت و ارزش نهادن به آن قصیده منظور

لعمدۀ ا»کتا   مولّفابم رشیق  ،که از ایم موضوع یاد کرد و به دنبا  اونخستیم کسی بود  ،«الفرید

 کردند. روایترا اش آن مهابم نلدون در مقدَّسپس و  «فی صناعۀ الشعر و نقده

قاد الع» مولّاف کتاا زیارا  ؛حقیقات نادارد های نوشتم و آویختم ایم قصیدهماجرا بدون شکّ

 ؛ت داردصاحّایم مااجرا، اگر و  اندلسی استفردی  و هجریاز دانشمندان اوایل قرن چهارم  «دیفرال

هاا پای  از قارن اناد؟ بسایاری از شارقیاز آن نبر نداده پی  از او، دانشمندان شرق اسلامیچرا 

ای یک نفر از آنها اشاارهحتیّ اد  و انبار شاعران دست به تألیف زدند، در حالی که  ،نقد چهارم در

ابم  «لشّعر و الشّعراءا»سلاّم آمده و نه در ابم «طبقات الشُّعراء»نه در  ،قاتمعلَّ ۀبه معلّقات نکرد و واژ

از  هااایام کتاا هماۀ د، حا  آنکاه مبرَّ «لکاملا»جاحظ و نه در  «مییان و التبیلبا»قتیبه و نه در 

ار ابام تاا روزگا ه تأنیر افتادن ایم ماجراب .روندتریم آثار اد  و از بزرگتریم منابع به شمار میمهم

 ۀنکتا .کنادمای دارندشاهرا اصاالت آن  ،اندلسی برای نخستیم بار یادیب ذکر آن توسّطه و ربّ عبد

 ایام کاه ؛استناد نداده اسات آن را به هیچ یک از دانشمندان پی  از نود ،ربّهد دیگر اینکه ابم عب

در چه زماانی و در ها را انتخا  کرده؟ چه کسی آنها را نوشته و آویخته است؟ چه کسی ایم قصیده

ا اینها؟ و در حضور کدام یک از بزرگان عر ؟ و نداوند بعد از اسلام با آنها چاه کارد؟ شرایطیچه 

پس چگونه نوشته شده بودند، هم اگر ، دیگر ایم که دنکه باید مورد شناسایی قرار گیر است یمسائل

برنای از  ساوی دیگار؟ از نظار دارناداناتلاف یکادیگرشاان باا و سرایندگان تعداددر  ،دانشمندان

معاصار ابام دانشامند  ؛اس مصریاند و نخستیم آنها ابم نحّقات را انکار کردهدانشمندان، وجود معلَّ

باه دیگر نیز ن افبسیاری از شارحان و مولّ و باشدمیها که یکی از شارحان ایم قصیده است ربّه عبد
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 «دائقصا» ۀباه واژ ناودداری کردناد و «قااتمعلَّ» ۀواژاستعما  از  و دهآنها را انکار کر ،پیروی از او

 .ندرضایت داد

 ا آیااامّا .دلیال عقلای یاا تااریخی اساتناد ناداردهیچ به  ؛ چونافسانه است ،م ماجراایبنابرایم 

قات سبع را روایت کرد حماّد راویه است که معلَّ اش ازریشه .آریای ندارد؟ ریشهندارد؟  ناستگاهی

 ۀو از همیم جا افساان بردقات را به کار معلَّ ۀواژ ،مردمتوجّه و برانگیختم ها آنو برای بالا بردن شأن 

و باه دیاوار یاا معبادی شد ایم نیست که نوشته  ،قهپس مفهوم معلَّ شکل گرفت.نوشتم و آویختم 

باه ایام جهات  آشانا بودناد؛آن با ها عر  ومجازی است در ایم مورد، بلکه نامگذاری  ؛آویخته شد

ند و سِمط به معنای گردنبناد منامی «سِمط» ،گونه که در شعر علقمه دیدیم ا هماننو  ر ۀقصید

 ،قااتپاس معلَّ .شاودفقط بر گردن آویخته مای گردنبد، رود وشمار میگرانبها به که از اشیایاست 

هماان چیازی  ،ایام و بودن اساتزیبایی و نفیسبه مفهوم و  (گردنبندها« )قلائدو  و مُسُ» معاد 

شاعران از برنی  ۀدربار «شعار العر أمهرۀ ج» مولّفحماّد در نظر داشت و ابو زید قریشی  است که

آنها را ساُمو   ،هستند که عر  بلندی دۀاینها سرایندگان هفت قصی» گوید:می چنیمجاهلی  ۀدور

 «.نامدمی

از  نقد ادبایدر ، مردم روزگار جاهلی بدانیمبعید  رسیم کهبدیم نتیجه می ها،همۀ ایم بررسی از

 مبتناینیرومنادی  ۀبر چنیم اندیشا نشاکه نقد در نزد و ایم برنوردار باشند چنیم قدرت تحلیلی

داوری  جُناد  بارای کساانی کاه از اوشارطی کاه امّ مااجرای نابغاه ومباحث تکمیلی که در  باشد

 رسد.نواستند، به نظر می

با حاا  و هاوای آن  همنواو  مختصرو  به صورت سادها امّ پدید آمد؛نقد ادبی در روزگار جاهلی 

احسااس محاض یاا  ،جااهلیو نقاد بنابرایم شعر  شکل گرفت. با نود شعر عربی متناسبروزگار و 

و رنادادهای  اشایاءشااعر از  و اساتوارند ،دو بر اثرپاذیری و انفعاا  هر .است آنچیزی نزدیک به 

به ناچاار  و هر نقدی در آغاز پیدای  دآیبه هیجان می جان از تأثیر سخم در  ،پیرامون نود و ناقد

از ایام قاعاده  عربی نیازو نقد ادبی  گیردمیاستوار است که مورد نقد قرار  یتأثیرپذیری از سخن رب

در او اثار سخنان  ،است باعاطفهحسّاس و  ،بلکه بهتریم مصداق آن است. شاعر عر  ؛نیستمستثنا 

بپاردازد، نتیجاۀ  یّااتادب باه داوریهرگااه  از ایام رو .آیدآنها به هیجان می ۀبه واسطاو و  نهندمی

اه و باا نگا و بلاغات اد  ۀ. او به وسایلپذیری و به همان میزان نواهد بودتأثیرآن داوری به فرانور 

 باه قواعاد ونقاد  دستیابی اجمالی، مانع اهم نگچنید و رکنسبت به اد  داوری می ،زودگذر تأثیری

سارودن  ه هنگاامکه شااعران بانبود  نکاتیاز  فراترچیزی  ،د جاهلیبنابرایم نق مبانی مشخّص بود.

و  شادندنسبت به یکادیگر یاادآور مایکه  مواردی نبودتر از چیزی فزون بردند وبدانها پی می ،شعر

باه برنای از اغاراض  همچنایم باه لحااظ ماهیّاتنقد ای جز سرشت و نهادشان نداشت. سرچشمه

 همچاون ،مانناد هجاو و هنگاام ساتودنه ،جاوییگاام عیابهن بدیم سان کاه ؛شعری نزدیک بود
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اثار  ،و از عوامال بیگاناه ، ناستگاهی عربی داشتاینها مانند شعر علاوه بر همۀو  بودسرایی مدیحه 

 .              بودعربی استوار  سلیمبر ذوق  تنهانپذیرفته و 
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 هار چناد کاه در برنای از ؛آن پار جناب و جاوش باود اساطۀاز شعر و به و سرشار ،بعثت روزگار

)ص( و یاران  از یاک ساو و میاان قاری  و  میان پیامبر دشمنیداشت.  هاییکاستیهای  جنبه 

 ،بلکاه باه میادان بیاان ؛شادشدید و تند بود و به شمشیر و نیزه محدود نمی ،از سوی دیگرها عر 

سار کساانی کاه باا اسالام  و هه و غیر مکّمیان شاعران مدینه و مکّ تلافاتان جد  و ،مناظره ،شعر

 کشیده شد. ،انگیختندمی آن بر بر ضدّو عر  را  داشتند ستیز

با ایم  ،گفتند و شاعران انصار)ص( و یاران  را هجو می پیامبر دارانشان،دوستشاعران قری  و 

واقعی برای نقائض شعری عر  به شمار  ۀیم دورکردند. شاید آن روزگار، نخستهجوگویی مقابله می

در  در نتیجاۀ آن گردیاد و بیاانیم هنار ایابود که موجب رشد چشمگیر روحیه  همانشاید آید و 

 ،ه و مدیناه، دیگاران را باه نقادهای میان شاعران مکّهجو. ایم یی رسیدشکوفا به اوجروزگار اموی 

و به نیرویای کاه در  دادندها میبَ هاسراییهجویه ه ایمب هاو عر  نواندفرا می اقرار و اذعان ،داوری

 .معترف بودند هاآن و درد ناشی از نی  به وداشتند  یمانآنها بود، ا

مااجرا، کرد و ایام هی نمیرواحه توجّبه شعر ابم و جان  به لب آمده بود، انقری  از هجو حسّ

عر اایام دو شا باه دیادگاه  نسابت ،دهنگامی که اسلام آور آوردن آن قبیله بود واسلام  پی  از

هایی که با سارافرازی گوییرا با زشت نتانت و آناهایشان میان به اصل و نسبزیرا حسّ تغییر کرد؛

آنهاا را باه  ه،ا عبادالله بام رواحاامّ ؛سانتآماج تیرهای هجو نود می ،داشتمنافات جاهلیت  ۀدور

هایشاان را رواحه بود کاه د ایم شعر ابم ،ندکرد و آنگاه که مسلمان شدناطر کفرشان سرزن  می

دانساتند و مفااهیم میان شااعران مای دران را بزرگتریم دشمم نود از ایم رو حسّ ؛آوردبه درد می

کوبناده و  هجاوِبه نظار آناان  ؛ زیراشمردندتر میتیزتر و دردناک ،شعری او را از دیگر شاعران انصار

 ها بتازد، نه به عقیده و دیم.نسبها و که به حرمت استچیزی  ن، آتلخ

 دانساتند کاه از آباروی مسالمانان دفااع ان را شااعری مایحسّ ،از سوی دیگر مهاجران و انصار

رسایدند، در جساتجوی او پیکای را رواناه فرا می ی دشممهاهنگامی که گروه . بدیم جهتکندمی

. بردنادپناه مای یوگرفتند، به می قرار دشمنان اسلام هایزبانو آنگاه که در معرض زنم کردندمی

که  هنگامی، )ص( پیامبر مشهور است که. کردمی نواستۀ آنان را برآورده و رقیب بهتر از د ،انحسّ

عبادالله بام  .او انصار را نیز به بااد هجاو گرفاتقری  به هجو او پردانت و همراه  شد،مدینه  وارد

یز نااطر مسالمانان را آساوده رد، کعب بم مالک نبُا کاری از پی  نامّ ؛پاسخ داد هجوشانبه  هرواح

هاای نااگوار بار و آسودگی ناطر فراهم آورد و از زبان  سایلا  اثرگذار بودتنها کسی که  .نسانت

او را و  ساپردمی ان گوشبه شعر حسّ)ص( که پیامبر  و مشهور است ان بودحسّ ،دشمنان فرو بارید

اعتمااد  ،ان در ایم نوع مبارزهمسلمانان به حسّجاست که چرا سوا  این داد. اماّبر دیگران ترجیح می
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و  دیدنادشاعران دیگر مای از ترپخته را انشاعری حسّ ۀملک آنانپاسخ ایم است که  داشتند؟راسخ 

افزارهای مرگباری اسات کاه قاری  از آن باه ساتوه که مفاهیم شعری او از نوع جن  معتقد بودند

م ثابات در طاو  ده باان حسّ و است ه و مدینه آشکاردر مکّ ی حاکمدنق با ایم بیان، فضایآید. می

برتاریم شااعر باوده  ،)ص( در هجرت به سر برد، در نزد دو گروه قری  و مسلمانان سالی که پیامبر

 است.

نواناد و عار  در برابارش حیاران و  فارا و مقابلاه عار  را باه رویااروییبا تأکید، قرآن کریم 

 اگر .یافتراهی نمیدر ایم مورد برنیزد و  با آن ییست که چگونه به رویارودانسرگردان ماند و نمی

و دشامنی  هاای قارآن را آشاکارزیباییبودند که  علمی برنوردار اییهها در آن روزگار از روحعر 

. نهاادبدون شکّ نقد ادبی ارزشمندی پا به عرصۀ وجاود مای، نمودنود نسبت به قرآن را تبییم می

 ،قارآن در اینجا کافی است که بگوییمز آن مباحث نقدی، موجودیّت و موضوعیّت ندارد. اماّ چیزی ا

از آوردن چیازی شابیه ناود نااتوان را  نآناا گرچهها را با بلاغت نظم  به مبارزه فرانواند و عر 

هرچناد کاه از جانس تر از سخم آناان وجاود دارد، اقرار کنند سخنی بلیغ باعث شد که شمرد؛ اماّ

 .است انسخنن هما

نااطر از آن آزرده ،آماد و همانناد بسایاری از ماردم)ص( از شعر دشمنان به ستوه نمای پیامبر

ها میان عر در  کارآمدی هاافزارجن یکی از  ،شعر .توانست شعر بسرایدنودش نمیکم یل .شدمین

یوان نبرهایشاان کتا  روزگار جاهلی و د ؛ چرا که شعر،نیاز نبودبود و هیچ صاحب دعوتی از آن بی

 نبسایار نزدیاک و همچناا ،جااهلیو روحیاۀ روزگاار هنوز که  و ایم در حالی بود رفتبه شمار می

 ناود پیاامبر علاوه بر آند حیات بودند. آورش در قیبسیاری از مردان نام نیرومند و پرنروش بود و

کساانی کاه گاروه گاروه یافت و همراه باا عربی سخنور بود و کلام نیکو را با ذوق نود درمی ،)ص(

شد و آنچه را که باا دعاوت  همااهنگی داشات و باا مکاارم می یوارد بحث شعر ،آوردنداسلام می

با زباان  )ص( بنابرایم جای شگفتی نیست که مردم در حضور پیامبر .گزیدبرمی ،انلاقی همسو بود

نایم جاای شاگفتی گردهمایی شاعران نزد پیامبر اکرم )ص( زیاد شود و همچ شعر سخم بگویند و

گوناه کاه دارنادگان ذوق سالیم  را بساتاید هماان یشعر عرب ،پیامبری که نودش عر  بود نیست

 ۀقصاید .دهانات را نیکاو بادارد ،و به او گفت: نداوناد را پسندیدجعدی  ۀکنند. شعر نابغچنیم می

ید. به شعر بخش یرا به و ی کعب بم زهیر درگذشت و ردای نونطای را ستود و از « عادت سُبانَ»

به شدّت، تحت تأثیر شعر قتیله؛  سپرد و از او نواست تا بیشتر برای  شعر بخواند.ننساء نیز گوش 

تمیم را پاساخ ان نواست تا فرستادگان بنیو نیز همان حضرت بود که از حسّ دنتر نضر قرار گرفت

 سخنان، اثر جادویی دارند. : برنی از«لسِحْرا  انِیإِنَّ مِمَ الب»: فرمودوست )ص( که میهم و گوید



 تاریخ نقد ادبیّات عربی )از دورة جاهلی تا سدة چهارم هجری(                                                                                                                              32

نقد ادبای همچناان در روزگاار بعثات اذعان کنیم که  کندمباحثی که نقل شد، به ما کمک می

نکردناد  نظرصرف ،شعر و بیان برتری شاعران بارۀها از اظهار نظر در)ص( ادامه داشت و عر  پیامبر

و  هرواحگفت: ابممیکسی را که  ان را دیدیم و شنیدیم سخمحسّ ۀو ما اعتراف قری  و انصار دربار

زبرقاان بام  با شعرش باه انکعب بم مالک در هجو قری  نتوانستند کاری کنند و هنگامی که حسّ

باه نادا ساوگند »)ص( گفات:  پیامبر ۀ، اقَرع بم حابس دربارپاسخ داد شاعر فرستادگان تمیم ؛بدر

 «.و از نطیب ما سخنورتر است برتراو از شاعر ما  شاعر

 آنچاه را در شاعر  یم کاهترا نیااف کسای . از ایام روفطری بود نوزه ،ایم نقدرسد که ر میبه نظ

 در روزگاار نلفاای راشادیم. ذکار نمایادتای را علّ ی،یا برای برتری شااعرپسندید، تبییم کند می

 آمدناد ومدینه گاردهم مایهای انجممدر کردند و به مدینه آمد و شد میعر   هایهگروهمچنان 

پردانتند و نلیفه نیز گاه در ایام جاهلی به گفتگو می ۀپهلوانان و سخاوتمندان دور ،شاعران ۀدربار

 رسایدهبه منظور برقراری رابطۀ دوستانه و گرامیداشت آنان، با هیأت تازهکرد و گفتگوها شرکت می

 رددر ایام ماو تاریم نلیفاهپرآوازه ،-عنهُ اللهُ یَضِرَ -ا بم نطّ عمر کرد.میسوا  شاعرشان  ۀدربار

طفان به گفتگاو نشسات و یک بار با گروهی از غَ نظر بود.صاحب ی شعرشناس و در زمینۀ آنو .بود

 گوید:پرسید کدام شاعر شماست که می

 یابیاااا ، نَلَقاااا  ثِیاااتُاااکَ عاریْأَت
 

 علاای نَااوْفٍ تُظَاامُّ باای الظُّنااونُ 
 

هاای بود و بیم داشتم که بر مم گمان هایم پوسیدهبه نزدت آمدم در حالی که جامه با دستان تهی»

 «بد رود.

 گوید:گفتند: نابغه است، گفت: پس کدام شاعر شماست که می

 باۀ یْک رَساِ لنفْ رُکْتْاأَ تُ فَلَامْحَلَفْ
 

 بُهَذْءِ مَااارْللمَااا وراءَ اللهِ سَیْو لااا 
 

 «.ندارد نداوند راهی جز به سوی، انسانزیرا  ؛مشتتردیدی در تو باقی نگذا وم دسوگند نور»

 گوید:گفت کدام شاعر شماست که می .گفتند: نابغه است

 یکرِو مُاادْهُاا یذالّاا لِیْااکاللَّ نّااکَإِفَ
 

 واساعُ کَتأی عنْانْلما نَّأَتُ لْنِ نْإِو  
 

مام از ۀ م که فاصالدگیرد، اگرچه گمان برمی فرااش مرا همانا تو همچون شبی هستی که سیاهی»

 «تو بسی دور است.

بزرگتاریم  ،مدوّ ۀشاعرانتان است، بنابرایم نابغه از دیدگاه نلیفا برتریمگفت: ایم  .هگفتند: نابغ

 باود وزرد ا  بم ضرار و بارادرش مَاشمّ ،بم الورد عروۀ ،نترهاز عَ برترعبس و ذبیان، و  ،انشاعر غطف

شاّعر و لا»در  ،بر شااعران غطفاان اشااره دارد های پیشیم که به برتری نابغهآن ماجرا در مورد بیت

و در بیشاتر  «شعار العر أمهرۀ ج»بم عبد ربّه و ثر اا «دیلعقد الفرا»قتیبه و نیز در ابم اثر «ءالشّعرا

تفاوت ذکر شده است به ایام صاورت کاه  یاز اغانی با اندک یاغانی آمده است و در روایتهای َ روایت
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هاای   را نداد، آنگاه بیاتشاعر مردم کیست؟ کسی پاسخبرتریم م پرسید: دوّ ۀنلیف ،مدر بیت سوّ

 شاعر عر  است.برتریم او گفت: او  .به او گفتند که از نابغه است .پیشیم را نواند

ر از مَامشکلی نبود و هر آینه جا داشت که بگاوییم عُ ،یافته به آن مطلب پایان میاگر ایم قضیّ

 ان برتری داد.شاعر ۀو بار دیگر بر هم ۀ نودشنابغه نوش  آمد و او را یک بار بر قبیل

 اسعبّامبای نادارد. اخاوانهم ،شود که با آنچاه گذشاتر روایت میمَعُ دربارۀدیگری  مطلبا امّ

، به مم گفات: رفتبه آنجا می« ۀالجابی» جن  ر نخستیمبرای شرکت دعُمَر که  یشبدر گوید: می 

 گوید:سی که میکیست؟ پاسخ داد ک منظورتنوانی؟ گفتم چیزی برایم می ،شاعران برتریمآیا از 

 وادُلِانْأُ اسَدُ النَّلِخْیُدا  حَمْ نَّأَلَو  وَ
 

 دِلِااخْبمُ سَیْاسِ لاادَ النَّاامْااکاام حَلو  
 

کسی  ،ا ستای  مردمامّ ؛شدنددانه میوهر آینه جا ،سانتمردم را جاودانه می ،اگر حمد و ستای »

 «د.کنرا جاودانه نمی

شاعر شاعران باود؟ گفات:  دلیل،است. گفتم: به چه گفتم: او زهیر است. گفت: او شاعر شاعران 

جز کرد و کسی را گفت و از آوردن مطالب نامفهوم در شعر نودداری میدشوار نمی مبهم و سخنان

 ستود.اش نمیهایی واقعیبه سبب ویژگی

باار  یاک ،ناهمگونی در ایم دو داوری وجود دارد، از ایم جهت که عمر رسد که نوعیبه نظر می

شاعر است. برتریم او  به اعتقادآورد و در جای دیگر زهیر نیز به شمار می عر شاعر برتریم ه را نابغ

نابغه را فقط بر شاعران غطفان برتاری  ،که عمر دهنداحتما  می انتیار داریم،متونی که در مطابق 

ها را درست بپنداریم آن کند و ناچاریمروایت دیگر بسنده نمی ردّما را در  ،ا ایم موضوعامّ ؛داده است

دو داوری ماا باا نخستیم موردی است کاه  ،که ایمخصوص ، بقبو  برایشان بجوییمتفسیری قابلو 

 یهاایگاهی پژوهشگر نقاد اد  عار  باا چنایم داوری از و هر مواجه هستیم ناهمگون از یک ناقد

 ایام کاهتوار است بدون اس زودگذرو انفعا   آنیبر تأثیرپذیری نقد شود. پیشتر گفتیم که روبرو می

را بیات از یاک شاعر چند  ،ناقد . با توجّه به ایم مسألهباشددر آن دنیل طولانی  تأمّلییا  جامعیّت

شاود و مایتهای هاا آن بیات جذّابیّتشمارد و آنگاه که دل  از برتر می اش راو سراینده پسنددمی

 رتارآن را از هماه ب ۀگیرد، سارایندر میو تحت تأثیر شعر دیگر قرا کندها و حالات تغیر میتموقعیّ

و  تحقیاقه هایچ ب ،نقد گوییتا آنجا که  تواند باشدگونه نمیجز ایم ایم مسأله، و آوردبه حسا  می

 دو داوری ناهمگون داشته باشد تا وقتای کاه نقاد ،که ناقد نیلی امکان داردتحلیلی استناد ندارد و 

شااعری  ۀاش شایفته بسا ناقدی کاه در دوران جاوانیچ و ستااستوار  شخصیبر تأثیرپذیری  فقط

هماان شااعر ماورد های گرای  اب های درون گرای  ،تجربه کسبو  گیسالخور با رسیدن به، بود

آن را باه فقاط ساازد و ایم نااهمگونی را دور مایکه  یدیگرالبتّه نکتۀ  .شدمیبیگانه  کاملا  ،علاقه

متوجّاه  )برتریم شاعر(، «اَشعر»اصطلاح ، ایم است که دنمایانی سطحی و ظاهری میاصورت پدیده
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گاواهی  بر ایم مطلابشود. متون عربی می دربارۀ آن صحبتکه است مفاهیم یا هدفی  و مربو  به

ماردم اسات، ساپس باه  شاعربرتریم  ،کنند که فلان کساشاره میچه بسا های اد  کتا دارند و 

 .کنندمیرا ذکر « گویدآنجا که می»عبارت  دنبال 

 آنگااه ؛ زیارا اوندیده بودیم ترکه پیش هستیمنوینی  ۀپدیدشاهد  ،دوم ۀحا  در نقد نلیف ا ایمب

 .دکنامای بیاان نیازرا  یایم برتار دلیلبلکه  ؛پردازدبه داوری نمی صرفا  ،شماردکه زهیر را برتر می

هاای  ؟ زیارا عباارتآوردمی به شمارشاعر عر  برتریم داند و او را زهیر را برتر می ،چرا عمرکم یل

 ، اواینهاا گذشاته ۀاز هما .غرابت وجود نداردهای  پیچیدگی و در واژگان  روان است و در ترکیب

  هااییویژگای ابا فقاطرا  ممادوحروی در مدح باه دور اسات و گویی و زیادهدر مفاهیم  از گزافه

و  ی شاعرش برتار دانساتموو مفها یساانتارمختصاّات . زهیر را به نااطر در اوستکه  ستایدمی

. چه بسا که نابغاه بادون شارح و بیاان ذکر کردبا رعایت دقّت را  مسألهدر آن دو زهیر  هایویژگی

کاه در روزگاار  -تمایمدانست و اگر در ماجرای بنایبرتر می یر دیگربت صدور حکم، شاعری را علّ

اعتقااد عینای در شاعر  زاتیباه امتیاا ،زهیر دهدنکاتی است که نشان می -جلساتی داشتندجاهلی 

در شاعر زبرقاان بام  تلفیق نقا  قوّت و ضاعفبم طبیب یا  عبدۀدر شعر استحکام  از جملهداشت 

نخستیم ناقدی  ،عمر یابیم.عمر می در نقدکه  دقّت و ظرافتی برنوردار نیستندآن از  موارد ایم .بدر

 ؛ همچنایمبرشمردبرای هر یک ا ری هایمتم پردانت و ویژگی یموو مفه یسانتار به نقداست که 

 هار چیازی کاه درر مَاعُ دست زد.داوری به نقد و ص اصولی مشخّ ۀاست که بر پای ناقدینخستیم 

 و در استخراج احکام شارعی کامیاا  باود .دریافتی دقیق داشت همراه با فهم درست ،کردمیورود 

 دلایلایی و امور حسّ ۀپای ا برزهیر ر ۀدربار  و دیدگاهنمون سانت او را به اد  ره ،همیم روحیه

 استوار ابراز کرد.

ها صورت آییکه در گردهم یهایگفتگوهای اعزامی و تأزگار نلفای راشدیم، به غیر از هیدر رو

دانایم شااعران گونه که میو همان رای نقد و ارزیابی وجود داشتبهای دیگری نیز گرفت، انگیزهمی

 هجاو  باه باه سارودن مادح و گااه غالباا را  نآناا ،یم اماراو کردند کسب درآمد می، شعر ۀبه وسیل

آسایب شاده هجاو فاردت جاوانمردی و حیثیّا ،انالاقباه  ،ایهجوگویی در هار دوره و کشانیدمی

باه کاه  آن را حرام اعلام کرد و هر کس ،باران بود که اسلامبه عبارت دیگر نوعی سن  رساند یامی

 شد.مجازات میز سوی رهبران مسلمانان احدود  ۀبا اقام ،دنمومی اقدامآن 

ای هجو گفت که در آن چنیم بیتی آمده که حُطیئه، زبرقان بم بدر را با قصیده اندآوردهراویان 

 است:

 تِهاااایدَعِ المکاااارمَ لا تَرْحَااالْ لبُغْ
 

 یو اقعُْادْ فإنِّااکَ أنَْاتَ الطَّاااعمُِ الکاسااِ  
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فقاط نورناده و  ،کاه تاو ؛ زیاراسافر نکام و بنشایم ها را واگذار، برای به دست آوردنشانبزرگی»

 «ای.پوشنده

 ،تلاش کرد که ایم هجو را برای زبرقان ،و عمر ا  شکایت بردبم نطّ زبرقان علیه او به نزد عمر

مقاام  ضنواست متعرّزیرا نمی ؛نه هجو نمایدحمل تند  یلحنبر  صرفا  و آن رات جلوه دهد اهمیّکم

 حطیئه شود.

 جوانمردی و همّات ل کند که آمد و نتوانست تحمّو گران دشوار  ،زبرقانام برای ایم اقد کمیل

که همچون حطیئه به قاوانیم  اناز ایم رو عمر به دنبا  حسّ ؛شودمیدر نوردن و پوشیدن نلاصه 

ان حساّ . درباارۀ ایام بیات از او پرساید و به داوری بپردازدشعر آگاهی داشت، پیکی را روانه کرد تا 

دردنااک  ،ان ایام بیاتناطرش سانته اسات. مطاابق داوری حساّ ا آزردهامّ ؛را هجو نکرده گفت: او

، کناد. ایام داوریحکام نلیفه را واداشت تا به زندانی کردن حطیئه  ،توصیف شده بود و همیم امر

را بیان  در روح آدمیدردناک  و  بود که مفاهیم اثرگذار حطیئه رشع دربردارندۀ نوعی ارج نهادن به

 .کردمی

وجود نداشت و ایام امار  میان مردماز حطیئه در  هجوپردازتر)ص( شاعری  بعد از بعثت پیامبر

آباروی مسالمانان  یبه و پو از ایم رو با پردانت مقداری  ؛مردم آشکار بود ۀهمنلیفۀ دوّم و  ایبر

شاکایت بردناد  حارث به نزد عمر بم نطاا اشیعجلان از نجّ بنو . روایت دیگر ایم کهو نریدارا از 

 :استرا هجو گفته  نآنا ،با ایم بیتوی که 

 دی أهْااالَ لُاااوْمٍ و رقَِّاااۀٍإِذا اللهُ عَاااا
 

 فعاَدی بَنی العجْلانِ رهْاطَ ابام مُقْبِالِ 
 

 ۀطایفا ؛عجالاندشمنی کند، باا بنای ،سرزن  و بردگی سزاوار ماننداوند با مرد اگرقرار باشد که»

 «.نواهد نمودپسر مقبل دشمنی 

بارد، و هم با حطیئه که در زندان باه سار مایان با حسّهم  اهبیتایم  ۀاینکه عمر دربار رغمه ب

 ۀاز ایام رو درباار .های حطیئه کمتر و ناچیزتر باودها از سرودهایم بیتتأثیر و سوز ا امّ رایزنی کرد؛

 شادلجاویی عمر او را زنادانی نکارد و در طلاب .حطیئه نه ۀا دربارامّ ؛عمل آورد هنجاشی گذشت ب

 برنیامد و آبرویی را از او نخرید.

 و تاا هاای  گونااگون شادتگساترده و شخصایّ ،نقد در ایام روزگااردامنۀ که  رسدبه نظر می

را  یموو مفها یهاای ساانتاربرنای از ویژگای کاه تلاش شدنظر گرای  یافت و تبه دقّ ایاندازه 

کاه در اماور شارعی مسالمانان راه  پذیرفت تأثیر سیاق سانتاری از تا حدّ ؛ همچنیمشخّص نمایدم

 ،پنادها ،مادارانالاقمردم به شاعرهای  ،جای شگفتی نیست که در روزگار بعثت و نلفا و یافته بود

 :ندطرفه را نواند ایم بیت ،پیامبر )ص(برای نشان دادند. بیشتری شعر جوانمردی و اراده تمایل 

 کَ بالأَنْبااارِ مَاامْ لاام تَاازوَّدِیْااأتِیَو   امُ ما کنْاتَ جااهلا یسَتُبدْی لکَ الأَ
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آن کسای دانساتی و نبرهاا را کند کاه آنهاا را نمایبه زودی روزگار برایت چیزهایی را آشکار می»

 «.ایای تدارک ندیدهبرای  آذوقهآورد که برایت می

 :بوداو  بیت ایم وبم عبد یم حَگرای  دینی سُ ، شیفتۀت است و عمرایم بیت از سخنان نبوّ :فرمود

 ایااازِتَ غازْتجهَّااا نْإِ عْرۀَ ود یْااامَعُ
         

 ایاءِ ناهِلامُ لِلمارْساْ بُ و الإیْکفی الشَّ 
 

)در دنیا وداع کم، پیری و اسلام برای نردمندی انسان  با ،ایاگر برای جن  آماده شده ه!رمیای ع»

 «است.بسنده برابر ارتکا  کارهای زشت( 

اظهااراتی جزئای، تاا حادّی نوپا باقی ماناد و گااه ابتدایی و  ،نخست ۀسدنقد همچنان تا اوانر 

که روزگار عثمان بم عفاّن تاا نلافات ماروان  توان گفتمیو  شدمی ادبی عیارهایمموجب تقویت 

 ،جااهلی درک کارده بودناد ۀکاه شاعر را در دور کساانی و ای باه شاعر نیفازودچیز تازه ،بم حکم

در را باه آن داده بودناد و شااعرانی کاه  شعری های باشکوهویژگی ۀاکنون دیگر پیر شده و همهم 

و  هنوز به تاوان مطلاوبی دسات نیافتاه کار آمدند و شعر ایم دوره را درک کردند، اسلام روی ۀدور

های سیاسی نیز به سهم ناود در ناآرامی، علاوه بر ایم. از نود بروز نداده بودندای استعداد برجسته

روزگاار  جازای هایچ دورهتاوانیم نمایفراوانای داشات و  تأثیرنگری در اد  ژرف بازداشتم مردم از

بود و نسبی  آن، دارای پویاییکه نقد در  بدانیم مستثنیاز ایم امر را بم ابی سفیان  معاویۀحکومت 

 یاّتادب ۀدربارشد که ایم امتیاز باعث میو  ی برنوردار بودندحکومت ثباتآرام  و از مردم  و معاویه

دانسات و مای از دیگاران برتار ینه رازَمُقبیلۀ  در شعر، معاویه کنند.مجالس گفتگو برگزار  ،و ادیبان

کعاب و ؛ زهیار انپسار ،اسلامی ۀشاعر دوربرتریم جاهلی، زهیر و  ۀشاعر دوربرتریم  عتقد بود کهم

 .هستندوس ابم  معزّ

در مادح افاراد، زیارا  ؛اد: زهیارپاساخ د که شاعر پرسید برتریم ۀاحنف بم قیس از معاویه دربار

 اشو باه رائیّاه آمدبم ابی ربیعه به وجد می اس از شعر عمرالله بم عبّ عبد گوید.سخنان اضافی نمی

ها هایی به قصیدهلقبهمچنیم ها عر  ،. در آن روزگارنواندمیحفظ از را  داد و آنتمایل نشان می

 ؛نابغه جعدی در هجو ابم اتحیا بم قشایر ۀد، مانند قصیددادند که بیانگر استحکام و تأثیر آنها بومی

 نامیدند. (رسواکننده) «ۀفاضح»را  برادر جعده که آن

 اسالامی ۀدور ۀیعنی در اوانار روزگاار شااعران برجسات ؛ت در اوانر قرن نخستایم وضعیّاماّ 

و ماردم در فهام به آن افزون گردیاد  توجّهیافت و  مطلوبیپیشرفت  ،نقد ادبی و بسیار دگرگون شد

سنج  به عمل آوردند تا  ،نگری کردند و میان ایم شعر و آن شعر و ایم شاعر و آن شاعرژرف ،اد 

هساته د، آنچه که قبلا  بوۀ شود و همنقد صحیح از همان زمان آغاز میتاریخ : گفتتوان آنجا که می

از جملاۀ کاه  استهایی تلّعمعلو   ی،پیشرفت چنیمو  ودریمآن به شمار  ی در راستایهایو تلاش
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اد  را  ،کسانی کاه از روی ذوق و سالیقه ؛شودکه به ادیبان مربو  می شماریمآنها مواردی را برمی

 :شد، عنایتی نداشتندمربو  میها ویغها و لآنچه که به نحوی بهکردند و نقد می

عران بسایاری را دیاد شعر اسلامی بود و شااو اوج شکوفایی شاهد ، سدۀ نخست پایانیهای سا  -1

اسالامی زیساتند. ایام شااعران از  ا آدا  و مان آنها در روزگار اسلامی رشد کردناد و با ۀکه هم

بام ابای  رمَهای سیاسی و مذاهب ادبی گوناگونی بودند. از میان آنها عُگرای  ،هامحیط ها،سرزمیم

مّاه در بادیاه، الرُّ ور و ذُمعمّا الله بم قیس رقیاّت در مدینه، جمیل بم ربیعه در مکه، احوص و عبید

یت بم زید اسدی در کوفه، طرماح بام حکایم و مَ، کُهجریر و فرزدق در عراق، انطل در بلاد الجزیر

شعریشان در اوانر قرن  نبوغآنها شاعران اسلامی هستند و  ۀهم و ذکرندقابلاع در شام بم رقّ دیّعَ

شکوفایی شاعر مرحلۀ میم های دوّتصرانشان شخصیّم بارور شد و اینها و معانخست و اوایل قرن دوّ

نشان به عمل روند و سخم در موردشان بسیار گفته شده و سنج  فراوانی در میاعربی به شمار می

 اند.نقد ادبی بودهمباحث برای  گستردهجولانگاهی  آمده است و

 ،هلامی شد، از ایم رو مکّاهای اسپایتخت در بادیه و یهای فراواندارای محیط ،نقد در آن روزگار -9

محال باریاابی  ،اقامتگاه برنی از دانشمندان و دمشق ،و مدینه ام حجّمحل گردهمایی شاعران در ایّ

 بسیاری به هنرنمایی مشغو  شدند.شاعران و سخنوران  نیزو در بصره و کوفه بود به دربار نلفا 

تار ساانت، اش را فازونم دربارهاستحکام بیشتری بخشید و سخم گفت ،ی که به نقدعامل سومّ -1

ی شادیدتر از آن باود. دشامنی در میاان شااعران روزگار جاهلی یا حتّ عربی تا حدّ تعصّببازگشت 

ها دامم زدند و باا امیّه به ایم آت بنی و گویی به یکدیگر در میانشان آشکار شدت گرفت و زشتقوّ

. تر سانتندهای آن را فزونشعلهرود، به شمار میاصالت عر   که جزوپی  کشیدن فخر و مباهات 

اعه همچاون ضاعری از ربیعه همچون انطل یاا از قر اطمینان نداشتند و شاضَه به شاعران مُامیّبنی

شااعران ورزی ، حسادت و کینهنود حافلبم مروان در م داشتند و بشرم میمقدّ آناناع را بر ابم رقّ

اندانت و جریار باا فارزدق و انطال می یکدیگربه جان را  ناآن انگیخت وبرمینسبت به یکدیگر را 

ساانتند. های شعری نود مایجریر را آماج حمله ،شد و از سوی دیگر چهل و اندی شاعردرگیر می

مشاغو   مردم به شعر و شاعرانباعث شد که نواند، فرا می ناسزاگویی تی که به هجو ویّبیم عصچن

انتظاار علیه دیگری  را سرایی فلان شاعرضهرا دهند و نقیگوش ف ،به ایم شاعر یا آن دیگری شوند و

و نقد و داوری کشاانید. باه عناوان مثاا  هیجاان  ۀرا به ورط نبه ناچار آنا سراییهضکشند. ایم نقی

جریار و برتاری  ۀاز راعای درباار کاهآمد میبه وجود تنها هنگامی رقابت شعری میان جریر و راعی 

بسایاری از  . عالاوه بار ایاماسات برتارتر و گرامی ،: فرزدقدادمی پاسخشد و او میفرزدق پرسیده 

از ایم  او بنازند. به ها آزمند ستوده شدن شاعر نودشان بودند تا به ایم واسطه در برابر دیگرانلهیقب

ت را جباران در جاهلیّا شانورزید تا اندک بودن شعرب میربیعه تعصّبم ابیمررو قری  نسبت به عُ
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ب تغلب نیز نسبت به انطل تعصاّ قبیلۀ  د.نبیفزای شانبر افتخارات را خار دیگری در اسلامد یا افتنکن

 دانست.اش میداشت و او را همتای دو رقیب تمیمی

باه و تأثیرگاذار باود تازه در نقد  فضایی گیریشکل در همانند آواز، اسبا  دیگریایم عوامل و 

هاای تحلیلای کاه دارای دیادگاهمنجار گردیاد؛  و بزرگان شعری سانتار و مفاهیم عمیق ارزیابی 

ساانتار ماورد پیراماون اماوری کاه جملاه از  در ایام راساتاداوری بود. و در ذوق  تنوّعگوناگون و 

احسااس پار های برنوردار از نغمه یم وآهنگ ،های عروضی شعروزنایم بود که  ،ستای  قرار دادند

 از معناا و مقصاود و هاایی سارود کاه و بیات پای باردایم ویژگی شعری زیبایی  ، بهمهالرُّ باشد. ذو

گاذرش  ، ساپسشد آنجا مسجد وارد. به کوفه رفت و ارزشمندی برنوردار بودندعروضی های جنبه

 !.مساتهلّ کمیت و طرماح رفت، کمیت گفت: چیزی برایمان بخوان ای اباوبه سراغ به بصره افتاد و 

 نواند:برای  را بیت ایم  در پاسخ

 ایم نفس از هر چیز سرباز زد جز از یاد یاران. :کاراا اد لّإِسُ فْالنَّ هذه تْبَأَ

هاا را ناو  باه رقاص قافیاه !گفت: آفریم ای ابو المساتهل ،اش را به پایان بردوقتی که سروده

 استدر بحر متقار   مهالرُّ ذو ۀقصید ، و ایم در حالی بود کهها را نیکو به هم پیوستیآوردی و فقره

 آور دارد.آهنگی سریع و نشا  ،بحر بدون شکّو ایم 

و زیاد به کار رود  در آناها ها و روستمکانکه نام  بودایم  ،یافتندر شعر دهایی که عیبجمله از 

در ایام برساد کاه  ماایگیسستی و کامحدّ به  اهظرافت قافیهبه آن وارد شود و غیر شعری  گانواژ

 د.شزشت و ناپسند شمرده میصورت 

او نیز چنایم کارد، آنگااه  .شعری برای  بخواند کهابی ربیعه از مالک بم اَسماء نواست  عمربم

 آوردی، مانند ایم بیت:شد اگر نام روستاها را در آن نمیعمر به او گفت: شعرت چه زیبا می

 ناعَتْیَّشاااَ  یتاااقاااۀ الّفْالر  ینّ فاااإِ
 

 فاااااقِمَ الر یسااااما لاااازرْیوٍ بجَاااا 
 

ای پراکنده سانت که روساتای لازیم الرفااق را در ناود ه ما را در ناحیهدر میان گروهی بودیم ک»

 «داشت.

 ات:و مانند ایم سروده

 ینوْبتاااال  بَاااا یلَتِاااایْحَبَّااااذا لَ
 

 یرابَنا و نُغَن ااای شاااَ قَمَ نُساااْ یحِااا 
 

 «نواندیم.آواز می از شرا  بودیم و یرا که س نیبوچه شب نوشی داشتیم در روستای تل»

چنایم  ،اماان داد یوگذشت و به دراز او الملک بم مروان  یس رقیات بعد از آنکه عبدعبیدالله بم ق

 سرود:

 مَیمنرَ المااااااوْیاااااامأ عْمَسااااااْ إِ
 

 هاااااااااااانائِو ثَ یحَتلِمِااااااااااادْ 
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 طااااااالبِ تلجِتَ ابااااامُ معْااااانْاااااأَ
 

 ائِهاکُاااااااااادَ و هاکُاااااااااادَی حِ  
 

 یتااااااامِ عائشاااااااۀَ الّولااااااابطْ
 

لَتْ   سااااااااااائهاومَ نِرْأَ فُضاااااااااا 
 

چاه زمایم  ؛تو فرزند جنگجوی ایم شنزارها هستی /را بشنو.او و ثنای  مم مدح !یمامیر المومن ای»

هاا از تریم زنو از نسل عایشه هستی که به عنوان با اراده /سفت و سنگلا  و چه نشک و برهوت .

 «برتر شده است. ،دیگران

ه . البتّابرگزیادن آ براینسل را  ۀو واژ نپسندیدسرایی یحهددر شعر و مرا بطم  ۀواژ ک،المل عبد

 کنند.بطم روایت میبه همراه واژۀ شناسان، ایم بیت را نسب

 بار دیگر برای عبدالملک چنیم سرود:رقیاّت، بم قیس ا

 نااااۀِ قَاااادْیإِنّ الحااااوادثَ بالمد
 

 هیْااااانَنِااااای و قَااااارَعْمَ مَرْوَتَأَوْجَعْ 
 

نام و لاام  وَ جَبَبْنَنِاای جُاابَّ السااَّ
 

 هیْاااابَشااااا  فاااای مناکِیْتْاااارُکْمَ ریَ 
 

و مارا همانناد  /.نادباه هام کوبید زناه راهای آت و سن  هد  مرا به درد آورد ،های مدینهحادثه»

 «باقی نگذاشتند.هایم شانه روی ،ی یک پرمورد غارت قرار دادند و حتّ ،بریدن کوهان شتر

ع از . شااعر بارای دفااآوردیهاای  را سسات نمایای کاش قافیاه اماّ گفت: آفریم،به او گاه آن

 -98)الحاقّاه/  «هیه، هَلَکَ عَن ای ساُلْطانِمالِی عَن یما أغَْنیَ : »نواستم با کتا  ندانمی :سخن  گفت

موسایقیایی و ا تفااوت . امّمقابله کنم(؛ )ما  مم، چیزی از مم دفع نکرد و قدرتم از کفم برفت( 92

 هامبسایار آشاکار اسات و اگار  ،شاریفه هاایفواصل ایم آیاه ات باهای شعر ابم رقیّقافیهماهیّتی 

از  ،شناساندید که لغت مبه زودی نواهی د.ق نبودر ایم کار موفّ ،کند تقلیدنواست که از قرآن می 

 ات برحذر و نسبت به او بسیار بدگمان بودند.ابم رقیّ

 یگرفات کاه آنهاا مفااهیم ناآشانا را از ونارده مای حابر کمیت و طرمّا ،شاعر رجزسرا ؛عجّاج

 گونه استدلا ایمپردانت و نقد می ا دقّت به، آنگاه بکنندمیاستفاده  نامناسبو در جای  ندیرگمی 

و از ایام رو  انادکه نود ندیده کشندبه وصف می را چیزهاییروستایی هستند و  دو، که آن کردمی

 شوند.دچار اشتباه می

در مجموع سانتار شعر  و ودبسانتار اندک نورسیدگان پیرامون ناقدان و  یگفتگو ،در ایم دوره

ناو  و  ۀیک دانشامند اسالامی از شایو به ندرتو  گرفتشکل میاز روی سلیقه و فطرت  وارههم

فرایناد  ،زیارا مفااهیم ؛ی فراوان باودمفاهیم تا حدّ دربارۀ بحثا . امّکردمی سرپیچیمطلو  جامعه 

 ۀ آنفراوانای درباار انتقاادبالاست و نکات قا اشروح و عقل شاعر و تصویری از احساسات و اندیشه

 شود.یافت می
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 :به معارضه برناست مهالرُّ مشهور ذو ۀقصید اسدی با کمیت

 :نْساَکِبُیَهاا المااءُ کِ مِنْیْنَیْما با ُ عَ
 

 ریزانناد؟چشمانت را چه شاده کاه اشاک
 

 :رسید تبه ایم بی ابرایشان نواند تآنچه را سروده بود، و  دیدار کرداز شاعران  تعدادیو با 

 ۀٌاءِ نافعَِااایَاااأَم هَااالْ ظعَاااائِمُ بالعَلْ
 

نَبُیلَ فإِنْ تکامَ وَ   ها الأنْاسُ و الشاَّ
 

، گرچاه الفات و سارما در آنهاا باه حاد کننددردی را دوا میها کجاوهنشیم بر فراز زنان کجاوهآیا »

 «کما  رسیده باشد؟

اشاتباهت را. دو  :شماری؟ گفاتچه چیز را برمی :کمیت به او گفت به یکباره نیره شد. 1نصیب

در بیات  نصایبیاابیم کاه درمایای! الفت کجا و سرما کجاا؟ بناابرایم ذکر کردهرا چیز دور از هم 

که فاراهم  با هم تلفیق کردهرا  مسائلی شاعر،زیرا  ؛است به چال  کشیده ، معنا و مفهومی رایتمَکُ

 آن را رسایده،آنچه که شاعران نو بار ذهم و پذیر است و نه دامکان نارجنه در  یکدیگر،آمدنشان با 

 .نیز همخوانی ندارد ندناممیالنظیر مراعات

مادّتی اش رفتناد و ر در نیماهاحوص و نصایب باه نازد کثیّا ،در جای دیگر عمر بم ابی ربیعه

ر باه مَار رو باه عُدر ایم حا  کثیّ .و درباره شاعران به بحث نشستند پردانتهگفتگو به با او  طولانی

 اش پردانت:نقد ایم سروده

د تْقالَااا  ناااارفَعْیَلِ لَاااهُ ی: تَصاااَ
 

 نَفَاار یتُ فااا اُنْاایااهِ یاازمِاغْ ثاامّ 
 

 بیأَفَااا تُاااهُغَمزْ لهاااا: قَااادْ تْقالَااا
 

 یاثََاار یتدَُّ فااتَشااْ  طرَّتْبَاسااْ  مَّثُاا 
 

 وهبارای  عشا با آزرم کامل سپس بر سر راه  قرار گیر تا ما را بشناسد، !آن زن گفت: ای نواهر»

 «/ به وی گفت: برای  عشوه کردم، اماّ او توجّهی نکرد. سپس به دنبالم روانه شد..کم

زن  :شوند را بسیار زشت دانسات و گفات انض مردرّعمتدر آن، ها که زنچنیم مضامینی  ،رکثیّ    

 .استتوصیف شایستۀ گیری از نامحرم کنارهبخل و  ،حجا  ،داریدنوآزرم، به داشتم  فقط آزاده

 فهوممانند م ،گیرد  مورد انتقاد قرار میناگیکی از واژ فهومزشتی م دلیلبه  بیته گاهی البتّ و

 ه:لیلی اَنیَلیّ ۀدر ایم سرود «غلام» ۀواژ

 ضاااۀ یرضاااا  مَرْأَاجُ الحجّااا دَرَذا وَإِ
 

فاَهاأَتَتَبَّااااعَ    قصاااای دائِهااااا فشااااَ
 

 بهاا یذالّا اء العُضاا ِالدَّ مَفاها مِشَ
 

 القَناااااۀَ ثَناهااااا زَّذا هَااااإِ غاااالامٌ 
 

                                                           
 بود. هجری دوّم سدۀ در اصلحبشی عربستانی زبانعر  عرشا و مهدی عباّسی، نلیفۀ غلام( م721- ؟) اصغر نُصَیبِْ  1 
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کناد و ساپس شافا تریم دردهای  را جستجو میوارد سرزمیم بیماری شود، عمیق ،اجهرگاه حجّ»

 اشبخشد که هرگااه نیازه را تکاان دهاد، نمیادهبهبود می درمانبیآن را از درد جوانی،  ./دهدمی

 «سازد.می 

مغازی و ناادانی اسات و از ایام رو سابک نشا  جاوانی، :هایغلام در زبان عربی به مفهوم ۀواژ

 نپذیرفت:ایم سخن  را  ،همّاز ذوالرُّنیز  هبردابیبمبلا  ؛آن را نپسندید ،اججّحَ

       ثاااا یْغَ ونَعُاااجِتَنْیَ اسَتُ النَّااایْاااأَرَ

 بِااالالا یتَجعِِاااحَ انْدَیْتُ لصاااَ فقلْااا 
 

در جستجوی بالا   :گفتم رّمّه(صیدح )نام ناقۀ ذو الپس به  ،مردم را دیدم که در جستجوی بارانند»

 «باش.

 :را نپذیرفت قطامی ایم سخمنیز زفربم الحارث 

 تُ باهِیْاجَز ومَیاتُ علی درْقَ نْإِفَ
 

 ادصااااَ مرْوامااااا  بِقْأَلُ عَااااجْیو اللهُ  
 

ی را در کمینگااه قارار مردماان ،و نداوند نواهم داداش را پاداش نوبی قدرت برسم،اگر روزی به »

 «دهد.می

 :، ایم سخن  را نپذیرفتاز جریرنیز لملک بم مروان و عبدا

 فاۀٌیلنَ قَمشاْ دِ یفا یم اعَ مُهذا ابْ
 

ئْ   نااا یلاایَّ قَطِإِاقَکمُ تُ سااَ لااو شااِ
 

پسر عموی مم است که در دمشق نلیفه است، اگر بخواهم شما را همانند نادمتگزاران  ،ایم مرد»

 «کند.فرمانبردار به سویم روانه می

انحاراف از ذوق و سالیقه  کاستی یاا که دارایاست به مفاهیمی  ناظر ،کر شدکه ذ مواردی ۀهم

ه با ،و لازم اسات کاه دلادار یکدیگر را تداعی کنندباشند و  همگونهای نیکو باید زیرا ویژگی ؛است

ه نباید ب ،که قدرتمند باشد هر قدر ،و حاکمنودفروشی توصیف شود نه  ییو پارسا ینوددار ویژگی

توصیف شود و شخص سخاوتمند راضی نیسات  آمیز همچون سبکسری و سفاهتامهای دشنویژگی

و از میاان آنهاا فقاط صایدح بااقی بماناد از راه رسیدن به او باز داشته شاوند و  ،چارپایانانبوه که 

 ،ر داشته باشد، ایم امر صورت نوشی ندارد کاه تشاکرکنندههر قدر که انتظار تشکّشخص نیکوکار، 

و بادیهی اسات کاه برای جبران کارش، از گناه او درگاذرد او را داشته باشد تا  آرزوی نطا و لغزش

 .اجرایی جرم قرار گیردپلیس  ،نلیفه نواهد بود اگر غرور و نودپسندی ۀنشان

 کاه گفات تاوانمی ،استثنا کنیمدر مورد زهیر را بم نطا   عمر دیدگاه اگر پر واضح است که

و مابهم  هعامیانا نانهاای  دقیاق شاد و از ساخو عبارت فتیی یاموارد پیشیم رهانسبت به  ،نقد

و صاریحا  آن را  یافاتو آشاکار  فوق العادهاحساسی  شعر، هایو ناقد نسبت به ویژگی فاصله گرفت

-ژرف اوجدر  ،یاابیتیم علّاگاه  پردانت وهای  مییابی دقیق و روشم یافتهبه علّتکرد و بیان می

 :به معارضه برناسته مّالرُّ ه ذوبائیّ ۀقصید باکه کمیت  دیدیمراستا در همیم  .بود ظرافتبینی و 
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 قَلِابُفااعِ مُنْیْبِ الأطلَا یتَ فنْأَ هلْ
 

 بُعِۀِ اللَّبَیْالشَّ یذِ سُمُ مِمْحْیَفَ یْکَ مْأَ 
تواناد حالی؟ چگونه بازی کودکانه برای مرد سالخورده میآشفته نوجوانان، جویجست درآیا تو »

 !«باشد؟پسندیده 

تواناد گویی که هیچ کاس نمایمه گفت: وای بر تو! تو چیزی را میالرُّ ذو سرودن ایم بیت، به با

کاه ناود  کنایرا توصیف می یزیرا چیز ؛اش بگوید که درست گفتی و مرتکب اشتباه نشدیدرباره

 .دهی و از آن به دور نیستیانجام نمی

و تفااوت قائال به نقاد احساساات  و مفاهیم تاربررسی سانشعر از  ۀنقدشان دربار ر ایم اساسب

تار از نقاد تار و دقیاقژرف ،نقاد احساساات و معماولا  پا فراتر نهاد و ات مختلفمیان احساس شدن

بم ابای ربیعاه در قلاب  که شعر عمر بودسانتار و مفاهیم است. از ایم رو ابم ابی عتیق بر ایم باور 

و او را از  ساتدانان را از دیگاران برتار مایعمران بم حطّ نیز انطل .نشیندر جان میو ب نهدمی اثر

ناوی   گفتااردر  یوکاه  زیرا ؛شمردمی برتر ،آمده بودند که روزی در نزد عبدالملک گرد شاعرانی

 .بر آنان برتری داشت شاندروغ با توجّه بهاز ایم منظر و و  صادق بود

تراشد و جز ایم نیست ق از سن  نارا میو فرزد داردی شعر، آ  برمیاند که جریر از دریاگفته

 دار نقاد اد  اسات،ه که نامامّرُّلا که شعر در میان بیم و امید و در کنار نیکی و بدی قرار دارد و ذو

 کوشا  نیازبرنی در و  مطیع و یاور مم بود هایمسروده برنی از در فنون بیانی دارد کهاذعان می

 .به حدّ دیوانگی رسیدمنیز دیگر برنی برای سرودن و  مبه نرج داد فرساییطاقت

کاه  چنادای داشت، از ایم رو شاعر اسالامی هرت ویژهاهمیّ ،احساسات در نزد شاعران و ناقدان

هایی بارای فارزدق پای  تموقعیّ ؛ مثلا بسرایدشعری  توانستنمی طبع بود، باز هم در مواقعیقوی

گااه  و نماودتار مایدن یک بیت شعر آسااناز سرو های  برای اودندانیکی از  کشیدنآمد که می

 حساس و حاواسّ ناودبرای تمرکز او شاعر  شدبسیار دشوار می ،رکثی  مه والرُّ سرودن شعر برای ذو

کاه جسات می یاریها های میان کوهدر دره رویتکهای نلوت و مکان ،های سرسبزباغ از رفتم به

 .گشتسرازیر می یمفاهیم بر وانبوه و  آمدوی  میبه س گریزپا تدر ایم صورت، احساسا

او بارای سارودن ایام  ؛پارآوازه اسات ،راعی را هجو گفات ،آن باای که داستان جریر در قصیده

 یپنداشات کاه و یرزنی در ناناهتا آنجا که پ بودآشفته و سرگردان  ،قرارقصیده در سراسر شب بی

اسلامی جز از سر شاوق  جاهلی ودورۀ  ناشاعرزبان که  ماجرا گواه آن استدیوانه شده است و ایم 

چیزی جز  ،شد و از اینجاست که ما در بررسی ایم احساساتنمی گشودهبه شعر  واقعیو احساسات 

ویاژه  شرایط روحی دیگر الفاظی کها تکلّف و تصنّع یا امّ ؛یابیمف نمییو ضع یدشد احساسات تفاوت

 جایید، در ایم روزگار نکشرا به تصویر می ماق د تراوش شعر از غیر اعسرودن شعر یا  تقلاّ براییا 

عمران  صداقت لطیف جریر، کا  احساسات آنان فروپاشی. بودنشان نیز وجود ندارد حتما د و انندار
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 تنگاتنا پیوناد نیاز در مهربانی نسبت به دنتران  و صداقت  یا  رویکردشان در دفاع از بم حطّ

و نود شاعر نیز درجۀ تفااوت عواطاف را در  ا احساس کردندر هااز آن برآمده و شعر دعواطف نیرومن

 کرد.قصایدش احساس می

، لطافات هاازیباایی نغماه پای بردناد و شعر مطلو های بسیاری از ویژگی بهها عر همچنیم 

شاعر را  ۀمایعناصر زیبا و کم ،شانسرشتذوق و تکیه بر و با  را دریافتند احساسات و ارزش مفاهیم

 باه از تعریف شعر توسّط معاصران مبنی بر تقسیم اجزای شعربود که  ایمان میسّرر براگ و شنانتند

آن عناصار و تفااوت  ۀهمااز هاا گفتیم که عر هر آینه می یاد کنیم، احساس و نیا  ،مفهوم ،وزن

به آساان، گرانمایاه، دلپاذیر و  تند و دانستند که سانتارهای شعریآگاهی یاف هایشانعمیق ویژگی

و برنای دارای  فهامقابالدرسات و  ،و دانستند که برنی مفاهیم به حشو، قابل تمییز است آمیخته

نیاز از ناود نیاا   ۀدرباار تفاوت قائل شادند؛ احساسات گوناگونمیان و  استانحراف پیچیدگی و 

ه بالید که از تشابیبه نود میه مّالرّذو هایی نشان دادند؛ گرچه به نامگذاری آن نپردانتند.کنجکاوی

 آورد وای شاعرگونه باه جاای مایسجده ،بیتی از لبید برابردر  نیزفرزدق  کند،به نیکی استفاده می

 .استنیا   هایگونهمفاهیم و یکی از جمله تشبیه از 

هاای شااعران بازرگ بسایاری از ویژگای بااداشاتند و  وافاری ۀبهر ،ه ناقداناز توجّنیز شاعران 

شاعر  دیگار ابعاد تبییمدر  یو ایم آگاه شنا شدندآ نوبیبه  نشابیهای ادیکردو رو فنون ،اسلامی

 ،هاای شاعرافاقبسایاری از  گریبه غیر از سانتار و مفاهیم تأثیر داشات، همانگوناه کاه در روشان

که شاعر باه ناوبی از  و اغراضیموضوعات شعری از . گذاشتمیهای  اثر نود را ها و انگیزهگرای 

یافته بود، اطّالاع مهارتی ویژه  ،در آنکرد و به آن ابراز علاقه می که یموضوعآمد یا آنها بر می ۀعهد

او به نوبی با زنان گفتگو که دارد اذعان میبم ابی ربیعه  عمر ۀمیل دربار. از ایم رو جَحاصل کردند

 ،. ایام داوریکند و هیچ کس تاکنون نتوانسته است همانند عُمَر، زنان را مورد نطا  قرار دهادمی

ر باه مَاشعری عُ رویکردهوشمندانه درباره  آگاهی نوعیت از سوی جمیل صادر شده و هایت دقّدر ن

 کناد؛ بلکاهنمای، ابراز اندوه دلدادگی دربارۀکند و نمی شِکوهاو از هیچ عشقی  ؛ زیرا کهآیدشمار می

باده زُ یکی از سه شااعر ،کند که انطلاعتراف مینیز جریر . کشدفقط گفتگوی عاشقانه را پی  می

 سراییهجو ۀمه و نصیب از عهدالرُّ بود که ذو مشهورگساری و مدح پادشاهان است و در توصیف باده

 آیند.به نوبی بر نمی

پنهاان نماناد و  ناقاداناز دیاد  گرفتناد،در پای  مایکاه شااعران  هاییشیوهبرنی همچنیم 

بار بندی کنناد. ه اصطلاح طبقهو ب قرار دهند ردیفواحد را در یک  یکردتوانستند شاعران دارای رو

 ان وزنا ۀکننادهای آن و توصیفتفرّجگاه و هاگاهسیل ،هاهدرّ ،هشاعر مکّ ،بم ابی ربیعه عمر ایم مبنا

در عاراق مثلا  دو  که هرگویی و هجوسرایی مدیحه به غز  قلمرو یکردش ازرو و های آنهاستزیبایی
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کارد می تقلید یکردشپیمود و از روراه عمر را می ،جیو شاعری مانند عر رودفراتر نمی رواج داشت،

همچون بیان دوری از یار و گریستم  شاعران جاهلی مسلک شعریو  ، طرز تفکّرمه از روحیهالرُّ و ذو

در بیاباانی  انگاارشد که گفته مینیز راعی  مسلک شعری ۀدربار .کردروی میدنباله بر دیار معشوقه

رو هیچ شاعری نیسات و باا او یعنی دنباله ؛سرگردان استاشتم راهنمایی بدون د ،پایانو بی پهناور

 رقابتی ندارد.

و باه نقدشاان  نه تنها از آنها آگاهی یافتناد ناقدان، کهاست  های ادبیاز گرای  دستهآن  ها،این

 ، ناقدیای که مثلا ، به گونهشان ابراز کردندهای مختلفی نیز دربارهها و داورینظریه ؛ بلکهپردانتند

باه هماان روشای اسات کاه شااعران  ،ایمعتقد بود که شد و مبم ابی ربیعه می عمر مسلک ۀشیفت

در حاالی کاه ؛ شاعر باه آن دسات یافاتفلان  در عملکردشان توفیق نیافتند وا امّ دنبا  آن بودند؛

 .کردندتراشی میشاعر اشکا همان از کار ناقدان دیگر 

ساپس  آغاازد،مایدربارۀ زن را  سراییغز  ابتداکه وی  گیردنرده می ربیعهابیبم عمر برکُثیّر 

نظرش ایم اسات هم بر او نرده گرفته و  عتیقابیابم ستاید.اوصاف نودش را میو  نهدوا میرا  یو

باه سراید و بیشتر به ستودن اوصااف ناودش توجّاه دارد تاا دربارۀ نودش غز  عشقی میکه وی 

 نقد در ایم روزگار است. استحکام ۀنشان د،واح یکردرو ارزیابی در تفاوته ایم البتّ اوصاف زنان.

بیاان ایساتادن در کناار  ۀزیارا در زمینا ؛ه نشنود نبودنادمّشعری ذوالرّ رویکردبیشتر مردم از 

باه محاض  و کاردروی میهای برهوت زیادهسفر و بیابان ،توصیف ماده شتر ،های منز  دلدارویرانه

-رای مدیحاهبا دیگر توان مطلوبیشد و روح  نسته می ،یافتفراغت میها یفتوصکه از آن ایم 

آمیاز موفّقیات ، در روزگار اسالامییحرونه از نظر اجتماعی و  ۀاز جنب، نه آن روشنداشت. سرایی 

شاد و نااطر مایآزرده ،داافتامایاگر در موردش به تأنیر  بود وستای   شیفتۀ ،ممدوح زیرا نبود؛

 باه سساتی اگار مورد هجماه قارار گیارد و ،سخنان نیشدار بایست همواره بایمشخص مورد هجو 

و شاد دیر وارد عمل می بحبوحه،مه در ایم شد. ذو الرُّکند می سخنان نیشدار نیز تیزی گرایید،می 

هاا دسات به هادف به ندرتو کرد کندی می هاابزارها و موضعگیری کرد و در استفاده ازسستی می

 موجب شد که ویناآشنا  مواردبه  اهتمام طبیعت شعر وحشی و  ایم موارد در کنار همۀ .یافتمی

و در  نااموفّق ،واپس ماند و در هجاو پردانتند،موضوعات اجتماعی  بهاسلامی  ۀاز کسانی که در دور

 .باشدبهره سرایی بیمدیحه

  بسازاییتاأثیر شاان جایگااهدر سانج  میاان شااعران و ارزیاابی  ،های ادبیرویکرد آشنایی با

که دارای رویکردی واحد آوردند سنج  به عمل می ،میان دو شاعردر صورتی از ایم رو آنها  ؛داشت

ر و کثیّا مثلا  میان جریر و فرزدق یاا ؛داشته باشند فمّ یمفم شعری یا چندباشند یا گرای  به یک 

ماا کسای را  و زدنده مقایسه میدست ب ،مر و جمیلات یا عُرقیّقیسربیعه و ابمابیمر بمنصیب یا عُ
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هاا و شااعران را دساته آنانزیرا  ؛بسنجدرا با یکدیگر  مختلف دو رویکرد باکه دو شاعر  سراغ نداریم

هر گروهی با گروه  و هر شکلی با شکل  که طلبدمیبشری  ذوق و نددآوربه شمار می هاییقماش

 .، مورد قیاس قرار گیردنود همتای

 ،به آنهاا پردانتاه بودناد و بی  که کمو دربارۀ موضوعاتی به چند روش  ،شاعران مقایسۀ میان

 ،موضاوع ای که به لحاظدو قصیده بارۀبه موضوعات و در شد؛ همچنیم به لحاظ ورود آنانانجام می

بودند و یکای از  هدو بیت که با موضوعی واحد سروده شد پیرامونو یکسان بودند  یّوِوزن و حرف رَ

مانناد رجاز و قصایده و  متماایزدو نوع شعر  بارۀدیگری ناشنانته باقی مانده بود و درآنها مشهور و 

 جایگاه دو شاعر و مقام و منزلت آنها. ۀدربار

باه ساروده و  شاعرنسیب و رجز  ،مرثیه ،هجو ،مدحدر زمینۀ بالید که بنابرایم جریر به نود می

ده عمال نماونیکاو  آنهاا ۀدر هما و تبه همۀ فنون شعری پردانته اسو  همۀ موضوعات ورود کرده

بسراید.  نیکو شعر در بی  از یک موضوع، بتواندشاعری  کهشدیافت می به ندرتکه  ، حا  آناست

د و فارزدق در ایسارامیّه بهتار مادح مایبنی ۀدور ۀاز میان سه شاعر برجست ،که انطل مشهور بود

 ،هرگااه جمیال و کاردمای رقاباتمیال بم ابی ربیعه باا ج . عمراستتواناتر از جریر  ،سرودن هجو

از  ،اند که عمر در سرودن رائیّه و عینیّهداشت. گفتهسرود، عمر همانند آن را عرضه میای میقصیده

از او  و تاو مام گفات:جریار باه فارزدق مای ۀاست. انطل دربار برترجمیل و جمیل در لامیّه از او 

 ،نواند که در موضوع هجوس بیتی از نودش را می، سپتر از شعر ماست، لکم شعر او پرآوازهبرتریم

ا باا ایام امّا داشت؛ارزشی فروتر  ،در همیم موضوعکرد که روایت میبیتی از جریر را  و همتا بودبی

 ها به گوش همگان رسیده بود.سرزمیم ۀدر هم حا 

میاان  هاای ادبای و سانج رویکرد ،مفااهیم ،ساانتار پیرامونی که هایو بحث شاید سخنانو     

آن روزگاار اد  عربی  همانند اتیدر ادبیّ ی،ناقد و ادیبهر باشد که  مواردی مجموعشاعران گذشت، 

 یافته است.می

در د؟ وشامای گفتاهاش و سخنان گوناگون دربااره ابدیگسترش می مباحث نقد چه وقتدامنۀ 

 اشاد؛ امّااهای گونااگون بها و شکلصورت دارایگسترده و  یاّت،ادبدامنۀ که  آنگاهپاسخ باید گفت: 

ع برنوردار بود تا از نقاد نیاز چنایم انتظااری داشاته ؟ آیا از تنوّه استآیا اد  عربی نیز چنیم بود

د ادتشاکیل مای ی فاقد تنوّعاسی را شعرعبّ دورۀاد  عربی تا اوایل  خ  عمدۀب بدون شکّباشیم؟ 

های ها و نواستهگرای  نلا  آن،در که شاعر  غناییهمان شعر یعنی  ؛ای واحد بوددارای چهره که

فاراروی ناقادان  کرد. بناابرایماز اسلو  تکلمّ استفاده می مواردد و در بیشتر نمودرون  را بیان می

نهفته  هایو ویژگی اش به نقد آن پردانتندبرای ارزیابی که وجود داشت گونۀ شعری تنها یک ،شعر

تر روشمناهمگونی یا به عبارت  دونتند و در آن، غنایی شعر. نگاهشان را به ایم در آن را برشمردند
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: شاعران و رجزسرایان. سپس به سانج  سرایندگان گروهدو فم شعری یافتند: قصیده و رجز و دو 

 یکادیگرشاان باا که آیا با هم یکسانند؟ آیاا جایگااه پردانتند میان قصیده و رجز و شاعر و رجزسرا

؟ و آیاا گنجاای  داردمفااهیم موجاود در روح آدمای را  هماۀ ظرفیّات بیاان ،برابر است؟ آیا رجاز

هنگاام  باههاا آن را شاد و عار اندک یافت مای ،؟ رجز در روزگار جاهلیداساسی را دار موضوعات

 چند بیاتسرودند و آن را در قالب و بیان افتخارات و موضوعاتی از ایم قبیل می 1جن  و آواز حُداء

 کردند.عرضه می

 ،انجاام ،طولانی سارود و رجاز را از لحااظ آغااز 9هایهها ارجوزمیان عر  ازنخستیم کسی که 

 ۀاز شااعران مخضارم دور« جلیغلب عِأ»، کرد همچون قصیده سانته و پردانته ،موضوعات حجم و

و رجزسارایان رؤبۀ، عقبۀ بم رؤباه  پسرش ،اججَّعَ همچون یجاهلی و اسلام بود. بعد از او رجزسرایان

ی و حتّا گردیدم شکوفا که در قرن دوّ ایمند تا بخشیدی ترقّ ایم فمّبه ادامه دادند و راه  را  ،دیگر

شامار عاواملی همچاون دیر به پختگی رسید و  ،بیشتر شاعران در ایم شکوفایی سهم داشتند. رجز

 اش درناکارآمادیت و اهمیّادر روزگار اسلامی و کااربرد معماول  در ماوارد کام ناسرایرجز اندک

های عروضای که وزن سرایندگانیمردم از  بیزاریفخر و هجو و  از قبیل هزمان مقتضیاتبه پردانتم 

آنهاا کرد که می القا، چنیم رجزسرایاناز اینها در ذهم برنی  ۀتی یکسان بود، همآنها در هر موقعیّ

ه همتاای قصاید ،کارد کاه رجازالقا مینیز چنیم منزلتی فروتر از شاعران دارند و در ذهم شاعران 

 نیست.

 پشاتیبانی ماهالرُّ ذو از و فارزدق کردنادمایعلیه یکدیگر هجوسارایی  ،مهالرُّ هشام المرئی و ذو

هشاام  .کاردسرزن  می اشدلیل فروتنیو او را به  عطوفت داشتهشام  نسبت بهو جریر  نمودمی 

ی در برابر قصیده پایدار توان ،و مم رجز و رجز سرایداو قصیده می !به او گفت: چه کنم ای ابا حرزه

دربارۀ تو نواهند گفت که ایم  ، بیداری به سرت بزند،شبیک گفت: اگر اج میجّجریر به عَ !را ندارد

ارزشامند ناود را  شعریفم  ،ه برنی از رجزسرایان. البتّهای شعری توستقطعه هم از فواید چنیم

ن دیگار از آناان پیشای گیرناد. بیم داشتند که مبادا شااعراو  کردنددان مباهات میو ب دانستندمی

 عاست.ایم مدّ گواه بر ،ارؤبه با بشّماجرای عقبۀ بم رُ

  ۀیاا شایو موضاوعاتیاا  رویکردهااای است که باه اشاعار یاا شاعران به گونه ۀدربار گفتگوگاه 

 .که باید در آن قرار گیرنداست  ایهو طبق منزلت ،به جایگاهمعطوف بلکه  پردازد؛ی آنان نمیگفتار

کرد، در نتیجه مردم احساس فرزدق و انطل صدق می ،جریر ۀدربار غالبا  ،م گونه سخم گفتمای

اناد و گااه شااعری کاردهسرشاار سرایی ب و نقیضهتعصّ ،شعر ،از نشا  روزگارشان راآنها کردند که 

                                                           
 .نواندندمی نود شتر راندن عر  برای نشیم بادیه ساربانان که است آهنگیم حدُاء، آوازی1 

 .است رجز بحر در گونه قصیده شعر نوعی ارُجوزِه، 9 
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ایام ا امّا ؛کاردسرایی میهضنقی یدیگر ، بابرنوردار بود و گاه شاعری نیکو حییار از مدهمچون کثی 

ر شعرسرایی کرده بودند و انطل و فرزدق در میان شاعران اسلامی از همه بیشت ،سه نفر یعنی جریر

بودناد.  روشانگرتر برای تبییم اوضاع زماناهبردبارتر و  ،تر و در دشمنی و رقابتتر و با صلابتپرمایه

 را از معاصارانهیچ یک  و هستند« طبقه» نودشان یک ،که ایم سه شاعرکردند احساس میمردم 

 بودبندی شاعران در تاریخ نقد به طبقه گواهنخستیم  ،. ایم امرهمگامی با آنان نیستیارای رقابت و 

و برای داد تشکیل می شناساندر نزد زبانرا شاعران  بندیقهطب در مورداندیشه  ۀجوهر ،اشارهو آن 

و چنیم هم کردند و شااعران  م آورندش را فراهرشد موجبات کهبود  ییا انگیزش الهام به منزلۀآنها 

 اسلامی و جاهلی تقسیم کردند. دستۀرا به دو 

 شااعران طبقااتدیگار  ۀا درباارشاعران اسلامی بودناد. امّا ۀجریر و دو همتای  نخستیم طبق

باه تحقیاق  ،هساتیم ناآنا بررسایکاه ماا اکناون در صادد  یک از افرادیهیچ  ،جاهلیاسلامی و 

دریافتناد کاه ایام ساه شااعر، یاک طبقاه  ی ه ناقدان با درک فطری نواینک علیرغم. نپردانتند

داشتند و نقاد در آن  نظرهم انتلاف با ،دو رقیب  برتر است از ،اینکه کدام یک بارۀدر لکم ؛هستند

های نفسانی یا احساسات دیگری که ناقد را گمراه و منحارف و نواسته جانبداریاز  گاهیچه، روزگار

گااه در جهات نیز  تعصّب. انتخا  شاعر برتر را بر او ببندد، در امان نبودقاطع در  داوری راه زد وسا

گوناه کاه ربیعاه شمردند همانرا برتر می شاعریکی از سه  ۀ آن،در نتیجو  دادن ناقدان تأثیر داشت

از اظهار نظر صریح در ماورد برتاری را  نآنا نیز زبان جریر یا فرزدقنی  چنیم کرد. ترس مردم از 

 مابهمکلّای و پاساخی  ،شادآن دو پرسایده مای ۀداشت. بنابرایم هرگاه درباارباز مییکی از آن دو 

دانساتند و ستودند. داوری میان جریر و فرزدق را نانجسته میرا با هم میشاعر دادند یا هر دو می 

تاری به دنبا  گرف یکی از آنها نیزنشم  و انجامدمی دو نشم یکی از آن به پنداشتند که ایم کارمی

نظار نداشاتند و ایام فااقهیچ یک از ایم سه شااعر اتّ ۀکه ناقدان دربار یابیممیداشت. به زودی در

یلی بود کاه طرفاداران دلا با توجّه بهبلکه  ؛از نشم پرهیزو نه به ناطر  تعصّب ۀنه به واسط ،لهأمس

 داشتند.هر یک از آنها عرضه می

هاا یافت و دیادگاه یانواع گوناگون ،که نقد در نزد ادیبان شاهدیمنخست  سدۀاز اوانر  همچنیم

هاا یکردرو ،مفااهیم دامنۀهای عروضی، وزنع تنوّ ،رسانتا د و ناقدان از انواعگرایی تنوّعاش به درباره

به آنها پردانتند و ایم دوره، از لحاظ تکیۀ نقد بر سلیقه و سرشت و و  آگاهی یافتند و فنون شاعران

یاابی تبنابرایم علّای، دنبالۀ فضای نقدی حاکم بر عصر جاهلیّت و پس از آن است. ذوق نالص عرب

های دقایق  بر ویژگی مرکزمت نیز کهو ارزیابی متون  ی بودعلم ماهیّتدور از به همچنان فطری و 

حکام و  برشامردیم،در نزد هایچ یاک از کساانی کاه  علاوه بر ایم. شدیافت نمی قدشاندر ن باشد،

روایات یابیم. گاه چیازی نزدیاک باه آن نمی را ا  دیدیمنطّکه نزد عمربم ینی بر اصولمبتداوری 
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 بای ربیعاه در نازد ار بام مَابحث وجود دارد. شعر حارث بم نالاد و عُ نیزن اهم ۀا دربارامّ شود؛می

در پاساخ  قابم ابی عتی .ر برتری دادمَحارث را بر عُ ،نگاه مردیآ .عتیق مورد اشاره قرار گرفتابیابم

شاعر قری  و کسی است که مفهوم  دقیاق، برتریم  (،ر ابم ابی ربیعهمَعُ)او » گفت:به وی چنیم 

 واضاحمفااهیم   و اش محکم، جاوانب  یکپارچاهف، دریافت  آسان، بدنه و پیکرهظریموضوع  

آغااز  ،مفاهیم گان،ایم سخم، در واژبینیم که می«. بیان کرده است در شعرنیز را  ی نیاز نو است.

 .شباهت بیشتری دارد( نورسیدگان) و پایان به سخم شاعران و ناقدان نوگرا

و  ساوهم سلیمی،یم ذوق چنو  شدمی محسو برشمردیم، ابزاری غالب ذوق در نزد ناقدانی که 

اسات  زندگی کنندۀکه ترسیم برتریم سخم است ،شعر حسا . با ایم بودبا زندگی اجتماعی همگام 

اجتماعی و هنری  ایهپدید ،نقد به زیبایی نمای  دهد؛ اماّایم تصویر را  ن است کهآ و برتریم شعر،

 پیراسته بود.

 بار اسااسقارار داریام کاه  گرادر میان ناقدانی فطری نوزهاماّ  ،یافت شگستر نقد قلمرو گرچه

و در ذوق نالص عربای مبتنی بر های از دوره یکیهمچنان در  پردازند وبه نقد می سلیقه و سرشت

هایچ  برشامردیم،که  میان کسانیدر  و بریمبه سر می آفریم شعریو زیبای پر فروغ صفحاتاز  یکی

وجاود  ییاانو نحو انشناسازباان ،هرچند کاه در ایام روزگاار ؛شودیافت نمی یشناسزباننحوی و 

ر  و عجم از نژاد عناقدانی  داشتند و در میان ایم افراد، هیچ عر  و عجمی وجود ندارد؛ هرچند که

 .ندشدیافت می

 دهدبریم که به ما نشان میبه سر می محض گرایتفطر ۀدور همچنان دراز آن روزگار تاکنون 

کاه دانشامندان ای گوناهباههای اساناد را شیوهزبان و  سانتارپی  از آنکه  مدّت،ها طی ایم عر 

پی  از آنکه ایم ساانتار  وند آگاهی یافتهای  از کاستیبرنی به  ،بدان معتقدند، بشناسندبلاغت 

به منظور القای مفهومی نااصّ یاا بیاان زیباایی  در نظمی ناصّ واژگان نهادنترکیب و  جنبۀرا از 

هاایی پاژوه پی  از آنکاه  ؛آگاهی یافتندسانتار  شنانتیزیبایی از ویژه مورد بررسی قرار دهند،

از ناه  ناوی  وطبع و سرشات  بر مبنای، به ایم مسائل بان یا نحو یا صرف داشته باشندز پیرامون

اعِارا  را  فاتم،ساخم گهنگاام کاه  یستجای شگفتی ناگر . بنابرایم آگاهی یافتند آمونتمطریق 

آنکه اندک آشنایی باا علام یب گیرندمیدرست به کار  ها راوزن هنگام شعرسرایی،کنند و میرعایت 

نقاا  برنی از عناصر زیبایی یاا برنای که  نخواهد بودشگفت ، پس عروض داشته باشند نحو و فمّ

آگاه  مند باشند که آنان را نسبت به ایم مواردنیازعلمی  یآنکه به اصولیب یابنددررا سخنشان  ضعف

 .سازد

به زبان عربی گفتگو کردند و دست به نقد شاعر زدناد و باه مطالعاه و  نتما کسانی که با آموامّ

 اش چگونههای بیانیشیوهشود و می شکیلهای  چگونه تعبارتکه بررسی زبان پردانتند تا بدانند 
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برتاری شاود و مایبا چه معیارهایی تعیایم سست و زشت شعر و شعر محکم و زیبا و  یابدمی نوّعت

زبان عربای حوزۀ شان در شنانتمبنای هستند که  افرادی همان ،به چه عناصری بستگی دارد شعر

کاه برنای از آنهاا عار  و  شناساانزباانو  انینحو ؛است بوده فراگیریو  اه تحصیلنقد شعر از ر و

ارزشامندی باه هاای ها و نظریاهی باشکوه و دیدگاهآثار ،در نقد ادبی بودند وبرنی دیگر غیر عر  

 .ق داردتعلّا نبسیاری از معیارهای سنج  و اصو  نقد به آناا تدویم و امتیاز نگارش و جای نهادند

 .واهیم گفتآنها سخم ن ۀدر فصل آینده دربار



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مسوّ فصل

 ان نحو و لغت در نقد ادبیماگپیش نقش
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نخسات هجاری در  سادۀاز اوانر هستند که عربی  یاّتدو گروه از ناقدان ادب ،شناسانادیبان و زبان

و  مشادی شانانقدشاان آ بااکاه  بودنادرئیسان و نلفاا  ،همان شاعران ،ادیبان د.زیستنمیکنار هم 

باه کااوش شاعر و شااعران  پیراماونشاد و  پیچیدهگوناگون و  هم که هر قدر نقدشان کهم دانستی

نه ذهنی علمی داشت و نه  آنان،هیچ یک از  و بوداستوار  بر مبنای سلیقه و سرشتباز هم  پردانت،

است کاه ماا  مواردی. اینها سازدعمیق زبان و اد  رهنمون  تحلیلعلمی و نه چیزی که به  پرورش

زاویاۀ هاای نقادی و مااهیّت  را از شایوهتا  به آنان انتصاص دهیمرا بحثی جداگانه ا را واداشت ت

از روح علام  به انادازۀ سار ساوزنکه  تدویم نماییم ریم مراحل نقد فطری راو آن دریابیم شاننگاه

 آنهاا ،که حا  و هوای تازه و نوپای اسالامی بودندکسانی  نیز تأثیر نپذیرفت. دانشمندان زبان و نحو

هاا و از ایام رو آنهاا آمیازه فاراهم کارد؛را برایشاان جانبه چندپژوه   هایانگیزهو  پرورش دادرا 

 ویژه در تاریخ نقد ادبی بودند. رویکردی

دگرگاونی زباانی، زنادگی ادبای و  در قلمارورندادهایی به وقوع پیوست که  ،در امور مسلمانان

 باه باه طاور رسامی؛ بلکه بر مبنای طبع نهکه شدند  رایددپ گروهیدر اذهان مردم آفرید.  شگرفی

باه نقاد اد   پاژوه  بر مبنای چاارچو  و؛ بلکه نه از روی طبع و سرشتکردند و می تکلمّعربی 

ذوق و سالیقه نقا   ،شادمای بیشتراز روزگار جاهلی فاصلۀ زمانی و هر قدر که  پردانتندمیعربی 

ساامان تمایل به  وآمد ه حالت اکتسابی در میت باد  و نقد نیز به شدّ حۀو قری شدمی کمرن هم 

نیاز هاای عروضای شاعر وزنهاا و و ترکیاب واژگانو پژوه  در  ا ژرفاب ییزبان عربی و آشنا دادن

ای بهاره ،م از ایم تادویمی بر سنج  و وضع قواعد بود. قرن دوّبتنیافت و ایم پژوه  مفزونی می

در  بصره و کوفه .به ثبات رسیدپیشیم  رایج های و دان استحکام یافتهای  و پژوه  بردسرشار 

بنیاان نهاادن  و تأثیرشاان در ندبرنوردار بودتر و فرهنگی پربارتر از دانشمندانی فزون میان شهرها

و واژگاان سخم و  اهتمام به ظاتر بود و نیز از لحهای  عمیقروش بییماد  عربی و وضع قواعد و ت

 د وپیشاتازتریم شاهرها بودنا ،ت و اسلام شنانته شده باودجاهلیّ و هر آنچه که در موارد نادر عر 

 .بهرۀ وافری داشتایم توجّه  از نیز نقد ادبی

از مااهیّتی علمای برناوردار اسات و کاه  وبرو هساتیمنوعی نقد ربا بنابرایم برای نخستیم بار 

و بسایاری از  شاهرایم دو  شناساننزد زبان آن را است. یاّتتاریخ ادب شعری و ندمت به فمّ هدف 

ی و انحاراف از تأثیرپاذیری شاهر ،سارک  ۀنواسات ،بتعصّاز هرگونه یابیم که دانشمندان نحو می

 ارائاه ،تحلیال ،باا احسااس آرام صارفا  ،. ایم نقدبه دورند ،ترسچه از روی از روی میل و چه  ،حقّ

 ۀباا هما برد، ضمم ایم کهجانبه بهره میای فرا  و چندز دامنها و و کار دارد دلیل و ذکر سبب سر

، ساانتار، نگاارشکناد: بررسی می انابعادش ۀها را از همابزارهای اد  عربی در ارتبا  است و متم
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بر پایۀ اصولی فنیّ است که در حوزۀ زباان، نحاو و عاروض  برنی از ابعاد ایم نوع نقد. ترکیب و فمّ

ت کاه باه عناوان عامال ارزیاابی اد  شوند و برنی از قوانین  نیز مبتنی بر اصولی اسابررسی می

 ، مستقیما  جزو اصل موضوع به حساا  نیایناد؛نقد ادبی نارج ازحوزۀ شاید مسائل اند.تصویب شده

از نقد ادبای  هایچارچو کند و می شنانقد در زبان عربی آ های جدیدبا گونهما را اماّ آگاهی از آنها 

نقد ادبای از  سامان دادن به باعثکه  عواملیسازد.  را برای ما مشخّص یاننحو شناسان وزبانمنظر 

هاای کاه موجباات تادویم زباان و وضاع دانا  بود یهایانگیزهعینا  همان  ،نخست شد سدۀاوانر 

در گسترش قلمارو و  یت فراوان و تأثیر ژرفاهمیّ ،کشورگشایی اسلامی مختلف زبانی را فراهم آورد.

و  اشتباهات دستوری ضعف، راهیابیدر  از سوی دیگرو  افزای  گفتگوکنندگان به زبان عربی داشت

 ۀشابه جزیار بهزبانی که در روزگار جاهلی  داشت. بنابرایم نق  بسزایی به بدنۀ زبان عربی تحریف

پیشیم پا فراتار نهااده و  هایاینک از قلمرو ،محدود و محصور بود ،عربستان و مناطق نزدیک به آن

از  ناارجپی  از ایام باه هایی که ایم عر  و بودبانتر رسیده  در ناور و های متعدّدیسرزمیمبه 

از برنای و  هها پراکناده شادسرزمیمسراسر در  اکنون ،حیره و یمم نرفته بودند ،های شامسرزمیم

فرزنادان  بسایاری ازماندگار شدند و  در آنجاو  مهاجرت کردندهای فتح شده یل آنها به سرزمیماقب

 ،ها و دستیابی به ساود و روزیعر  نشانۀ دوستی بابه  ،گرویدنداسلام به که ای های بیگانهملّتایم 

اشتیاق فراوانی نشان  گفتگواندیشه و  ابزار از آن به عنوان ۀنسبت به فراگیری زبان فاتحان و استفاد

کاه ماثلا   یعربآن  بدیم سان ایجاد کرد؛زبان  برایرا عوارض نطرناکی  ل،مجموع ایم مسائدادند. 

حفاظ کناد و زبانی از لغزش نود را توانست می  ناستگاه زبان واز قوم با وجود دوری  نراساندر 

 یسارزمین فرزندان  که در چنایماماّ  ،نمایدهمچنان مطابق ذوق و سلیقه عمل در بیان و فصاحت 

 تکلّام باه درساتی هماوارهتوانستند نمی و نداشتندسلیقه را  ایم ذوق و توان حفظ، شدندمی بزرگ

در یاا  هاای ناودو در سرزمیم آوردندمیروی بیگانگانی که به فراگیری زبان عربی همچنیم  ؛کنند

کاه  مقدور نبودبرایشان  داشت، حضوردو  زیستند که در آن فارسی و عربی هرشهری مثل بصره می

در اماان  انحاراف بیاانیو  اشاتباهبه درستی ادا کنند و نود را از  آورند،ر زبان میآنچه را که ب ۀهم

هاا و نیاز از نود عر  اشتباه گفتاری،پدید آمد و ایم  )اشتباه گفتاری( از همیم جا لحم ؛ لذابدارند

باه وجاود  عامال ،همیم امر و ها اقامت داشتندکه میان عر شکل گرفت )موالی( هایی غیر عر  از

ه البتّا .روی آورنادآن فراگیاری باه باا یکادیگر و باعث شد که عر  و موالی  گردیدآمدن علم نحو 

 از ز لغزش و گوی  نادرست حفظ کنند وشان را ازبان قصد داشتند که ،ها با فراگیری ایم علمعر 

اصاولی را وضاع  در صادد بودناد کاهآن  ۀموالی نیز به وسیل .در امان بدارند اشتباه و لغزش ،آسیب

  ا رویشاان قارار دهاد وبیاان را فار ۀو ملکا نمایادسااده هاای زباان را برایشاان کنند کاه ترکیاب

کاه ماا همان چیزی باود  مرادشان از آنعرا ( را برایشان آسان سازد. )اِ هاپایان واژه گذاریحرکت

 .ی آنیمبررسصدد امروزه در 



 تاریخ نقد ادبیّات عربی )از دورة جاهلی تا سدة چهارم هجری(                                                                                                                              54

مکتاب و دو  گردیاداش گونااگون هاا درباارهایم علم نویم رشد کرد و مسائل  فراوان و دیدگاه

های پی در پی طبقه مکتب،از ایم دو  یکهر  درها. کوفی مکتبها و بصری مکتبآمد:  پدیدبرای  

الله بام ابَای  ، عبد1نبسۀ الفیلاز: عَ بودند بصره عبارت نحویان. سرآمدان روی کار آمدنددانشمندان 

اد بم سلمه و نضر بم شامیل و اسحاق حضرمی، عیسی بم عمر ثقفی، نلیل بم احمد، سیبویه، حمّ

رّاء. ایام سایی و فَااستادشان در نحو، معاذ الهراء، کَ «ؤاسیرُ» دند ازعبارت بو کوفهنحویان سرآمدان 

 ای هاای عروضایوزنهای اشتقاق یاا قواعد نحو یا جنبهاز آن، تا  کاویدندرا میکلام عر   نحویان،

ساوی را باه  آناان ، نااگزیروشیکایم چنو  نمایندرا استخراج  ه استشدشعر سروده  هابر پایۀ آنکه 

غاایرت بلکه از جهات م ؛اشیا لطافت یا زیبائی هنری جذّابیّتنه از حیث  ؛ البتّهکشانیدنقد شعر می

. از ن دست یافتاه بودناده آب اعِرا  یا وزن یا قافیه پیرامون پژوه آنان در نلا  با اصولی که  شعر

کار را آشا بودندمرتکب شده  و اسلامیجاهلی  ۀکه شاعران دور اشتباهات سانتاری از ایم رو برنی

ذیباانی نارده  ۀکه به موردی در ایم بیات نابغا بودفی عیسی بم عمر ثق ناآن ۀسانتند که از جمل

 گرفت:

ئِ اوَرتْنی ضاااَ  لۀٌیفبِاااتُّ کاااأنیّ ساااَ
 

مُّ نااقعُیمِمَ الارُّقْ  فای أَن   ابهاا الساُّ
 

 آگین  باه ساویم  زهار هاایدنادان باا نالادار،مااری  کاه گاویی آوردم صبحبه با حالتی شب را »

 «.جهیدیم

 ،به عنوان حا ، منصو  باشاد. عبادالله بام ابای اساحاق حضارمی «ناقعا »و درست  ایم است که 

 :ندگرفت نرده ،از ایم بیت فرزدقداد. بسیار به آنها پاسخ می کرد ومی جستجوفرزدق را  اشتباهات

 عْدَیَاوانَ لام رْا بمَ مَیعَضُّ زمانٍ  وَ
 

 مُجَلَّاافُ وأَتا  حَا مُسااْ لّااإِالمااا ِ  مَمِاا 
 

 نورده باقی نگذاشاتهمالی بر باد رفته و نیم چیزی جزبرایم  ،های روزگاردندانگاز ای پسر مروان! »

 «.است

. بودبه دردسر اندانته  تبرای یافتم علّمشکل در حرکت رفع پایان بیت است که کارشناسان را 

شعر که  مم وظیفه دارم: داد و گفت او را دشنامفرزدق  .ت رفع را از فرزدق جویا شدعلّ ناز آنایکی 

 .یابی کنیدایم شما هستید که باید علّتبگویم و 

 کردناد وها طرفاداری مای، از عر د ابو عمرو بم علاءنگروهی مان ؛دو گروه بودند ،بصره اننحوی

گرفتناد. مایاز آناان نارده  کاه بودند و گروهی مانند ابم ابی اسحاق و عیسی بم عمار آنهاتسلیم 

های شعری و یافتم راهی بارای ناروج از مبنای مجاز دانستم ضرورت نقد در نزدشان یا بر رایمبناب

 لغزش استوار بود.فشردن بر آن یا بر اثبات اشتباه و پای

                                                           
رود. در سادۀ نخسات د دولی به شمار مایملقبّ به الفیل، از پیشگامان نحو پس از ابو الأسو عنبسۀ بم معدان المهری،1

 دانند.نگاران نحو عربی، او را از نحویان طبقۀ اوّ  مکتب بصری میتاریخ زیست.هجری می
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 باهرا  «اقاواء»عیاب  ،سخم گفتند. ابو عمارو بام عالا ه نیزو قافی وزن پیرامون دانشمندان نحو

 یاد کنیم و ذکردر ایم باره  نلیلجایگاه  از نیازی نیست که د وکرمی تعریف هاقافیه اعِرا ف لاانت

 :گفتۀ شاعر ایراد گرفته استبه ایم  کند.، کفایت میمورد نقد قرار داده بود هیک نمونه از مواردی ک

لا رْمُ ۀٍحاجَااا یتَ فاااذا کنْاااإِ  ساااِ
 

 هِصاااااِ ماااااا  و لا تُوْیکِحَ لْساااااِ رْفأَ 
 

 ویالتَااا کَیْااالعَ رٍمْاااأَباااا ُ  نْإِو 
 

هِبااااااا  و لا تَعْیبِلَ رْفشاااااااوِ   صااااااِ
 

 /و به او سفارش نکم. کم، نردمندی را روانه به واسطه و پیکی نیاز داشتی ،هرگاه برای رفع نیازی»

 «، با انسانی عاقل رایزنی کم و از او نافرمانی نکم.یچیده شدگشای  امری بر تو پ ۀو اگر درواز

 دانست.ها قافیهسانتار  شکا  کار را دردو بیت نرده گرفت و اایم  هب ،نلیل بم احمد

باا  ندارد؛ زیارانقد ادبی  گونه ارتباطی بای دارد و هیچفراوانکاربرد  ،نقد در تدویم علومگونۀ ایم 

شاید باه دور از حاقّ باشاد اگار  و نیزدو از ذوق ناقد بر نمی در ارتبا  نیست یاّتعناصر هنری ادب

ماورد ، با سبک عربی همگام نبود چنانچهه سانتار ادبیاّت را ، همواردانشمندان نحواذعان کنیم که 

 شاید و گرفتندنادیده میرا  اشها و عناصر هنریتشخصیّ ،زیبایی دادند و در عیم حا نقد قرار می

 دهاا محادوها و شاکلبه نقد صورتکارشان را ذوق ادبی بپنداریم و  فاقدرا  نانکه آ باشدانصافی بی

 صاحبان ذوق ،انبار و راویان اشعارعالمان زبان عربی،  شاندر میانجهت است که  و ایم بدان سازیم

 از جمله کسانی باود کاه شاعر جریار و فارزدق را روایات ،نبسۀ الفیلعَو سخنورانی وجود داشتند. 

اساحاق از ابایعیسای بام عمار و ابام ،قارناَمیمون  همراه با دانست. اوکرد و جریر را برتر میمی 

مراجعه  آنانشاعران با یکدیگر به  مقایسۀو  ینقد ادب و بودند که در مشکلات یات عربادبیّ پیشوایان

 آثااری گرانقادرو  گیاراهاای دیدگاه یاّت،در نقد ادب نیز و یونس بم حبیب ءبم علا ابو عمرو شد.می

قاوّت  باینقاد اد هاایه باه پایاهکاروناد شناسی به شمار میدانشمندان نحو و زبانزمرۀ از  و دارند

 ی  را کشف کردند.معیارهابخشیدند و به مباحث  سامان دادند و 

 میاان از  شاوند؛تقسایم مایهاا هاا و کاوفیبصاری نیز باه و اندچند طبقه رب ،شناسانایم زبان

حای و مَام جُبم سلّ دنلف احمر، ابو زید انصاری، اصمعی، ابو عبیده معمّر بم مثنی و محمّ ،هابصری

حمّااد هرچناد کاه  ؛اد راویه قابل ذکرندی، ابو عمرو شیبانی، ابم اعرابی و حمّبّل ضَضّمف ،هااز کوفی

 ،هااارجاوزه ،اشاعار ،ناآشانا واردم لغت، نآنا ۀ. همشد نه دانشمندانراویه، جزو راویان محسو  می

از  .کردندروایت می هارا با توجّه به علاقۀ نود به یکی از ایم بخ  نادر هایپدیدهنبرها و  ،هانسب

زباان و ابو زید انصااری نسابت باه و  داشت تمایلها روایت نبرها و نسبابو عبیده غالبا  به ایم رو 

شهرت  به روایت شعر دری که انکستریم برجستها . امّداد، تمایل بیشتری نشان میناآشنا هایپدیده

اعشای و  ،القایس قبیال امارؤهاا از که اشعار برنی از جااهلی استبم علاء  عمرو ابوابتدا  رسیدند،

و ساپس مفضاّل  آوری کاردگردرا  ان و راعیالرحمم بم حسّ ها مانند عبدا  و برنی از اسلامیشمّ

به  آوری شعر به دو دانشمند گرانمایهگردروایت و اصلی امتیاز  کمیل .«ضّلیاتفَمُ»ف دیوان ضب ی مولّ
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جااهلی و  ۀور دورآشعار بیست و چند شاعر ناما ،اصمعی .گرددشیبانی باز می عمرو اصمَعی و ابو نام

ماورد  ،بیشاتر ایام راویاان .آوری کردگردو اندی قبیله را  اشعار هشتاد ،شیبانی عمرو ابوی و اسلام

جاز چیازی  هااراستگو بود و از عار  ،عیممورد اعتماد و اص ،یل ضب مفضّ ؛دار بودندنتااعتماد و ام

از دانشامندان ماورد نیاز عبیده، ابو زید انصاری و ابام اعرابای  ابو .کردلب درست را روایت نمیامط

 اندک بود. اویه و نلف احمرشمار افراد نامعتبر همچون حماّد رو  ودنداعتماد ب

میاراث  ها بودند که ایم دوسراسر وامدار ایم دانشمندان است و همیم ،و اد  لغتهای گنجینه

ارتباا   و همان گونه که سپردند آیندگانر دادند و به هایشان گرفتند و در شهرها نشرا از سرچشمه

و  یّااتباعث روایات ادب نیز هایی چندانگیزه ،گردیدعلم نحو  تدویممنجر به  ،آمیزش عر  با عجم و

 .شدآن  تدویم

راوی اَوس  ،زهیار بود.یک یا چند راوی دارای  ،شاعرهر در روزگار جاهلی راویانی داشت و شعر 

، پرآوازه و فراگیار عربستان ۀس بود. شعر جاهلی در شبه جزیرلَب بم عَوی مسیّرا ،بم حجر و اعشی

گرانمایاه  ایدقصاباه محاض اینکاه  داشت وفخر و حماسه را در برمضمون به ویژه هنگامی که  ؛بود

در روایات  یالاقب و شادمای گفتگاو جاالسدر مآنها  دربارۀ چرنید وها میدر دهان، شدسروده می

تغلب تا آنجاا کاه تاوان داشات باه  ۀورزیدند و قبیلمی اهتمامبسیار  ،نود دشمنانو  اشعار شاعران

 تی کارد و در هار ماوقعیّدر هار محفلای نقال مایآن را بالیاد و بم کلثوم مای عمرو ۀقمعلّ ۀقصید

 .راندسخم می اشدرباره

شاان انبار و ثبات رنادادها دفتردیوان عر  و  به عنوان شعر ،پا به عرصه نهادکه اسلام  زمانی

گرفتناد. زنادگی و آیندگان از پیشینیان فرا می سپردندمی هاسینه بهرا  آن . مردم،شدمحسو  می

هاا انبار کشورگشایی ،تسنّ ،قرآن که آورد ارمغانبا نود به  جدیدینویم و معارف  مسائل ،اسلامی

نداشات.  نگارشی وجاود و تدویم ی بود که هنوزحالو ایم در وردهای  بود امسلمانان از رهانبار و 

روی آوردند و حافظان اد  عربای بارای درک معاارف  موارد مزبوربه حفظ  بنابرایم گروهی از عر 

ایام . باه تادریج به هر ساو پراکناده شادند ،نویم و معارفی که از روزگار جاهلی به ارث برده بودند

 درگذشاتندها آت  جن  های گذشته پنهان شد و بسیاری از حافظان شعر درروزگار در پشت پرده

های حکومت استوار گردیاد و از آن نابود شد. هنگامی که پایه یبخش ،ا بم نطّ عمرو ۀگفت طبقو 

 مسائلروایت  هکه ب چنانهمعنایت ورزیدند  لس شعر و روایت آنامج، به ها به آرام  رسیدندعر 

 ، در حاالیار گشتدر آن پدید رجستهب شکوفا شد و شاعرانی شعر اسلامی اهتمام داشتند.نیز دینی 

کاه اینراوی داشات، ضامم  ،شااعر اسالامی هر .بردبه سر می نوی  تدر بدویّ ت عر امّهنوز که 

 نگهاداری ،اطمیناان داشاتند دانشاعر جااهلی را در ساندی کاه با دۀبودند که باقیمان راویانی نیز

هدباۀ راوی  ،جمیال ؛هیئحط یراو ،هدبۀ بم نشرم او بود؛راوی زهیر و ناندان  یئه،طحُ .کردندمی 
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راوی کمیت  ،بم سهل دمحمّ ؛رراوی کثی  ،دوسیسائب بم حکم السَّ ؛راوی جمیل ،رکثی  ارم؛شنبم 

 پیراماون زباانیات اسادی مَکُ .راوی راعی باود ،همّه و ذو الرُّمّراوی ذو الرُّ ،صالح بم سلیمان ؛اسدی

 و آوردبه دست مای، آگاهی درک کرده بودند وزگار جاهلی رار که دو مادربزرگ  از هاجن  و یعرب

 .کردمی کسب اطّلاعو اشعار بادیه  ،پیرامون مردم نااز آن

کاه شاد باعاث مای وارههما سوادی،یبود و ب پویا و رایجبسیار  ،روایت اد  همانگونه که دیدیم

ایام بود جز چیزی ن ،ایم میراث عربی را حفظ کنند و هدفشان از ایم نگهداری در آن روزگار، مردم

ای جاز چاارهپاس  د.شاشاان محساو  مایتیّملّ گاهجلوهو  مخزن انبار ،عر  ارنامۀک یاّت،که ادب

روایت  ، هدف جدیدی ازا هنوز قرن نخست به پایان نرسیده بود که مردمامّ از آن نداشتند؛ نگهداری

کاه زباان ردازناد بپبه روایت هار چیازی  کهو زندگی اجتماعی و فکری ناچارشان کرد  یافتند اد 

باه  اهتمامشاانهای علمای گونااگون و نهضت گردآوری آثار و وجود محیط .بودعربی بر آن استوار 

را به سوی ایم هادف فرانواناد.  نها و شواهد، آنانمونهو به دست آوردن قیاس و نیازشان به  کشف

 نقاا علوم عربای باه ، در نتیجه برای فراگیری شکل گرفتشناسان و زبان یانایم هدف در نزد نحو

 نینشایهای بادیاه از عر و نیز ایم علوم را شودا یافت میجنآشد در بسیاری شتافتند که گمان می

نجاد و تهاماه کاه  ،هاای حجاازبادیاهاز  شدند و نیازشهرنشیم میشهرها،  با کوچ بهگرفتند که فرا

 .نوشاتندگرفتناد و مایمای گریکادیاز نیاز هاای فراوانای را نمونهاقامت داشتند.  جاروزگاری در آن

سوار الغناوی، اصامعی از اباو  یده از ابوبَعُ در همیم راستا ابو .آمونتنداز پیشینیان مینیز آیندگان 

را شناسای یاا زباان ینحاو به ندرت و فرا گرفت شیبانی از ابومسلم عاصی ابوعمرو و الخطا  بهدلی

 اباوعمرو، کساایی ،. از ایام رو نلیالنکرده باشاداستماع ها رفته و از عر نکه به بادیه  سراغ داریم

 هااباا عار چهره باه چهاره و  داشتندبادیه  سفرهای بسیاری به ،بم شمیل نضر اصمعی و ،شیبانی

 زیاارت کوفه برای یااز بصره  ن نیزنوشتند. برنی از آناشنیدند میکردند و آنچه را که میگفتگو می

هاای یال عار اقب ابادرنوردیاده و عربستان را  ۀن شبه جزیرر راهشادرفتند و ه میندا به مکّ ۀنان

 ۀکه ابو عمرو بم علاء هم شودگفته می. کردندملاقات می و با سخنوران در مراسم حجّ دیدارفصیح 

دریافات انباار از  زیساتند.مایروزگاار جااهلی در  نیاکانشاان گرفت که هاییعر نبرهای  را از 

مثلا  اصمعی به مدت ده سا  در مجلس درس ابو عمروبم علاء  ود؛ب امری رایج و معمو  نیز یکدیگر

اد  را از ابو عمرو و ابو عبیده و نلف از یاونس فارا گرفتناد و ابام  ،و یونس بم حبیب حضور یافت

 از اینهاا فراترکرد و میتصحیح و  شنیدمیها را از او ی بود و دیوانل ضب مفضَّ ۀپرورددست ،عرابیالأ

زید  اد، ابودر همیم راستا نلف از حمّ .تباد  آگاهی و رقابت برقرار بود ،هاها و کوفیدر میان بصری

درس نلیل بم احماد  ۀو همیم کسایی در حلق استماع کردل و کسایی از یونس بم حبیب از مفضّ

 شیبانی در بغاداد باا و اصمعی و ابو عمرو آمد و شد داشت ل با اصمعی در بصرهمفضّ شد،حاضر می

میاان کساایی و  ۀمناظر  .گرفتعبیده و اصمعی نرده می ابو برعرابی کردند و ابم الأمیناظره هم م
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باه کاه  ی اساته فراواناتوجّابر  گواهموارد،  ایم ۀهم و بود زبانزدیحیی بم نالد  حضورسیبویه در 

 ازکاه است  مواردی نشانۀ اهتمام نسبت بهشد؛ همچنیم میدرست  مطالب و اد  و لغتگردآوری 

زبان زیرا  ؛نقل شده است ه برایشان اهمیّت داشت،و آنچه ک هاعبارت ،واژگان در قالبها، سوی عر 

، کاه زباان عربای کردنادمایجهت باه آن توجّاه زبان دیم و زبان فاتحان است و تنها از ایم  ،عربی

آنها را نگاشات برنوردار از اصولی است که باید از آنها آگاهی یافت و دارای مختصاّتی است که باید 

 ،شناساانایم زبان .که باید ارزیابی شود و سرایندگان  مورد بررسی قرار گیرندو دارای شعری است 

؛ زمانی که باه آوردند به چن  ،از رونق بیفتدپی  از آنکه در بادیه در دوران شکوفایی و نیز لغت را 

از میاان ردانتند پی  از آنکاه به روایت شعر پ ؛ همچنیمبود هاعر  آدا  و مشر  ایانگرنم نوبی

نخساتیم دانشامندانی  و با ایم اقدام ناود، را به نگارش درآوردند هاتباه شود و بسیاری از آن برود و

 ،شارح قابلیّات علمای باود و هایشاانگرای ، با یکدیگر تلفیق کردندرا  دینداریبودند که روایت و 

 بگاوییم کاه بایدعلمی داشت و  یتماهیّ ،هاشانه ۀدر همنیز روزگارشان  ،داشتاستنبا  و مقایسه 

ماورد نقاد قارار آناان اشعاری که  ،یماه)شاعران نوپا( نپردانت اشعار محدثیمهیچ یک از به  هنوزما 

و از ایام  گوناگون و با یکدیگر در تعارض باود نظراتشان نیز .اسلامیهم و بود جاهلی هم  ،دادندمی

 ۀهایی دربارفراوان بود و در آنها پرس  ،های علمیحلقه ت.نیاز داشگفتگو و جد   به تبییم،جهت 

نقاد شاعر را حرفاه یاا فرهنا  یاا چیازی  ،شناسانشد. به ایم دلیل زبانمی مطرحشعر و شاعران 

در  .آوردنادبادیه را نزدیکتریم افراد به آن به شمار مای مردم دانستند و نودشان ونزدیک به آن می

باا زیارا  توانستند به ایم کار دسات زنناد؛نمیاد حمّ از جملهشناسان سبراویان انبار و نایم میان 

 اطّلاعااتی ساخمهای ساانتار پیراماونکمبودهاا تیازبیم نبودناد و  ۀو دربار آشنایی نداشتندنحو 

را کاه ادیباان  چاهآنهمۀ : نخست اینکه از دو جنبه به نقد ادبی یاری رساندند بر ایم مبنا .نداشتند

 امتیازشان در ایام باود کاهبزرگتریم  و آوری کردندجمع ،ر و شاعران گفته بودندشعۀ پیشیم دربار

ی کاه طرفاداران هار یلاو دلا برجسته وجود داشت را روایت کردند پیرامون شاعرانهایی که رقابت

هاای دیادگاه نودشاان م اینکه آنهادوّ ،کردندمیرا ذکر  کردنددر اثبات برتری او عرضه می یشاعر

 دادند.ارائه میشاعران  ۀدر نقد و داوری دربارارزشمندی 

مناساب  ۀواژگاان یاا تعیایم واژ صرفشعر یا  گذاریاعرا به  که پردازیمنمینقدی در اینجا به 

عناصار  اکاه با رویامهنری ماینقد سراغ به به سرعت بلکه  ؛توجّه دارد شاعر عنای مورد نظرم رایب

دانشامندان آن  برنوردار است. ابعادی گوناگون و گسترده ازو  دارد سر و کار یاّتادب شناسیزیبایی

مطلاع  بود یاا ویژهمفهومی  ایراد کهپسندیدند یمرا  ییهابیت ،پی  از نود روزگار همانند ناقدان

. از زدنادیکدیگر دسات مایدو شعر با به مقایسۀ دانستند یا مطلو  می کامل را ایهقصیده یا قصید
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حاوادث نااگوار برابار بردبااری در  پیرامونبهتریم شعری که  عتقد است:علا معمرو بمایم جهت ابو

 :، با ایم ابیات است«هدُرَید بم صمّ» ۀسروده شده، گفت

 تفیشاااْ یُف مَیرِناااا واتِااایْلارُ عَغَااایُ
 

 ررُ علاای وتِْاایِااو نُغأَنا، صاابْأ نْإِنااا بِ 
 

 مۀ ساْ قِ مِیرَطْشَ رَهْنا الدَّمْسَقَ ذاکَبِ
 

 طرِمُ علای شاَ و نحْا لّااإِ ایقضِنْیَفما  
 

ند یا ما برای نونخاواهی ینشآت  انتقام فرو می در صورت شکست،تازند و نونخواهان بر ما مییا »

شود جاز آنکاه ماا در ایم و سپری نمیروزگار را دو نیم کرده بدیم ترتیب زنیم./می شبیخونبر آنها 

 «هستیم. ایهنیم

 است: گفتهآن چنیم  ستود که درب عبدی را میمثقَّ ۀو قصید

 بحاااقٍّ ینِاااأَ تکاااونَ نْأَا مّاااإِفَ
 

 ینِاایثَم مْمِاا یث ااغُ کَنْاارفَ مِفااأعْ 
 

 ینِذْخِااااتّاو  ینِلّااااا فاااااطَّرِحْإِو 
 

 یناااااایْتَّقکَ و تَقیْااااااأَتّدوّا  عَاااااا 
 

 یمدر غیر ایم صورت رهاا/ زیان و سود نود را بشناسم. ،تو به وسیلۀ که باش و یاور راستینم برادر»

 «.تا از یکدیگر بر حذر باشیمبپندار  ممنکم و دش

 از . گیرناد آن را فارا ،کاه ماردم ، لازم اساتپیادا شاودگفت: اگر شعری همانند ایام قصایده و می

 جریر: ۀسرود :شیواتر است ،کدام یک از ایم دو بیتبه نظرت ام پرسیدند بم سلّدمحمّ

 ایاابَ المطاکِاارَ مْرَ مَاایْاام نتُلسااْ أَ
 

 طااااونَ راحِبُ مَیالمدی العَاااانْااااأَو  
 

 «.؟انندبازتریم مردملند و دست و ددها سوار شبر مرکب نیستید بهتریم کسانی کهآیا شما »

 یا ایم بیت از انطل:

 تقادَ لهامساْ یُی حتّا داوۀِسُ العَشُمْ
 

 وادَرُذا قَااإِ لامااا حْأَاسِ ظاامُ النَّااعْأَو  
 

درت و کاه قانشان گردن نهد و آنگاه به فرما ،دشمممگر ایم که توزند سرک  و کینه ،در دشمنی»

 «بردبارتریم مردمانند. یابند،توانایی 

 و استوارتر است. پربارتر ،ر و بیت انطلتو روان گواراتر ،در پاسخ گفت: بیت جریر

کاه  نادنگری کردژرف به حدّیهای شاعران شعر و شنانت ویژگی دریافتفهم و زمینۀ در آنان 

راساتیم  ینیرومناد و احساسا یدارای سرشت ،دریافتند که جریر چنیم نکرده بود. ترهیچ کس پیش

 ساانتاریدارای  ،ذبیانی ۀگیرد و شعر نابغدر شعرش به کار میرا  گوناگونیهای وزن ،است و اعَشی

ماوارد مشاابه پای  و هاااینباه است.  نظیربی سرشار از مفاهیم ،القیس و شعر امرؤ منسجممحکم و 

برنی از آنها آسان و روان است همانند  که ندو دریافت ی شعری آشنا شدندبردند و با انواع سانتارها

و برنای پرباار اسات  فارزدق برنی دشوار و پیچیده است مانند شعرو است  جریر شعردر آنچه که 

 از آنهاا فاساد، برنای دانساتند کاه برنای و مانند شعر انطل؛ همچنیم انواع معاانی را شانانتند
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هار باه  علاوه بر ایام. و به دور از هرگونه نکات نسنجیده است نردمندانه ،و برنی درست ادبانهبی 

دانستند که در کدام مرتباۀ  شدند وواقف  به ویژه شاعران بزرگها و امتیازات شاعران؛ یک از ویژگی

هاای پردازند، به کادام وزنگیرند، در کدام اغراض تبحّر دارند، به چه موضوعاتی میشعری جای می

 ماواردصالابت یاا  یاالطافات باه  جویناد و، از کدام واژگان یاری مایدهندمی ایل نشانتمعروضی 

 پی بردنادبیت واحد و در  ت ایجاز در مفاهیم ارزشمندیّاهمبه  ند؛ همچنیمایی که گرای  دارناآشن

 ادایمفاهیم و سازی غنیآن در  نق و  ایدهای روحی و روانی قصجنبه از امتیازات توجّه شاعر به و

 .آگاهی یافتند مطلب حقّ

 باارۀهنگاام اناتلاف در باهشاناس است که دانشامندان زباان هاییهمۀ نمونه ،یاد شده واهدش

عمارو شناسان و پیشتازتریم آنها یعنی ابونظر شیخ زبان ااکنون ب ماند. نکجایگاه شاعران مطرح می

 ۀهاایی اسات در چهارمانند نا گوید: شعرش همه چنیم میالرُّ ذو ۀکه دربارشویم آشنا می بم علا

در آغااز، ارزش کاه ناد هاای آهواند و به ساان پشاکلنشواندک زمانی ناپدید می پس ازعروس که 

جا ماتم، گونااگون در این .دنگرایمی هاپشکل روحنشک و بیبوییدن دارند، سپس به همان ماهیّت 

که باا شستشاو از میاان  کندمی تشبیه های عروسمه را به نا الرُّ وی شعر ذو ،هر حا  در و است

با که کند تشبیه میآهوان  هایبه پشکل ؛ همچنیمدیابنمی زوا  یدای  نود،پ به محضد و نرومی

. رودکاه از بایم مای کشدسپس طولی نمی ند،نورند، بوی نوشی دارتوجّه به گیاه مطبوعی که می

باا  گیراییا ایم امّ ؛است گوشنواز ،نکه شعرش در آغاز شنید استمطلب ابو العلا در صدد بیان ایم 

نیست و  و غنا برنوردار صلابتاز روحیۀ شعرش  نهد؛ منظور ایم کهرو به کاه  می مکرّر، نواندن

درنشد ی میااست که در لحظه ایدرنشنده شیءمانند  صرفا ژرف در روح شنونده ندارد و  یتأثیر

 .اثری از نود ندارد ،و بعد از آن

نهاا آاحساسات و مفاهیم و همااهنگی  ی،های عروضوزن ،سانتار ۀدربار یبی دقیقارزیا ایم گونه

 مناقشات ناقادانبودند که  هاییمجموع اصو  و چارچو ، بیان نیازهای جامعهبا زندگی اجتماعی و 

که باه چیازی کاه  داردوا میما را  ،گفتار ایم چرنید ومیآنها  حو  محوربرتری شاعران تبییم در 

ذاتای دارد و  ۀجنبا ،اشیکه نقد ادبی در چارچو  کلّ مبنی بر ایم اشاره کنیم ،ن پردانتیمادقبلا  ب

ها نیز متفااوت بلکه با انتلاف سرزمیم و شودها و فرهن  دچار تفاوت میمزاج ،هابا انتلاف سلیقه

دهد و هار می اش و نوع آن نبرفرهن  و میزان تأثیرپذیری ،سلیقه ،از مزاج ،قدابنابرایم ن .گرددمی

ب و بی هایچ شاعری دارد که بدون تعصّ ،و هر شهری داندوی را برتر میشاعری است که  ،ناقدی را

 دهد.انحرافی او را تحت تأثیر قرار می

اش را به واسطۀ شد و احساسات و اندیشهموجب طر  او میکه را  آنچه ،شعربه هنگام نقد ناقد 

شعری که تصاویر ناود را در آن  برای. نمودداد، ذکر میر میسانتار یا وزن عروضی تحت تأثیر قرا
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 .دادطرفدار فرزدق بود و او را بر جریر تارجیح مای ،. یونس بم حبیبکردیافت، ابراز تحسیم میمی

 ،دانشامندان و ناقادان کاوفی .دانستم میفرزدق را با تأکید هرچه تمام بر جریر مقدّ ،یب ل ضَمفضّ

. همچنیم ناقدان حجاز و بادیه، زهیر و نابغه را بار همگاان دادندترجیح می  مطرازاناعَشی را بر ه

دانشامندان مدیناه از  .شامردندم میحجر را مقدّبمالقیس امرؤ ،دانشمندان بصری دانستند.برتر می

ما علّت ایام برتاری  شمردند وض برتر میاغرا)نوعی غز ( را از دیگر  های شعری، نسیبقالبمیان 

 ،نحوی بود و باه ترکیاب ،یونس دانیم.فقط تمایل درونی و هماهنگی با طبع ایم ناقدان می دادن را

و شعر فارزدق باه نااطر دارا باودن تقادیم و تاأنیر و ماوارد  ورزیدمی هتمامنظم و ترتیب سخم ا

. نهاادی را در انتیارشان میها و شواهد فراوانسانت و  نمونهدانشمندان نحو را نشنود می پیچیده،

 ،اتچنانکه مفضالیّ ،تمایل داشت منسجمهای ناآشنا و ترکیب گانبه شعر محکم و واژ ،یب ل ضَمفضّ

. شاودنیز یافت مای سأله، علاوه بر شعر جریر، در شعر فرزدقعاست و بدون شک ایم مشاهد ایم مدّ

هماهنا   نشاالطیف طباعها وکه شعرش با نواسته بودایم  ،هاکوفی برتری اعشی در نگاهت ا علّامّ

و  نماود بیشاتری داشاتشاعر همگناان   نسبت باه چرا که مظاهر شهرنشینی در شعر اعشی ؛بود

هاای  نارم و بحرهاای  و عبارت شتبا نوشخواری دا تنگاتنگیپیوند  کرد،موضوعاتی که دنبا  می

و  هامن کتمادّ وارثاانزیارا آنهاا  نمود؛شیریم میها کوفی در مزاقاینها  ۀو هم بوددارای موسیقی 

دیدناد. ت و کامجوی نود را برآورده مایلذّ ،در شعر اعشی وبودند  گوهرزه اش وعیّ آنان،بسیاری از 

زهیر غیار از بادیاه  ؛ زیرادشوار نیست نشینانیهدیابی برتری زهیر و ذو الرمّه از نگاه باعلّتهمچنیم 

 باه لحااظباود، از ایام رو  گذار نکاردهو ها گشتمکان دیگری را ندیده و همانند اعشی در سرزمیم

سااکنان  مورد پسند بدوی گردید کهکاملا   یشاعر رویکرد فکری،اغراض شعری و  ،مفاهیم ،سانتار

 گرایایو سانّتاو از شااعران اسالامی  کند؛ زیراصدق میمه نیز الرّ ذو ایم مسأله در مورد. بودبادیه 

واژگاان و مفااهیم  ،اغراض مقدّمه، لهاز جم  یهاویژگی تریممهمّسبک شعر جاهلی در از است که 

 و نداشت توانایی دست ،اسلامی جا افتاده بود ۀکه در دورمانند هجو  موضوعاتیکرد و در میپیروی 

القایس را بار دیگاران برتار بدانناد،  که دانشمندان بصره را واداشات تاا امارؤ آنچه داحتما  زیا به

)ناوعی  نسیب ،مدینه مردمشد تا موجب میکه  نچهآتازی داشت و هدر آنها یکّ یمفاهیمی بود که و

 بود. هابه آوا نو نیاز آوازنوانارواج آواز در آنجا ترجیح دهند، ی شعرموضوعات غز ( را بر دیگر 

شعر و در میان  ۀدر زمین رقابتاستعداد و فرهن  استوار بود و  ،ذوقبر  انشناسنقد در نزد زبان

 و گرفتو برهان مایه میدلیل  ازبلکه  ؛شدمحدود نمی ی القاییهاحرف بهتنها  شاعران شدید بود و

ها و پیروانی بارای هار و گروه ژرفا گرفت ،های شاعران و انواع گفتارویژگی ۀاز همیم جا بحث دربار

شناساان در گاردآوری گفتایم کاه ایام زباان پیشترشاعری پدید آمد و جد  نیز پا به میدان نهاد. 

و باه  آفاریم بودنادنقا  ،جساتنداستناد می نهاه آب برای برتری ویر شاعر که طرفداران ه دلایلی

 نقد شکل گرفت و تا حدّی دارای چارچو  مشخّصی شد. های ها پایههمیم استدلا  واسطۀ
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شود؛ چارا گاه موجب آشفتگی می هنرهانقد به ویژه در  گرا بودنفردبنابرایم تردیدی نیست که 

شاعر و  شارز باارۀدرنظار اناتلاف  باهاینهاا  ۀهما و گوناگونند هاسلیقه ها وفرهن  ،هاگرای  که

بزرگتاریم عنصار یاا زیبااتریم  ۀبسیار طبیعی است که ما درباار گردد ومیمنجر جایگاه یک شاعر 

بسایار طبیعای  نیز یابیم ومیدیدگاه یکسانی در میان کارشناسان ن تریم نکتۀ ادبی،کاملسانتار یا 

شناسایم و ایام امار تاا شناسیم همانگونه که دلیرتریم مردم را نمیمیشاعر را نبرتریم است که ما 

 کاه در میاان ساپاریممایای و سالیقه شخصیذوق عهدۀ را به  سألهکه ما ایم م جریان دارد زمانی

در گذشاته از نظر یاک ناقاد نیاز در فواصال زماانی، متغیّار اسات.  و متفاوت است ناقدان مختلف،

 را شااهد باودیم کاهادبای و شااعران  رویکردهاای پیراماونها انتلاف دیدگاه ازی های فراواننهنمو

باه  ،در آنکننادگان شارکترا ندیادم کاه  حفلیم یچگاهه» یونس بم حبیب است: ۀمصداق  گفت

ایام و « نظار داشاته باشاندفاقیکی از آن دو اتّ ۀهمگی دربار د کنند کهاز فرزدق و جریر یاای گونه

کاه باه فصااحت شاعر و  آنااناند: دو دسته، «یغانالأ» مولّف ۀمطابق گفتآنان  بدان جهت است که

کسانی که طرفادار شاعر مطباوع و  و نددشمرفرزدق را برتر می شتند،سانتارش تمایل دا استحکامِ

                                                           داشتند.                                                م می، جریر را مقدّبودند شیوا و روان ،سخم آسان

ب و استدلالی کاه در ا تعصّامّ شود؛موجب آشفتگی می بودن نقد گاه فردگراونه که گفتیم گهمان

عناصر  ،در اد  کهبود ن دلیل ابد و ایم نقد را از ایم نگرانی رهانید ،وجود داشت انشناسمیان زبان

؛ هرچناد دماآپسندید و به مزاق هر فردی، شیریم مایهر کسی آنها را میکه  دوشیافت می ایتازه

هار ن هام در آ ؛است که باید در شعر مسائل گوناگونی یاّت،ادبحوزۀ پذیرفت. در از آن تأثیر نمی که

 ،عناصر ناوبی در مفااهیم های مطلو  شعر به شمار آوریم.را از جنبه هاو باید آن شعری فراهم شود

که اگر برنی از آنها در هر شاعری  رداحساسات و روح وجود دا ، موسیقی،عروضی هایوزن ،سانتار

باا هیچگااه اه برنای از آنهاا گاه . البتّانواهد بوداش پیشتاز آن شعر مطلو  و سراینده شود،یافت 

واحاد  یا در ساانتارامّا ؛دو مطلوبندهر ،روانی و فصاحت . بر ایم مبنا گرچهشوندجمع نمی یکدیگر

شان نسبت باه یکادیگر اجمااع ای هستند که در مورد برتریگونهعناصر به  ایم و آیندنمی رد همگ

مطارح  ذوق عامّ ادبی مسأله به ایم جهت نظر وجود دارد.اتّفاق ؛ اماّ در مورد مطلو  بودنشاننیست

دان تلاشاگر، و نیز در میان ناق را دارند یشعر یا شاعر ۀدربار اجماعدر میان گروهی که قصد  و است

ا چارا؟ شود که در جایگاهی ویژه قرار دارناد، امّاشاعرانی یافت می ۀدربار ،واحد یا اجماع ۀایم عقید

معیارهای اد  نیز بر همیم ذوق ادبای و  آورندفراهم  میرا  عناصر لازمبرای شعر مطلو ،  آنانزیرا 

در اماور فراوانای  یعام ادبذوق  . ایمشودبه آن رجوع می در برابر سلیقۀ شخصیو  مبتنی است عامّ

  برتارذبیاانی را  ۀنابغا ،اد راویاهحمّا از ایام منظارهاا باه ایجااز. عر  ۀعلاق ؛ از جملهشوددیده می

 .درآن بسانده کا چهارمی به یکشعرش و بلکه به نصف و حتّاز به یک بیت  توانمی زیرا شمرد؛می
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 ه یکادیگرابیاات شاعری با وابسته نباودنو نیز اندک با واژگانی  مختصردر ادا کردن مفاهیم  ،ایجاز

تاریم روش و مفهوم با کوتااه انتقا  ،شود. منظور از ایجازعرا  دیده میبرای کامل کردن مفهوم یا اِ

افکار نیست و باا طاولانی  عدم تسلسل ،آن زو منظور ا بیان کردن آن به طور معیّم و مشخّص است

 باشند ای مستقلّبه اندازه مفاهیم جزئی آن فقط ایم است کهو مراد از  ها منافات نداردبودن قصیده

 ،نبار نّ و اسم  در یک بیت وإ مانند اینکه، دنگیرنقرار  شانهای پیرامونکاریریزهکه تحت تأثیر 

 بم ابی سالمی ( و برتری زهیرات السائرۀیالأب)گونه مثل هایبیت بیت بعدی ذکر شود. راز برتریدر 

تباار عربایکاه  دنی باشان، کسشناسان و راویانزباندر میان  و چه بسا که است مسألههمیم  به نیز

هماان باه  همگای اناد،کردههایی از یکدیگر دریافتو  داشته عربی پرورشهمگی چون ا امّ ؛ندنیست

 دهند.اقوام سامی نسبت می سرشتآن را به  ،که امروزه برنی از پژوهشگران اندیدهگرای یایجاز

 و فارزدق ، در نزد عاوامّو از ایم جهت جریر دادرا ترجیح میواژگان  بودن روان ،بیعرعامّ ذوق 

ن دابا ،زبان ساده و روانی بود کاه بیشاتر ماردمهمان  ،بودند. زبان جریر برتراز همه  در نزد نواصّ

ن ای باود کاه دانشامندا، به گونهفرزدق و انطلزبان شعر ا امّ ؛فهمیدندکردند و آن را میگفتگو می

 ،داددیگار برتاری مای ماواردآنها را بر  ،که ذوق و سلیقه اغراضی. از سوی دیگر پسندیدندآن را می

پیوناد  کاه پساندیدندمای هاا راآن ،به ایام دلیالآنان و  ،: نسیب، فخر، مدح و هجوموضوعندچهار 

 اننواناآواز نتعداد فراوابه ناطر رواج آواز و  ،ند. نسیبشتبا زندگی احساسات و جامعه دا تنگاتنگی

و آشکار ساانتم تماایلات  های معشوقاندامکشیدن  تصویربه برای که  یشعر زیباتریم برگزیدن و

زنادگی  نیازساه غارض دیگار . باشاد، برتاری یافات دلدادگان مناسب سوز و گدازقلبی و توصیف 

و  دکشایدنبه تصاویر مای کسب روزیتلاش برای جویی و عصبیّت، ستیزه را با همۀعر   اجتماعی

را  مقاصاد، پس هر شعری که ایام بود صویر زندگی روحی و اجتماعی آنهات گاهشانشعر در ن گویی

ایام  و باودتر شااعر ،درکاماینیکوتر عمل  ،پردازیدر ایم تصویرکه و هر کس  برتر نمودمیترسیم 

عمالا   کنناد وبه هم برنورد می ،داشته باشند تفاوتبا هم  ، هرچند کههاسلیقهچنیم است که گاه 

ناساتگاه و وحادت در  تقاار و  یاّتارزیابی ادب آید که بریک ذوق فراگیر به وجود می ،در نقد ادبی

کاه  دریافتنادفطرتشان  ه واسطۀب ،اسلامی ۀدیم که ناقدان و دانشمندان دورجنس استوار است. دی

یاا  را سرشاارروزگاار  ،ایام ساه نفار و هستند شاعران روزگار نود برتریم ،جریر و فرزدق و انطل

اند. دانشامندان و ناقادان را به تصویر کشیده  هایگرای  ۀرا به نود مشغو  سانته و هم انمردم

و فرد چهارمی را باه  شان، کسی مستثنی نشدو از میان شتندفاق نظر دااسلامی بر ایم قضیه اتّ ۀدور

 ند.نیفزود ایم سه نفر

همّات شارح و بساط  باه و  هکارد ذعاانا مرایم ابه  ،روی کار آمدند انشناسزبان هنگامی که

 به بررسی امتیاازاتی پردانتناد کاه و غور کردندهای هر یک از ایم سه شاعر و در ویژگی گماشتند

باه ذهام دانشامندان و ایام مساأله کاه  در حالی، دادمیرا در نخستیم طبقه قرار  هر یک از آنان
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تنها اصل  و بندی کنندد که شاعران را طبقهنرسیده بو انشناسزبان و همچنیم اسلامی ۀناقدان دور

بررسی  دهند ویک طبقه را تشکیل می سه شاعر، ادیبان احساس کردند که ایم کهبود ، ایم مبرهم

 ؛هستند که هیچ کس همتایشان نیسات ایکه اینها طبقه نتیجه رسیده بود به ایم ان نیزشناسزبان

 اصو  به دنبا  آن، و استوار بودآن  حورمبر  انشاعر ۀ نخستکه طبقروی کار آمد اصولی  همچنیم

و از آن  پا باه عرصاه نهاادام سلّابم چونهم فردیکه  مایتا  معلوم گردیدنیز  میان شاعران مقایسۀ

 سود جست و آن را گسترش داد.

پیراسته و باه دور از  ،های نوی بررسیو در  بودند در جستجوی حقیقت و تاریخ انشناسزبان

باا  ،دنباشاداشاته  یان ناود راپیشین با قصد همطرازیکه ایم بدون  آنان کردند.ل میعم جانبداری

و بعاد از  از روی ایماان و عقیاده امرایم  و توجّه کردندشاعران اسلامی  ۀطبقنخستیم  بهاطمینان 

از آنجاایی  و سخم گفتندبسیار  ،نخست ۀشاعران غیر از طبق ۀدربار .صورت گرفت واکاویبررسی و 

 ۀدور نخسات ۀطبقاشااعران کاه  باود هشایست اسلامی را شنانتند، ۀدور نخست ۀعران طبقشا که

 ماوردنیاز جاهلی را  ۀادیبان دور ،ی نو یکه با روش تحلیل جا داشتو نیز  بشناسندنیز جاهلی را 

از آور روزگاار جااهلی را از شاعران ناام یکو هیچ  به ایم کار پردانتند از ایم رو ،بررسی قرار دهند

بادون از فنون شعر را  یکو هیچ  گفتند هااظهار نظر کردند و چیز ۀ همۀ آنهادربار و قلم نیندانتند

گوید: مرو بم علاء می. ابو عَاشاره کردند مقدارشبی نو  و هایبه جنبهو  رها نکردندنقد و ارزیابی 

ه در مقابل  ناود را هیل در میان ستارگان است کسُستارۀ  ۀدر میان شاعران به منزلبم زید  دیّعَ

توصایف اساب باه  ۀگفت: او از عهادمیاش دربارهنیز اصمعی  .ا همتای  نیستندامّ ؛کنندعرضه می

و  ی پیرا به زیرا ؛قطارانشان غلامان شعرندحطیئه و هم ،گفت: زهیرمی همچنیمآمد. نوبی بر نمی

یال فَگفات: طُمایبوعبیاده ا .اینادنمعمل نمیسرشت و طبع  ر مبنایو ب نندکویرای  آن اقدام می

اساب هساتند و  هااینسبت باه ویژگای عر مردم تریم آگاه ،یادید اَاؤجعدی و ابو دُ ۀغنوی و نابغ

  ،ایاام سااه نفاار دریافتنااد کااهیااده و اصاامعی بَانااد. ابااو عُآن را توصاایف کاارده ،باای  از دیگااران

توصایف  چاونهم صایدرباارۀ موضاوع مشخّانتصاصی  طوربه  تریم افرادی هستند کهدستچیره

عباد بنای  بیاد بام ابارص، اوس بام حجار،که امرؤالقیس، عُ دریافت و یونس اندشعر سروده ،اسب

، افارادی را در همایم راساتا اصامعی .کردنادمه به زیباایی بااران را توصایف مایالحساس و ذو الرّ

دیگر اظهار  در جای ،سرودندشعرهای نیکو می ،موضوعی بارۀشناسایی کرد که به طور انتصاصی در

مقایساۀ میاان وانی پردانت. نقادان دست به به توصیف کلی دوران ج بی الصلتأۀ بم یّماُداشت که 

ر باود، تاا ضَآمد مُس بم حجر گفت: به راستی که او سراو ۀمثلا  ابو عمرو بم علاء دربار شاعران زدند

میان به مقایسۀ  همچنیم وبو عمرا .جود نهادند و او را گمنام سانتندو ۀآنکه نابغه و زهیر پا به عرص

بنادی شاعر، از ت و استخوانو گفت: ندِاش بم زهیر در ماهیّ پردانت هععصَدو شاعر از عامر بم صَ
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کاار بررسای  کاار و پارشاعران کم ۀ. همچنیم دربارداردهایی ویژگی لبید نیز البتّهاست و  برترلبید 

س و لَاب بام عَمسای  ،سسه نفرند: متلم  اعر کم کارشبرتریم  ،کردند، در نتیجه بنا به نظر ابو عبیده

باه  میانشاان سانج  و گفتندسخم  ۀ شاعران پر کار نیز به فراوانیالحمام المری. درباربم یم صَحُ

هار  ان،شناسازبااناسالامی چنایم کردناد.  ۀشااعران پرکاار دور ۀگونه که دربارعمل آوردند همان

هاای  را ویژگایو  شااعرانکشیدند و شاعر و به تصویر میدر ذهنشان  طور جداگانهروزگاری را به 

زیارا باه آنهاا  تری دارد؛طولانی ن، قدمتااسلامی در نزد آنبررسی روزگار ظاهرا  کردند و فی میمعرّ

هار حاا  شاوق فاراوان  زیستند. بهاسلامی می در آغاز روزگار ناو اینکه برنی از آن استتر نزدیک

 ۀسه شااعر برجسات ۀرفت به منزلو کسانی که امید می جاهلی ۀدور رتربکه شاعران م داشتند به ای

باه هنگاامی کاه  وزحمت به ایم منظور دست یافتند و بدون  شناسایی کننداسلامی باشند را  ۀدور

 ،برجساته برناوردار بودنادو  مهامّ یجایگاهاز  ،در روزگار جاهلی شاعرانکدام که  وضوح دریافتند

نتاایج تاریم . از مهامآغاز کردند های ادبیدر برنی از جنبهرا ن اسلامی آنها و شاعرا میانسنج  

جریر به اعشی و فرزدق به زهیر و انطل باه نابغاه  بود که دریافتعمروبم علاء  گاه ابوددی ایم کار،

و در سرشات  موضوعاتدر سپس سانتار و  مبتنی بر در وهلۀ نخستهستند و ایم همانندی  مانند

 اگارو  تاریم و پیشاتازتریم آنهاساتو کهنسا  انشناسزبان شیخ و سرآمد ،علاء بم عمرو ابو است.

 ر چنیم نتیجاه بگیاریم کاهیم از ایم امستتوانآیا ما می یافت،میم ادامه قرن دوّ ۀتا نیم یوزندگی 

از روزگاری نوظهور به سوی سرآمدان روزگار جااهلی و پرکاارتریم شااعران رهنماون  انشناسزبان

داند آنگونه کاه تی که شعر را سراسر عامل پالای  افرادش میو برای ملّ نیستبعید  ،امر شدند؟ ایم

 همۀرود. بعیدی به شمار نمی مسأله ،کنندآن را به صورت دقیق و در میان نودشان امتیازبندی می

 ناساتاد شااعرا ن،و به آناا بودندهم عقیده  برشمردیم،که  یسه شاعر برتریدر مورد  انشناسزبان

به شانانت  ،شاعرانمیان روایت شعر و سنج   نیز اضافه کردند و بدیم ترتیبرا  القیسیعنی امرؤ

 شد.منتهی ای در هر دورهنخست  ۀطبق

، القایس رسیدند که امرؤنتیجه  شناس به ایمدانشمندان زبانچگونه است که بدانیم  بسیار مهمّ

شااعران اسالامی  برتریم ،فرزدق و انطل ریر،ججاهلی و  ۀشاعران دور برتریم ،زهیر و اعشی ،نابغه

با  دورۀ اسلامی بر چه اساس و اصو  و قواعدی تکیه کردند؟ دانستیم که ناقدان باره ایمهستند. در 

یاک از  شناس در مورد هاردانشمندان زبان و انندشاعربرتریم  ،سه تمایم فطرت نود فهمیدند که 

ی تک تک آنان را شانانتند و نیاز کااوش کردناد کاه هاچهار شاعر جاهلی بررسی کردند و ویژگی

را به شارح ذوق  ناآن ،وجوه تشابهی باشد و ایم شنانت گسترده ،شاید میان شاعر اسلامی و جاهلی

 نتیجاه یاری کارد تاا باه ایامآنان را و سوق داد ناقدان اسلامی در برتر دانستم سه شاعر  ۀو سلیق

را  ایطبقاه ی،باه تنهاای آناانمیم چهار نفر مذکورناد و ه ،که پیشتازان روزگار جاهلیدست یابند 
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نخست جااهلی یاا  ۀطبق ، درشاعر تا استوار است ضروری اصل بر دو ،ایم برتری دهند وتشکیل می

 :قرار گیرد اسلامی

همچاون  یاا ؛ بادیم شاکل کاهشاعر و پربار بودن شعر اوست دستاوردفراوانی  ،نخستاصل  -1

آن  ایام کاهیاا وناگون و منابع فاراوان ورود کارده اسات و موضوعات گدر انواع شعر  جریر و اعشی

هرچناد کاه  شاود،مرباو  مایهاا و طولانی باودن قصایده توانمندی شاعربه  ویژهفراوانی به طور 

بسایار زیاادی از میاراث  تاا حادّ امتیاز،دو  هر .اندک باشد همانند شعر انطل اششعری موضوعات

که در ایم صاورت  فراهم استشاعر  رایدو مورد ب هرگیرد و گاه یادبی او سرچشمه م ۀشاعر و بهر

 .نواهد بود توان بالای سُرای و  بسیاردارای موضوعات 

 هاایی کاه لحااظ عناصار شاعر و ویژگای کیفیّت به است؛ ایم شعر پربار کیفیّت ،دیگر اصل -9

شااعران  ۀکاه درباار نظراتای. دنابینمی نیکو ی،آنها را در سانتار و مفاهیم شعر ،هاو سلیقه هاذوق

بر اینکه دلیلی است  د وکنمی سنج  را تأییدمعیار همگی ایم  ،پیشتاز جاهلی و اسلامی گفته شد

 ،. ابوعبیادهتعییم جایگاه شاعران و تشخیص سطح ویژۀ آنان به آن بساتگی دارداصلی است که  آن،

 ۀدرباار هاای ناوددیدگاهاز آنها  ۀواسطکه ناقدان به را روایت کرده است یلی دلا بسیاری ازبرای ما 

 د.نایم پایه استناد دار بر ها،دیدگاه آن ۀو هم پشتیبانی کردندنخست شاعران  ۀطبق تعییم

بر دو رقیب  و به طریاق  یو برتری دلایلاز  ،فنون شعر در نزد طرفدارن جریر زونیف از ایم رو

شاعر پاژوه   ۀست دانشمندانی که دربااربر دیگران است. یونس بم حبیب روایت کرده ا ،سزاوارتر

و  جریار نسابت باهانطال  برتریهمگی بر  ،های  را ایجاد کردندبنیانو  ندو راه  را پیمود کرده

و در  اسات فزونتار ناهای آناز سروده یونقص طولانی و بی شعرهایتعداد زیرا  ؛فرزدق توافق دارند

های انطال را از سروده طولانی و نغز ۀده قصید ،هشود. ابو عبیدیافت نمی گوییبیهوده لغزش و هاآن

ا در مقابل  ده قصیده از شاعر دیگر برشامرد کاه چنایم امّ؛ نبود هابرشمرد که لغزش و ناسزا در آن

معیاار  و شاداستنبا  مای هابنابرایم نخستیم معیار به صورت ضمنی از طولانی بودن قصیده .نبود

 فت.رگمورد اشاره قرار می ،دیگر در متم

، ایام دانادمیبرای برتری میان شاعران را معیاری فراوانی و نغز بودن شعر  مواردی کهاز جمله 

هاای قصایدهتعاداد زیارا  ؛م استبر طرفه مقدّ و چهارمیم شاعر پیشتاز ،: اعشیاستابوعبیده  ۀگفت

هجاو  ح ودر ماد مااهرتر و، هااگساری و گاور اسابو در توصیف باده است ترنغز او فزون طولانی و

 ،هجاو و وصاف ،در فنون شعری از قبیل مدح مهارت  شعر اعشی و مرغوبیتتر است. پس زبردست

 .سرودمی ا اندکامّ ؛نیکو یکه شعر بر شاعری همچون طرفه است برتری او دلیل

در اینکه ایم معیار همان چیازی اسات کاه دانشامندانی کاه  وجود داردی ملهمچنیم دلیلی ع

بقاات ط»  کتااب ۀآن را پایا ،امابام سالّ و ر مبنای آن پی  رفتندبد، ناهی کردبندشاعران را طبقه
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ی اسات کاه از آنهاا یااد انشناسازبان بسیاری از همنشیممعاصر و  ،امسلّابم ، پسقرار داد «عراءالشُّ

 قرار گرفاتآن اساس که طبقات شاعران نوپا بر است معیاری  ،آنکردیم. لازم است اضافه کنیم که 

معیااری اسات آن نهاد و مبنای بر را ام و بحتری ابو تمّ میان نود ۀموازن ،آمدیسی است که مقیاو 

و  ممکم اساتآن مبنای  بر ،هایاّتادب ۀشاعران در هم مقایسۀهماهنگی دارد و  اشیاءبا طبیعت که 

 .شودمحسو  می شاعران جایگاهدر نقد ادبی برای ارزیابی  یمعیار مطلوب ،و فراوانی شعر مرغوبیّت

در  کاهپنجمی وجود ندارد همتای  ،ایم است که برای چهار شاعر پیشتاز روزگار جاهلی واقعیّت

روح  ، مفااهیم محکام، راساتیمت ادارای احساسا ،طرفاه باه عناوان مثاا  ؛میانشان مشهود باشاد

را در  تواناد اوهیچ ناقدی نمی ،اشادبی ۀمای کمبودا به جهت امّ ؛زیباست یو سانتار ناپذیرنستگی

نیز ا  بم ضرار، علقمۀ الفحل و اوس بم حجر شمّ مورد در ایم مسألهقرار دهد.  اعشی و زهیر جرگۀ

چه بسا که یکی از ایام شااعران، دارای ساانتار اساتوار شاعری، تشابیهات درسات،  و صادق است

 دهدرمانا گنا  و با وجود هماۀ اینهااا امّ معنا یا پیشتازی در یکی از فنون شعری باشد؛ نوآوری در

هایچ  شاود ومه و کمیت اسدی دیده میالرُّ ذو ،قطامی ،عیث. ایم امر به عنوان نمونه در مورد بَباشد

نخسات  ۀراعای را در طبقا ،حیمَام جُد بم سلّهمتای فرزدق و جریر نیست. آری، محمّ نیک از آنا

گوناه کاه رفت، هماانپاذیآن را ن یکسا اش، فراگیر نشد وا ایم عقیدهامّ ؛شاعران اسلامی جای داد

 برتاریم ثَی ار،جاهلی و کُ دورۀشاعر  ، برتریممرقّ  مبنی بر ایم کهابم ابی اسحاق حضرمی  دیدگاه

 پذیرفته نشده بود. تراسلامی است، پیش شاعر

میاان  ،انشناسزبان ایم است که افزاید،میسنج  معیار ت و فراگیری ایم دقّبر که  مواردیاز 

جریار مانناد اعشای و  ، قرابت و شباهتی برقرار کردناد؛ لاذاق به دو دورهلّنخست متع ۀشاعران طبق

 پیشاترگوناه کاه هماان ،شااعرهار شمردن  برتر لکم ؛فرزدق مانند زهیر و انطل مانند نابغه است

  بستگی دارد. اشو عناصر شعری مورد علاقه به ذوق ناقد، ذکرکردیم

 تعیایممیاان شااعران و  مقایسۀدر  فلت از آنغکه  ای اشاره کنیمبه مسأله است همچنیم لازم

 ،یاانو نحو انشناسازباان و آن ایم که ، صحیح نیستبرشمردیمشان مطابق معیاری که قبلا  جایگاه

بیاده و اباو عُ شاماردعمرو بم علاء او را برتر مای ابو در نتیجهدانند، انطل را بر دو رقیب  برتر می

رتیب جریر نخست قرار دارد و بعد از او به ت انطل در رتبۀ ،میان شاعران اسلامی معتقد است که در

 شااعرایام ساه  از یاز برتاری یکاکسی کاه به یونس بم حبیب در پاسخ  گیرند وو فرزدق قرار می

 ،منظاورش از دانشامندان فاق نظر دارناد وانطل اتّ ۀدربار ،که دانشمندان دارداذعان میپرسد، می 

 ؛انادریازی کاردهرا پایساانتارش کالام را هماوار و  مسیرکه  است شناسانیپیشتازان نحو و زبان

ساوا  اینجاسات کاه ا نبسۀ الفیال. امّادانشمندانی از قبیل ابو اسحاق حضرمی، عیسی بم عمر و عَ

گروهی که شاعر را بررسای و  ؟رسیدند واحد یچگونه در مورد برتری انطل به دیدگاه ،دانشمندان

 مقایساه شااعران باه ناودو  ارزیاابیدر  ناوی  علمی ۀمای او ب کنندفی میرا معرّ های چارچو 
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درسات باودن شاعرش  ؟ آیا به ناطرانددست یافتهانطل  ۀفاق نظر دربارایم اتّبه چگونه  بالند،می 

به جهت ویارای  دقیاق و تهای باودن ساخن  از  یا عتقد استم مرو بم علاگونه که عَاست همان

 به لحاظ انطل است که به ایم دلیلآیا ؟ کندنشمندان روایت میگونه که یونس دربارۀ دالغزش، آن

که مخصوص جریار اسات یاا  سست و عامیانهحکام آن و عدم تمایل  به زبان است شعری و گرای 

؟ شباهت بیشاتری دارد اهلیدورۀ ج شاعرسه زبان مبهم و دشواری که به فرزدق انتصاص دارد، به 

 .شاید چنیم باشد

 ،شامارند همگناان  برتار برشاعری را  ،اینکه گروهی وای که برشمردیم لهدر مسأ ایم وصفبا 

تار ناز  را برترهمیم شاعر  جایگاه ،گروهی دیگر کم تعجّب در اینجاست کهیجای شگفتی نیست؛ ل

پاساخ باه  در بشاّار بام بارد آورناد.پاییم میای فروتر از دو رقیب  مرتبه بهو منزلت  را  دانندمی

آن دو شاعر  تایهم ،انطل» :گوید، چنیم میاسلامی ۀسه شاعر دور از ییک برتری پرس  مبنی بر

چنایم نیز  یغانالأکتا   مولّف«. کردروی میربیعه از او طرفداری و در ایم امر زیاده ۀا قبیلامّ ؛نبود

از  یاک اینکاه کادام بارۀرأی شدند، درم ایم طبقه از شاعران همکه در تقدّایناز  پس ناگوید: آنمی

 راویاان و دانشامندان پیشایم نیاز .کارشان به انتلاف کشاید ،بر دیگران برتری دارد م سه شاعرای

 و رسایدماین در شاعر باه پایشاانزیارا او  ؛نداشاتند یای به برابارعقیده ،میان آن دو نفر و انطل

 ۀو انداز دّهای دیگر نیز توفیقی در حبرنوردار نبود و در زمینه مختلف فنون شعریهمچون آنان از 

ی تواناسات و نیاز بایاد شااعر ،اشدان  و نیروی ذاتایتوجّه به ار با که بشّ بدانیمآنها نداشت. باید 

چاه  شامارند،نخسات نمای ۀشاعران طبق جزورا  که انطل کهمدانشمندان دسته از آن  بدانیم که

 مقاام اعشای نیاز ۀاسات، درباار نظارجایگاه انطل اناتلاف ۀگونه که دربارهمان و کسانی هستند؟

 کناد:زهیر آن را چنیم روایت مای اظهار نظر دربارۀهنگام  به «الأغانی» مولّف ونتلاف وجود دارد ا

ان بار دو همتاای  آنااز  محلّ انتلاف در ایم است که کدام یک او یکی از سه شاعر برتر است و» 

 ۀو نابغا القایس، زهیار عبارتناد از: امارؤ ،انتلافی نیسات سه شاعری که در موردشان. برتری دارد

 ۀنخست دور ۀاست نه چهار نفر و طبق شاعرشامل سه  ،نخست روزگار جاهلی ۀانی. بنابرایم طبقبیذ

 نسابت باهت آنهاا اعشی و انطل و موقعیّ ۀه درباردو شاعر است نه سه شاعر و قضیّ ، دارایاسلامی

 «.اجماعاست نه  فاقاتّیک شبه ،رقیبانشان

 وبارو شادیمنقدی ربا  و نقد را شاهد بودیم های مختلفگونهیان، و نحو ناشناسنزد ایم زباندر 

عرا  سار وکاار نقدی که با نحو و اِ شود وواژگان مربو  می سانتشعر و شنانت زیر نگارشکه به 

 هنری که باه چهارم نقدی و های عروضی در ارتبا  استوزنقافیه و  نقدی دیگر که با فنون دارد و

و  ذاتاینقادی  ،همانگونه که دیادیم و پردازدکوه و جلال  میشُ هایمولّفهو  یاّتادب یسشنازیبایی

در نازد ناقادان و  پاذیردمایتاأثیر  ویو ذوق و نلق و ناو و فرهنا   ناقد علاقۀاست و از  فردگرا
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نه با سانتار شاعر  ذاتی نیست، نقدی است که کهنیز  نقد دیگر گونۀ ؛شوددچار انتلاف می مختلف

 نقادی اسات متّکای باربلکاه  ؛و نه مبتنی بر ذوق ناقد اسات عناصرش تحلیلدارد و نه با سر وکار 

کای تَّهاا مُپدیدهیابی ظواهر تو علّ تحلیلبر اندیشه و  تنهاو  )پژوه  همه جانبه( اندیشه و استقراء

 .، اتّکا نداردکردند تدویمنحو و عروض  که دانشمندان آنچههمانند  مشخّصبر اصولی  و است

شود و به سانج  میاان مایگی مربو  نمیت و کماز نقد وجود دارد که به مرغوبیّ ونۀ دیگریگ

ایام اش یاا محیطای کاه با سراینده ر از لحاظ ارتبا با شع هک ؛ بلکه نقدی استپردازدشاعران نمی

موجباات و  گاذار اساتاز جهت عوامل گوناگونی کاه در اد  تأثیرنیز در آن به وجود آمده و پیوند 

در ارتباا   ،کنادمای ایجاادرا هاای فراوانای ها و جلوهنمونه ،و در فنون  آوردرا فراهم میآن  تنوّع

 است.

و  گرفتنادفارا مایرا از بادیاه  یّااتزباان و ادب ،انشناسازبان گونه که دانستیم بسیاری ازهمان

 بادیاه باه دسات تاریخی بر عهده دارند و هار آنچاه را کاه از اهال  ایکردند که وظیفهاحساس می

ی آینادگان رامیراث اد  عربی را با همۀد ونکردند تا زبان و اد  را تدویم کنروایت می ،آوردندمی

هاا تاستنبا  و گسترش قیاس و شارح و بساط علّا ،آنها اد  و زبان را برای استشهاد ؛ندباقی گذار

باعث شد و واداشت ون عربی های گوناگمحیط ا به بررسیر نانتیجه ایم امر، آنکردند. در روایت می

و  شدندمی مشکلدچار آنها  به سببشناسان که زبان ناکیشبههسخنور و سخنورترشان و موارد  که

ایام شناساان . زبانرا شناسایی نمایند فسادی که ممکم بود با اد  و زبان آمیخته شده باشد موارد

موجب شاد کاه  ،ار دادند و ایم مطالعهها و شعری که در آنها برناسته بود را مورد مطالعه قرمحیط

روح  ازبه جهات برناورداری یابی کنند و میان شاعران تشعر عربی را علّ هایپدیدهبسیاری از  ناآن

. ابام قائال شاونداستشهاد به اشعارشان تفااوت  درستیا نا  یا استوار عربی و از لحاظ درستی یلاز

او نه سخنور است و ناه ماورد » ات گفت:سر قیس رقیّپ ۀکند که او دربارعرابی از یونس روایت میالأ

 «.ه استگساری در تکریت مشغو  کردرا به باده نود ،اعتماد

کردناد. اصامعی روایت نمایاش به دلیل واژگان نجدیها شعر عدی بم زید را عر در ایم راستا     

 .داشت ایعقیده چنیم دیایإد اابو دؤ ی وودربارۀ نیز 

 ی راتأثیر چنیم آنان. در حقیقت پی بردند تأثیر محیط در شعربه ها عر  که شاهدیمهمچنیم 

درک کردناد،   قاابلیّتساانت و ل و زیرکها و فنون  به آن اندازه که در ششعر و روش سرشتدر 

ه هر حا  دریافتند کاه ا بای بر آن اعتماد کنند. امّمفهوم یا تغییر ریشه اصلاحدر  تا احساس نکردند

شااعری  و ه اساتزیاان رساانید اشبه فصااحت حجاازی ات در تکریتپسر قیس رقیّ اقامت کردن

کاه در تاأثیر پاذیرد  شهری و از محیط نژادهای همسایهاز  ، شایسته است کهبم زید همچون عدیّ

 .استتأثیرگذار  اشزبانی شعری و فصاحت ۀبرد و ایم مورد در قریحآن به سر می
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 ران متاأثّنودشا هاایمایگی شاعر کااری ندارناد و از سالیقهکمناقدان در اینجا به نغز بودن یا 

 ؛کنندمی مشخّصاش یا میان او و محیط  را میان شعر و سراینده پیوندهای صرفا  ؛ بلکهشوندنمی 

اندیشاه و  ،ناقاد و در ارتباا  باا مشااهده روحیّااتنارج از  نامند کهرا نقد موضوعی گونۀ نقد ایم 

 یابی است.تعلّ

، شاودبا محیطای کاه در آن یافات مای یاّتپیوند ادب غیر ازاشکا  دیگری از موضوعی ایم نقد 

 تر ازآن در اسلام ضعیفجلوۀ که  ان دید و ایمکه اصمعی در شعر حسّ چه، همانند آنبرنوردار است

 کرد،ورود مینیکی  وادی بههرگاه  و استوار بود شرّ نفسانی و امیا  زیرا شعر بر ؛روزگار جاهلی است

رفات و پژواک زندگی اجتماعی باه شامار مای ،شعر از دیدگاه اصمعیگویی  و گراییدبه سستی می

ها ت و جن یّعصب ،فروشی فخر ،جوییاز ستیزه سرشارتیره و تار و  ،زندگی اجتماعی پی  از اسلام

یخت و بر انگهایی برای سرودن شعر بود و شاعران را به سرودن آن برمیانگیزه عوامل،ایم  ۀهم .بود

آشاتی و  ،داریامانات ،فضایلیکپارچه نیکی است و به  ،ا اسلامافزود. امّمیآن قدرت و هیجان  شور،

سات . در اینجافاتیاآبشخور وسیعی نمای ی،آمیزیم زندگی صلحچندر شعر و  نواندبرادری فرا می

بسایار  ار ناودزنادگی اجتمااعی روزگا ان وپیوند میان شعر حسّ ۀکه اصمعی در پشتیبانی از نظری

داشته باشاد و  ی راهت زیبایی هنرجارزیابی ایم شعر از  قصد ایم کهآن هم بدون  ؛ورزیدحرص می

ای در پدیادهبارای وجاود  صرفا  ؛ بلکهای ویژه دارد و نه گرایشی ذاتیاصمعی نه سلیقه مورددر ایم 

 .کندیابی میعلّت انشعر حسّ

هاای یاا زیرساانت یاا جنباه نگاارشقد شعر از جهت به ن نحویان،شناسان و زبان تمام دغدغۀ

 شارایطیاا با محایط ساراینده  شپیوند یا زیبایی هنری ی یامفهوم ایراد یا عرا عروضی و قافیه یا اِ

تااریخ ادبای و درساتی یاا  ، باه شاعر از زاویاۀبخ  اعظم نقدشانبلکه  ؛معطوف نبوداش اجتماعی

دانام آن را چاه نوعی نقد وجود داشت کاه نمای نادرستی نسبت  به سرایندۀ آن انتصاص داشت.

مطارح  اشعنوان سارایندهروایت و درستی اسناد به شاعری که به  ۀبه شعر از جنب و ایم نقد مبنام

 .داشت توجّهشد، می

سرودند و به و مردمانی یافت شدند که اشعاری را می رواج یافتحدیث جعل همانند  ،جعل شعر

 و هایی را جعال کاردهای روی کار آمدند و حدیثهد، همانگونه که عدّدادنشاعران جاهلی نسبت می

شادند راویان  تشویق مای حافظان شعر و ،هاییانگیزهبنا به  .دادند)ص( نسبت می گرامیبه پیامبر 

ه شااعری کاه آن را ای نسبت دهند کاه صااحب آن نباود و بابیفزایند و به قبیله بر آنهاکه چیزی 

 بود و ی ها به افزودن میراث ادبی نوو تمایل برنی قبیله بعصّت ،هاتایم علّۀ جملاز  نسروده بود.

 چشمداشاتعلّت دیگر نیز  و بود اهدووجود رقابت در وضع قواعد و نیاز دانشمندان به شدلیل دیگر 

 چیزهاایی کاه  ۀدرباار ایام حاکماانبرنای از  های نلفا و حاکمان و عدم بررسایراویان به پاداش
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 بارای جعال شاعر و نسابت دادن آن باه یل دیگرامعنیز  گیریانتقام ومسخره کردن  ؛شنیدندمی

 .بودای عشیره یا قبیله

، باودن انشناسزبان راویان و ۀهای همدر روایت و افزون به آن، از ویژگی پردازیگفتیم که دروغ

اند. مشاهورتریم عتماد بودهامانتدار و مورد ا شانبیشتر اماّ ؛پرداز بودندبرنی از آنها دروغ هرچند که

 بعاد از آنهاا اباو .هااد راویه از کوفیو حمّ هادو نفر هستند: نلف احمر از بصری ،در جعل شعر افراد

حاا  و روز  افاراد، پردانات. ایامعمرو بم علاء روی کار آمد که در موارد بسیار اندکی به جعل می

جعل و  موارد از کرد و دانشمندانعمل گونه و رندادها نیز در موردشان همیم کردندنود را آشکار 

القایس  عباد ۀ. نلف احمر بارای طایفاگرفت، آگاهی یافتندکه توسّط آنان صورت می پردازیدروغ

شعری سانت و آنها را در ایم شعر به باد تمسخرگرفت، سپس دلیل هام بارای  آورد. آورده اسات 

 گوید:ای که در آن میهمان قصیده ؛ای سانت و به نابغه نسبت دادکه قصیده

 ۀٍمَائِصاَ  رُیْالٌ غَیْاامٌ و نَیلٌ صِیْنَ
      

 جُماالُّال لُاکُعْری تَنْأُو  تَ القتامِحْتَ 
 

 افساارها را  کاههاای دیگار و اساب روزهبایهاایی و اسب هایی روزه دارندغبار، اسب در زیر گرد و»

 و به اعشی نسبت داد:که ایم بیت را سرود  اذعان کردابو عمروبم علاء  جوند.می

لَعایْمِمَ الحوادثِ اِلّاا الشاَّ     نَکارَتْ یذو ما کانَ الّا ینکرتْنْأَ وَ  بَ و الصاَّ
 

 «نفرتی نداشت. طاسی سَر سفیدی مو و از چیزی جز ،یند دانست و از میان رندادهاامرا نانوش»

و ماجرای  با مهدی  دبوبر معاصران  پوشیده ن اوپردازی کسی است که جعل و دروغ ،ادا حمّامّ

 زیارا باه نااحقّ ؛عیساباذ مشهور است که در طی آن، مهدی روایت  را مردود شامرد ۀاسی دربارعبّ

ی شانید بّل ضاَ دهد که وی از مفضاّ عرابی به ما نبر میشعرهایی را به زهیر نسبت داده بود. ابم الأ

شاده اسات کاه اصالاح آن  وارداد ط حمّاشعرهای روایت شده توسّ درچنان فسادی » گفت:که می

 اد چیازی را شاگفتا از کسای کاه از حمّا» گویاد:مینیز یونس بم حبیب «. پذیر نیستهرگز امکان

بلا  بام ابای  ،پی  از او«. کرددستکاری می اشتباه و های و در روایت بافتدروغ می پذیرد، اومی

 د.داسرود و به شاعران نسبت میشعر می ،ادبرده دریافته بود که حمّ

ف  را یکساره کنناد، یشناسان را به شرح و بررسی واداشت تا تکلراویان و زبان ،ادبی ۀایم پدید

شناساان پای  رفتناد. با حادیث گامها هممتم ۀدر نتیجه به جستجوی سند پردانتند و در مطالع

ی هاا و میازان درساتقصایدهبسایاری از  ۀاش و نیاز درباارات راوی و زنادگیانلاق و روحیّ ۀدربار

 زیارا تااریخ ؛پذیرفتندبه عمل آوردند. از ایم رو گاه شعری را نمی بررسی اسنادشان به صاحبان آنها

موسای  اد در مادح اباوشعری را که حمّا ،همانگونه که بلا  بم ابی برده ،کردآن را ثابت نمی ادبی،

ت بود که بررسی به ایم علّ ناعدم پذیرش آن مردود دانست و گاه ،اشعری به حطیئه نسبت داده بود

را به ایام موضاعگیری  ناآن ،یو ۀبه روش شاعر و روحیّ شان نسبتشعر و آگاهی ۀدربار فراوان آنها
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«. باودتار و راساتگوتر او نسبت به یک بیت شعر از همه باهوش» گویند:نلف می ۀداشت. درباروامی

ساراینده آن از  ۀشانانت روحیا مترتّب باریا  بود نغز و زیبا شعر ارزیابی مترتّب برایم هوشیاری یا 

 ردّچگوناه  ،کنایبیت. نلاد بم یزید باهلی به نلف گفت: ایم اشعاری که روایت میۀ رهگذر مطالع

ارزشی نادارد؟ گفات: آری. گفات:  ،تگی استنکه سا برنی از آنها دانیشود؟ به او گفت: آیا میمی

 دانی.تو نمی و دانندرا که دیگران می انکار نکم آنچهپس 

به گویناده یاا  پردانتند،می در آنچه که به نقدششناس دانشمندان زبان شاهدیم که همچنیم

 ،دارد تاا ناقادنیااز ایم نقد به تمریم طولانی و بررسی گسترده  توجّه ویژه داشتند و کنندۀ آنجعل

 یّااتروحآنچه را که باا  گرداند وخن  را به سوی او بازرا بشناسد و روی س یشاعر رباطم و ذات ه

و ایام امکاان  یساّر نواهاد باودم ،فراوان لاشبعد از ت ،و ایم امر مردود شمارد ،ندارد سازگاری یو

او را در  ماهیّات بدیم وسایله، گیرد تاببا شعر شاعری اُنس  که شودفراهم می نگامیه ،شخص برای

کاه  پردازدایطی میشر. افزون بر آن، ایم نقد به بررسی دریابد ،قبلا  نخوانده است اشعار دیگرش که

 بررسای تااریخ هو با ایجااد شاده ،شودکه به آنها نسبت داده می انیآنها از سوی کس نلا شعر در 

 هآن مدح یاا هجاو شاده اسات و با واسطۀشاعری که شعر را سروده یا زندگی کسی که به  زندگی

اعتمااد باه آنهاا  بررسای راویاان و میازان ههر قبیله و سرانجام ب ۀویژ شرایطت و بررسی روح عربیّ

 .بستگی دارد

نیست از نوعی و هنری  ایهپدید و ذاتی ندارد ۀجنب ،ایم نقد را چه بنامیم؟ بدون تردید ایم امر

در مجماوع، باه نقاد موضاوعی یاا نقاد تااریخی  و اعتبارش باشد دار ارزیابی شعر و تعییمکه عهده

 تر است تا نوع دیگر.نزدیک

ریشاه  انشناسازباان نخسات ۀنقد ادبی در روزگاار طبقا ود کهشمعلوم می با مطالعۀ ایم فصل

در نظر گرفته  از برای  یو گوناگون گردید و معیارها و قواعد متنوّعهای  و جا افتاد و بحث دوانید

 ی مبتنای باربلکاه نقاد ؛سلیقه و فطارت نیساتبر مبنای نقد  ایمو نیز بسیار آشکار است که  شد

موشاکافی کردناد و بار  کااملا و اد  عربی را  فرهن  ،انشناسزبان و ایماست علم  و بررسی فراوان

اسلامی و پایان زندگی آنها بر شاعر عربای وارد شاد،  و آنچه که تا اوانر دورۀ های شعر عربیویژگی

که رسالت ادبیّاات،  حقیقت اد  غافل نشدند و دریافتند درکاز  فزون بر ایم. اآگاهی کامل داشتند

 آزاد و مطلق باوده و ،وظیفه نطیر ایم و ن استروح و تمایلات آتشیم آ ایایکشیدن نفتصویر به 

آشاکار ساانتم محتاوای روح  یّاات،ادب ۀدانستند کاه وظیفا ی نیست واوضاع و احوالهیچ د به مقیّ

باه  انساان را روحاز  ایگوشاهباشاد و  والای و انروح ایپدیدهباید نیز اس است، پس موضوع  حسّ

آن موجاب کاه  ؟چه معنایی دارد؟ و مدح ه مفهومی داردب با شعر چتکسّم بیان، ا ایتصویر کشد. ب

بار  دیگرانکه ابو عمرو بم علاء بر نابغه و  ایپدیدههمان  شود؛می  رسالتتباهی شعر و انحراف از 
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شاعر فهمیدناد کاه  ؛یی دارد نه مادّانروح ۀجنب یاّت،ادب رسالت دریافتند کهو  نداعشی نرده گرفت

. دریافتناد درآوردبه تصاویر  ی مردمهاموجود در گروه هایمحدودیّت توجّه به ن روح را بدونباید آ

به تفصیل دربارۀ آن سخم ناواهیم  جداگانه یو انلاق نیست و ما در فصلیاّت ای میان ادبکه رابطه

 .گفت

معاصار  وشاناس شعر ،راوی ،شناسدانشمند نحو و زبان ،حیمَام جُبم سلّ داز آنجایی که محمّ و

 در جمله افرادی اسات کاهاز  و هعلمی گرفت هایهبسیاری از دانشمندان یاد شده است و از آنها بهر

او و  دربارۀی انسخن که، بر آن شدیم ، گوی سبقت را از دانشمندان ربوده استتألیف نقد ادبی زمینۀ

 به میان آوریم.                  «بقات الشُّعراءط»کتاب  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم فصل

 «راءعَبقات الشُّطَ»کتابش  و حیمَام جُبن سلّ دمحمّ
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 مولّف ۀم هجری و مطابق گفتسوّ سدۀم و اوایل دوّ سدۀاز دانشمندان اوانر  ،حیمَام جُد بم سلّمحمّ

طبقات  یف لباّءالأزهۀ ن» کتا  مولّفنباری اَابم  ۀیکی از انباریان و راویان و به گفت ، او«لفهرستا»

 هملَاد بام ساَ آیاد کاه نحاو را از حمّانحوی به شمار می ی، از جمله ادیبان است و دانشمند«دباءالأ

، او را در «غاوییملُّحوییم و البقات النَّط»کتا   مولّفکه زبیدی اندلسی  ی استشناسزبان و آمونت

و تأثیرگاذار ان بازرگ یکای از ناقاد وی همچنیمبصره دانسته است.  انشناسزبان پنجم ۀطبق ۀزمر

 در موضوع طبقات شاعران تألیف کرد.نیز یک یا دو کتا   آید کهبه شمار میشعر عرصۀ 

در  ه نیازبم سلم ادو استادش حمّ درگذشتهجری یا یک سا  بعد از آن  911ام در سا سلّابم

نادگی بناابرایم ز .اسی بدرود حیات گفاتهجری در دوران نلافت مهدی پسر منصور عبّ 172سا  

 تااریخ و بسیاری سپری شد که ذکرشان گذشت انشناسزبان ها و در بیمایم سا  علمی او در میان

ام باا آن شاود. ابام سالّم کشایده مایقارن ساوّآغاز م یا چند سا  در دوّ سدۀبه اوانر  شانزندگی

و  رأیهامباا آنهاا ذکرکاردیم،  کاهفراوانی  هایداوریو در  داشتهمنشینی و معاشرت دانشمندان 

شعر و شاعران روایات  ۀرا دربار ها و نظراتشاندیدگاه از بسیاری ها گرفت وبهره آنانو از  بودسهیم 

شانانت و عبیاده و اصامعی را مای اباو ،نلف احمر ،از ایم رو یونس ؛اهل بصره بود ،امکرد. ابم سلّ

علمی به دسات آورد و در شنانت  آنان ۀهم ۀاو را دید. دربار ،ی به بصره آمدل ضب هنگامی که مفضّ

و  بررسی کردند ناکه آن مباحث ادبی ۀشان پرورش یافت و در هممحیط آنها و مطابق ذوق و سلیقه

ابام  ،دیدگاه یا اندیشه یا نقطه نظاری باودهر . در آن روزگار، نمودبینی ژرف ،ا بدانها اشاره کردیمم

پردانات. آن  های درست و غلطبی جنبهدر آن مشارکت کرد و بررسی به عمل آورد و به ارزیا امسلّ

 ،شااعران و جایگااه برنای از آنهاا رویکردهاای ،شاعر هناریزیبایی  ۀدربارشناسان زباندیدیم که 

و  اد صااحب  ،ناود با محیط ، پیوند ادبیاّتدوششان نسبت داده میاشعاری که به غیر سرایندگان

ایام  ۀام در همااند. ابم سلّسخم گفته یوانفرابه است،  رشد یافته جادر آناد  اجتماعی که  شرایط

دست به نقد و داوری  ،بسیاری از مباحث مربو  به شعر و شاعران ۀموارد به بررسی پردانت و دربار

 ت او مانناد شاأن هاراگار شاأن و موقعیّا و دهایم؟زد. بنابرایم چرا گفتارمان را به او انتصاص می

 ؟دهیمای نشان میاو توجّه ویژهبه پس چرا  شناسی است که ذکر کردیم،زبان 

چیازی جاز آنچاه را کاه وی که  دلیلدهیم نه به ایم ام انتصاص میسلّما بحثی ویژه را به ابم

هاایی به اندیشه که او و نه به ایم دلیل به عنوان نوآوری عرضه کرد ،گذشتگان یا معاصران  آوردند

کاه وی  کرده بودناد؛ بلکاه از ایام جهات نگریدر آن ژرفشناسان و راویان دیگر که زبان پردانت

و دانست که چگوناه آنهاا  مند دست زدبه پژوهشی نظام هاایم اندیشه دربارۀنخستیم کسی بود که 

 اساتخراج کارده و در کتااب آنهاا د  اساتدلا  کناد و حقاایق ادبای را از  شاانرایو ب بررسیرا 



     11                                                                     «طبقات الشُّعرا»چهارم: محمّد بن سلاّم جُمَعی و کتابش فصل 
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بادانها علمای  رنا  پاژوه و  به آنها افازود را نیز دربارۀ آنها اقدام کرد و مواردیو بررسی تحقیق 

اشعار جاهلی  ۀاست که دربار مباحثی ۀنلاص ،که آن کتا  گرد آورد در کتابی ویژهآنها را و  بخشید

به ایام  .تفاوت فراوانی میان او و معاصران  وجود دارد پس .گفته شده است یوگار و اسلامی تا روز

باه باه ویاژه مطالبی افزود؛  یاّتمربو  به ادب هایو دیدگاه هنرینقد  نظرات پیرامون هب دلیل که او

تریم کتاا  در های مربو  به نقد را در کتابی فراهم آورد که شاید کهمدان  ۀهم یوکه ایم علّت 

وی باا ایام کاار از . تنظایم کاردار عالمانه و با نظم منطقی اساتو سبکی ابا آنها ر و ایم زمینه باشد

فاان و باعث شد که در شامار نخساتیم مولّ موجب گسترش دامنۀ نقد شدندکه  استکسانی جمله 

 شود. حوزۀ نقد محسو 

که  دانیما میامّ ؛کتا  طبقات الشعراء را تألیف کرده است ،ام در چه تاریخیسلّدانیم که ابمنمی

 هاایهنامشعر جاهلی و اسلامی و زندگی ،در پی آن وم هجری آغاز شد تدویم شعر از اوایل قرن سوّ

ایم دوران، همان تاریخی باشد کاه به نگارش درآمد. شاید  شانشاعران و انبار و رویدادهای زندگی

 شاد؛ت احسااس مای. نیاز به تألیف کتا  در زمینۀ نقد ادبی، به شدّکتاب  را تألیف کرد ،امابم سلّ

انجام  فام و دیگر ناقدان مولّکه ابم سلّ اقدامیچنیم بود. نخستیم نیز همانگونه که در نگارش اد  

؛ گاردآوری شاعر و شااعران گفتاه شاده باود ۀای بود که دربارهای پراکندهدیدگاه ، گردآوریدادند

ایام  .ارائاه شاده باودشاعران رۀ دربانقد شعر و  پیرامون ادیبان و دانشمندان هایی که توسّطدیدگاه

ا . امّانداز او تاألیف شاد پاسکه  بودهای نقدی ام و بسیاری از کتا سلّاصلی کتا  ابم ۀهست ،افکار

نزدیاک  یعلما ماهیّاتباه آنهاا را مطالب آنها افزودناد و ه و ب واکاوی کردندها آن کتا در فان مولّ

در فهام  انشناسازباان و هدر نقاد بسانده کاردهای گذرایی ادیبان به بررسی در حالی که و کردند

و همچاون  پردانات یّااتام باه بررسای ادبسالّ، ابامه بودنادکردنگری یابی آنها ژرفتمطالب و علّ

پذیرفته از روح زمان  در فراگیری مطالب و شرح و ارزیابی، مساائل ادبای را ماورد دانشمندی تأثیر

 ردانت.ها پتها و علّپژوه  قرار داد و به بیان سبب

هاا بود که باه جااهلیجعلی شعر  مسألۀام به آن پردانت، بم سلّ ای که محمدنخستیم اندیشه

ایام موضاوع، موجاب نگرانای و آشافتگی . بدون آنکه به آنها تعلّق داشته باشادد شنسبت داده می

 و در ایامشاود شامل می و بخ  اعظم مقدّمۀ کتاب  که در مورد نقد ادبی است را گردیدناطرش 

و  باودرو باه پایاان  گاریروایتکاار کاه ام در روزگاار ابام سالّ ست.کتا  به صورت پراکنده آمده ا

هاای آیناده گونه که گفتیم آن را به نسلتا همان روی آوردنددانشمندان در طی آن به تدویم شعر 

دان به برنی از دانشامن بدیم جهت. بود عادیامری بسیار جعلی، شعر  ۀسخم گفتم دربار، بسپارند

ی ل ضابّکه نلاف احمار و مفضاّ  وجود دارد همانند شعرهایی سانتگی شعرای گونهداد که  آگاهی

از همۀ  بارهکرد و سخن  در ایم ام بی  از همه از چنیم شعری دوری میکردند. ابم سلّروایت می
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هاای جنباه وادار به رعایات ،پردازندبه تدویم شعر می را کهکسانی  در صدد بودوی بود.  نافذتر آنها

ست و اثبات شده باقی گذارناد رنواست که برای آیندگان فقط میراث ادبی دو از آنها می ی سازدفنّ

هاا نسابت آثاری که به جاهلی ۀکه به آیندگان تفهیم کند که بر آنها واجب است دربار کوشیدو می

باا نسابت  ر صدد بود کاهد . همچنیم فراتر از اینهابرنورد کنند احتیا  با تیزبینی و ،شودداده می

 اش و هر شعری به روزگارش به روح علمی ندمت کرده باشد.ای به گویندهدادن هر گفته

 سانتگی اسات ،جاهلی ۀهمانند دانشمندان دیگر عقیده داشت که برنی از اشعار دور ،امسلّابم

ا امّا ؛ه باودایع شادشانیز ام و نزد دیگر دانشمندان معاصرش بود که پی  از ابم سلّ ایمسأله ،ایم و

کاه  اشاعاری او با دهادای ارائاه مایکننادهقانع یلو برای  دلا پردازدبه آن میام به نوبی ابم سلّ

. زدپارداهای منطقای ایام قضایه مایتبییم علّتو به  دهدمی تطبیق ،شاعران جاهلی سروده بودند

و  ساانتگی یشاعرباا ر اگر دانشمندان نیز به روش ابم سلام نو گرفته بودند، از ایم رو نلف احم

 هم باه اد راویاه را ماتّحمّا نیاز . یاونس بام حبیابدانساتآن را مردود می شد،فایده مواجه میبی

او و ابام  ،یره باه بصاره آمادوَم نُکند هنگامی که داود بم متمّپردازی کرد. ابو عبیده روایت میدروغ

پدرش را نواناد و باه  رشع هنگامی کهو »یدند پرس یوشعر پدرش از  ۀنوح به نزدش رفتند و دربار

و  گرفاتاش را پای مایکه از سخنان متممّ نبود؛ اماّ سبک گفتاری افزود هابه آن ابیاتی ،دیپایان رس

بارد کاه او آنهاا را کرد که متممّ آنها را برشمرده بود و از حاوادثی ناام مایهایی را ذکر میموقعیّت

 سازد.دانستیم که از نودش می ،را گفتابوعبیده گفت: هنگامی که آن «. شاهد بود

عینی بارای  ایهنمون ،کندرا فراهم می سانتگیشعر  ۀمات سخم دربارام پس از آنکه مقدّسلّابم

 در ایم راساتا .پردازدمیآن  ه انتقاد و واکاویب ،آورد و با هر برهانی که در انتیار داردایم مطلب می

گیرد که شاعر را زشات و تبااه ساانته و در کتااب  رده مین «رۀیلس ا» مولّفد بم اسحاق محمّ بر

اد و اشاعاری از عا ؛ همچنیماندی را نقل کرده است که هرگز شعری نسرودهاناشعاری از مردان و زن

 :چهارگانۀ ذیلیل ؟ با دلاکندام چگونه ایم شعر را باطل و نفی میابم سلّ ثمود را آورده است.

و أَنّهُ أهَْلکَ عادا  الأولی » فرماید:می بلند مرتبهنداوند  ؛ریم استقرآن ک که دلیل نقلینخست با ا 1

نسالی  ،بینایم کاه از عاادمای« ؟ۀٍیباق مِمْ تری لهمْ فهلْ» فرماید:عاد می ۀو دربار« أبقی فما ثَمود و

های بعدی انتقاا  داده و چاه کسای از هازاران چه کسی ایم شعر را به نسل پس ؛است باقی نمانده

یلای کاه بار دلا و علمی یلام از ایم دلیل به دلاسلّبوده است؟ ابم اشدار نگهداریعهده ، پیسا  

 آورد.، روی میاستناد دارد یاّتسنج  و تاریخ ادب

ر را زبان عربی در روزگار عاد وجود نداشته است و درست نیست که در اذهاان ماردم ایام تصاوّ ا9

ام سالّابام ۀزیارا بناا باه گفتا ؛ه وجود نداشاته اساتبه زبانی سروده شده ک ،شعریکه ایجاد کنیم 

اسماعیل ابم ابراهیم بود که بعد از عاد باه دنیاا آماد.  ،کسی که به زبان عربی سخم گفت نخستیم



     19                                                                     «طبقات الشُّعرا»چهارم: محمّد بن سلاّم جُمَعی و کتابش فصل 

)ع( یاا  معد که نخستیم نیاکان عر  بوده اسات در روزگاار موسای بام عماران ۀعلاوه بر آن، قبیل

 ۀبعد از عاد و ثمود پا باه عرصا ،)ع( که موسی بم عمران دانیماندکی پی  از او به وجود آمده و می

 وجود نهاد.

هاا زباان و یمنیاست از یمم  قومی ،دارد که عاددهد و اظهار میت نظر به نرج میدقّ ،امسلّا ابم1

 ۀکناد: هماعمرو بم علاء اساتدلا  مای ابو ۀدیگری غیر از زبان عربی دارند و برای اثبات آن به گفت

ناه » او: ۀو به ایام گفتا )ع( هستنداز فرزندان اسماعیل و بازماندگان جرهم میر یر از حِها به غعر 

 «.ت ماعربیّ شان،تزبان ماست و نه عربیّ ،های دور دست یممهای سرزمیمزبان حمیر و عر 

رهگذر ارجااع دادنا  باه تااریخ گیرد؛ از چند جهت به ایم شعر نرده میاز  ،ام در پایانسلّا ابم4

برنی شاعرانی که موجب شکوفایی شعر شدند و  ذکرقصیده در شعر عربی و  پیدای و روزگار  اد 

باه غیار از  پیدای  شعر، در آغاز هاعر » گوید:و می تبه اسلام نزدیک اس بسیار ،اینکه آن روزگار

و هاا و بدون تردید سرودن قصیده شعری نداشتند که آن هم به مناسبت رندادی بود، ابیات معدود

ق یافت و ایم بار عادم وجاود المطلب و هاشم بم عبد مناف تحقّ در روزگار عبد ،طولانی شدن شعر

نخستیم کسی کاه قصایده » گوید:و در جای دیگر می« کندمیدلالت بّع میر و تُحِ ،مودثَ ،شعر عاد

ر و د« بیلَسرود و از حوادث یاد کرد، مهلهل بم ربیعه تغلبی بود در ماجرای کشته شدن برادرش کُ

عمارو بام طرفه، عبیاد،  ،دایی او ، مهلهلحجر بعد از مهلهل بم القیس گوید: امرؤم مورد میسومیّ

زیستند و اگر اینها همان کسانی باشند کاه ساخم را باه در یک روزگار می گیهم ،سو متلم  ئۀیقم

از آنهاا را بایاد  تارمنتسب به روزگار پای  ۀپس به ناچار هر قصید ،ندیده و قصیده سروداندرازا کش

نیاز پاذیرفتنی اسات ابام اساحاق آماده  ۀیدی که در سیراآن قص ،منتفی دانست و در ایم صورت

 نخواهد بود.

ای برگرفات و آن را باا نموناه ،تریم شاعر ساانتگیام از کهمبینیم ابم سلّاز ایم روست که می

زباان عربای و روزگاار   پیادایهاای عار  و مراجعه به نساببا برهان و استدلا  علمی مبتنی بر 

 سرایی در شعر عربی باطل دانست.قصیده

ایام  جعالهاای سبب ،برای اثبات ادعّای نودکه شعر سانتگی وجود دارد و  کندعا اگر ادّپس 

ایم امار  ،اندنسرودهکه نسبت دهند ها به جاهلیرا  اشعاری تا شتهایی که مردم را واداشعر و انگیزه

 :ددانمی علّتمعلو  دو را 

هاای هاا و ارزشه منزلتاینکه یل عر  بابسیاری از قب اهتمامدر روزگار اسلامی و  وجود تعصّبا 1

 و سند ایم سرافرازی، نقد و دیوان شعر است. اسلام نسبت دهند گوناگونی را به

گونه که عمر همان ؛ه بودیان رفتبسیاری از شعر جاهلی از محجم  ،عمرو بم علاء مطابق نظر ابو

جهااد و  درگیار ،هاادلیل  ایم بود که عار . ه بودبه ایم مسأله پی برد یوا  نیز پی  از بم نطّ

 هااسپس هنگامی که کشورگشایی ه بود؛آوری نشدگرد ،از ایم رو شعر بودند.های روم و ایران جن 
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ناد دریافت کمیها برآمدناد؛ لاروایت آن در جستجوی ،و در شهرها زندگی آرامی یافتند را تمام کردند

برایشاان مقادار کمای از آن  اند ویا کشته شده اندکه بیشتر حاملان و حافظان شعر جاهلی یا مرده

 .1اندرا از دست داده آن خ  اعظمبو  باقی مانده است

 ۀمانادشعر شاعران و تاهروایت در ایم هنگام،  هایرهعش وها برنی از قبیله طبق گفتۀ ابم سلاّم،

، باه که رندادها و اشعارشان انادک باود اناز سوی دیگر آن هده گرفتند،بر عشان را ذکر رندادهای

را از  ایام ماوارد بود؛ لذاها و اشعارشان بسیار به قبایلی بپیوندند که رنداد نواستند تکاپو افتادند و

 زبان شاعران نودشان روایت کردند.

ذکار  ، علّت ایم اقدام آنهاا راامبم سلّه ا. البتّبود شان در اشعارکاریو زیادهراویان  نیز دیگر عاملا 9

م و : داود بام ماتم کندمیفی پرداز را معرّدو نفر از ایم راویان دروغ ،ا به عنوان نمونهامّ ؛نکرده است

از دسات  باارۀام درسالّافزودند. ابمبه شعرها می دادند واد راویه که شعر را به دیگری نسبت میحمّ

 ؛کندبه عنوان دلیل بسنده نمی ت فلان شخصتنها به عصبیّ ،اهلیج ۀرفتم بسیاری از شعرهای دور

در ارتبا  با ایم امر به عنوان مادرک و دلیال نااطر نشاان  ،ت او را در بسیاری از مواردبلکه موقعیّ

آورناد و و ناام گامکند که هر دو از شاعران پیشابید را برای دلیل  ذکر میمثلا  طرفه و عُ ؛سازدمی

شعر صاحیح  ،اندک روایت شده است. بنابرایم اگر ایم دو شاعر ،مورد اعتماد راویانِ در نزد شانشعر

ارزش و اگر از شعرهای بای داشتنخواهند  را نیز برترشایستگی منزلت  طبعا  ،دیگری نداشته باشند

 ۀنیسات و نکتا ناآنا نزلتمۀ شایست ،هم چیزی به درستی برایشان روایت شود باز هم چنیم امری

 به آنهاا نسابت داده بسیاری اشعار به دلیل شهرت و در عیم حا  اندک بودن شعرشان،نکه دیگر ای

 .باشدهایشان درنور شأن و مقامشان سروده تا شدمی

تاوان از آنها را مای که برنییکسان نیست؛ بدیم معنا  توسّط دانشمندان،شعر جاهلی شناسایی 

ممکم است شناسایی شاعری . حدّی دشوار استتا  اشعاربرنی  تشخیص کمیبه آسانی تمییز داد، ل

 ؛که یک راوی، آن را برای شاعر جعل کرده و همچنیم شناسایی اشعار سانتگی مولدّون آسان باشد

دارای ابهاام و پیچیادگی  ،ساازندمی دیگرانفرزندان شاعران یا  واسطۀکه مردم بادیه به  شعری اامّ

 است.

ه موضاوع شاعر ب و هنگامی که کتاب  آورده است ۀقدمدر م را که ذکر شد آنچه ۀهمابم سلاّم، 

یام راساتا اجوید آن هم در غیر جاای ناودش. در شعر سانتگی یاری می نظریّۀ، از رسدجعلی می

حاا  آشفته ،شعرش ؛ اماّآوربلند، بسیار نام ۀشاعری است کهم، دارای آواز ،بم ابرص گوید: عبیدمی

 شناسم:را مییت  فقط ایم باست و از آن  هو از دست رفت

                                                           
رساید گوید: از آنچه که عر  سروده است جز اندکی به شما نرسیده، اگر همۀ آن مایابو عمرو بم علاء در ایم باره می 1

 (.11م: علم و شعر فراوانی بود )ابم سلا
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 أقَْفَاااارَ مِاااامْ أهَلِااااهِ مَلْحااااو ُ
 

 اتُ فالااااااااااذُّنو ُیَّاااااااااافالقُطَبِ 
 

 «ات و ذنو  از ساکنان  نالی شد.ملحو  و قطبیّ»

اند کاه چیزهایی را به او نسبت داده ؛ اماّاست فراوان و پر محتوایی اشعار ، دارایان بم ثابتحسّ

توزی کردند،  شعرهایی را به ری  با مسلمانان کینه. هنگامی که قبه دیگران نسبت داده نشده است

زیسات؛ از ساکم حیره بود و در مناطق روستایی می ،او نسبت دادندکه برازندۀ او نبود. عدیّ بم زید

 ای زیادی را به او نسبت دادناد کاه پیراساتمو چیزه زبان  نرم و گفتارش سهل و روان بود ایم رو

ای اسات کاه در اش قصایدهتریم سرودهعری نغز گفتار بود و باشکوهآنها دشوار بود. ابوطالب نیز شا

 مدح پیامبر اسلام )ص( سروده است:

 بوجْهاهِ الغَماامُسْتَساْقیَ یُضَ یَوَ أَبْ
      

مَۀ تاااامییَعُ الیااارب   لِلأرامِااال عِصاااْ
 

 «نان است.زشود. بهار یتیمان و یاور بیوهاش سیرا  میاست که ابر از چهرۀ نورانی نهادیپاکاو »

 به ایم قصیده، چیزهایی افزوده شده  و طولانی گشته است.

و جز اندکی از آن  هسرود؛ اماّ از بیم رفتمی یدر روزگار جاهلی شعرهای نیز فیان بم حارثابو سُ

-آنچه را که ابم اسحاق به او و دیگران نسبت داده اسات، شاعر نمایما  نرسیده است وبه دست ما 

ن شعری نداشته باشند، بهتر از ایم است که شعری جعلای باه آنهاا نسابت داده دانیم؛ چون اگر آنا

 افزود.می بر اشعارشبرای مقابله با انصار و حساّن، نیز قری   .شود

-. اباماناداند یا به شاعران دورۀ جاهلی نسبت دادههایی است از اشعاری که یا سانتهاینها نمونه

آورد و به برهانی که در مقدّمۀ کتاب  آورده اسات، بسانده نمی ای دلیلسلاّم، برای بطلان هر نمونه

-گونه که قری  عمال مایگردد همانها از دیدگاه پژوهشی، یا به عصبیّت باز میکند. ایم نمونهمی

بم زید ر  داد و ممکم است برنای از آنهاا  دیّبید یا عَکرد یا به راویان، همانند آنچه که در شعر عُ

ر چناد کاه مانند طولانی سانتم قصایدۀ ابوطالاب در مادح پیاامبر )ص(؛ ها دمربو  شونبه دیم 

 وجود دارد. ت یا راویانبه عصبیّنیز  ایم مورد احتما  ارتبا 

او به کماک  ست؛ زیراتأثیر ابم سلاّم در گردآوری حقایق علمی رایج در روزگارش بسیار آشکار ا

کند؛ بلکه از تمام جوانب به بررسی یک نمیجستم از یک دیدگاه یا عقیده یا سخنی نوظهور بسنده 

کند؛ اینکه چگونه آماده اسات پردازد و همچون دانشمندان، در آن دقّت نظر و کاوش میدیدگاه می

سلاّم به منظور پیراستم شعر از شائبۀ جعلای شود. پر واضح است که ابمو چه چیز به آن منتهی می

، آنچه را که شایسته بود مورد تأیید یا بطلان قرار داده بودن، بررسی به عمل آورده و به فرانور حا 

اش پیرامون شعر و سارایندگان ، همچنایم نفاوذ ناود در است و در ایم کار، از تحقیقات گسترده

. با ایم حسا  میان مطلبای ه استاش از طبیعت هر شاعر یاری جستفضای روزگار جاهلی و آگاهی

گوید و چنیم پژوه  گساترده و عمیقای کاه جعل شعر میکه فردی همچون مفضَّل ضب ی دربارۀ 

 ابم سلاّم به آن دست زده است، فاصلۀ زیادی وجود دارد.



 تاریخ نقد ادبیّات عربی )از دورة جاهلی تا سدة چهارم هجری(                                                                                                                              82

بندی آنهاست. حا  و هاوای سلاّم، پردانتم به شاعران و طبقهکتا  ابمدر دوّمیم موضوع مهمّ 

تم زیباایی هناری و اش را بر آن داشته که به ارزیابی متون ادبی و آشکار ساانایم کتا ، نویسنده

 بلکه اهتمام ناوی  را متوجّاه آنها نپردازد؛در یا احتما  وجود ضعف و سستی  انعناصر باشکوهش

از دیادگاه  -آنکه غالبا  دلایل ایم قوّت را بیان نمایادبی -موارد قوّت شعرشان و به کند عراننود شا

ها ربارۀ شعر ندارد؛ بلکه ایم داوریصریحی د . بنابرایم ابم سلاّم، هیچ گونه داوریکنداشاره  نوی 

در ایام  ویها و جایگاه شایستۀ آنها اشااره دارد. های نغز، دیدگاهمتوجّه شاعران است که به سروده

کند و در بسیاری ماوارد، دیادگاهی ناویم و های مردمان پیشیم را نقل مینصوص، برنی از گفته

شاهکار نغز دارد که هیچ شعری، برتر از آنها نیسات  ، سهعلقمۀ الفحل دهد، مانند:سابقه ارائه میبی

 ای است با ایم مطلع:ید بم ابی کاهل را قصیدهوَو سُ

طَتْ رابعاااۀُ الحبْااالَ لناااابَ  ساااَ
 

 فوصاالْنا الحبْاالَ منْهااا مااا اتَّسااع 
 

 «افتادیم. م در دا ما سرانجام و دام گستردتا آنجا که امکان داشت، رابعه برای ما »

و های  زبانزد و برجسته شده اسات. دارد؛ اما ایم شعر در میان سروده یفراوان یهااو شعرالبتّه 

شانانته شاده  جااهلی و در دورۀهای نیلای دور ها از زمانایم داوریگونه که پیشتر دیدیم، همان

سه قصیدۀ علقمه گفت: ایم دو همچون دو رشته گوهر بر گاردن  ؛ لذا قری  دربارۀ دو قصیده ازبود

 در آیناده نامیدناد و)یگاناه( مای ماۀیتیمردم روزگار جاهلی نیز قصیدۀ عینیّاۀ ساُوَید را  .روزگارند

اش یااری معاصار و گذشاته انشناساهای زبانسلاّم در موارد بسیاری، از دیدگاهنواهیم دید که ابم

 جوید.می

ی و فاقاد بیناتهای از ژرف نیز فراوان است؛ هرچند کاه گااه یو سابقههای ابتکاری و بیداوری

و منظاورش از ایام داوری،  باشاکوهی اساتو قصیدۀ طولانی  اسود بم یعفر، دارای .چارچو  است

 است:با ایم مطلع اش قصیده

 نااامَ الخَلاایُّ و مااا اُحِااسُّ رقُااادی
 

 و الهاامُّ محْتضااارٌ لَاادَیَّ وِسااادِی 
 

شای، زیار سارم جاای برد در حالی که اندوه همانناد بالدغدغه نوابید و مم نوابم نمیشخص بی»

 «گرفته است.

کُثَی ر، در تشبیب )غز  عاشقانه( سهم فراوانی داشت و جمیل، در نسیب از او برتر باود و شامّا  

عادم نشاونت و رار، دارای شعری محکم و بافت سخن  از سخم لبید استوارتر باود و در آن بم ضِ

مباحاث  ، از جملاههااداوری م گوناهایاتر از او داشت. شد و لبید گفتاری سادهانعطاف، احساس می

 .ه بودبا سلیقۀ منحصر به فردش به آنها راه یافت است که نود ویهایی و دیدگاهاست سلاّم ابمنود 

بیاان  ۀ طبقات شاعران تألیف شاده اسات وپیداست دربارگونه که از نام  اماّ ایم کتا ، همان

آن  اش بزرگتاریم اسااس و پایاۀاه شایساتهدر جایگا کدامشرح و تفصیل میان آنها و قرار دادن هر 
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رسد که ایم کتا  در اصل، دوکتا  است: یکی دربارۀ طبقاات شااعران برجساته به نظر می است و

سر و ساامان باودن مقدمّاۀ کتاا  و اسلامی. بی آور دورۀروزگار جاهلی و دیگری درباره شاعران نام

اند. از مقدّمه بوده است که در هم ادغام شدهحکایت از ایم دارد که آن، شامل دو  مباحث  آشفتگی

 عمیاقبه نقادی  دار است وها، نیرومند و ریشهجاهلی نسبت بهسلاّم روحی ابم تمایل اینها گذشته،

جریار،  از قبیال تاریخ شااعرانی پیرامونبندی شاعران دورۀ اسلامی، غالبا  طبقهگرای  دارد؛ اماّ در 

 قراینایماه نیاز است. در ناود مقدّ پر رن  هاآن بارۀدر ،علم ۀو جنب گویدمیفرزدق و انطل سخم 

قات جاهلیاان را تاألیف نخست، طب در مرحلۀبه احتما  زیاد سّلام دهد ابموجود دارد که نشان می

دقیاق  گرای رسید را در آنها وارد کرده و گفتگو، دلایل و هایی که به ذهن  میو همۀ اندیشه کرد

که تا روزگاار  مطالبی ی نیز وجود دارد و آن، ایم کهدلیل دیگر ؛انیده استگنج هادر آنرا  اشعلمی

هام هایی بزرگ و بعید ها بود نه کتا های کوچک و نامهپژوه غالبا  شامل شد، سلاّم نوشته میابم

ها نوشته و سپس آن را باه کتاا  دیگارش درباارۀ نیست که ابم سلاّم، کتابی دربارۀ طبقات جاهلی

طبقاات ، الفهرسات صرف نظر از همۀ اینها، مولّف کتا  .ضمیمه کرده باشدران اسلامی طبقات شاع

کند که یک یا دو کتاا  ابم سّلام را دو کتا  دانسته است نه یک کتا . البتّه تفاوتی نمی یعراالشُّ

و  ها یکسان اساتها و اسلامیجاهلی دربارۀ ، انتلافی نیست و شیوۀ مولّفباشد؛ زیرا در طرح کتا 

 گرفته است. پی را  واحد او در هر دو کتا ، روشی

ای اسات کهام کاه ادیباان بدیهی است که قرار دادن گروهی از شاعران در یک مرتبه، اندیشاه

 مسلمان با زیرکی به آن پای بردناد و جریار، فارزدق و انطال را در یاک طبقاه جاای دادناد و در 

لقیس، زهیر، نابغه و اعشی را شاعران یک طبقاه باه شناسان، آن را گسترش داده و امرؤ ازبانادامه 

شمار آوردند. البتّه مفهوم طبقه، ایم است کاه افارادش همتاای یکدیگرناد و از جملاۀ پیشاتازان و 

آورد و ابام شوند. مفهوم طبقۀ نخست، به ناچار طبقات دیگر را به ذهم مایبرجستگان محسو  می

بنادی کارد و چهاار شااعر دورۀ جااهلی را در نخساتیم هگونه عمل کرد و شاعران را طبقسلاّم، ایم

ها و سه شاعر اسلامی به علاوه راعی را در نخستیم طبقۀ شاعران اسلامی قارار داد. باا طبقۀ جاهلی

زیست و با امثا  مروان بم ابی حفصاه، سلاّم، در روزگار محدثیم )نورسیدگان( میوجود ایم که ابم

به هیچ شاعر نوپاایی نپردانات و باه  های تماّم معاصر بود، در نوشتهابو نواس، مسلم بم ولید و ابو 

ها بسنده کرد و گویی ایم اتّفاق که نخستیم طبقۀ شاعران جااهلی، شاامل چهاار جاهلی و اسلامی

شاعر شد، مولّف را واداشت که طبقات بعادی را نیاز در قالاب چهاار شااعر عرضاه کناد. اگار ایام 

اینها و آنها را در ده طبقه گنجانیاد و ی وایم امر چیست که  یم دلیلداناستدلا ، درست باشد نمی

نشایم و شهرنشایم تقسایم کارد و نشینان، همچنیم باه بادیاهها را به چادرنشینان و آبادیجاهلی

تایی قرار داد و نیاز شااعران مخضارم جاهلیّات و اسالام همچاون بقۀ چهارنشینان را در ده طبادیه

ها قرار داد و شاعران بادیه را نیاز باه ایام بادویان زهیر را در شمار جاهلیحطیئه، لبید و کعب بم 
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ه، یثار ، طاائف و دیگار شااعران مکّا صاحبان مراثی نامید و آنهاا همچاونملحق سانت و آنان را 

 بندی گنجانیده نشدند.در ایم طبقه شبه جزیرۀ عربستانروستاهای 

نشایم و شهرنشایم، باه تاأثیر محایط در ادیهبندی شاعران جاهلی به بضمم تقسیم ابم سلاّم،

که شاعر جااهلی عمادتا  شاعر  نشینان، معتقد استبندی بادیهشاعران ایمان دارد و به هنگام طبقه

 نکارد و اگار معلاوم باشاد کاه ها در مورد شاعران اسلامی اشارهبادیه است و از ایم رو به آن تفاوت

بیعای اسات کاه سلاّم تعییم شده بود، بسیار طبمشاعران جاهلی و اسلامی، پی  از انخست طبقۀ 

راعی را چهارمیم شااعر برجساتۀ  ، لکم ویدربارۀ آن از سوی وی اثر، حکم و دیدگاهی ویژه نیابیم

باه بیاان آنچاه کاه در  نیاز دهد و درباارۀ طبقاۀ نخساتدوره اسلامی در میان آن سه تم قرار می

را کاه آنهاا ماورد پافشااری قارار  ایند و مسألهکبود، بسنده می ها و انتلافات گذشتگانکشمک 

 ارائاهنیاز ای نهاد و دلیال تاازهاند، زیر پاا نمایکند و دیدگاهی را که تأیید کردهاند، باطل نمیداده

پاردازد، در صاورت یاافتم گذرد و به دیگاران مایدهد. از ایم رو آنگاه که از طبقه نخست مینمی 

 ی دربارۀ طبقۀ نخساتنظری که قبلا  اظهارکند و در صورتایت میروایتی، آن را برای طرفداران  رو

همّات ساخم پایاانی ایراد سپس به اظهار نظر و دنالت و  کند؛اقدام می آنمطرح شده بود، به نقل 

 یل، شاعرتریم قبیلاه اسات و فارزدق درباارۀ نابغاۀ جعادیذَ: هُگویدحساّن بم ثابت می گمارد؛می

ای دیگار از ای از جانس بُارد و جاماههای مندرس است کاه جاماهامه: او مانند صاحب جگویدمی 

درباارۀ نِاداش بام نیاز ای کهنه و پاره دارد. ابو عمرو بم عالاء جنس پوست نَزّ و در کنارش لباّده

را نپذیرفتاه و  بتّه مردم ایم نظرال از لبید است؛ : او از لحاظ قریحۀ شعری، برترگویدزهیر چنیم می

 دانند.میلبید را برتر 

هاایی نسبت به چنیم دیادگاه، نخست غیر از طبقۀ دربارۀ شاعرانِ اظهار نظرهنگام به ابم سلاّم 

ای داوری افزاید و دربارۀ شاعر باه گوناه؛ اماّ گاه از نودش نیز چیزی بر آنها میدهدعلاقه نشان می

از اینکه سارایندگاه مراثای  بعدرد؛ لذا های برنی از گذشتگان همسویی ندابا دیدگاه گاهکند که می

 درباارۀ قایس بام نطایم «. از نظر ما مُتم م بام نُاوَیره، برتار اسات»گوید: برد، چنیم میرا نام می

 «.ای ندارمدانند؛ اماّ مم چنیم عقیدهبرنی از مردم، او را از حساّن بالاتر می»گوید: می

جویاد و ساخم آناان را سارلوحۀ می سلاّم در هر موضوعی، به گذشتگان استنادبینیم که ابممی

دهد. ایم امر در همۀ آنچه که گفتیم و نیاز در چاارچوبی کاه شااعران را بار قرار می نوی  گفتار

نورد. پایه و اسااس کهام باه نظار او چنایم اسات: بندی کرده است، به چشم میمبنای آن طبقه

 ور مایاۀ شاعری و نغاز باودن شاود باه فرانافراوانی شعر و نیکو بودن  در نزد شاعر که باعث مای

سود بام سلاّم، اَهای ، جایگاه او تعییم شود و در طبقۀ دوّم یا سوّم و غیره قرار داده شود. ابمسروده

او، قصایدۀ طاولانی و »چنایم گفات:  اشباارهشاعران جاهلی قارار داد و در یعفر را در طبقۀ پنجم
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سارود، یرد، اگر شعر دیگری همتاای آن مایگباشکوهی سروده است که در زمرۀ اشعار برتر قرار می

م حمم نزاعای را در طبقاۀ دوّکُثَی ر بم عبد الارّ و« شمردیمرتبۀ نود، برتر میوی را از شاعران هم

گفات جمیال در شاعر مای داد و در عایم حاا  ششم قرار ر را در طبقۀها و جمیل بم معمّاسلامی

یه را ناگفته نگذاشت و چنایم گفات: کُثَی ار در فناون سلاّم، علّت ایم قضنسیب، از او برتر است. ابم

هایی دارد که جمیل ندارد و اندک بودن شعر نغز باعث شد که اسود بام یعفُار از آن سروده ،شعری

نیاز تری قرار گیرد و تنوّع اغراض شعری کثی ر که مستلزم زیاد بودن شاعرش پاییم ، در مرتبۀطبقه

، استاد او بود. دربارۀ شااعران شعری ناصّ گرچه جمیل در فمّ ، او را از جمیل پی  اندانت،هست

ساروده  یحساّن بم ثابات اسات کاه شاعرهای نغاز و فراوانا برتریم شاعر آنها»گوید: یثر  نیز می

 «.است

درباارۀ  ام بر آنها استوار است، عبارتند از: گفتگوسلّابم «عراءبقات الشُّط»ای که کتا  دو اندیشه

 .نابندی آنشان و طبقههایسرودهو  پیرامون شاعران فتگوو گ ،شعر سانتگی

کارده و آن را ماورد  در آن نیاز تعمّاقبه دنبا  ایم دو، موضوعی فرعای قارار دارد کاه مولّاف 

های پیشیم چنیم کرده بود و آن عبارت از گسترش و استدلا  قرار داده است همانگونه که با نمونه

ایام  یاباد؛یااد کاردیم، ارتباا  مایاز آن عنوان نقد موضاوعی  ای است که با آنچه که تحتاندیشه

درآمد و  تبییم شد و به نظم علمی درست و متّکی بر اندیشهسلاّم، بی  از پی  اندیشه از سوی ابم

ساخم عدیّ بم زید، نرم زباان و ناوش ؛های  استوار گردیدارتبا  دادن امور به علّت بر مبنای آن

، دلیال آشاکاری نیسات بار ره و مراکز روستایی سکونت داشت. آیا ایم نکتهبود، چرا؟ زیرا او در حی

اگر پیشینیان، ایم و سلاّم و گذشتگان ، به تأثیر محیط در شعر و شاعران اعتقاد داشتند؟ که ابماین

هاای سالاّم، اندیشاهسلاّم در مورد شعر عدیّ ایجاد کرده بودند، باید بدانیم که ابماندیشه را برای ابم

دهناد. بیشاتر گاواهی مای بوده و بار تیزبینای و روشانفکری ویتر یگری نیز دارد که از آن ژرفد

های جاهلی در تولید دساتاوردهای شاعری، باا هام یکساان سلاّم، همۀ محیطبنابرایم به عقیدۀ ابم

ای نیست که موجاب براباری دساتاوردهای نیستند و تشابه شرایط اجتماعی روزگار جاهلی به گونه

گوید: شاعرانی در طائف هستند؛ امّاا تعدادشاان بسایار نیسات، چارا؟ چارا در شان باشد. او مییادب

های میان قبایل، رو باه زیرا شعر، تنها به واسطۀ جن »روزگار جاهلی، شعر فراوانی در طائف نبود؟ 

 ار زنناد و ماورد یاورش قارنهد؛ مانند جن  اوس و نزرج یا میان قومی که شبیخون مایفزونی می

 شاعرباه عناوان  هبه سرشات شاعر جااهلی کانگرد و وی در موضوع انیر، به بادیه می«. گیرندمی

شود و بدیم جهت اسات کاه در بادیاه فزونای ها نلاصه میها و شبیخونفخرفروشی، جن ، حمله

نشینی کاه آتا  جنگای تریم محیط برای آن است و نیز در روستای عر یافت؛ زیرا بادیه، مناسب

. نشدنی وجود داشتایاّمی فراموش ور شده بود و در کارنامۀ افتخاراتشانمیان دو قبیله شعله شدید،

شود؟ ]بدون شکّ[ شاعر فراوانای هام در پس اگر ایم عامل یا آشو  و جنگی در کار نباشد چه می
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 مااسالاّم، از باود. ابام وضاعی، حااکم گونه که در مکّه، طائف و عمان چنایمکار نخواهد بود؛ همان

نواهد که ایم مطلب را از داوری او برداشت کنیم؛ بلکه همۀ موارد مثبت و منفی مترتّب بر آن نمی 

عاملی که باعث اندک بودن شعر در قبیلۀ قاری  شاد، »گوید: کند و در نتیجه چنیم میرا ذکر می

ست که شعر و ایم همان عاملی ا ایم بود که میانشان شورشی ر  نداد و جنگی برایشان پی  نیامد

 «.عمان و مردم طائف را کاه  داد

هاای دیگاری نیاز وجاود دارد کاه باا وجاود ساودمندی و ، اندیشه«عراءبقات الشُّط»در کتا  

ای عالمانه و ادیبانه، مورد بررسی های پیشیم را ندارد و او آنها را با روحیهشایستگی، اهمیّت اندیشه

العه نموده و گاه همراه باا ساخنان  و گااه بادون آن دهد و شرح حا  هر دانشمندی را مطقرار می

 اسات، ماورد تأییاداینگونه نیست که هر آنچاه در کتاا  طبقاات الشاعراء آماده  کند وبررسی می

 باه شاود کاه یافات مای رادهاایی، ایارزشامندیپژوهشگران باشد. در ایم کتا  همچون هر کتا  

، ابم سلاّم که نظریه شعر ساانتگی را مطارح ن قوی. بنابرایم به گماکنیمای از آنها اشاره میگوشه

دهد، دچار همان اشتباهی شده که بار ابام مورد انتقاد قرار می را به ناطر آن کند و دانشمندانمی

 اباای اسااحاق ایااراد گرفاات؛ زیاارا بااه بعضاای از شاااعران جاااهلی، مااواردی را نساابت داد کااه جاازو 

ستند. از ایام رو آن نیکه قابل اطمینان  هرا مطرح کردشان نبود و برنی از اشعار جاهلی هایسروده

و آنها را  های صحیح هستندتریم شعرهایی که در مقدّمۀ کتاب  آورده مبنی بر ایم که از کهمبیت

هاا از انساان و عصر بم سعد بم قیس بم عیلان دربارۀ الهام گرفتم شاباَبه یا  بم ربیعه وغرستَبه مُ

ها را باید با احتیا  پذیرفت. ممکم اسات نظار پژوهشاگر بار ، ایم بیتهاز زندگی نسبت داد بیزاری

ها پی  از آنکه شعر جاهلی به درجۀ استحکام و استواری برسد، وجود داشاته ایم باشد که ایم بیت

، راه را برای تصدیق ایم امر یا گرای  ان، سستی اسلو ، موضوع و مفاهیمشا عدم استحکاماست؛ امّ

 سازد.ر نمیبه پذیرش آن هموا

دست بوده است؛ امّاا ملکاۀ ابم سلاّم در بررسی مسائل ادبی از همۀ ابعاد، کاملا  چیره هرچند که

ادبی او در تحلیل و درک شعر، در آثاری که تألیف کرده، برجسته نیست. ملکۀ ادبی او به مراتاب از 

از موارد مذکور بوده است،  اش، پسسلاّم که دوران زندگیتر بوده است. از ابماش ضعیفملکۀ علمی

های دیگر انتظار داشتیم که دربارۀ شعر، تحلیلی گسترده و ژرف ارائه دهد که با توسعۀ نقد در حوزه

ه دابینیم که وی در درک اد ، از معاصران یا پیشینیان نود گامی فراتار نهاهماهن  باشد؛ اماّ نمی

و در فهم متون، به  نیست موثّرییانگر ذوق م که بهایی را از او شاهد هستیگویی؛ بلکه گاه کلیّباشد

 دنباا سلاّم را در رابطاه باا شاعر های ابمهنگامی که دیدگاه ندارد وکننده چیزی را در بر طور قانع

ابو ذؤیب هذلی، شاعری است برجساته کاه در او  یابیم؛دست می به نکتۀ ظریفی کنیم، به ندرتمی
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مشار  و ساخم و ناوشی الحسحاس، شاعری اسات شایریمنه کاستی است و نه سستی و عبد بن

 ف است.تکلّ عیث، دارای سخنی فانر و الفاظی عاری ازبَ

تی در شعر چاه کاستی و سسو ؟ مشر  بودن( چیستورزی )نوشاد سخم چیست؟  لطافت

مفهومی دارد؟ همۀ اینها تا حدّی دارای ابهام است هرچند که به دشواری تعییم چاارچو  فناون و 

 م کاهابام سالاّم بپرسای هناری های ادبی معترف باشیم. شاید محقّ باشیم کاه درباارۀ ذوقفتظرا

 در رابطه با ایم موضوع باید پیرامون ناقد ادبیاّت آگاهی داشته باشایمچیست؟ به چه گرای  دارد؟ 

بنادی ای باه طبقاهسلاّم در چنیم موقعیّتی، توجّه ویاژهو آنچه که پیشتر گفتیم مبنی بر اینکه ابم

شاعران داشت، بیانگر رویگردانی او از ارزیابی متون است و در ایم کار، میزان ذوق او فقاط معطاوف 

 .باشدبندی شاعران در یکی از سطوح میبه طبقه

وی کاه  توانیم اذعان کنایمپس میشناس است، ام یکی از دانشمندان زباناز آنجایی که ابم سلّ

های قابال تاأمّلی وجاود بندی شاعران نیز نکتهر ارتبا  با طبقهتریم آنهاست و دذوقدر مجموع، با 

دارد. از میان دانشمندان، تنها او بود که راعی را به سه شاعر بزرگ دورۀ اسلامی افازود و در طبقاۀ 

آنها جای داد. او در ایم مورد به برهانی استناد نجست و دلیلی ارائه نداد و هنگام اظهار نظار درباارۀ 

بنادی کنندۀ ایم مقادّم داشاتم باشاد و باه معیااری در طبقاهذکر نکرد که توجیهرا  راعی، چیزی

بینیم که وی گاه به ایام امار، شاعران که همان فراوانی شعر و شیوایی آن باشد، اشاره نکرد و ما می

کند. بنابرایم شکیّ نیست که حطیئه، شایساته اسات مطاابق نظر میپایبند است و گاه از آن صرف

 سلاّم، از شاعران طبقۀ دوّم به شمار آید؛ اماّ شایستگی کعب بم زهیر برای ایم مقاام،بندی ابمطبقه

برجساتۀ اد   شناسیم که یکی از قصایداثری جز بانت سعاد نمی ،کعب جای بحث دارد. ما تقریبا  از

ود، باید بگوییم عربی است و جای بحث ندارد؛ اماّ اگر مثلا  ایم امر به مقایسۀ طرفه و لبید کشیده ش

سلاّم، شایواتریم قصایدۀ طاولانی اسات؛ از اینهاا که معلّقۀ طرفه، از شاهکارهای شعر و به گفتۀ ابم

قه، قصیدۀ دیگری همتای آن سروده است و قصاید زیبا و ارزشمند دیگری نیاز گذشته او غیر از معلّ

 دارد.

در طبقۀ چهاارم قارار داده، در حاالی ، طرفه را با وجود ایمسلاّم است و اینها، اظهارات نود ابم

که او به لحاظ شیوایی شعر، همانند کعب است و البتّه شاید اشاعارش نیاز از او بیشاتر باشاد. اگار 

که بدانی چرا لبید را در طبقۀ سوّم و طرفه را در طبقۀ چهارم قارار داده اسات، علّات ایام  خواهیب

ی چرا عمرو بام کلثاوم، حاارث بام حلّازه، عنتاره که دریاب م را نخواهی یافت و نیز اگر بخواهیاقدا

ید بم ابی کاهل را در طبقۀ ششم قرار داده در حاالی کاه شااعرانی را در طبقاۀ پانجم وَعبسی و سُ

ای کننادهتر است، باه دلیال قاانعتر و اندکاز افراد مذکور، پاییم شاننهاده است که شهرت و آوازۀ

سلاّم، سه نفر نخست را از سارایندگان معلّقاات سابع ابم دست نخواهی یافت، آن هم با وجود اینکه

بنادی شااعران اسالامی در طبقه سألهاست. ایم م« یتیمه»داند و ابم ابی کاهل، صاحب قصیدۀ می
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است؛ آنجا که احوص و عبید الله بم قیس رقیاّت را در طبقۀ ششم قرار داده، در حالی که  نیز مطرح

لحاظ ارزش شعری و تنوّع فنون، در  است که به ی چهارم جای دادهشاعرانی را در طبقۀ پنجم و حتّ

 ت  ایام باشاد کاه گذشات روزگاار، شاعر کساانی را کاه تر از آنها هستند. شاید علّای پاییممرتبه

 و ماا اماروز آنهاا را در ردیاف پیشاتازان هسلاّم مقدّم دانسته اسات، در غباار کهنگای فارو باردابم

تواناد درباارۀ شااعران ها درست باشد، به ساختی مایمطلب در مورد جاهلی اگر ایم بینیم؛ اماّنمی 

سلاّم دربارۀ مراتب شاعران، دچار آشافتگی فراوانای هر حا  ابم ت داشته باشد. دردورۀ اسلامی صحّ

شده و علّت ایم آشفتگی، آشکار و مفهوم است؛ زیرا به هیچ وجه معقو  نیسات کاه شااعران در ده 

برای ما  ایامکان ندارد که شنانت جایگاه فرزدق در میان شاعران، زمینهاصلا  و طبقه تقسیم شوند 

 کنیم. تقسیمرا در ده طبقه  نافراهم سازد که آن

دهند. های هنری، ظریف و متغیّرند و تا ایم اندازه به پژوهشگر، اجازۀ دنل و تصرّف نمیویژگی

باشد، ایم اسات کاه أیید منطق و عامّۀ مردم میمورد توافق دانشمندان و آنچه که مورد ت تنها معیار

عمال  گوناهایمشاعران، به سه طبقه تقسیم شوند: برجستگان، متوسّطان و متأنّران. اگر ابم سلاّم، 

بندی انیرش ناگزیر نبود کاه شااعران را بادون شااهد یاا دلیلای، تر بود و در طبقهکرد، درستمی

 بندی کند و در یک ردیف قرار دهد.دسته

رۀ جاهلی، کااملا  کامیاا  نشینان و روستانشینان دوسلاّم، در بیان تفاوت بادیهبا وجود اینکه ابم

زده است؛ زیارا باه مقاام و موقعیّات شااعران  تا حدودی به رویکرد کتا  آسیب، ایم اقدام؛ اماّ بوده

را ذکار نکارده روستانشیم نپردانته و برای ما از جایگاه شاعر بزرگی مثل حساّن بم ثابات، چیازی 

دربارۀ برنی شاعران برجسته همچون عُمَر بم ابی ربیعه، طرماّاح بام حکایم و  علاوه بر ایم،است. 

 شان در میان شاعران اسلامی، قابال انکاار، در حالی که جایگاهاست انگاری کردهکمیت اسدی سهل

 وه شااعران اسالامیزبیاد طاائی در گاربم غدیر و اباو  بشامۀچگونه دانیم ضمم اینکه نمینیست؛ 

 جاهلی هستند.دورۀ اند، با اینکه هر دو از شاعران آمده 

هاای نقاد ادبای عربای اسات و تریم کتا همچنان از مهمّ ایرادها،سلاّم با مجموع ایم کتا  ابم

ای اسات کاه ساخنانی مبساو  و دلایال و سلاّم نیز از جمله ناقدان روشنفکر، تیزبیم و بلندپایهابم

و به  بود، دست یافتهشناسان کار ارائه داده است. او به آنچه که مورد تأیید ادیبان و زبانبراهینی آش

افزوده است. از ایم رو در کتاب ، تصاویر  هاآن های ارزشمندی را بهپردانته و نکته هابدان شایستگی

 یری از فعالیّت نقد ادبی از زماان پیادای  در دورۀ جااهلی تاا اوایال سادۀ ساوّم وجاود دارد؛ تصاو

هاای نقادی، های مختلفی که درگیار آن بودناد. در آن روزگاار، اندیشاههای گوناگون و ذهمسلیقه

و  ، پا باه عرصاه نهاادسلاّمشان وجود نداشت، تا ایم که ابمدر بیم هیچ گونه ارتباطیپراکنده بود و 

مرتبط  همانند را با یکدیگر هایاش را به هم پیوند داد و با روحیّۀ علمی نیرومند، ایدهموارد پراکنده
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به اساتحکام،  هنوزدر حوزۀ نقد شنانته شده بود؛ اماّ  یواز سوی دیگر آن اصولی که پی  از کرد؛ 

به جایگاه مطلو  رسید. افزون بر اینها ایام  «عراءبقات الشُّط»استقرار و ثبات نرسیده بود، در کتا  

هاای ادیباان و د است و در آن، بسیاری از دیدگاهتریم منابع مورد اعتماد در حوزۀ نقکتا ، از کهم

ناماۀ شااعران دسات باه نگاارش شناسان وجود دارد که بعدها کسانی که در نقد اد  یا زندگیزبان

و اباو  «مییائم الطّایلموازناۀ باا»زدند، از آن سود جستند؛ دانشمندانی از قبیل آمدی مولّف کتاا  

 ر پایان همیم بس که کتا  ابم سلاّم، جامع ساخم درباارۀ. د«یغانلأا»فرج اصفهانی مولّف کتا  ال

 جاهلیّت و اسلام است.   شعر عربی در روزگار

          

                                            



                     



 

 

 

 

 

 پنجم فصل

 میان پیشینیان و نوگرایان ناسازواری
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بار  ای ذاتای اسات کاهیدیم که نقد، روی هم رفته پدیدهبا بررسی نقد ادبی عربی به ایم نتیجه رس

 فنیّ است کاه باه شود؛ها و ناقدان، دچار تغییر میاحساسات و ذوق استوار است و با انتلاف سلیقه

سازد یاا باه بیاان را ناطر نشان می ناسرگیو  سِره بودن و پردازدمی عناصر اد  یابیتارزیابی و علّ

پردازد. دیدیم کاه ناقادان باه بسایاری از عناصار میان او و محیط  می یا ادیبروابط میان اد  و 

های شاعران پی بردند و ایم راهیابی، آنان را در استنبا  اصاو  بسیاری از ویژگی شعر و به شیوایی

البتّاه  مصون نگه داشت. ،ر  دهدای که جا داشت در آن و قواعد نقد یاری کرد و نقد را از آشفتگی

در تشاخیص  ، تنهاانتلاف مسألهو ارزشمندند ها و در نزد همۀ ناقدان همۀ سلیقه دربرنی عناصر، 

که است  در ایمنظر ؛ اماّ انتلاف گیرندجای می طبقه نیز در یک شاعران برتریم عنصر است، برنی

گوناه کاه است، هماان ناپذیراجتنا امری طبیعی و  ،مسألهایم البتّه یم است. کدام یک از آنها برتر

سیار عادی بود که تعییم برتری شاعران، بر پایۀ فراوانی اشعار و ارزش آنها اساتوار باشاد و جایگااه ب

 به میزان تحقّق ایم فراوانی و شیوایی معیّم گردد.نیز شاعر 

از همۀ آنچه گذشت، معلوم شد که چگونه نقد به صورت نوزادی به دنیا آمد و چگونه رشد کارد 

شناساان پیشاگام روی پاای ناود ایساتاد؛ هماان بلوغ رسید و در نزد زبانو مراحلی را پیمود تا به 

 کسانی که در راه تحکیم  تلاش نمودند و اصاو  و معیارهاای  را باه دسات آورده و باه شارح و

بودند که  یبخ  ایم اقدامات فراوانپایان آنان همچنیمهای  پردانتند، یابی بسیاری از حالتعلّت 

متعلّق به شاعر  ،همۀ آنچه که برشمردیم ند ول میان دو روزگار طولانی هستبر ما گذشت و حدّ فاص

 کلاسیک بود و منظورمان از شعر کلاسیک، جاهلی و اسلامی است.

هاایی را در نقاد باه وجاود هنگامی که نورسیدگان، برای نوگرایی کمر همّت بساتند، دشاواری

کهم کوشیدند، ناقدان نیز در دشامنی و  دفضای نقآوردند که قبلا  نبود و هرچه در دوری جستم از 

باه دو بخا : روزگاار  وجاود دارد کاهروی کردند. از ایم رو در اد ، دو روزگار طولانی جد  زیاده

. دورۀ پیشینیان، با پختگی شعر عربی در حدود یاک شودپیشینیان و روزگار نورسیدگان تقسیم می

پاذیرد. پاس شاامل اد  جااهلی و م پایاان مایدوّ و در اوایل سدۀ شودقرن پی  از اسلام آغاز می

ناقدان دربارۀ آنها بررسی ژرف باه  که شودشاعران جاهلی و اسلامی می شود؛ شامل همۀاسلامی می

هایشان را مشخّص کردند و اندک مدّتی پاس از جریار و عمل آوردند و اشعارشان را ارزیابی و شیوه

اماّ آغاز دورۀ نوررسیدگان، اندکی پای   رسد؛ان میفرزدق و با شاعری همچون کُمَیت اسدی به پای

از روی کارآمدن حکومت عبّاسی و در واقع در روزگار بشاّر، مروان بم ابی حفصه، مطیع بم ایااس و 

شود کاه تاا ه و بنی عبّاس است و شامل همۀ شاعرانی میامیّدیگر شاعران مخضرم دو حکومت بنی

 اند.هامروز به زبان عربی به نگارش پردانت
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، منحصار باه فاردبندی قاطع و دقیق، به چیزی جز شارایط اجتمااعی و احساساات ایم تقسیم

چناد کاه اناد. هرداشاته دیگریت متفاوتی نسبت به در هر یک از دو دوره، وضعیّ مبتنی نیست که

در سانتار و روش و فنون گفتاری، دچاار تناوّع شاده  جاهلیان با اسلامیان متفاوت بود وهای شیوه

ناد فترگند و از ذهنیّتی واحد نشأت میشدای واحد سیرا  می، اماّ باز هم همگی از سرچشمهودندب

ر مَازهیر با طرفه، ذو الرّمّه با جریر، و عُ ی چشمگیری با یکدیگر داشتند؛و در اندیشه و بیان، همسان

کاه از یاک کاوه  بود یی؛ اماّ ایم تفاوت به سان تفاوت جویبارهام ابی ربیعه با عرّجی تفاوت داشتب

عملکارد و پاردازش  در کنند؛ تفاوتگیرند و آ  نود را از توده ابری واحد دریافت میسرچشمه می

و تفااوتی در آنهاا  های کلیّ کار، یکسان باودو نیز چارچو  کردنددنبا  می؛ اماّ اصولی که بودامور 

 د.شاحساس نمی

ییر و دگرگونی نهاد، نقد ادبی نیاز از هماان دوره دوّم رو به تغ در اوایل سدۀآنگاه که شعر عربی 

 باعاثایام امار،  ودناد ودچار دگرگونی شد و به مسائلی پردانت که نورسیدگان به ارمغاان آورده ب

های شعر کهم را یادآور شویم تا بتوانیم با نوگرایی نوناستگان آشانا ای از ویژگیکه گوشه شودمی 

هاای و زمینۀ گفتگو پیراماون یکای از دوره نماییمن را بررسی شویم و دشمنی میان آنان و پیشینیا

 طولانی نقد ادبی پس از آن را فراهم کنیم.

 اد  عرباای، در صااحرا زاده شااد و در همااان جااا رشااد کاارد و پاارورش یافاات. از ایاام رو اد  

، انمردمانی است که هماۀ دار و ندارشا یاّتهاست؛ ادبها و جن نشینی، شبیخوننشینی، کوچبادیه

 باا آیناد؛هایشاان باه جناب  و تکااپو در مایبای  از نردهایشاان، باا قلاب نیروی بیان آنهاست؛

البداهاه و هماه چیاز در نزدشاان فای کنند نه با بین  و اندیشاه؛زندگی می نفسانیهای نواه  

 ؛ا و تأمّال دارد و ناه شاکیبایی بارای ارزیاابی و اساتنب توان اندیشیدننه از ایم رو  است؛ارتجالی 

شاان، در های روحیهای درونی آنهاست و ایم احساسات و جنبهشعرشان، بیانگر احساسات و حالت

هاایی کاه کنند. بنابرایم رؤیاهایشان به جز در نواساتهمحدودۀ محیطی است که در آن زندگی می

باه  نکرد و باطنشااچرنید، سیر نمیپیرامون سفر، شتر، علفزار، چریدن، نونخواهی و غارتگری می

شاان شاکل محیطشان به ذهنیّت ؛یا آلوده تمایل نداشت چیزی جز جن  و نوشگذرانی سادۀ پاک

کرد. بنابرایم از محدودۀ مادح و فخار، ساتای  کارم و شان را معیّم میبخشید و اغراض شعریمی

 افازار یاا جاانور وحشای یاا دلاوری و توصیف یک مرد یا ماده شتر یاا چراگااه یاا جنا  یاا جنا 

هاا شااعر قاات و دهلّاست که اصحا  مع شرایطیزندگی همان  ایمرفت. اندازی زیبا فراتر نمیچشم

 .نداکه آن زندگی را به تصویر کشیده اند و اینها همان موضوعات شعری هستندجاهلی در آن زیسته

ناد و در آفارین  یافتکه مطابق آن پارورش مای بودسلیقه و فطرتی عبارت از شعر در نزدشان 

 اماروزه و ما با آن آشنا شدندچیزی بود غیر از آنچه که نورسیدگان  ؛نددبرارث می را آن حی نودرو

ند و چاارچوب  شدو دچار تکلّف نمی آمدندبه ستوه نمی به هنگام سرودن  ؛شناسیمبه نام هنر می
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هاای د یاا نواساتهکارمای نطاورذهنشاان  افکاری بههرگاه  کردند؛ بلکهریزی نمیطرح را از قبل

و  کردند، شعرسرایی میدآممیدر نروششان با قوّت و وضوح به جوش و در سینهگوناگون  نفسانی

و  ندانتنادانمی و زحمت برای سرودن شعر، نود را به رنج ن گفت کهتوامی نلاصه و مفید به طور

ناد و یدزوراز سانتار، به مفهاوم شعرشاان اهتماام مای بی . نتندپردابه ویرای  و آرای  آن نمی

آناان باا اساتواری آنجاایی کاه از و  آن باودواضح  رائهو امعنا در راستای گسترش  شانعمدۀ توجّه

بار  باود و محکم و گویاا شعرشان، سانتار سخم، شیوایی لفظ و استحکام شعر سرشته شده بودند،

 کرد.میغنا و قوّت شعر دلالت  استواری،

و  گرفاتسرچشمه میوشید و از تمایلات سرک  جشعر در نزد مردم روزگار جاهلی از قلب می

 اشهای درونایها یا دیدگاهبه بیان احساسات یا هیجان در نلا  آنبه صورت آهنگی بود که شاعر 

 . وا و باه دور از نرمای و ظرافات باودهاای شایشاعرش، دارای واژگاان نشام، عباارت ؛پردانتمی

 ی وهایی باود کاه باه هنگاام رهناوردوزنهای  همان های ، منسجم و متناسب بود و وزنعبارت

، فطری آمدشنیدند و مفاهیمی که از آنها برمیآواهایی که میو دست یافته بودند  هابه آننوانی حدُا

 شد.احساس نمی عمیق ذهنیاثری از تلاش  هابود و در آن و بدون ابهام

ایساتادن در کناار ناناۀ  نمونۀ اعلای قصیده، ایم بود که با نسیب و یاد دلادار دور از دساترس،

مخروبه که زمانی در آن سکونت داشت، گفتگو با دوران نوشی که او در ایم نانه داشت، اشتیاق به 

 دلدار با دلتنگی شتران، درنش  آذرن ، ابراز نوشی نسبت باه نسایمی کاه از سارزمیم دلادار 

یف کاروان، کاوچ، سافر، نمایان بود، آغاز شود. سپس شاعر به توص ید و آتشی که از سوی ویوزمی

پردانات و طباق ها، نستگی شتران راهوار، هراس شاب و گرماای روز مایپشت سر نهادن برهوت

 زد و باه مادح یاا فخار اش گریاز مایاز آن موضوع نارج شده و به هدف قصیده به سرعتمعمو ، 

اجتمااعی باه هایی درباارۀ شارایط آمیز و دیدگاهپردانت و گاه سخن  را با برنی نکات حکمتمی

ها و ای است که شعر جاهلی به آن رسید؛ آن هم در روزگاری که وزنبرد. ایم، همان شیوهپایان می

؛ هماان فراهم گشتها های  پختگی یافت و ظرفیّت زبان، برای پذیرش همۀ مفاهیم و اندیشهقافیه

 در آن سروده شد. یارزشمند هایقالبی که قصاید برجسته در آن گنجانیده شد و بعدها ارجوزه

تغییار نیافات و شاعر  وجاههایچ  بهشعر عربی  اسلام آمد و قرآن ناز  شد، رویکردهنگامی که 

بااقی  انند شاعر جااهلیهم ، همچنانها و استحکام واژگاناسلامی در روش، مفهوم، شیوایی عبارت

و در میاان رودند شعر س ماند و جریر، فرزدق، انطل، ذو الرّمه و قطامی همچون زهیر، اعشی و نابغه

به وجود نیامد و تنها رنداد، تغییر ناچیزی بود که در اغاراض شاعری پدیاد  ایتازه ها روشاسلامی

 از ایام رو، ه باودق یافتاکه در زندگی عربی در صدر اسلام تحقّابود    اندکیآن هم پیرو تحوّ ؛آمد

تاا  ،زوده شاد و شااعرانت ضعیف بود، استحکام یافت و بر شدّت هجاو افاشعر نسیب که در جاهلیّ
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حدّی به ناسزاگویی پردانتند که سابقه نداشت و شعر سیاسی در عراق و شام پاا باه عرصاۀ وجاود 

و همۀ اینها در چاارچو  شاعر غناایی  کردندد وراحزا  ومشکلات سیاسی میان  شاعران بهنهاد و 

ساازگاری زندگی ماردم  اکنون با تغییراتی جزئی، با از پی  وجود داشت و بود و هستۀ وجودی آنها

هاای  دلچساب، پیراساته و مفاهیم شعر گسترش یافت و عباارت یافته بود. بدون تردیدهمگامی و 

در نزد جریار، فارزدق و بسایاری از شااعران   یهاکما  شیوهصیقلی شد و بدون شکّ اثر قرآن و 

وارد، جاوهر شاعر را شد، اماّ هایچ یاک از ایام مااسلامی و حتیّ در نزد کعب بم زهیر نیز دیده می

هاا هاای  همانگوناه کاه جااهلیدگرگون نسانت و همچنان به صورت غنایی باقی ماند و چارچو 

هاای  همچناان از تاریم ویژگایاحی کرده بودند، همچنان پا برجا بود و شیوۀ جاهلی باا دقیاقطرّ

 شد.سوی شاعری مثل ذو الرُّمه پیروی می

ان در سانتار کلای ناود از روح جااهلی برناوردار جای شگفتی نیست که شعر اسلامی، همچن

صایقل داده پیارای  و و فرهن  نیز عربی بود که اسلام، آن را  چرا که حکومت، عربی نالصباشد؛ 

ن باود و بود. شاعران نیز به غیر از سه یا چهار نفر، همگی عر  بودند و بیاباان، اقامتگااه بیشاتر آناا

و  میان زندگی دورۀ اسلامی تا روزگاار حکومات هشاامبر شعرشان چیرگی داشت و  طبع و سرشت

از ایم منظار شااعران که شعر جاهلی را به شعری دیگر بد  سازد.  زندگی دورۀ جاهلی، عاملی نبود

زباان،  ن بودناد و باه همایم سابب درشناساان یکساانزد دانشمندان نحو و زبان اسلامی و جاهلی

اساتناد نیاز  هاااسالامیباه شاعر ، کردندها استناد میجاهلیبه شعر که اشتقاق و اعِرا  همانگونه 

 .کردند

 بردناد؛باه ارث آن را دوّم  هنگامی که نورسیدگان در اوایل سادۀایم بود حا  و روز شعر عربی، 

باه ارث بردناد باه  های استوار و منسجمهای محکم و آشکار و ترکیبایم میراث را سالم و با عبارت

 داشت. چیرگیآن  ل و مفهومرویکرد، سانتار، تخیّ بر مروح بدوی که طوری که همچنان

ای باا آن در نداشت و باه انادازه چندانیهجری با زندگی دورۀ جاهلی تفاوت اوّ  قرن  چهو اگر

کم زنادگی در قارن دوّم باا یتعارض و انتلاف نبود که نوعی شعر دیگر را در برابار ناود ببیناد، لا

. از ایم رو همیم که حکومت عبّاسی روی کار آماد، رواباط زندگی روزگار جاهلی بسیار متفاوت بود

هایی که آنان را زیر سلطه آورده بودند، بسیار محکم شد و فراتر از اینهاا، تفااهم ها و ملّتمیان عر 

هاای همساایه، همچنیم روابط آنها با ملّات گشت؛میان آنها از طریق ازدواج، اقامت و دوستی کامل 

سانتم بغداد در کنار دجله و انتقا  مرکز تمدّن اسالامی  و در ایم راستا و ناگسستنی شد تنگاتن 

ها از ایرانیان بود. در اینجا از حوصلۀ بحث ناارج اسات کاه پذیری عر تأثیراز شام به عراق، نشانۀ 

همیم بس که  اسی سخم برانیم وکار آمدن حکومت عبّپیرامون جنب  علمی موجود در اوایل روی

نیرومند بود و زندگی اجتماعی باه معناای حقیقای کلماه دگرگاون شاد، در  ،میبگوییم جنب  عل

ارزش شد و بسیاری از شاعران در شهرهای اسلامی سااکم بی اندک یا نشینی،بادیه ت ونتیجه بدویّ
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دینای ها و انلاق مردم تحوّ  یافت و به دنبال  بی بند و بااری و بایشدند و اصو  زندگی و عادت

اهر به فساد، عمومیّت پیدا کرد و زندگی سرافرازانه عربی، به زندگی پیچیده و درهم رواج یافت و تج

تنیده تبدیل شد که نژادهای سامی و آریایی را در نود فاراهم آورده باود و چیزهاایی از ایام و آن 

و های دیدینه را با نود بارد گرفت. در ایم گیر و دار، انقلابی اجتماعی ر  داد که طوفان  سنّتمی

ایام دو انقالا  را  نیاز آیا انقلا  ادبی اماّ ها نظیرش را قبلا  ندیده بودند؛نیز انقلابی فکری که عر 

ها و قواعد شعر دگرگون شد؟ و آیا شعر توانست دوشاادوش زنادگی عار  همراهی کرد؟ و آیا نشانه

 در آن روزگار حرکت کند؟

اگر ما همۀ اغراض شعری را در نیمۀ پایانی قرن دوّم، به صورت فراگیر مورد بررسی قرار دهایم، 

یاابیم؛ چارا کاه شاعر همچناان باه صاورت غناایی ای در آن به معنای درست کلمه نمایچیز تازه

گرایی و وصاف )آهنگیم( باقی ماند و نوع  تغییر نیافت و اغراض  در قالب مدح، هجو، رثاء، قبیله

 بود.

سرایی، غز  مذکّر و توصیف فراوان به شعر لهو، بی بند و باری، نمریه اهتمام، زندگی نویم آری

در شاعر  ریشه در شعر جاهلی و اسلامی دارناد وها را به ارمغان آورد، اماّ همۀ اینها وستانها و بکا 

و ولید بم یزید دیاده  شاعرانی از قبیل: اعشی، طرفه، منخّل یشکری، ولید بم عقبه، انطل و قطامی

رفت. هماۀ ارزشمندی به شمار نمی پدیدۀشود و آنچه هم که کاملا  نوپا بود، از قبیل غز  مذکّر، می

اینها در حقیقت، نوپا نبود؛ بلکه نوعی همراهی و همسویی شاعر باا برنای از مظااهر زنادگی ناویم 

 ود بود.شد؛ هر چند که ذات و جوهرش همچنان بر حالت پیشیم نمحسو  می

نورسایدگان، در ناوع  شاد؛ای یافت نمایبا ایم حسا ، در شعر عبّاسی هیچ موضوع و گونۀ تازه

اندازهای  گام در جای پای پیشینیان نهادند؛ مدیحه، هجاو و مرثیاه سارودند و ها و چشمشعر، افق

ون هاای مختلاف ملحاق شادند و پیراماهاا و جنااحبه طرفداری از عصبیّت پردانتناد و باه گاروه

و آنها باا وجاود  نداموری کهم بود ایم موضوعات،البتّه همۀ  گساری سخم راندند؛نوشخواری و باده

کوشایدند و ایام امار، رو آثار پیشینیان بودند، در جهت نوگرایی مایایم که در سرودن شعر، دنباله

شاند، قصاد تغییار گیر برایشان بود. بنابرایم برای اینکه با پیشینیان، مخالفت نکارده باتلاشی نفس

های مادّی همچون مادح را از آن دور نساانتند و فرهنا  و دادن هیچ نوع شعر را نداشتند و هدف

تپید، را وارد شعر نکردند و در سبکی نویم و شکلی مهارتی که نبض زندگی در آن روزگار با آنها می

پوشای ن هماراه باود، چشاماش که از زمان پیادای  باا آگسترده ارائه ندادند و از ویژگی فردگرایی

نکردند، هیچ یک از ایم موارد را مرتکب نشدند؛ بلکه بر مبنای آثار کهم پی  رفتند، در حاالی کاه 

هاایی کاه پیشاینیان ترسایم کارده به دنبا  چیزهای نویم بودند. پس ناچار شدند که در چارچو 

ند که ایم امر، موجاب برناورد و نوگرایی کن ایم محدوده بودند، دست به ابتکار بزنند و نیز در کنار
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گرایان و نورسیدگان مخالفت میان ایم دو جناح گردید و ایم برنورد، نقطۀ آغاز دشمنی میان کهم

شد. موضوع ایم دشمنی چه بود؟ یا به عبارت دیگر، نوگرایی نورسایدگان چیسات؟ نورسایدگان در 

یازهاای فراوانای کاه در روزگارشاان شعر نگریستند و دریافتند که آن در مجموع، هنوز برای بیان ن

و اگر نابغه، نعمان را در حیره مادح گفات و جریار باه نازد عباد الملاک در  باشدمی، کارآمد هست

فصه، برای مدح مهدی عبّاسی از یمامه به بغداد سفر نکند؟ و روان بم ابی حَچرا مَ دمشق سفر کرد،

ایی نکند؟ و اگر شاعران دورۀ جاهلی، نسبت به سرشید و مأمون مدیحهچرا ابو نواس، برای هارون الرَّ

ورزیدند، پس چرا شاعران در نزاع هایشان تعصّب میهایشان و در دورۀ اسلامی نسبت به حز قبیله

 بودناد؟ وارد معرکۀ علویان و امویاان شاده قبلا نکنند همانگونه که  اسیان دنالتها و عبّمیان علوی

ماوارد  گساترش کم گاه ماانعیگرایی را اوج و ترقیّ داد، لز و ح چند که مدیحهاسی هر زندگی عبّ

برای مدح نعمان و جریار، بارای مادح عباد الملاک رواناه نابغه، هنگامی که  شد. از ایم رومی دیگر

کردناد. در نتیجاه اگار شااعر ممدوح سافر مای نشیم بودند که به سویشدند، هر دو بدوی و بادیه

کارد، ایام امار هاا آغااز مایا شعر نسیب و ایستادن در کنار ویرانهاش را بجاهلی یا اسلامی، مدیحه

هایی کاه در بیاباان متحمّال برگرفته از محیط و سرشت او بود و اگر به توصیف ماده شتر و سختی

در  زیارا پردانت، چنیم امری از وی پذیرفتنی باود؛شده بود و حیوانات و گیاهانی که دیده بود، می

د یکششرایط روحی را به تصویر میهمان د و در نلال  کرواقعی را بیان می ایمسأله ایم توصیف،

گیرا اسات؛ پذیرفتنی و ها ها و اسلامی، از سوی جاهلی. ایم دیباچۀ شعریشتکه با آن سر و کار دا

اباو  ا آیاا از شااعری همچاونامّا کشد؛را به تصویر می شانبسیاری از شرایطدر کما  صداقت، زیرا 

هاای ی است که مدیحاهنکند، پذیرفتدر کنار هارون الرشید و مأمون زندگی می ،بغدادنواس که در 

که چه بسا ساوارش نشاده  را وصف کند یا ماده شتری ها آغاز کندویرانهایستادن در کنار نود را با 

تواند متعلّاق باه کسای گرفته است، می اندازهای بیابانکه عناصرش را از چشم ایدیباچهاست؟ آیا 

 وها باه سار بارده اسات؟ ها و بوستانو در میان کا  نوشگذرانیباشد که در کرانۀ دجله در رفاه و 

 ناویمشاعر  دیباچۀجاهلی به دلیل ترسیم زندگی بدوی جاهلی، صادق است،  گونه که دیباچۀهمان

چشام هاای کهام . پاس بایاد از ایام مطلاع، صادق باشدزندگی مرفّه شهری ضمم ترسیمنیز باید 

و ایم کار، به کاوش ذهنی ژرفی نیاز نادارد؛ چارا  اندیشیدو به موارد جدید و مناسب روزگار  یدپوش

ماان تنظایم و دیباچۀ شعر نود را هماهن  با زنادگی شاهری ما از شیوۀ عمل پیشینیان تقلیدکه 

 .کنیممی

آنها  را از شسرآغاز شعر ابراز تمایل کرد و تریم مظاهر زندگی نوددر اینجا ابونواس به برجسته

گال  ها،باغ ها،کا  ها،نعمت ذکر به دیگران و گساری باده هایومحفل هاپیالههم باده، :اقتباس نمود

 هایچ باه که آفریدند شهری ایمقدمه نیز موالی نورسیدگان .پردانتند دیگر هایگل و نیلوفر سر ،

 هایچ بار و کاردنمای عشاق راظهاا دلاداری هیچ به و نداشت پیوندی عربستان جزیرۀ شبه با وجه
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 و کوفاه بغاداد، در زنادگی آیناۀ کاه آوردند وجود به نوینی مقدمۀ ریخت؛ آنهانمی اشک ایویرانه 

 باه را دیگاران و تحقیق کردند و به ترویج  پردانتناد پیرامون آن ای اسلامی مرفّه بود،هپایتخت

 .نواندند فرا آنسوی 

کارد  مجذو ز یاد نبرد و فقط شمار اندکی از شاعران را با ایم که ایم دیباچه، پیشینۀ نود را ا

در آن نداشتند، ایام  هیچ گونه ارتباطی نداشتند و هیچ ناطره و نسبتی شبه جزیرۀ عربستانکه به 

مسأله، موجب ترقیّ شاعر  ایم آیا نیکوست؟ نورسیدگان،سوی  از امر ایم که آیا مطرح استپرس  

در  جاهلی شعر کنیم کهاذعان می فقط شویم و وارد موضوع یما در که نداریم قصد اکنون شود؟می

 نوع عربی، دچار تفاوت رویکرد گردید که دو شعر و تضعیف شد برنی از شاعران از منظر ناحیه، آن

 .بودند مشغو  امانبی نبردی به آن در جولانگاه مقدّمه،

چارچوبی وجود دارد که شااعران  رود، اماّ، امری بسیار مهمّ به شمار نمیقدّمهتحوّ  در م چهاگر

هاای داشاته اسات و طای قارن ابتدا بر شعر، سپس بر نثر استمراربسیاری را شیفتۀ نود سانته و 

 طولانی، اد  عربی را همراهی کرده است.

نمونۀ عالی شعر را نزد پیشینیان شنانتیم: سخنی کاه از روی سالیقه و فطارت جریاان دارد و 

هاای  روانای و کرد، مهمتاریم ویژگایشان آنها را به آنان الهام میشامل مفاهیمی است که زندگی

 ؛های محکم، استوار و شیوایی بود که هدف از آنها صرفا  ابراز معنا و تعییم مفهوم باودوضوح، عبارت

چیز دیگاری باود و آنهاا در صادد بودناد کاه شاعری زیباا  نیز نمونۀ عالی شعر در نزد نورسیدگان

نود به دست آوردند؛ بر ایم اساس از زیبایی شعر، برداشتی متفاوت از پیشینیان  وسرایند، از ایم رب

اما نورسایدگان در ناوع شاعر و  بود؛ سرشتسخم از روی  ایراد فطرت، وضوح و زیبایی کهم همان

روی کردند و دریافتند که ایم مسأله، برایشان دشوار اسات؛ چارا اغراض آن، از آثار پیشینیان دنباله

را به نود انتصاص داده و پیشاینیان، از ساه قارن پای ،  محکمهای شیوا و نیان، عبارتکه پیشی

. بنابرایم عرصۀ تانت و تاز برایشان تن  بودند مفاهیم مدح، هجا و رثا را در شعر نود به کار گرفته

ند، دیدند که پیشینیان، اسب سرک  ساخم دو درها در برابرشان بسته بود و به هر سو که روی آور

اند. در نتیجه آنهاا یاا های آن را از میان بردهکرده و رام سانته و همۀ کاستی را در کمند نود اسیر

 و فضیلتی از برای آن نیست ونشیم شده و تسلّط بسیاری از آنان بر ایم عقیده شدند که مفاهیم، ته

وجاود نادارد،  در شعر همان سانتار است و در ایم صورت، چیز مهمیّ برای گفاتم تریم عنصرمهم

باا ویارای  و  شاود؟ آری،جز اینکه مطالب را به زیبایی بیان کنند. اماّ ایم بیان زیبا، چگونه ادا مای

پنداشتند، باه کااوش پردانتناد و های کهم که آنها را زیبا میاز ایم رو در عبارت ها؛آرای  عبارت

ای از گرفتناد. در نتیجاه، مجموعاهباه کاار  آراستند و به فراوانی در شعر نوی  شعرشان را با آنها

های بدیعی همچون جناس، طباق، اساتعاره و ... در شعرشاان گارد آماد. در قارآن کاریم نیاز آرایه
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م یأقَِامْ وَجْهَاک للادّ و»، «مَیمان للهِ ر   العاالَمِیْساُل و أَسْلَمْتُ مع»مواردی از ایم صنایع را یافتند: 

ا أوُلای یااۀٌ یالقصاصِ حو لکم فی »، «رَ ساعۀٍیْا لَبثوا غقْسمُِ المجرمون میُ وْمَ تقومُ السَّاعۀُیَو »، «می الق

ا و انْفِاضْ لهما» ،«با یْرَّأسُ شاَ و اشْتَعلَ الا» ،«ایو إنَّه هو أماتَ و أَحْ أبْکیو إنَّه أضْحَکَ و » ،«الألبا 

إنَّکم »و در حدیث پیامبر)ص( با انصار: « هارَلُ نسْلَخُ مِنْهُ النَّیۀٌ لهم اللَّیو آ» ،«جَناحَ الذُ ّ مِمَ الرَّحمۀِ

 ایم نکات را یافتند و از شعرهای امرؤ القیس روایت کردند:« معِلتکثُرون عند الفزعِ و تقلُّون عند الطَّ

 لقد طَمَحَ الطَّمّاحُ مِمْ بعُْادِ أَرْضاِهِ
 

ایُل  نی مِااامْ دائِاااهِ ماااا تَلَبّساااَ  لْبِساااَ
 

دور افتادۀ سرزمین  نگریست و چنیم اندیشید که از دردهایی که آن شخص دوراندی ، از ناحیۀ »

 «ای بر مم بپوشاند.بر تم دارد، جامه

 و از شعر جریر:

 دیالنَّا مِولا  عِقاا ٌ عَاقُاعْمَ و مازا َ
 

 حااابسُ رِیْااالخَ مِعَا بوسااا حْو ماا زا َ مَ 
 

 .دن، ناتوانکر نیکی چنان از ابرازاست و هم ام بخش ، بستهاز انجدست  و هنوز »

 و از شعر زهیر:

 إِذاجااا َ طادُ الر صااْ یَثَّاارَ ثٌ بِعَیْاالَ
 

دقَا هِرانِااقْأَ مْثُ عَاایْاامااا کَااذَّ َ اللَ   صااَ
 

پردازد و آنگاه که شیری درنده، دوساتان او شیری است از ناحیۀ عثّر که به شکار مردان جنگی می»

 «ورزد.نود را واگذارد، او پایداری می

 و از شعر لبید:

 ۀٍتُ و قِاارَّفْشااَ قااد کَ حٍیْاارِ و غااداۀَ
 

ما ِ زِ دِیاااب تْحَبَصاااْ أَذا إِ   مامُهااااالشاااَّ
 

چه بسا بامدادی طوفانی و سرد که دستخوش وزش باد شما  باود، مام ]باا غاذا دادن باه ماردم »

 «گرسنه[ سردی ایم طوفان را از میان بردم.

هاا باه طاور نانودآگااه و بادون لامیها و اسبا برنی از ایم فنون بیانی رو برو شدند که جاهلی

آنکه نام آنها را بدانند، در اشعار نود وارد کرده بودند. آنهاا را گرفتناد و در اشعارشاان جستجو و بی

شد که در راستای ایام گذشت، گروهی از آنها پدیدار میگنجانیدند و هرچه زمان بر نورسیدگان می

 افزودند.آنها میو فنون دیگری بر  سرودندفنون بدیعی شعر می

که سرآمدش بشاّر بود و افارادی نظیار ابام هرماه،  ی پدیدار گشتدر نتیجه، مکتب بیانی نوین

ای غیر از زباان ابی، منصور نمری، ابو نواس و مسلم بم ولید از طرفداران  بودند و شعر، زبان تازهعتّ

شعر به صورت فنّای در آماد ها نسبت به علم بیان دگرگون شد و پیشینیان به نود گرفت و دیدگاه

پاردازیم کاه روزگاار از لحااظ که شاعر در آن حقیقتا  به دنبا  زیبایی بود. در اینجا به تغییری نمی

هاای روان و ناودداری از ماوارد اضاافی ایجااد کارد، همچنایم باه گزین  واژگان سلیس، ترکیب

هایی کاه پیشاینیان در گر ترکیب( و دییَّلیلنَ( و )لاأشعر جاهلی و وا نهادن )ویژگی  کمرن  شدن
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کنیم که شااعران باا تأثیرپاذیری از آوردند، کاری نداریم و به مواردی اشاره نمیآغاز قصایدشان می

 تار از هاای جریار، لطیافشاوند. بناابرایم عباارتشهرنشینی و نوع زندگی به سوی  کشایده مای

 لایل  ایام نباود کاه او ناودش چنایمنیست و البتّاه ددر میان شاعران جاهلی های کُثَی ر عبارت

روانای و نرمای پسندید؛ بلکه زندگی روزگار اسلامی در وجودش سرشتی لطیف ایجاد کرد و بار می 

ای از روی عمد نبود؛ بلکه تنهاا افزود و نیز رواج بحرهای کوچک در شعر نورسیدگان، پدیده شعرش

، زمام انتیار را کوتاه و بحر کوتاه موضوع میانتناسب ایجاد های عیّاشی و دلیل  ایم بود که انگیزه

 .از دستشان ربوده بود

؛ اسای ر  دادپاردازی دورۀ عبّکه به حکم گذر زمان، در عباارتپردازیم نمیدر اینجا به تحوّلی 

که باا قصاد و نیّات و از روی عماد و  دهیممیرا دستمایۀ کار نوی  قرار  دگرگونی و تغییری بلکه

 پافشاری به وجود آمد.

 طبااع و سرشاات نیرومناادی داشاات و ؛دی نبااوشاااعر جاااهلی یااا اساالامی معمااولا  صاااحب فنّاا

کارد، دسات به نوبی بیانگر افکارش بود، در نتیجه فقط هنگامی که مفهوم، ایجا  میهای  عبارت

 اش با ایم تغییر، تقویاتکرد مگر زمانی که اندیشهزد و چیزی را جا به جا نمیبه حذف و تغییر می

 کشید.داشت و به دنبا  نود میکرد و به جنب  وا میرا اسیر می یوکه  مفاهیم بودایم،  وشد می

شود مبنی بر ایم که آنهاا در طُفَیل غنوی، زهَُیر بم ابی سلمی و حطیئه گفته می پیرامونآنچه که 

، باه فکندنادانود را به رنج مای کردند و فرمانبردار شعر بودند و به ناطرشو اندیشه می تأمّل ،شعر

و  هاابعاد از پیراساتم از نقاص مفهوم تکلّف یا تصنّع نیست. زهیر، تأکید داشت که شعرش را حتما 

به مردم عرضه کند و ایم پیراساتم، چیازی نباود جاز دور ساانتم آنچاه کاه مفهاوم را  هاکاستی

عبارت همتاای سانت یا دور اندانتم مفهومی که نالی از شُکوه بود یا تغییر عبارتی با مخدوش می

تر. اماّ شعر در نزد نورسیدگان، به صورت فمّ و صنعت در آمد و واژگان و ای با واژۀ کاملنود یا واژه

شاد و ؛ زیرا مفهوم با ایم کار، کامل یا آشکار یا معایّم مایکرد تغییرها، شروع به دگرگونی و عبارت

هاای بادیعی بارای شااعر تحقّاق از آرایهیکی  بدیم وسیله نیز به ایم دلیل که واژه، گوشنواز شود و

 یابد.

هاای و ساانتار نلاصاه نشاد؛ بلکاه کوشایدند در جنباه ، به تغییر مقدّمهنوگرایی نورسیدگان

در قالاب  و ره یافات یهای ناوینبشاّر به وزن بزنند؛های  نیز دست به نوگرایی عروضی شعر و وزن

را برای سرای  پیشینیان  هایمغایر با وزنهایی نوز نیز و ابو العتاهیه هایی طنزآمیز سرودآنها شعر

 .شعر به کار گرفت

عباّاس و برنای ه و بنایامیّاهاای بنایاز جمله تغییراتی بود که نوگرایان مخضرم حکومت اینها

عبّاس روی کار آمده بود، ایجااد کردناد. برنای از ای که در آغاز پیدای  حکومت بنیشاعران طبقه
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صنعت بدیع، رایج و مشهور شدند و برای مدّتی طولانی در کما  شاکوفایی باه  ها مانندایم نوگرایی

تعاداد انادکی از  منحصار باه اساتفادۀپردازی، مطلع از قبیلحیات نود ادامه دادند و برنی از آنها 

و در  شنانته شاده نبودناد نوآوران  به جز در نزد های شعریاز قبیل وزن برنی نیزو  شدشاعران 

در شاعرهای نیاز ، ماوارد ناوینی افازون بار ایام ناوگرایی .ۀ پیدای  نود محو گردیدندمراحل اولیّ

نورسیدگان در اثر محیط، تمدَن، فرهن ، دان  فراوان و نژادهاای آریاایی پدیاد آماد کاه بایاد در 

مختلفای نظیار  هاایویژگایپردازی آنها بازتا  داشاته باشاد و ناقادان، تخیَلات، تصوَرات و مفهوم

 یم، اغراق، دگرگونی، کم مایه بودن طبع و تفاوت روحی را در ایم شعرها یافتند.سستی مفاه

. باید یاادآور شاویم نهاد، در شعر و نقد اثری ژرف دست زدندایم نیزشی که نورسیدگان به آن 

 هااکاه نورسایدگان باه آن شاودمین مواردیهمۀ شامل هایی که برشمردیم، که آن دسته از نوآوری

آغااز  هااکارشان را باا آن ناآنباید یادآوری کنیم که ما فقط مواردی را نقل کردیم که آزمند بودند و 

نواس کردند و تنها رندادهایی را نقل کردیم که در شعر تا روزگار طبقۀ دوّم نورسیدگان نظیر ابومی

ت و شاعر ناویم بسانده اسا هایویژگیای، برای معرفّی چنیم مسألهو  و مسلم بم ولید اتّفاق افتاد

انتلاف  هاها پیرامون آن گوناگون است و ناقدان دربارۀ آنها و سلیقهتواند موضوعی باشد که ذوقمی

دیدگاه دارند. بنابرایم از آن زمان به بعد شعر، دارای دو رویکرد جداگانه شد و شاعران باه دو گاروه 

و ماهیّات ساویی باا روح کردند و فقط به اندازۀ همتقسیم شدند: گروهی که از پیشینیان پیروی می

زدند و با ایم حسا  بر روش کهم و سانتار قدیم باقی ماندند، از جملاۀ دست به نوگرایی می عربی

ایم شاعران، مروان بم ابی حفصه، اشجع سلمی، علی بم جهم، دعبل نزاعی، ابام رومای و متنبّای 

لیاد، ابوتمّاام، ابام معتازّ و ابی، ابونواس، مسالم بام وهمچون بشاّر، ابم هرمه، عتّو گروهی  هستند

وجه تمایز، در قرن سوّم و بعاد از  نوگرایی تمایل یافتند. آشکارتریمبه مقدار ناچیزی به نیز بحتری 

آن به وجود آمد و پیشتازان نوگرا به پیشینیان، نزدیک بودند؛ اماّ افرادی همچون ابوتماّم و ابم معتزّ 

که شاعران روزگار جااهلی و اسالامی مطاابق آن شاعر  که پس از آنها روی کار آمدند، از سانتاری

 سرودند، بسیار فاصله گرفتند.می

گااه در در ساانتار و  هشاعر پدیاد آماد کانوع عربی دو  یاّتشاعران به دو دسته شدند و در ادب

کاه  گردیادداشتند. ایم امر به ناچار عامل انتلاف میاان ناقادان با یکدیگر مفاهیم، تفاوت بسیاری 

؟ شاعر روانای کاه از روی طباع لطیف ناویماز ایم دو زیباتر است: شعر نغز کهم یا شعر  کدام یک

تر است: شعر بدوی و فطری یاا شد یا شعر تصنّعی و دشوار؟ و سرانجام ایم که کدام، زیباسروده می

هاای شعر شهرنشینی و نوپا؟ در میان قدیم و جدید؛ دو مکتبی که ریشه دوانیده و دارای چاارچو 

. آیا شیوۀ کهم، پوسیده و مندرس درگرفت، نزاعی سخت ندص و پیروان و طرفدارانی شده بودمشخّ

تر است که فقاط باه آن روی تر و مناسباست که مردم از آن رویگردان شوند؟ آیا شیوۀ نویم، کامل

 آورند؟
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هاا، از ناقدان دربارۀ بشاّر و ماروان اسات کاه هار دوی آن نظر های ایم موضوع، انتلافاز نمونه

مخضرمان دو حکومتند و از یک طبقه هستند؛ اماّ رویکردشان با هم تفاوت دارد؛ زیرا ماروان، پیارو 

است؟ اصامعی، بشاّار  برترشیوۀ کهم است و بشاّر، شهرنشیم و نوگرا و صاحب بدیع. پس کدام یک 

 باه نظار شناسای همچاون اصامعی شاگفت داشت و ایم امر تا حادّی از زباانرا بر مروان مقدّم می

شناس، باه پیشاینیان و کساانی کاه از آنهاا رسد، به ویژه آنگاه که دریابیم همۀ دانشمندان زبانمی

ورزیدند و نیز اگر بدانیم که اصمعی شخصا  از جمله کساانی اسات کاه کردند، تعصّب میپیروی می

نسات و ناوگرایی او را دامای برترتعصّب، آنان را به وادی افرا  کشانید. به هر حا  اصمعی، بشاّر را 

آورد و کرد و اینکه او در برابر روش پیشینیان، سر تسلیم فرود نمییکی از دلایل برتری وی ذکر می

. اسحاق بم اباراهیم موصالی، دیادگاهی متفااوت گیردهای بدیعی، به طور گسترده بهره میاز آرایه

آمیازد و شاعرش ون باه هام مایداشت و معتقد بود که بشاّر، موارد فراوانای را باه صاورت نااهمگ

هاای به رویکارداش ناهماهن  است و مروان، به ناطر یک دست بودن شعر و قرابت رویکرد شعری

 شعر عربی، از او برتر است.

 زند؛ بلکه از مجماوع ایام رویکارد شاعری و از شاعرتنها به بشاّر طعنه نمی نیز اسحاق موصلی

به شامار  درنوری ابو نواس را شاعر کرد؛طرفداری مییان پیشین از پیروان ، بیزار بود و در هر حا 

کند. هارون الرّشاید گفت که اشتباهات  بسیار است و مطابق روش شاعران عمل نمیآورد و مینمی

تریم ماردم دربارۀ انتقاد از ابو العتاهیه، با او سخم گفت. در پاسخ گفت: ای امیر المومنیم، او با ذوق

 زند مانند ایم بیت:ه دست به تحریف میاست؛ اماّ در شعرش گا

 هُااااااااوَ اللهُ، هُااااااااوَ اللهُ
       

 غْفِاااااااااارُ اللهُیَو لکاااااااااامْ  
 

ابو تماّم طائی، در منز  حسیم بم ضحاّک بود و او در حالی که اسحاق موصلی در آنجاا حضاور 

کای متّ از نود راضی و به ناودتنواند. اسحاق به او گفت: ای جوان! چقدر داشت، شعر نود را می

سراید و فقط سلیقۀ ناودش را باه کاار هستی! منظورش ایم بود که او مطابق شیوۀ پیشینیان نمی

 توان نتیجه گرفت که اسحاق، عقیده و بااور نورسایدگان را ماورد انتقااد قارار گیرد. بنابرایم میمی

دشاان، باا اناد؛ بلکاه باه ایام جهات کاه رویکردهد، نه به ایم دلیل که آنان، معاصر و نورسایدهمی

چارچو  اصلی فاصله دارد و اشعارشان بر عناصری مبتنی نیست که شاعر نغاز بایاد بار آن اساتوار 

 باشد.

تریم مردمانی که نسبت به پیشینیان، تعصّب داشتند و نسبت به نورسایدگان باه دیادۀ شانص

را از ساخنوران  شناسان بودند. دانستیم که اینها، زبااننگریستند، دانشمندان نحو و زبانمروّت نمی

گرفتند و به گردآوری شعر جاهلی و اسلامی اهتماام داشاتند و از دوران جاوانی، عر  و از بادیه می

شاان اثار گذاشات، لاذا آوری و بازنگری کرده بودند و ایم امر، بار ذوق و سالیقهآن را حفظ و جمع
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ن، پذیرفته بودند که زباان کردند. چه بسیار افرادی از آنانسبت به شعرهای نورسیدگان توجّهی نمی

شاود و در مجااورت و همساایگی باا نشینی شاکوفا مایاست که در فضای بادیه بدویعربی، زبانی 

کاهد و موجب انحاراف در رود و شهرنشینی، از قریحه و قدرت بیان میروحیۀ عربی رو به تکامل می

زماانی کاه  بیان عربی از عفشود و جالب ایم که در مورد تباهی و ضزبان و اشتباهات دستوری می

ایم شعر نوپا، زاییدۀ شهرنشاینی اسات و امکاان و  عر  از شبه جزیره نارج شدند، دلایلی داشتند

گونه که امکان نادارد از ندارد که در همۀ موارد، با روح و سانتار عربی همخوانی داشته باشد، همان

یگر ایم که آنان برای تادویم، باه شاواهد تحریف در اعرا  یا اشتقاق یا وزن تهی بماند. نکتۀ مهم د

نیازمند بودند و به دستاوردهای نورسیدگان، اعتماد کافی نداشتند. از ایم رو ابو عمرو بام عالاء کاه 

ورزید تاا تریم آنهاست، ذهنیّتی جاهلی داشت و نسبت به شاعران جاهلی شدیدا  تعصّب میکهنسا 

 هاای قابال ذکاری را نموناه دانسات و شااعران آینادهمیای که شعر واقعی را منحصر به آنان اندازه

 روی کرد کاه نسابت باه شااعران پیشایم باه دیادۀ اکارام دانست و در ایم باره، تا حدّی زیادهنمی

 ست، آن هم نه به دلیلی جز به دلیل متقدّم باودن و باه شااعران متاأنّر، باه دیادۀ تحقیارینگرمی

بودنشان. از اینها گذشته، او موازنه و مقایسه را بار مبناای نگریست آن هم فقط به ناطر متأنّر می 

اگر انطال، یاک روز از عمارش را در »روزگار؛ نه بر مبنای شعر بنا نهاد و در ایم راستا معتقد بود: 

و حتّای درباارۀ اشاعار « دادمروزگار جاهلی سپری کرده بود، مم هایچ کاس را بار او تارجیح نمای

ایم نورسیده، شعر فراوان و نیکو دارد؛ از ایم رو باه »گفت: چنیم میشاعران برجستۀ دورۀ اسلامی 

و هر کس که نظرش دربارۀ شاعران اسالامی چنایم باشاد، بادون شاکّ « روایت آن همّت گماشتم

 برتری شاعران نوناسته را نخواهد پذیرفت.

در نازد گونه که های شعر نورسیدگان مشخّص و آشکار شود آنپی  از آنکه چارچو  و ویژگی

کردناد و شناسان همچنان نسبت به او تجاهل مایابونواس و مسلم بود، ابو عمرو از دنیا رفت و زبان

ابوناواس و  مانناد -نورسیدگانگوید: بدون تردید شعرهای ایم پنداشتند. ابم اعرابی میناچیزش می

افتاد و فارو مایشاود و آنگاه پژمرده مای ،همانند ریحان است که یک روز عطرآگیم است -دیگران

 ،یابد. ماردیعطرش فزونی می ،که هرچه تکان  دهی استمانند مشک و عنبر  ،شعرهای پیشینیان

نواند، او چیزی نگفت، آنگاه مرد به او گفات: آیاا ایام  یوبرای  ابونواس را نیکویی هاشعریکی از 

با نلاف احمار  شاعر، م مناذربا شعر کهم را بیشتر دوست دارم. ابهتریم شعر نیست؟ گفت: آری: امّ

القایس و زهیار  امارؤ ،نابغاه احمر چنیم گفت: ای ابو محارز، سر یک سفره نشسته بود، به نلف بر

داوری  ا شعرهایشان جاودانه مانده است، پس شعر مرا با شعرهای آنها مقایسه و باه حاقّامّ ؛اندمرده

شناسان نسابت تعصّب زبان ی او پرتا  کرد!سینی پر از نورش را به سو و به نشم آمد ،نلف .کم

و مطابق گفتۀ ابم رشیق، تبادیل باه لجاجات  کردیم، سپسبه دلایلی بود که ذکر بنا به پیشینیان 

به عوامل فنیّ شعر و  ولغوی استناد داشت  هایشد، مبتنی بر تقدّم زمانی بود و به سببسری نیره
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جادا شاان وانساتند انادکی از گذشاته؛ از ایم رو نتورزیداهتمام نمیعناصر و تصویرپردازی زندگی 

فنیّ و  دقیق به عمل آورند که عناصر یشان سنجشنهند و میان دیگر شوند و شعری را در برابر شعر

که راوی ادیبی همچون اساحاق  کنندشده باشد. نتوانستند کاری  در آن لحاظهر دو انتلاف زمانی 

 دو رویکردند، ناه از ایام جهات کاه اه که آنهابا ایم نگموصلی دربارۀ ایم دو مکتب انجام داده بود، 

که ایم برتری دادن،  دریافتندنیازند. نورسیدگان و از دیگری بی آنهاستنیاز  از دو مکتب، مورد یکی

های نقد به شمار آید. ابم مناذر در مکاه، حمّااد ارقاط را تواند از پایهای استوار است که نمیبر پایه

 کلُّ حیٍَّ لاقی الحِمامَ فمود.واند: دید و ایم قصیده را برای  ن

آنگاه ابم مناذر به حَماّد گفت: درود مرا به ابو عبیده برسان و به او بگو: ابم مناذر باه تاو چنایم 

بم زید، از ندا بترس و نگو کاه آن جااهلی اسات و  یّدِگوید: در داوری میان شعر مم و شعر عَمی

ات درباارۀ دو روزگاار باشاد. میاان دو ر نتیجاه، داوریایم، اسلامی؛ آن کهم است و ایم نویم که د

 شعر، داوری کم و تعصّب را کنار بگذار.

گرفتناد، شااعران پیشایم را شناسان، نورسیدگان را نادیده میابو نواس، به همان اندازه که زبان

را  ییهااتهماتگرفات و کرد و آنها را باه اساتهزاء مایداد. محکومشان میتوجّهی قرار میمورد بی

ناویی با پیروانشان تناد .کرد که هیچ کس پی  از او و بعد از او به آنها نسبت نداده بودنثارشان می

لاذا شان نشک نشود؛ کرد که اشکها ایستاده بودند، نفریم میکرد وکسانی را که در کنار ویرانهمی

گسااری و ف باادهکرد؛ بلکه باه محاض توصایمۀ کهم بسنده نمیدر نمریات  به دور سانتم مقدّ

کارد، آنگااه در اواساط یاا اش بر فضای شعر غلبه مایمجلس لهو و لعب و ساقی آن، گرای  درونی

هاای عار  و دوشایدن ها و دلدارها و مسخره کردن نیماهاوانر قصیده، به ریشخند زدن به ویرانه

، دور ودمنداناه باها از نمریات، اماری بسایار نردآورد. اگر کنار گذاشتم وصف ویرانهشیر روی می

شد و به ایم جهت بود که ابوناواس در رف محسو  میها، شورشی علیه عُسراییسانتن  از مدیحه

ایستاد )البتّاه ها میکرد و گاه همانند پیشینیان، در کنار ویرانهایم مورد، با احتیا  و تأمّل عمل می

کرد و روی عمل میانتصار و میانه نه باکرد، اماّ در ایم زمیدر توصیف شعری( و از مادّه شتر یاد می

بادون  ،انگاار کاه باا ماردم روزگاارش و پردانتبه بیان ایم موارد می روح و تأثیر،فاقد  یانبا سخن

نیزناد بینیم که قدیم و نویم، بر سر او به ستیزه بر میکند. گاه نیز میاعتقاد و رضایت همراهی می

زند و هنگامی که ایستد و به آن نهیب می: در کنار نرابه میو او در کن  میان دو رویکرد قرار دارد

 دهاد تاا آنجاا کاه شایوۀرا ادامه می اشگردد، نوگراییدهد، به سوی میخانه باز میبه او پاسخ نمی

کناد ای یاد نمیاز هیچ ویرانه دیگرشود و افکند و کاملا  از آن جدا میکهم را به شدّت به کناری می

پردازد. ابونواس، در نمریات  ویرانگار گوید و با دلدارها به زمزمه نمیشتر چیزی نمیو دربارۀ ماده 

های  باود و عقیاده داشات کاه شاعر بایاد سراییهای کهم و بنیانگذار شیوۀ نویم در مدیحهشیوه
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د ناه گذشاته، در نادر زمان حا  زندگی کنشاعران باید انداز جامعه باشد و گاه زندگی و چشمجلوه

باید به تصویر شرایط و موقعیّتی بپردازند کاه در آن باه  ؛هاد نه در ناطرهنعینی و واقعی باش جهان

سارزمیم  کشاند و نه هند و نه لیلی و ناهرا به سوی نود می ناآن تخیّلشانبرند، نه آنچه که سر می

 اندر برابرشا هاها و اسلامیهایی که جاهلیها و سرزمیمنه آن اسم و شکوفۀ درنت اراکنه نجد و 

کردند. در صدد بود که شاعران را به سرودن شعر با توجّه به زمان حا  ترغیب کناد ابراز فروتنی می

طرفاداران  کاه از نورسایدگان  به همراهبه ایم کار توفیق نیافت و وی و ایم، چیز نوبی است، اماّ 

ز بادیه به شهر، بدون تردید شاکافی انتقا  شعر ا ؛ زیراای را عرضه کنندبودند، نتوانستند ارمغان تازه

به ناچار بر نیز  ر از محیطشعطبیعی  اثرپذیریکرد و شگرف میان پیشینیان و نورسیدگان ایجاد می

باود: فقاط تفااوت، ناه  پذیرناگریزمیان ایم دو شعر،  هاافزود. پس وجود برنی تفاوتآن شکاف می

و  مضاامیماز را باه ساواحل دجلاه بباریم و شعر نجاد و حجا اگر الذدگرگونی و نه آفرینشی نویم. 

، در ایام مظااهرش بسانده شاودرویکردهای  را پاس بداریم و تلاش ما، به تغییار دادن برنای از 

روی کنایم در را شعری نویم بشاماریم. اگار در مفااهیم، زیااده ظهورتوانیم ایم شعر نوصورت نمی

های دور از ذهم بزنیم، حا  آنکاه عار  از کرد و اگر دست به استعارهروی میحالی که عر ، میانه

کرد و اگر به آرای  سانتار بپردازیم، در حالی کاه عار  از آرایا  های نزدیک استفاده میاستعاره

گیاریم کاه توانیم نودمان را نوگرا به حسا  آوریام. پاس نتیجاه ماینمی ،کردنمی استفادهلفظی 

 دارمعناا ،در تبدیل اصو  شعر کهم به اصولی دیگار نوگرایی، فقط با ایجاد تغییر در اصل و جوهر و

 .نواهد شد

اما اگر اصل و جوهر را حفظ کنیم و در ظاهر و عرَض تغییراتی ایجاد کنیم، در واقع هایچ گوناه 

گیری ابونواس، پوچ و متناقض بود؛ زیارا پیشاینیان را نکاوه  ایم. بر ایم مبنا موضعنوآوری نکرده

کرد در حالی که در سبک ؛ از نورسیدگان طرفداری میبود و سبکشانپیر کرد حا  آنکه نودشمی

هاا و در عاادت غالباا  چیزهاای ناوینی کاه پدیاد آورد، گرفت؛الگو می نیاکانشانو اغراض شعری از 

ها بود نه در اد ؛ رهایی و فاصله گرفتم از صفای قدیم بود نه تحوّ  و دگرگونی. بنابرایم فام، سنّت

 ای، چیاز تاازه. نورسایدگانندها همگی تکراری بودو تشبیهات و استعاره ضوعاتموهمان فم بود و 

؛ شاد، فقط به واژگان مربو  مینوردبه چشم میهایی میان آنها و پیشینیان نیافریدند و اگر تفاوت

کهم را در قالبی ناو بریزناد؛ فقاط پوساتۀ های زیرا نورسیدگان، ظاهر شعر را تغییر دادند تا اندیشه

 .بود ای پنهانپس شعرشان همان شعر کهم ولی در پوسته ری را تغییر دادند؛ظاه

موضوعات بدوی کردناد، چیاز شهری را جایگزیم  موضوعات در آغاز قصایدشان جز ایم که نآنا

واقعاا   هرچند که نهفته باود. اگار آنهاااندیشۀ تقلید، هنوز وجود داشت،  ای در مقدّمه نیفزودند؛تازه

 پوشایبایسات از مطلاع قصایده؛ چاه شاهری و چاه بادوی چشامزده بودند، مای دست به نوآوری

یافتند که آن، یکی از اصو  شعر نیست که نتوان آن را از میاان برداشات و هایچ کردند و درمیمی 
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ای نیز داشتند؛ باه عناوان شایسته الگوی البّته در ایم مورد، .رودجزئی از جوهر سخم به شمار نمی

، اگر مادح نیاز باشدمیمطلع  که یکی از مهمتریم اغراض شعر عربی است، فاقد راییسمرثیهنمونه، 

شایوۀ  برنای جوانابدر یقیناا  کردند، آن را عملیاتی می گونه بود؟ اگرشد، تکلیف آنها چچنیم می

اماّ اینکه مطلع را به چیز دیگری تبدیل کنند یا اینکه شاعر، با پای  کردند؛سرودن شعر، نوگرایی می

پیاده به نزد ممدوح برود، مسألۀ بسیار مهمیّ نیست. ایم تبدیل و تحوّ  در شیوۀ شعر برای بسیاری 

 از شاعران، نوشایند نبود، در نتیجه همچنان باه شایوۀ نیاکاان اداماه دادناد و انگاار کاه در بادیاه

در کناار  زیستند و بر نود حرام دانستند که در کنار کانی بایساتند در حاالی کاه پیشاینیان،می 

شدند یا ایستادند و اینکه سوار بر اسبی شوند حا  آنکه پیشینیان، بر ماده شتر سوار میها میویرانه

کردناد، تاا برساد باه را توصایف مای 1ها بپردازند در حالی که پیشینیان، گیاه درمنهبه توصیف گل

کشاید. بناابرایم مطلاع را به تصویر نمی هیچ یک از مظاهر محیط زندگی پیشینیان که موارد دیگر

و شعر را  ای در بر نداشتآنها فایده یچ یک ازلزومی نداشت و ه نیز کهم، مناسب نبود و مطلع نویم

. نورسایدگان همچنایم باا قالاب نودشاان، شاکل کاردبه جایگاهی مطلو  و شایسته هدایت نمی

هاا نیاز باود، باه دیشاهظاهری شعر را دگرگون سانتند و ایم تغییر سانتاری، مستلزم تغییار در ان

را گرفتناد و  پیشاینیان و مفاهیم هااندیشه اماّ آنهاعبارت دیگر قالب نویم، همان اندیشۀ نویم بود، 

 پدیادۀکارد. پاس ایام پذیرفت و منطق آن را ردّ میدر قالبی ریختند که ذوق و سلیقه، آن را نمی

سوی تکلّف، پیچیدگی، نشاکی ذوق شعر را به  سانت،را شیفتۀ نود می نااندک اندک آنکه  یمنو

و سلیقه و محدود سانتم روح و روان کشانید و چیزی نگذشت که مفااهیم، تاابع الفااظ گردیاد و 

 سخم. بدون تردید کسی که در در آمدهای لفظی جناس، طباق و بسیاری از آرایه ، در بندهااندیشه

بارای دیگار باار  ار بارای ناود موضاوع واندیشد: یک باگیرد، دو بار مینود، فمّ بدیع را به کار می

پار واضاح اسات کاه  ت ویژگی بدیع را پیدا کناد وقابلیّ بخشیدن به آن تاو لطافت  دگرگون کردن

از ایام رو اگار ایام جناب ،  اسات؛نویسانده و شااعر از سوی تألیف سانتار، نوعی تکاپوی ذهنی 

که هر چه بخواهد به انتظار کشید را هایی پیچیده و روحی سست جز عبارتتوان نمی ،پیچیده شود

های بدیعی، میاان او و شود و جستجوی زیباییبه استحکام برسد، آزمندی به آرای  بر او چیره می

ای است کاه در کند و از ایم جهت تکلّف، نخستیم پدیدهتراشی میمانع شوق باطنی و روانی سبک

 نورد.شعر نورسیدگان به چشم می

دعّا کنیم که باا روی کاار آمادن نورسایدگان، شاعر عربای دچاار ناوعی شاید گزاف نباشد اگر ا

بم  والبۀهایی از سستی شعر و ضعف انلاق را در نزد بشاّر، نمونه توانبیماری و سستی گردید و می

، نیرومند و زلالی که در روزگاری نه ایم روح والا. مشاهده کردحُبا ، ابو نواس و حسیم بم ضحاّک 

                                                           
 های ریز به هم فشرده و معطر.گیاهی است بیابانی، نودرو، پایا، دارای برگ 1 
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در  آمیزش نود با روح ایرانی تباه شاد؛زد جریر و جمیل وجود داشت، در نخستیم چندان دور، در ن

مربو  به دورۀ اماوی، ناپااک و  ارزش  و شعر نسیبِسرایی، سست و هجو، پست و بینتیجه مدیحه

گساری، دچار ضعف سانتاری و پاوچی شاد. ساپس شاعر، باا وجاود آلوده گردید و شعر لهو و باده

ای یافت و نشا  و جنب و جوش باه شاعر بازگشات و ر نوگرایی، زندگی دوبارهناکامی نورسیدگان د

آن را یاری نمود و باا برنای  ،سیاسی و تعصبیّ امور وزگاری شکوفا مصادف شد که با بسیاری ازبا ر

. در نتیجه شاعران از ایام اوضااع، پرورش دادشناسانه، آن را های انلاقی، اجتماعی و هستیدیدگاه

 ری برگرفتند که شعرشان را تا مدّت زمانی، استوار نگه داشت.دستمایۀ شع

همچنیم شعر عربی، موفّق به تغییرات بنیادی و جوهری نشد و پی  از اسلام، از زمانی کاه باه 

 پختگی رسید و چارچوب  مشخّص گردید، همچناان اسایر ایام قالاب بااقی ماناد و هار قادر کاه

نتوانست از آن رها شود. برای شعر عربی بعد از روزگاار های  محدودیت یافت، باز ها و شکلصورت 

 اگار شااعران باه درساتی راهنماایی -که شایساته باود در طای آنهاانهضت ، دو دوره فراهم شد 

باا تمادّن اسالامی و فاوران روح  به آفرین  و نوآوری دست یابد. در اوانر قرن نخست، -دشدنمی 

جاهلی یا بهتر از آن، در کالبدی شکوهمند و فانر پا  عربی شکوفا شد و شعر اسلامی همانند روزگار

 به عرصۀ وجود نهاد.

اماّ ایم شکوفایی همانند شعر جاهلی بود و شاعران، در قرآن تنها باه ساانتار و برنای مفااهیم 

یافتناد و های بیانی و انواع فنون ادبی را در آن مایکردند، شیوهبینی میپردانتند و اگر در آن ژرف

 توانساتند از آنهاا الگاو بگیرناد. ماثلا  در قارآن، شایوۀ داساتانی، تااریخ گذشاتگان ومای به آسانی

افزایاد و موجاب اسات کاه بار روحیاۀ ادبای مای مواردیهای پیامبران وجود دارد و اینها داستان 

ها یعنای همیم کافی است که بگوییم همسایۀ عر  و شودگسترش دامنۀ تخیّل و الهام شاعران می

، از قرآن برای سرودن شعر داستانی نود سود بردند و نیز شااعران نوپاای مغار  زمایم، از ایرانیان

سفر تکویم الهام گرفتند و از داستان ابلیس و آدم، قابیال و هابیال، بهشات و دوز  و روز واپسایم، 

 هاا باه بهتاریم وهای اجتماعی فراوانی اشااره دارد. ایام داساتانشعر داستانی سرودند که به جنبه

ای از آنهاا تریم وجه بیان، در قرآن آمده است، اماّ با ایم وجود هیچ شاعر عربای در هایچ دورهکامل

 سود نجسته است.

تنوّع، پیچیدگی، انتلاف ذوق و سلیقه، غنای هنر و دان  و استواری جد  و گفتگو در زنادگی 

شاگرفی در ادبیّاات بگاذارد و  توانست تأثیراجتماعی قرن دوّم، نیازی به بیان ندارد و ایم مسأله می

رویکرد شعر را دگرگون سازد تا از ویژگی و رن  و لعا  کهم، شانصه و روح غنایی آن آزاد شاود و 

گونه که به عنوان مثا ، شاعر یوناانی باا زنادگی علمای و با زندگی نویم حقیقتا  دمساز گردد همان

آمد که همانناد در  ایورت نمایشنامهنوا گردید، سپس به صفلسفی در قرن پنجم پی  از میلاد هم

 ت موضوعی یافت نه شخصی که شخصایّتفلسفه بر اندیشه و گفتگو )دیالکتیک( استوار بود و ماهیّ
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اباو ناواس باا داشاتم  ؛ اماّ هیچ یک از ایم ماوارد حاصال نشاد.شاعر در آن آشکار و شورشگر باشد

در اد  عربای، کااری نتوانسات  امکانااتۀ هم برنورداری ازگوناگون و با  سترده، پربار ومعلومات گ

-واژه یا با اعما  ذوق و سلیقه بکند جز اینکه مطلع شعر را تغییر دهد یا علم بدیع را وارد شعر کند

های رایج در روزگارش سود جوید. شاعران دانشمندی های فلسفی را به کار گیرد یا از برنی اندیشه

انقالا  اباو ناواس علیاه شایوۀ  دند نیز چنیم عمل کردند وآمهمانند ابوتماّم و متنبیّ که بعد از او 

ای کاه کهم، آنریم انقلا  و آنریم احساس نسبت به ضرورت نوگرایی در شعر بود و آنریم نقطه

هاای اد  عربای علیه اصو  و قواعد فم شاعری در هماۀ دوره رسیدند، تنها شورش نوگرایان به آن

کس به ایم فکر نیفتاد که اندیشۀ او را رشد دهد و از نقطۀ وقوف بود. از ایم رو بعد از ابونواس، هیچ 

هاای او، حرکت را ادامه دهاد و در جاایی کاه شکسات ناورده اسات، پیاروز شاود و هماۀ طبقاه

در برابر شیوۀ کهم، سر تسلیم فرود آوردند و از آنچه که  -چه قدرتمندان و چه ناتوانان -نورسیدگان

 قبلا  بود، فراتر نرفتند.

گوییم: برنورداری شعر عربی از ویژگی و شیوۀ واحد، به ناطر باور داشاتم باه برتاری ما می آیا

دانست؟ آیا باور داریم که آن، اثار ذهنیّتای پیشینیان بود و چگونه بود که ابو نواس آنان را برتر نمی

پردازی رو نیا کند و در قلمنگری نمیها، ژرفرود و در دیدگاهارزشمند است که از نود، فراتر نمی

، از ماوالی و از ناژاد آریاایی اهتمام ورزیدنادچرا بیشتر کسانی که به نوگرایی  ؛ اماّیابدگسترش نمی

هاای عروضای شاعر نهفتاه اسات؟ آیاا بودند؟ آیا دلایل ایم ایستایی، در نود زبان عربی و در جنبه

ای اسات کاه در انادازهه ناپاذیری باونت و انعطافایم زبان شعری جاهلی، از جهت نشبرنورداری 

؟ ایم مسأله، به کاوشی دقیق نیااز دارد کاه از حوصالۀ بحاث ناارج گنجدنمی یقالب شعری دیگر

رسد که عدم دگرگونی شعر عربی به صاورت جاوهری، باه شااعران و است و غیر ممکم به نظر نمی

یر از شعر غنایی، انواع نقادان باز گردد که ندانستند ایم دگرگونی، چگونه است و در نیافتند که به غ

توانستند از آنها سود برند و اگر همان طاور می بردند،دیگر شعر نیز وجود دارد که اگر به آنها پی می

مقاام و  شادند وت یونان هم به ناوبی آگااه مایها مطّلع بودند، از ادبیاّکه از فلسفه و منطق یونانی

را باه ناوگرایی درسات  نایشان آنهاف، نه قریحهبا ایم اوصا .یافتندمنزلت دیگری در اد  عربی می

 شان از ادبیاّت دیگران، موجب الهام گرفتم ایشان در ایم قضیه شد.رهنمون سانت و نه آگاهی

را آیناۀ روزگارشاان قارار  که نورسایدگان کوشایدند شاعرگیریم می نتیجهها از همۀ ایم بحث

شناسان، طرفادار پیشاینیانند و بودند که زبان پس به نوآوری در آن روی آوردند. آنان معتقد دهند؛

اند که آیا آنها در کارشان کامیاا  شادند یاا کنند، بررسی نکردهشاعرانی که از پیشینیان پیروی می

ای به فراناور روزگاار دارد و نکردند بر سر اینکه چگونه شعر، چهره گفتگوشکست نوردند و با آنها 

نکردند. پس سرزن  پیشینیان نسبت به نوگرایان در چه  ذاکرهمدر هیچ یک از اصو  شعری با آنها 
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گردد که نورسیدگان در شود؟ آیا در اموری که به سانتار و رویکردهای کهم باز میچیز نلاصه می

کنناد؟ آن انلالگری کردند. سوا  دیگر ایم که نورسیدگان، از چه جهت پیشینیان را سارزن  مای

برناد و ای زندگی را به تصویر کشد که شاعران در آن به سر میگونه آیا از ایم حیث که شعر باید به

های پیشینیان، دیگر پاسخگوی ایم تصویرپردازی نیست. هایچ کاس منکار ها و گرای اینکه روش

کناد کاه شاعر توجّهی کردند و هیچ کس انکار نمینیست که نورسیدگان، به سانتار کهم عربی کم

هاای بحاث، از هام گویناد زمیناهها مییم حسا  همانگونه که منطقیباید پژواک جامعه باشد. با ا

و اگر نورسیدگان، هنرمندانی به تمام معنای کلمه  استوار نیست جداست و انتلاف، بر اصل واحدی

و تواناد تفسایر شد که پرسیده شود چگونه شعر میشدند، هر آینه شعر در ایم نلاصه میظاهر می

 وگرایان به هدفشان رسیدند یا دچار اشتباه شدند؟زندگی باشد؟ و آیا نبیان 

انگار همیشه حالت ارتجاعی و گارای   ها،نقد ادبی در نزد عر  گیریم کهمی نتیجه بحثاز ایم 

دهاد کاه بایاد مطاابق پذیر نیست و ادیبان را به مواردی سوق نمیبه گذشته دارد، از ایم رو توجیه

تسلّط روحی بر شاعران ندارند، به جز مواردی که گاه باه طاور  آنها عمل کنند. بنابرایم ناقدان، هیچ

یابیم که شاعران از دیدگاه او پیروی کنند. آیا ذو الرمّه باا به ندرت ناقدی را می دهد واستثنا ر  می

ارزش گیری ناقدان از رویکرد وی، همچنان به روش نود ادامه ناداد؟ آیاا باا وجاود بایوجود نرده

فریادشان از دست علم بادیع سپس یی، شاعران اشعار فراوانی را در آن نسرودند؟ سرادانستم مدیحه

 از آن دست نکشیدند. ،بلند شد، اماّ کسانی که بدان علاقه داشتند

تا حدّی جنبۀ منفی و معکوس دارد؛ زیرا هیچ تحوّ  ژرفی در ادبیاّت ایجاد نکرد  نقد ادبی عربی

هاا و تغییارات عینای ناستگاه همۀ رنادادهایی کاه در روشو هیچ گاه در شاعران تأثیری ننهاد و 

 صورت گرفت، نود ادیبان و محافلی بودند که بر روشی واحد اتّفاق نظر داشتند.

نظیر در تاریخ نقد ادبی باه دست و بیرسیم که ابونواس، ناقدی چیرهبه ایم نتیجه می همچنیم

کوشاد پاردازد و مایات و زندگی به تحقیق میرود؛ ناقدی است که دربارۀ پیوند میان ادبیّشمار می

 گاری در میاان نیسات کاه باه شاعوبی دیگار مساألهدر اینجاا  ی ایجاد کناد؛میان آن دو، هماهنگ

اینکاه  مبنی برفرا بخواند از تناقض منفور  پرهیزشدن شعر و دور سانتم روح بداوت از آن و شهری

. ور باشدهای نشک غوطهها و بیابانن در برهوتفه زندگی کنند و روح شاعراها در شهرهای مرّبدن

فراتار از حدّ پا  جویی از دیگراندر مسخره کردن و عیب و ناکام ماندابونواس در نوگرایی  بدون شکّ

اماّ او و یاران  ایم امتیاز را دارند که برای رهایی از قید و بندها باه جساتجو پردانتناد و باه  ؛نهاد

ادیباان اسات، اهتماام ورزیدناد. در زماان کناونی ماا و روزگاار ایام انعطاف و نرمشای کاه لازماۀ 

اد  عربای باه اصالاح نیااز دارد و بااور کاه احساس کند همانند آنان که  نیستکسی  ،نورسیدگان

 کند. نواییباید با زندگی هم یاّتکه ادب قطعی داشته باشد به ایم
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های شاعر ویژگی را از شنانت -دگانشناسان و نورسیزبان -ناقدان ،از اینها گذشته ایم انتلاف

نسابت باه  شناساانزباانب تعصّ گردد، باز نداشت وعر قدیم میآن از شموجب تمایز نو و آنچه که 

پیشینیان مانع نشد که در مورد نورسیدگان که در بصره و کوفه باا آنهاا همزیساتی داشاتند یاا در 

رسیدگان نیز از یاد نبردند کاه در شعرهایشاان کردند، به تحقیق بپردازند و نوبغداد با آنان دیدار می

انتلاف نظار دارناد. همچنایم  ،شود و آنان در پیاده کردن ایم قواعدعناصر و قواعد نوینی یافت می

ای کاه باه تحلیال ساانتار، مفهاوم و روش آن بپاردازد و باه های ویژهشعر نورسیدگان، از پژوه 

ها دست زند، محاروم نباود. رویکردها و ذوق و سلیقهمقایسۀ میان سرایندگان و به شناسایی فنون، 

دینای، از روی در صانایع بادیعی و بایبنابرایم سستی و فساد، اغراق، غلوّ، عدم تعاد  روحی، زیاده

 جمله مواردی بود کاه ناقادان، هماۀ آنهاا را در شاعرهای نورسایدگان ماورد بررسای قارار دادناد،

ش ابونواس و زهد، روش ابو العتاهیه و غز ، روش عبّاس بام ستایی، روگونه که دریافتند بادههمان 

اسیان با نکوه  کردن میری و تقرّ  جستم به عبّاحنف و دشنام دادن به پیشینیان، روش سید حِ

 باشد.ری میمِآ  علی )ع(، روش منصور نَ

فقاط باه  در حالی کاه پای  از آند که نقد، به دو شعر بپردازد ایم موضوع همچنیم موجب ش

 هاویژگیناقدان به ارزیابی و مقایسۀ آنها روی آورند و همچنیم باعث شد که پردانت و یک شعر می

د که نقد، دو رویکرد هنری قبلا  وجود نداشت؛ همچنیم باعث ششود که  ایجادو اصطلاحاتی در آن 

 تنها به یک روش هنری توجّه داشت.قبلا  آن که  حا را مورد بررسی قرار دهد، 

رفت که دشمنی میان پیشینیان و نورسیدگان، با حا  سپری شدن بود و انتظار می م درقرن دوّ

 طرفاداراناز میان رفتم پیشینیان برچیده شود؛ اماّ انتلاف میان نورسایدگان باا یکادیگر و میاان 

همچنان برقرار ماند. نورسیدگان، به نوگرایی و ناقدان، به دشامنی ورزیادن  و شیوۀ نویمشیوۀ کهم 

 د و داماینشاان تعصاّب  و گروهی نسبت باه روشای دیگار گروهی نسبت به ایم روش مه دادند؛ادا

ای نیز روشی میانه را پای  هو عدّ دیگر، از نورسیدگان طرفداری نمود ایای، از پیشینیان و عدههعدّ

ش ایام و ارزنواستند و آثار نغاز و بایکردند و از همه پوزش میگرفتند: اینها از همه جانبداری می

رسیدگان ناواهیم بحث راجع به نقد ادبی در نزد نو سانتند. به زودی درآن را روی هم انباشته می

برای شانانت  اهداف و ناقدان از دلایل،  یافتم بود و آگاهی نقددید که آن دشمنی، یکی از اصو  

 ضروری است.آن  های مربو  بهاقدامات و فهم کتا  و کاوش در
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های آغازیم حکومات عباّسای، باه لحااظ ای، همانند سا ها در هیچ دورهزندگی ادبی و علمی عر 

هاا پر بار نبوده است. در ایم روزگار، انواع اندیشه های مختلفها و سلیقهفراوانی دانشمندان، اندیشه

. کاملا  آشاکار اساتها و هنرها دان راگیری فبه  علاقمندیها، آزمندی برای کسب علم و و پژوه 

در ایم هنگام که روحانیّون پیرامون قرآن، حدیث و اصو  به پژوه  مشاغو  بودناد و دانشامندان 

آوردناد و در علام عاروض پردانتند و نحاو را باه نگاارش در مایآوری زبان میعلوم عربی به جمع

دند کاه در آثاار ایرانای، ساریانی و یوناانی باه کردند، گروه دیگری از دانشمندان پیدا شتحقیق می

. هناوز روزگاار 1گرداندنادای شایسته به زباان عربای برمایکاوش پردانتند و معارف آنها را به گونه

هاا باا حکومت هارون الرشید سپری نشده بود که علوم زباانی و دینای باه نگاارش در آماد و عار 

ر پژوه  و ارزیابی آشنایی یافتند. ایم زندگی علمای های آنها دهای بیگانه و روشهای ملّتاندیشه

ای است که جاحظ، سهیل بم هارون، ابوتماّم، ابم رومی و دیگر نویساندگان جانبه، همان پدیدهچند

و شاعران را به تاریخ فرهن  و اد  عرضه کرد و همیم زندگی علمی در نقد، تأثیری ژرف نهااد ناه 

  ناشایاز آنهاا نقاد یی کاه هاا  و در سالیقهماهیّتر جوهر و های ؛ بلکه ددر ظواهر و صورتفقط 

بر عناصاری به بعد، . بنابرایم نقد ادبی از قرن سوّم گرفتمایه میاز آن  نقد شد و در فرهنگی کهمی

 ماۀ استوار شد که شرح آنها گذشت و نیاز بار پایاۀ بلاغات، فرهنا ، مهاارت، فلسافه، منطاق و ه

نقدی آساان و فطاری توان آن را . پس هرگز نمییافته بودعر  راه  ذهم به ای کههای بیگانهدان 

هاای باا سالیقه چناد بعادی، نقادی . بدون تردیادپنداشتیممی کنون چنیمتا گونه کهنپنداشت آ

روح حکومت عباّسای و نیاز متاأثّر از  آغاز وردهای علمیگوناگون، دقیق و تأثیر پذیرفته از همۀ رها

که برنی از آنها موجب انسجام، ترتیاب و بود ارزنده  یهایپژوه  نی برمبتنقد کهم بود؛ نقدی که 

 باه شارح برنای نیاز؛ برنای کاردیاری مایدر فهم و داوری ادبیاّت را ناقد  که گردیدهایی ضابطه

را بیان کرد. نقد در نزد نورسیدگان بر  های دگرگونیپردانت و علّت بسیاری از  یاّتادب هایویژگی

. باه آن راه یافتاه باود روزگاران یاد شده ی که ازهایها و داوریویژگیبر  -است: الفدو رکم استوار 

گان از بود. نقد ادبی در نازد نورساید کرده که به آن نفوذتأثیر بلاغت، منطق، فلسفه و جد  بر  - 

 رویکاردتفااوت فاحشای باود:  ه میاان هار کادام از آنهاا باا دیگاریگرفت کمایه می چهار رویکرد

بودناد و  بردههای بیگانه از دان  ناچیزی رویکرد دانشمندانی که بهرۀادیبان،  رویکردشناسان، زبان 

 .ترجمه شدۀ یونانی قرار داشت که کاملا  تحت تأثیر آثار دانشمندانی رویکرد

در  شناسان و سخنوران عر ، همچنان حاملان و ناقدان شعر و طرفدار شایوۀ کهام بودناد؛زبان

)در روزگار عبّاسی( در بصره، کوفه، بغاداد، ری، نیشاابور، شایراز و شاهرهای دیگار اکنون  حالی که

                                                           
 نخستیم نهضت ترجمه در طو  تاریخ در روزگار عباسیان به تحقق پیوست. -1
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هاا، حکمراناان و یا به تربیت فرزندان نلیفه جدها همانند گذشته به تدریسو در مس بودندپراکنده 

هاا و و به نشر دیدگاه کردندهای پرباری تألیف و در عیم حا  کتا  سرشناس اشتغا  داشتند افراد

هاا در . برنی از آنان عبارتند از: سعید ساکری )راوی بصارینتندپرداهایشان در میان مردم هسلیق

شناسان و نحویان کوفه(، ابو العباس محمد بم یزید مبارّد، روزگارش(، ابوالعباس ثعلب )یکی از زبان

ای کسی که قصیده ابو العَمَیثل اعرابی )مرب ی و معلمّ فرزندان عبد الله بم طاهر در نراسان و دوّمیم

بودناد کاه نیاز شناسان و سخنوران عر ، گاروه دیگاری زبان جزاز ابو تماّم را باطل اعلام کرد(. به 

ن و دانشمندان نحو فرا گرفتناد، شناساقدیم و نویم را بررسی کردند و میراث کهم را از زبان یاّتادب

 تحولّااتیی عناصار و یاد و باه بررسااهتماام ورزناویم  یاّتبه ادب گروه قبلاز  کم ایم گروه بی یل

وجاود  میان شیوه آنها با شیوه کهام ی کهتفاوتنیز و  نمودمی در آن ر ای که در هر دورهپردانت 

،  هاایتریم نموناهبرجستهشاعران، ادیبان و دانشمندان اد  بودند و از  مجموعۀ، ایم گروه. داشت

باا  پردانات وفاراوان باه روایات مایداشات و علاقۀ بسیاری  ه شنیدن،عبدالله بم معتزّ است که ب

 رفات و از آنهاا مطاالبی به ساراغ ساخنوران عار  مای کرد وها دیدار میدانشمندان نحو و انباری

سرود، به نقد نورسایدگان، مهارت داشت، شعر را نیکو می یاّتبا همۀ اینها در ادبوی اماّ  آمونت؛می

هاای هاای شاعر ابوتمّاام و کتاا هاا و زشاتیی در زیبااییارساله ، مولّفورزیدمشتاقانه اهتمام می

هاای کارد و جنباه، عناصر شاعر ناویم را بررسای مایگروهنقد بود. ایم زمینۀ ارزشمند دیگری در 

سانجید و باه جاز در برنای داد و آن را با شعر کهم میمایۀ آن را مورد اشاره قرار میمطلو  و کم

 کرد.ها عرضه میو پیوسته، بدون اقامۀ دلیل و شرح علّت موارد، همۀ آنها را در قالبی منسجم

از  آمادههایشان برهر دو گروه با نقد ادبی که شرح  گذشت، ارتبا  تنگاتنگی داشتند و سلیقه

سازگاری داشات و هار دو گاروه، نماینادۀ 1عربیّت نالص یا عربیّتی بود که با ادبیاّت و روحیۀ موالی

 کارد و تنهاا باه بررسای ماواردی گانگان، چشمانشاان را نیاره نماینقد کسانی بودند که معارف بی

های عربی در آن زماان، برنای از کم آن بررسییپردانتند که مطابق با حا  و هوای عربی بود. لمی

شد و برنی از انواع  نیز بیگانه بود که مترجمان، به زبان عربای برگردانیاده انواع علم را شامل می

 ای از آن گرفته و دیگران به صورت کامل به آن روی آورده بودند.شمندان، بهرهبودند و برنی از دان

و ناویم  شناس و پژوهشگر شعر کهامنحوی و زبان پا به عرصه نهادند که یدانشمندان همچنیم

هاای تآثاار امّا تا حدودی بااپردانتند و های طبیعی و نقلی میبسیاری از دان  به بررسیبودند و 

و باه  درجاۀ اوّ ای در نقد اد  برایشان پدید آماد کاه در از ایم رو ذوق ویژه تند؛آگاهی داشکهم 

 بود و در مرتبۀ دوّم و باه صاورت ظااهری، از شایوۀ ناویم تاأثیر  بر شیوۀ کهم مبتنی صورت ذاتی

                                                           
 شادندموالی نطاا  می ،عر  درآمده بودند ۀتمام ملل غیر عر  که تحت سلط ،های تاریخی و ادبیدر برنی از کتا  1

 (.119: 1168م، )ممتح
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ه شاده و بلاغات شانانته های ترجمگرفت. در روح و شواهد بر شیوۀ کهنه متّکی بود و از دان می

از جملۀ ایشان ابو محمد عبد الله  پذیرفت؛دانشمندان در نظم و ترتیب اد  تأثیر می کردشده و روی

 توان نام برد.بم مسلم بم قتیبه، دانشمند و ادیب را می

دانشامندان و ها آگاهی یافتند و ها از قرن دوّم، از برنی از آثار ایرانیان و سریانیان و یونانیعر 

ایام شود کاه ایم پرس  مطرح می چارچو  بلاغت پردانتند؛ اماّم به تعیی تا حدودینویسندگان 

هایشان در قرن سوّم، گساترش یافات و رشاد کجاست؟ پاسخ ایم است که دان  پدیده چگونه و از

هاایی ترجماه شاده از یوناانی در صاحب کتا  هاکرد و ایم قرن، هنوز به پایان نیامده بود که عر 

ها تأثیر بسیاری گرفتناد و آنهاا را باه بی شدند و گروهی، از آن کتا های علم بلاغت و نقد ادزمینه

عنوان معیارهای نقد ادبی برگزیدند و آن همان ذهنیّت چهارمی بود که در نقد ر  نمود، حا  آنکاه 

عنصری کاملا  بیگانه بود و با اد  کهم، هیچ گونه پیوندی نداشت و بر هیچ یک از اصاو  معاروف  

گرفت و برای آن اصو ، شاواهدی غیار متناساب را از ها میموادّ نود را از یونانی متّکی نبود و همۀ

بغدادی،  نمود. بهتریم نمونۀ آن رویکرد بیگانه، ابو الفرج قدامۀ بم جعفر نویسندۀاد  عربی ارائه می

 است. «عرقد الشّن»کتا   مولّف

 ی ازهر بخشاو در  بندی کردمم تقسیایم همان چهار رویکردی است که نقد ادبی را در قرن سوّ

ایم ناقدان، صرفا  به نقد یک واژه یاا معناا یاا یاک بیات یاا  آن برای نود صورتی جداگانه داشت و

قصیده یا یک شعر بسنده نکردند؛ بلکه در نگارش و تألیف از روح زمانه تأثیر پذیرفتند و در بسیاری 

 ون نقد شعر و شاعران تألیف کردند.از مسائل ادبی وارد شدند و چندیم رساله و کتا  پیرام

شناسانی بودند که از آنها یااد کاردیم. شاگردان و پیروان همان زبان نیز شناسان ایم روزگارزبان

کردناد و باار شان در زبان، اد  و نقد را به دیگران معرفّای مایهای استادانها و سلیقهآنان دیدگاه

 مان بخشایدن و پیراساتن  از شاائبۀ تبااهی اهتماام کشیدند و برای ساازبان عربی را به دوش می

کردند و به منظور رفع کاستی، چیزهایی بر آنها های نیاکان نود را تکمیل میورزیدند و پژوه می

کردند. اینان در گذشته، به تصحیح میرا های آنها اشتباهات دستوری موجود در کتا  افزودند ومی

هاا هاا و بغادادیها، کاوفیشامل بصری در روزگار نودشان، اماّ شدندها تقسیم میها و کوفیبصری

زیساتند و اگار که دو دیدگاه گذشته را در هم آمیختند. در گذشته، فقط در کوفه و بصره می بودند

هاای ا اینک در سارزمیمکرد، بازگشت به دیارش را در سر داشت؛ امّبه بغداد سفر می یکی از ایشان

در بغداد، ری و نیشابور و چندیم شهر در فاارس و نراساان. در ایام فصال  اسلامی پراکنده بودند:

نواهیم به افرادی از آنان بپردازیم که در قرن چهارم، صرف نظر از مصر، شام، مغر  و انادلس، نمی

 زیستند.در شیراز یا حلب می
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باه  هاای فصایحی اعتمااد داشاتند کاههایشان باه عار در برنی از روایت زبانشناسان پیشیم

کنناد و گرچاه ایام آمدند و در ایم روزگار نیز مردم ما با آنان دیدار و کسب علم مایها میپایتخت

شناساان پیشایم و نیاز گاروه دانشامندانی شان، زبانگاه اصلیامر، ناچیز است و در ایم راستا تکیه

سالخورده  هرگاه کردند. از ایم روکسب آگاهی می پی آمدند و آیندگان از پیشینیان است که پی در

گرفتناد. باه شدند که مردم از آنها الگاو مایداری تبدیل میشدند، به پیشوا و پرچمآزموده میو کار

ابو عبیده و اصمعی کساب علام کارد، در  یم شیوه بود که ابو حاتم سجستانی از ابو زید انصاری،هم

نگار عر باود و نگااهی ژرفحالی که نودش دانشمندی مورد اعتماد و پرمایه در ادبیاّت عربای و شا

 شناساان بازرگ باود و اشاعار فروانای را روایات کارد. وی از از زباان نیاز داشت و ابو الفضل ریاشی

های او و ابو زید را در حافظه داشت و ابو یوساف یعقاو  کرد و کتا های اصمعی اقتباس میکتا 

و از ابو عمرو شایبانی  یدار داشتن بود و با سخنوران عر  دبم سکّیت، از دانشمندان بزرگ ایم زبا

و ابم اعرابی استفاده برد و معلمّ انلاق پسران متوکّل بود و ابو ساعید ساکری، ماورد اعتمااد و دور 

ها و ایاّم عار  باه ناوبی زبان، نسب سجستانی و دیگران دان  آمونت و بااندی  بود، از ابو حاتم 

لقیس، زهیر، نابغه و اعشای و نیاز اشاعار شااعران آشنا بود و اشعار گروهی از زبدگان همچون امرؤ ا

آوری کرد و دربارۀ مفاهیم و اغراض شعر ابونواس سخم گفت و البتاه قبیلۀ هذَُیل و ابونواس را جمع

داد و آوری شعر شاعران پیشیم همانند اصمعی و ابو عمرو شیبانی تلاش و توجّه نشان مایدر جمع

از  یوبای باه او منتهای شاد. روی کار آمد و علم نحو و زبان عر نیز دد بم یزید مبرّابو العباس محمّ

 میا و نبرهای جالب و ک علم کرد و به نوبی سخنرانی مازنی، ابو حاتم سجستانی و دیگران کسب

پس از او ابو العبّاس ثعلاب  راوان در عربی و درک و احساس بود.کرد و دارای محفوظات فمیرا نقل 

ناآشنا و روایت شاعر کهام  ماد بود و به درستی گفتار و شنانت مطالبِآمد که دانشمندی مورد اعت

از جملاۀ آناان، اعشای،  آوری کردکهشهرت داشت و بخشی از اشعار شاعران برجسته و غیره را گرد

نابغۀ ذبیانی، نابغۀ جعدی، طرماح و طُفَیل است. ثعلب از محمد بم زیااد اعرابای و محمادبم سالاّم 

 جُمَحی استفاده برد.

و همۀ آنان کساانی  جا داشتندیکبیشتر کسانی که از آنها یاد کردیم، علوم نحو، زبان و اد  را 

هاای  پدیادهاز به شرح برنی  نگاشتند یا آنتحلیل و داوری  شعر به همراه در نقد آثاریبودند که 

 ناقدان پردانتند یا تألیفی در ایم زمینه از نود بر جای نهادند.میان یا مقایسۀ 

کردند و اگر فرصتی شناسان نزدیک میوهی دیگر نیز بودند که نود را به ذوق و گرای  زبانگر

شناساانی و نسب 1هاآنها همان انباری .پردانتندبه نقد اد  می ناآن د به شیوۀآممیبرایشان پی  

                                                           
 احکاام اساتنبا  مبناای تنهاا و فقه منبع تنها را شیعه امامان احادیث و انبار که امامی فقیهان از گروهی ،اَنْباریان 1 

 دانند.می شرعی
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ه ا باهاای ارزشامندی رشناسان به شعر توجّه کردناد و درباارۀ آن پاژوه هستند که همانند زبان

ایل بود. قب شعر و از دانشمندان انبار، نسب، زبان، حبیب؛محمدّ بم  نانگارش درآوردند؛ از جملۀ آن

، نارا روایت کرد. یکی دیگر از آن یده و ابم اعرابی، مسائلیبَبخشی از اشعار عر  را نوشت و از عُ یو

کّاه باه قضااوت پردانات و گفتار و جلیل القدر باود. در میر بم بکار است که شاعر و راوی راستبَزُ

ر بم ابای ربیعاه، مَاحوص، عُ یاّت حجاز و شاعران  از قبیلاصالت  از مدینه بود، بدیم جهت به ادب

شاعران نوشت و دیگر از ایشان  ارۀ حملۀ کُثَی ر بهداد و کتابی دربجی و ابم رقیاّت توجّه نشان میرَّعَ

هاای دایای ناود را کاه کتاا  ام اساتد بم سلّمحمّ ؛ نواهر زادۀابو نلیفه فضل بم حبا  جُمَحی

 کرد.روایت می

شناساان و ادیباان در شاهرها، های زبانی و ادبی و پراکنادگی زباانبا وجود متعدّد بودن محیط

هاا و بصره و کوفه تا پایان قرن سوّم همچنان موقعیّت برتری در انتیار داشتند و رقابت میان بصری

هاا کرد و کوفیها طرفداری میکوفی ها در مقابلبصری بود و از بصریاشی، ها ادامه داشت. ریّکوفی

 اناد و میاان مبارّد و ثعلاب، بارگاان آمونتاهکرد که زبان را از افاراد اساتثنایی و شاکمرا متّهم می

 دانستند.پژوهان، مبرّد را برتر میهایی از نفرت وجود داشت و دان نشانه

 باه مفهاوم دقیاق نقاد ادبای ی انادکناساان جاز در ماواردشکنیم که ایام زباانما انکار نمی

شان قرار داشت؛ اماّ با ایم وجاود از نقاد ادبای در نزد پردانتند و آن نقد در مرتبۀ دوّم اهمیّتنمی 

داد و برایشان تصویری ویاژه برنوردار بودند که آنان را در شمار ناقدان برتر جای می آثارینالص و 

پاژوه  در ساانتار های زبان، شناسان، پی  از هر چیز به ترکیبود. زباندر حوزۀ نقد ادبی قائل ب

ت و له صاحّی اسناد یا مسأهاش از طریق شیوهاعانیروایت شعر و شرح ممفاهیم،  شخیصت واژگان،

و ایام امار در مرتباۀ نخسات اهمیّات برایشاان قارار داشات. بعاد از آن،  ورزیدندعنایت می بطلان

برایشاان  سنج  میان شااعراناندیشی با آنان در و ادیبان در نقد شعر و همهمکاری با دانشمندان 

گفت: اگر شعر، ایام و دربارۀ شعرش می کردلجاجت میام ابوتمّ نسبت به. ابم اعرابی اهمیّت داشت

ی و، باشد پس سخم عر ، باطل و پوچ است و ابوحاتم سجساتانی، شاعری بارای اباو تمّاام سارود

و برنی را نامطلو  دانست و دربارۀ مفهاوم برنای از آن شاعر، از وی پرسا  را شیوا  برنی از آن

کسانی بود که بُحتاری را بار  جمله توانست پاسخ دهد و ابو العباس مبرّد، ازمیکرد؛ اماّ ابوحاتم نمی

اس احمد بم یحیی ثعلب نیز از کساانی ابو العبّ شمرد؛را نیکو می ششعر دانست وتماّم مقدّم میابو

 آوردند.ارزش به حسا  میکه شعر ابو تماّم را بی بود

هایشان در نقد ساراغ شناسان در قرن سوّم و گرای اگر بخواهیم تصویری روشم از رویکرد زبان

ه در باا  مبارّد ناواهیم یافات، البتّا «کاملال»های کتا  بگیریم، به تحقیق آن را در یکی از فصل

 نازد پیشاینیان و نورسایدگان را  یه رساا، مطلاو  و زیباا درتشبیه. مبرّد در ایم با ، بهتریم تشاب
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امارؤ  . از دهادهای ارائه شاده، تکملاه و توضایح مایو داوری هانقدبسیاری از  و دربارۀ گزیندمیبر

کناد و ایام جاهلی که زیباتریم تشابیهات را دارد، آغااز مایدورۀ بزرگتریم شاعر القیس به عنوان 

 کند:را نقل می بیت 

 ابساا یرِ رَطْباا  و یْاقُلو َ الطَّکأنَّ 
 

 الباالی الحشاَفُ و العُنَّاا ُ وکَْرهِاالدی  
 

ا  و نرماای پوسایده نَّدر کنار لانۀ او )عقا (، میوۀ درنت عَ تر و نشک پرندگانهای گویی قلب»

 «است.

حالت در  ، بهتریم تشبیه دو چیز متفاوت را در دودارد که ایم بیت به اجماع همۀ راویانو اظهار می

ابساا  یکأنَّاهُ »و « کأنَّهُ رَطْبا  العنَّا ُ»اگر کسی اعتراض کند که چرا ایم عبارت را به صورت  و بر دارد

، سخم را باه و بافراست شود که عر  فصیحدر پاسخ گفته می نکرده است،، شرح و تفسیر «الحشَفُ

گویاد: از شمارد. سپس میو ناپسند می کند که قابل فهم باشد و اضافه بر آن را تکرارای ادا میگونه

 انگیز امرؤ القیس، ایم بیت است:های شگفتجمله تمثیل

ماء تعرَّضاَتْیإذا ما الثُّر  ا فی الساَّ
 

لِ   تعااارُّضَ أثنااااءِ الوِشااااحِ المفضاااَّ
 

 «.آنگاه که ستارۀ پرویم همچون گردنبندی ممتاز در پهنۀ آسمان ر  نمود»

چیازی نزدیاک باه  ناا هیچ یک از آناند؛ امّرگان پرویم پردانتهشاعران بسیاری به توصیف ستا

 .آهن  را عرضه نکرده استهای روان و نوشایم مفهوم و با چنیم واژه

الرُّمه، جریر و  ، ذوعلقمۀ بم عبدۀدهد و تشبیهاتی از نابغۀ ذبیانی، ادامه می به همیم شکل مبرّد    

ناواس، مسالم بام ولیاد،  به تشبیهات بشاّر، ابو رسد ون میتا اینکه به نورسیدگا کندمینقل عجّاج 

 پردازد.عبّاس بم احنف و دیگران می

دهاد و صارفا  باه ارزیاابی تشابیه، شُکوه تشبیه و زیبایی هنری آن را شرح می او در ایم زمینه

نیاز  شانشعری کند؛ بلکه به نود شاعران و رویکردبرازندگی، مفهوم، نوآوری یا سرقت  بسنده نمی

تشابیهات بیشاتری دارد و علّات  را  ،نورسایدگان ز هماۀناواس ا شود که ابوپردازد. یادآور میمی

در  یوهاایی از داناد و بیاتمای هاای گسترش دامنۀ سخم، هنرنمایی فراوان و گستردگی دیدگاه

 ر با بلیاغ ایکاه ایام قطعاه از تشابیه، نشاانه گویادمی و در توضیحشان کندرا ذکر می بادهوصف 

 مایگی سخنان نورسیدگان است.کم

 را باا درباارۀ شاعر و شااعرانشناساان زباان رویکارد نقادیکاه  شاودمی باعث همه ایم موارد

 :تبییم نماییم ذیلهای ویژگی 

دادند و آن را ترجیح می گونه که نیاکانشان شعر سنّتیان از طرفداران پیشینیان هستند همانآن -1

ای را بر نوگرایی ترجیح دهند، لزوما  شاعری دانستند. پس اگر نورسیدهمیرا نمونۀ اعلای شعر عربی 

 .نمایدهمچون بُحتری از شیوۀ پیشینیان پیروی در مجموع، که  شمارندبرتر می را
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معناا و  شاُکوهدادند از قبیل: پسندند که پیشینیان ترجیح میمواردی را می هماندر شعر کهم، -9

مرتّب را در بیات، غیار ممکام  1یشیم از امرؤ القیس. بنابرایم لفّ و نشرروانی واژگان همانند بیت پ

دهند که شرح و و اینگونه پاسخ می آوردگیری را فراهم که موجبات نرده دانند؛ بلکه بیم دارندنمی

 ، ارجاح اسات و نااطر نشاانها را در بردارد و آنچه کاه باا آن همااهنگی داردتفصیل، همه ویژگی

 لَیْااللّ لکامُ لَعَاجَ هِحمتِارَ مْمِوَ»فرماید: ، روش عر  است و نداوند بلند مرتبه میکه آن کنندمی 

تاان و از رحمت اوست که شب و روز را برای»(  71قصص/ « )9هِلِضْفَ مْوا مِغُتَبْتَولِ هِینوا فِکُسْتَلِ والنّهارَ

قت آرام  و زمان کساب با علم به اینکه مخاطبان، و ،«روزی قرار داد جستجویآرام  و  به ناطر

 دانند.روزی را می

 ابتاذا ، غلاوّ، محاا  و تکلّاف موجاود در آن  به ندرت باه ارزیاابی عناصار شاعر نورسایدگان و -1

هاای شاعرش گیرند بدون آنکه ابهامبه ابوتماّم نرده می ناآن به تحقیق دیدیم که همۀ پردازند ومی

و  عاانیایم که ابوتمّاام در توجّاه باه مسراغ نداریم جز آن  ی برایعلّتما  و را مورد اشاره قرار دهند

 نمود.می عملسانتار، بر نلاف شیوۀ عر  

ه توجّا شاعر کهاممیاان آن باا  و تفاوت هااماّ کسانی که به ارزیابی شعر نویم و شنانت ویژگی

 ادبای هاایدادند، گروه دیگری بودند؛ همان گروه شاعران نورسیده و ادیبانی که به جریااننشان می

را باه کنااری  انی را دیدیم که شاعر ناوشناس. از ایم رو چه بسا زباندادنداهمیّت می روزگار نوی 

هم اکنون نیز طبق عادت آنان  دادند،میشعر کهم را بر آن ترجیح گردان بودند و از آن روینهاده و 

 کهم شباهت دارد. ه شیوۀپسندند که بهایی از آن را مینمونهدارند و تنها  کدورت نوی  با شعر نو

بودند کاه  و آنها شدمی تعلّقامتیاز بررسی اشعار نورسیدگان به نود ادیبان نورسیده م بدیم ترتیب

زشاتی و عادم  به ؛دقّت مورد ارزیابی قرار دادند آن را با تمرکز کردند و های ناشنانتۀ شعرنبهج بر

پاردازی، تحریاف گزافهبه  را تشخیص دادند و هالعتاهیشعر ابو مایگیکم ار پی بردند وشعر بشّ ثبات

. بعد از اشاره کردندصنایع بدیعی استفاده از روی در زشت، ناهمگونی روحی و زیاده حقایق، استعارۀ

به فزونی و نوگرایی نهااد تاا ایام  ها و اصول  روچارچو و  بر شعر چیرگی یافتاینها صنعت بدیع 

 درشااعران و  اوایل قرن سوّم، شیخ و سرآمد هماۀ ابوتماّم در و اوج نود رسیددر نزد ابوتماّم به  که

ندیشاه و ای کاه در ااستفاده از صنایع بدیعی از همه آزمندتر بود و نسبت به زندگی هنری پیچیاده

به همیم دلیل تری داشت. ، تصویرپردازی دقیقمبتنی بودو گاه غیر منسجم  سبک بر اصولی استوار

                                                           
، بیان حکم همان الفاظ است به اعتماد ایم کاه شانونده، کلماات «نشر»ذکر چند لفظ و « لفّ»در اصطلاح علم بدیع،  1

 ه الفاظ لفّ ربط می دهد.نشر را ب
« لتبتغوا مام فضاله»و « لتسکنوا فیه»لفّ شده و سپس به همیم ترتیب به وسیلۀ « لیل و نهار»در آیۀ قرآنی، دو واژۀ  9

 نشر گردیده و ربط الفاظ نشر به لفّ، به عهدۀ شنونده واگذار شده است.
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 نهااد؛رو باه فزونای  یوزیاد شاد و هاواداری و مخالفات نسابت باه  شعرش حرف و حدیث دربارۀ

 اهانات باه شاعرشآنقادر و  دنادنگرفتند و باه دور افککه او را نادیده  همیم بس شناسان نیززبان 

ا ادیباان از شاعر او امّا شاد؛می گاه مانع درک شعرشو  داشتمیآن باز ارزیابیآنان را از  که کردند

کامال و  نموناۀو  باشادشعر نویم مای نمونۀبه شعرش پردانتند که اعتبار  مکردند و با ایاستقبا  

 ار و ابوناواس در زمیناۀ. آنها در روزگار بشاّ رودر میادبی تا روزگارشان به شما ای از ایم پدیدۀپخته

 فنون بادیعی کاهو با برنی از  به رهپویی از آنان همّت گماشتند ؛ لذاداشتند نیاکانینقد شعر نویم 

ی دور از هاااساتعاره آنها را ابداع کرده بود، رو به رو شدند و در شعرش مفااهیم نادرسات وام تمّابو

هاای از روش ناروجکاری و روی و بیهوده، زیادهمایهکمسرشت ، نامطلو  ظالفبافت سست، ا، ذهم

هاای مثبات و جنبهدربارۀ  رسالۀ عبدالله بم معتزّ انتشار نمونۀ ایم روند،. را تشخیص دادند متعارف

دهاد به ما نشان می تصویر روشنی از نقد ادبی در نزد ادیبان نورسیده را ام است کهشعر ابوتمّ منفی

 .شاهد بودیمشناسان زبان د در رابطه با ذوقرا در نزد مبرّ همانگونه که چنیم تصویری

یاا  سساتیاا ت زشاواژگاان ، عبارت است از ذکر دیدمعتزّ در شعر ابوتماّم میایرادهایی که ابم

، طبااق رزشابی مفاهیمف، نرم و زنانه، سرقت ادبی، تکلّسخنان  ،نشمبدوی و  انسخن، آورچندش

 ام اسات کاهشاعر ابوتمّا تحلیلای از اینها های قصیده. همۀمطلع گونی درناهم و و استعارۀ نامطلو 

دو زیاد اینها فاصلۀ  همۀای ورود کرده باشد و شناسی را سراغ نداریم که به چنیم مقولهزبانتاکنون 

ناود را دارد. اگار  ها، رویکردهاا و زباان ویاژۀهر کدام محدودیت د ودهمی نشاندیدگاه پیشیم را 

 به گذشته نسابت دهای. در واقاع ابازارشود، چه را که از آن ناشی مییا هر توانی هر دوبخواهی می

تفااوت آنهاا  پاردازشو روش  اهیّاتا مامّ ؛استیا تقریبا  یکسان  ت یکسانذهنیّدو سنج  در ایم 

ه دو ؟ باداندمی ارزشمبرّد، شعر ابوتماّم را بی چونهم فردی مبناییبر چه  دارند.با یکدیگر بسیاری 

شاعرش از دیادگاه او مبتاذ  و پای  پاا افتااده اسات.  -  .بر نلاف شیوۀ کهم است -: الفدلیل

پاساخ ایام اسات گیارد؟ بوتماّم نرده میبر شعر ا بر چه اساسی معتزّپرس  دیگر ایم است که ابم

ناپساند در  هاایبرنای ساوژه -9 .کنادعمال مایهای رایج در نزد عر  شیوه وی بر نلاف -1که

شناسان و ادیبان یکسان است و سنج  و نقد در نزد زبان معیار. بنابرایم نوردشعرش به چشم می

شعر همان  نۀتریم نمودارد و کامل طبیعی یماهیّت ج  در میان آثار کهم و نویمسن حا  که شیوۀ

اینهاا  قرار گیرد. از لابه لای همۀسنج   معیار ،است که همان منطقی، پس بسیار استشعر کهم 

 و آن عباارت اسات از ایام کاه نقاد در نازد توان آن را نادیده گرفاترسیم که نمیمی اینتیجهبه 

ز اصو  و قواعدی که از قبال شانانته شاده گاه از آثار کهم و بسیاری ا شناسان و ادیبان هیچزبان 

زنناد و مایو ناوآوری دست به نوگرایی نیز ایم چنیم است؛ آنان  شاعران و قضیّۀ رهایی نیافتبود، 

 .شوندنمینارج  شعر سنّتی مداراز  گاهاماّ هیچ دهند؛می هاییجولان
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تبلاور ون ادبی و درک شاعر کهم در روزگار نورسیدگان، نه تنها در ارزیابی مت های ادبیاّتنشانه

و نقاد  شداحساس مینیز  سنج  میان شاعران، مفاهیم، مضامیم شعری و در بلکه در ذوق ؛داشت

تفااوت و در نزد ناقدان مختلاف، دچاار و  بودبر ذوق ناقد  ی ذاتی و مبتنیهمچنان امر در نزد آنان

ی دیگران برتر شعری بر وعاتموضکسی بود که در بیشتر  شاعر برجسته، آن شد و هموارهمی تغییر

 .ندآمدبه شمار می جزو شاهکارهای ادبیهای سنّتی و مشهور، بیتهمچنان و  داشت

ناقدان از دیرباز هم عقیده بودناد کاه برتاریم شااعران جااهلی باا توجّاه باه فراوانای اشاعار و 

 تعییم برتریم شاعرمورد در به دلیل تفاوت رویکردها و ذوق شعری، ا امّ چهار نفرند؛ شاهکارهایشان

به قوّت نود باقی باود در مورد شاعران اسلامی نیز  ایم رویهو  شتندند اتّفاق نظربا هم  آنهامیان از 

ابونواس، ابو العتاهیه و مسالم، یاک طبقاه را  مصداق دارد؛ نورسیدگان نیز نزداست که در  چیزی و

ی، همتاای یکادیگر و هار دو دارای شاعر ؟ ابوتماّم و بُحتربرتر استدادند؛ اماّ کدام یک تشکیل می

 اسات؟ در ایام باارهبرتار  یاک اماّ کدام ؛اندفراوان و شیوا هستند و از صنعت بدیع بهرۀ وافری برده

 توافقی صورت نگرفت.

 گرفتناد کاه از عهادۀ هجوگاویی باه ناوبی بار ناقدان بر زهیر و ذو الرُّمه نرده مای در گذشته

گیرند. در زماان گذشاته نابغاه ذبیاانی را حتری نرده میبر بُامر را  نیز همیماکنون  آنانآیند، نمی

تاا باه  اسات های  برای نواننده بسندهکه نواندن یک بیت و بلکه نصف بیت از سروده ستودندمی

 ساتودند و بارمایزهیر، امرؤالقیس، جریر و فرزدق را نظیر و بی مشهورهای د و بیتنبوغ  پی ببر

همچنان باه نیز و امروز  گرفتندمینرده به ایم مقام  عدم توفیق در رسیدنبه دلیل اعشی و انطل 

شاجع بار اَ بدیم جهتشمارند و های دیگر برتر میدهند و آنها را از بیتها گرای  نشان میآن بیت

یعنای شعرشاان باه هام  ؛کننادمیبه زیبایی شعر توجّه گیرند که آنها لمی و ابم رومی نرده میسُ

 هایشانگنجد و چه بسا که بیتها نمیثلها و مَو زنجیروار است و در چارچو  حکمتپیوند نورده 

 .شودنمییافت  نیز شاهکارحتیّ یک بیت  به نظر برسند؛ اماّ در میانشانو دلنشیم زیبا 

اش در نازد هاای عربایجلاوه و در نقاد مشاهود از آثار گذشاته اسات کاه همچناان مواردایم 

ها فراوان باشد، به یقیم آثار ذهم بیگانه که در ایم نقاد وارد اگر ایم جلوه نورسیدگان آشکار است و

 نواهد بود. پر بسامد است نیز شده

موجب و  بخشیدنقد  به فضایی ویژهکه  ار گشتپدید ، عوامل تأثیرگذار جدیدیدر زندگی علمی

دنیاای لاغات و دنیاای ب ؛گردیاددر برنی از دانشامندان  های منحصر به فردیتذهنیّگیری شکل

دانیم که متکلّمان و رهبران میدر گذشته با آنها سر و کار نداشتیم و  هایی هستند کهمنطق، پدیده

برنای از  چیستی علام بلاغات و بودند، پیرامونغیر عربی  از نژادهای دینی و نویسندگانی که فرقه

 ،دانایم کاه علام منطاقایجاز و مطابقت کلام با مقتضای حا  سخم گفتند و مای قواعدش از قبیل
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فیلساوفان  )دیالکتیک( و مناظرۀ میانگفتگو  و آثارش در جد ، شنانته شده بود روزگار ماپی  از 

هناوز ا ، امّاندم شنانته شده بوددانیم که علوم بلاغت و منطق تا حدودی در قرن دوّمی معروف بود.

و آن احساسای کاه  ن نائال شادندبدا مقرن سوّکه در طو   ندبه آن فراگیری و ژرفایی نرسیده بود

و دانشامندی مانناد ابام  شادمای، در شعر و نقد احساس ندلزده بودآن  ازشاعری همچون بحتری 

کند و شاید با ایم کار همانند ابام رومای ر میمنطق بر شعر از بحتری تشکّ چیرگیقتیبه به ناطر 

 نارده یوبار  در شاعرلی و روح جادهاای عقلای قیااس و به ناطر کاربست زندگوشه و کنایه می

ناط صرفا  داشتم آنها به  بسنده کردن نویسندۀو  یاّتادب ازگردانی مردم قتیبه از رویگیرد. ابممی 

از تقویم  مختصری مطالعۀ شان بهو فرهیخته آواز یا یک جامبه توصیف کنیز نوش شانزیبا و شاعر

جهات زیار ساوا  باردن عنوان ابزاری  را به امرهمیم  و تعریف منطق گلایه دارد و ایم که نجومی

گفته شود: او تیزبیم و  اش به ایم باشد که)ص( به کار گیرد و زیبایی نداوند و حدیث پیامبر سخم

ت و و تبااهی، کیفیّات و کمیّا مربو  به هستیهای واژه که با باشدایم ریزنگر است و افتخارش در 

قتیباه از . ابامگذاردمیتجربه تأثیر ر نوجوانان کمبآنها  به شبیهانگیز و جالب مسائل به ظاهر شگفت

نگرش در جهان نویسندگان و نبرهاای رساو  اکارم )ص( و یااران  و  دستان ازگیری چیرهکناره

مند است و از ایم جهت که آنها به جای پردانتم به ماوارد های عر  و واژگان و ادبیات  گلهدان 

و زبان و بیاان آناان را در محافال باه  آنهاست واژگانزشتی  مایۀ اند کهمذکور به دانشی روی آورده

 کشد.بند می

تنها به ایم  بر معاصران  یو .ستیزد که از آن اطّلاعی نداردبا منطق نمیبه ایم دلیل قتیبه ابم

از بررسی فرهن  عربای و  ور شدن در آن و سرگرم شدن به آنکه آنها با غوطه گیردمینرده  دلیل

در نطاا  باه ماردم  ابام قتیباهمنظاور اند. تر است، رویگردان شدهتر و بایستهیستهاسلامی که شا

جهان عر  را باه  و مدّ نظر قرار دهندها را دان  میان تناسبو  یعلم توازنکه ایم است  روزگارش

ند. شااید های بیگانه قرار ندهذوق را آماج سیلا  های بیگانه فرا نخوانند و نویشتمفراگیری دان 

هایی باشاندکه نمونه بارزتریمدوّم،  وهلۀد بم قتیبه در نخست و ابو محمّ بو عثمان جاحظ در وهلۀا

ای وافر روی ایجاد کنند و هر دوی آنها بهرهو میانه تعاد کوشیدند میان اد  قدیم و نویم، توازن و 

و دینای  به دست آوردناد و نیاز ساهمی بازرگ از علاوم شارعیعربی کهم  هن زبان، اد  و فر از

از همۀ آنچه که جااحظ بادانها  داشتند. ابم قتیبهفلسفه، بلاغت و منطق دست  داشتند و هر دو در

ها، انالاق، جاانوران و گیاهاان زبان، اد ، شعر، سرشتزمینۀ در  کرده بود، تأثیر پذیرفت؛ لذاورود 

وی اهال سانّت ، او نیز سخنگگونه که جاحظ سخنگوی اهل معتزله بود همانو  دست به نگارش زد

فرهنا  و زباان  ت ذهنیّ و برنوردار است های گوناگون و گستردهدان  از ایم همهمردی که  بود.

آنگاه که  بود، آشنایی دارد، بیگانه که در روزگارش رایج هایانواع فرهن با و  عربی را فراگرفته است

 مند است.رد بهرهپردازد، یقینا  از ذوقی ویژه و رویکردی منحصر به فبه نقد ادبی می
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با ایم هدایت نقد ادبی  و یعلم ت است از پژوه  در ادبیاّت با ماهیّتعبار رویکرد ویژۀ اوو ایم 

هاای عناصرش، برشمردن حالت همچون علم باشد، ارزیابی شعر و ظرافت که به لحاظ دقّت و هدف

شان در قالب اصاو  و دادنهای دیریم نقد و قرار ها و اندیشههر عنصر و سامان بخشیدن به دیدگاه

نقد همانند علام، دارای  بدیم ترتیب تمرکز نماید.آنها  برقواعدی فراگیر که ناقد آنها را لمس کند و 

شود میدرک  ذوق به واسطۀ اد ، فقط سانتار، مفاهیم و زیبایی هنری و شودحدود و ضوابطی می

دارای اصاو ،  م وآید. همۀ اینها معایّنمی اش با الفاظ بدستها، تصویرپردازیو در بسیاری از مقوله

گیرد کاه باه آساانی قرار می معدودو  مشخّصو ناقد در برابر اموری  شودمیهایی و حالت هاویژگی

ابم قتیبه چگونه توانست برای نخساتیم ایم که تواند آنها را تحلیل و مورد ارزیابی قرار دهد. اماّ می

 پیراماون آن باه طاور نلاصاه بحاث ذیلد شعر وضع کند؟ ما در را برای نق معیارهاییبار، اصو  و 

 کنیم:می 

ای از آن کاه دارای لفاظ زیباا و ابم قتیبه در شعر اندیشه کرد و آن را بر چهار گونه یافت: گونه -1

 لی:ذَنغز و شیواست مانند سرودۀ ابوذؤیب هُ یمفهوم

 تَهاااااسُ راغِبَااااۀٌ إذا رغَّبْو الاااانَّفْ
 

 لٍ تَقْنَاااعُیاااقَل إلااای رَدُّوَ إذا تُااا 
 

 «ورزد.نفس را چون به رغبت آوری، آزمند گردد و اگر به اندک، عادت  دهی، قناعت می»

از جهات معناا و  یاابی کاهدرمای واکاوی، بعد از اماّاست، دلنشیم ای دیگر که لفظ  زیبا و و گونه

 ، مانند ایم سرودۀ جریر:ارزش ناصیّ نداردمفهوم 

 وْا بلُب ااکَ غاااادرُوامَ غاَادَیإنَّ الَّااذِ
 

لا بع   نااایزا ُ مَعِیاانِااکَ مااا یْوَشااَ
 

مَ مِاامْ عَبَااراتِهمَّ و قلْاامَ لااییَّغ  ضااْ
 

 نَااالَقِی وتَ مِاامَ الهااوی یااماااذا لق 
 

فارو نهادناد و رفتناد./ همچاون دنتاران،  فشاانای اشکآنان که د  از کف ربودند، تو را با دیده»

 «: چه چیزها که از عشق دیدی و دیدیم.سرشک از دیده برچیدند و به مم گفتند

از بیان آن ناتوان بوده است مانند سرودۀ لبید واژگان   کمیست؛ لای دیگر که مفهوم  شیواوگونه 

 :بم ربیعه

هِیالکاارمااا عاتَاابَ الماارْءَ   مَ کنفْسااِ
 

لِحُهُ الجلاایُو الماارْءُ    سُ الصااالحُیصااْ
 

 تکار، اصالاحزن  کند و مرد را همنشیم درساتواند سرهیچ کس مرد بزرگوار را مثل نودش نمی»

 «کند.می

 دیگار کاهای آ  و رنا  اسات و گوناها کامباشد، امّهر چند که دارای مفهوم و سیاقی شیوا می    

 مانند ایم بیت از اعشی: دارای کاستی استمفهوم و لفظ  

 تْبَعُناییَالحاانوتِ  تُ إلیغدَوْ و قدْ
 

لو ٌ شَلْ  لٌ شااَ لٌ شااَ شاااوٍ مِشااَ  وِ ُشااَ
 

 «فروشی رفتم در حالی که طبانی زبل، چابک و چالاک به دنبا  مم بود.ۀ بادهبامدادان به دکّ»
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 توانست به ذکر یکی از آنها بسنده کند.در بیت مذکور، چهار واژه یک مفهوم دارند و شاعر می

را  ویّو رَ ، وزنیب و همۀ سانتاری است کاه واژهو نظم و ترت چیدمانمنظور ابم قتیبه از لفظ، 

 کنند.می بیانها آن را ای است که بیت یا بیتگیرد و مراد وی از معنا، اندیشهدر بر می

 به شرح ایم موضوع پردانت، هنگاامی کاه تعجّاب کارد از ایام کاه اصامعی، بیتای را باروی 

ساد رواژگان مطلو  و مفهوم لطیف تهی است. به نظار مای ،زیبا ویّرَ گزیند که از وزن درست،می 

علمی است. از ایم رو شعر از دیدگاه ابم قتیباه، دارای دو  بندیدستهکه ایم انواع چهارگانه، نتیجۀ 

هاا باا یکادیگر شوند و ایم ویژگیارزش عرضه میگاه زیبا و گاه کم عنصر است: لفظ و معنا و هر دو

 آید.ها به دست میآمیزند و از آمیختگی آنها در شعر، ایم گونهدر هم می

شایوا یاا  معنا بر چه اساسی،؟ و نمایدمییا ناقص  دلنشیم، زیبا یا ایم سانتار بر چه اساسیماّ ا

مطلاع و مقطاع  از مخارج، ود کهزیبا نواهد بهنگامی  ،سانتارپاسخ ایم است که مانده است؟ عقب

، نزدیک باه یچیدگی، روان، به دور از پو لعا  رن  و دارای انگیزباشد و سبک آن، د  برنوردار زیبا

وزنای پیراسته باشاد و از  عریش هایو ضرورت هااشد و از عیبب ناهنجاریاز  تهیمردم و  ۀامّفهم ع

 باشد. منداستوار و رویّ زیبا بهره

اگار چنایم تعبیاری  -هاای زناده و ماادیپدیاده انگیز و شیوا،مفاهیم د با وجود ایم، مراد از 

د؛ امّاا مفااهیم نایا امری واقعی در زنادگی حکایات دارو مفاهیمی که از تجربه  است -درست باشد

شاوند و قابال دساتیابی یاا سانج  نیساتند، چیاز لطیف و پیچیدۀ روحانی که باا ذوق درک مای

 ارزشمند و قابل ذکری نیستند.

بندی کارد و گاویی دستۀ متکلّف و مطبوع تقسیمدو شاعران را به  یویم است که مطلب دوّم ا -9

روحی  و اعریقریحۀ ش آید و امتیاز مهمّ به طبع، احساس،لودۀ شعر به شمار نمیکه لفظ و معنا، شا

تصوّر  کند یاو گویی ابم قتیبه، جبران ما فات می استجریان در های عروضی وزنکه در تعلّق دارد 

امور دیگری در کار اسات کاه  و ل به صورت شعری هستندند که لفظ و معنا، نزدیکتریم مسائکمی

ترند و آن طبع و سرشت است. طبع و سرشت، اهمیّت فراوانی دارد تا آنجاا کاه عر نزدیکبه روح ش

باشاد. باه هار  تواند نغز و استوار هممی، بودن تکلّف و ناگوارعیم قتیبه معتقد است که شعر، در ابم

 هااحا  شاعر یا متکلّف است یا مطبوع و متکلّف، آن است که شعرش را با بررسی طاولانی از عیاب

کند و شاعر مطبوع، کسای اسات نظر میسازد و همانند زهیر و حطیئه، بارها در آن تجدیدپیراسته 

ملکۀ شاعری  ار است کهدر کنیز هایی سراید. انگیزهشعر می سرشتطبع و  بدون تفکّر و از رویکه 

نهاا طماع، متکلّف نیست. از جملۀ آ که در ایم صورت، شعر انگیزدو سخم را بر می کندمی را بیدار

اضافه بر ایام اسات کاه شااعران در طباع و مسأله، و نشم است، ایم  سرمستی، گساریبادهشوق، 

 د و در ماوارد دیگار،نساراینغاز مای در بعضی موضاوعات، برنی از آنان :سرشت با هم تفاوت دارند

یاز باه دو نناود شاعر را  ف و مطبوع،متکلّ روهبندی شاعران به دو گاو در دسته .دنهایی دارکاستی
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هاای ایام دیادگاه را عملیااتی کند و در ایم راستا برنی از جنباهمتکلّف و مطبوع تقسیم می گونۀ

 شعر تمام جوانبهای شعر متکلّف را برشمرده است. او در همۀ ایم موارد، به مرزبندی کرده و نشانه

 ورزد.عناصرش؛ چه آشکار و چه پنهان بسیار اهتمام می و تعییم

باا یکادیگر تفااوت بسایاری  ،قریحۀ شعری برنورداری از عتقد است که شاعران درابم قتیبه م

شااعر باه پای در پای  نگامی که معاانیه متفاوت است و شانمنبع شعریغنا و کم مایگی دارند و 

باه  یاک نگااه و بیادرن  ، واژگان نیز به آسانی و همچاون رودی نروشاان درآوردمیروی  مطبوع

 بدیم ترتیب معمولا  با اندیشیدن همراه است. شاعران مطبوعدر نزد  بیان و دنشوسوی  سرازیر می

ف اسات یاا کنیم، اگرچه شیوا و استوار باشد و دریابیم که آیا متکل  ارزیابیشعر را  ماهیّتتوانیم می

بریم. پی می تریم زوایای مربو  به آنو نزدیکتریم ظریفشعر و  ژرفایبه راز یا  همچنیممطبوع؟ 

به تعبیار و بیاان. او   : .الف: به روح، سلیقه و سرشتگردد: به دو امر باز می متکلّف های شعرنهنشا

شااعر باا آیاا یاباد کاه با آنهاا در تا دهدارجاع می  ذوق و احساس بهدر نقد روح شعر، نواننده را 

نتی که میان مواجه بوده است و نشو و بند آمدن نفس طولانی، رنج فراوان، عرق پیشانی اندیشیدن

 از کاوه گاوییکند کاه مینواننده احساس که  شودچنان میدهد و اش ر  میشعر و روح نواننده

است بر ضعیف بودن طبع شاعری در  گواهیهای شعر متکلّف است و همۀ اینها از نشانه رود،بالا می

و  بیاانچنایم در برنیامده است. تکلّف هم پر شورشاعر و اینکه شعرش از فطرتی نالص و قلبی نزد 

 کشایدن اساماز قبیال  هاای شاعری؛ضرورتاستفادۀ فراوان از  بدیم جهتدهد، ر  نشان می ابراز

هاای تکلّاف ، همگی از نشانهترنیم مناداهمزه، منصرف سانتم اسم غیر منصرف و  تسهیل ،مقصور

اسات و  ، حذف چیزی کاه ذکارش لازمگونبودن کنایه، پیروی از قافیۀ ناهم مبهماست. همچنیم 

 های دیگر تکلّف است.ذکر چیزی که به آوردن  نیازی نیست، از نشانه

باه طاور ضامنی از را آنهاا تاوان مایا امّ شعر مطبوع را ذکر نکرده است؛های ابم قتیبه، ویژگی

شاعر مطباوع  رداشت نماود.است، بعران مطبوع بیان کرده های پیشیم و مطالبی که دربارۀ شانکته

 یاباد و از ذوق وسالیقه بارمایدرگویاد، آنچه را کاه مایشود که وحی ناشی میاست که از رهمان 

هاای ویژگی تعییمکه  هرچند. شده استبیانی صاف و روشم  به ارائهق و شاعر در آن موفّ نیزدمی 

 وگوناگون است. گستردههای سرشت و احساس و نغزگویی، شعر مطبوع دشوار است؛ زیرا جولانگاه

هاای شااعر مطباوع بیاان کارده اسات، درسات و چه ابم قتیبه دربارۀ ویژگینداریم که آن شکّ

و باا  کننادمای تاداعیهایی که یکادیگر را و عبارت ، نیروی طبعناستگاه شعری و پذیرفتنی است

ا امّا ی ناداریم؛های شاعر مطبوع است و ما در ایم باره بحثاینها از ویژگی یکدیگر تناسب دارند، همۀ

رساد کاه ابام قتیباه، طباع و سرشات در ر متکلّف، بحث وجود دارد. به نظر میدربارۀ تعریف شاع

تا حادّ زیاادی  یور مطبوع از دیدگاه داند و شاعسرایی میسرودن شعر را به مفهوم ارتجا  و بدیهه
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پاس کسای  سراید؛سرایی است که بدون زمینۀ قبلی و فی البداهه شعر میمنحصر به شخص بدیهه

کناد، متکلّاف اسات و چنایم پاردازی و ساپس آن را ویارای  مایش، زمینهکه برای سرودن شعر

هاا باه ای است کاه مانناد هماۀ صانعتشعر، حرفهت و انصاف است؛ زیرا از واقعیّ به دوردیدگاهی، 

شود، به ندرت محکم و باشاکوه از البداهه سروده میتمریم و آمادگی قبلی نیاز دارد و شعری که فی

البداهه سروده شاده فی ،قاتقۀ عمرو بم کلثوم است که بر نلاف دیگر معلّمعلّ آید و ایم،آ  در می

ای که ابم قتیبه در ایام ماورد باه فروتر از آنهاست و قصیده انسجاماستحکام و  ،و از لحاظ جذّابیّت

لازم اسات کاه  است و نه شعر آن نغز و شیواست.عنوان شاهد نقل کرده است، نه قابل توجّه و مهمّ 

کوتاه یا طولانی باشد و البتّه طاولانی و کوتااه باودن ایام  تأمّلسازی و آماده همراه باشعر،   سرای

اسات کاه  شایستهمسأله جهت سرودن شعر، در نزد شاعران دورۀ جاهلی و اسلامی متفاوت است و 

 نغز بسراید. یشعربتواند شاعر، در نود فرو رود و ذهن  را متمرکز کند تا 

 باه روشانی شااعر، اهمیّات دارد کاه شاعرش زاییادۀ طباع و قریحاه و  ورددر مبا ایم حسا  

و  لازم نیست که نود را باه زحمات افکناد و از سار تکلّاف افکارش باشد واحساسات و  کنندۀیانب

  و تبلاور یافتاهطیئاه زهیار و حُشاعر به سرودن شعر بپردازد. اینها، اماوری اسات کاه در  دشواری

 راه شاانبه ذهن آرامیها به آسانی و از طبع و قریحه بوده است و عبارت برآمده آن دوتردید شعر بی

دادناد، چیازی از ارزش ، توجّه نشان مایشعر به زیباسازی و ویرای  نانکته که آن ، اماّ ایمیافتمی

گفات: زهیار و برد. اصامعی مایرا از زمرۀ شاعران مطبوع کهم بیرون نمی ناکاهد و آنکارشان نمی

پردانتناد و باه روش شااعران مطباوع بردگان شعرند؛ زیرا به ویرای  آن می ایانشانحطیئه و همت

کنناد، ناه اینکاه ها درن  مایعر  ف رسمکردند. منظور اصمعی ایم است که آنان برنلاعمل نمی

بارای ماا  وجاود ایام باا و سخم را به درازا کشاانید ،باشند. ابم قتیبه در تفسیر ایم مطلبمتکلّف 

انگیزناد از ایام جهات کاه ساخم، همانناد که توجّه مخاطب را بر مای کرد ناطر نشانرا  مواردی

ارد در شاود و ایام ماوبه صورت متکلّف ادا نمی دهدمی دستشاعر به که  هاییهیجاناحساسات و 

کاه  و معتقاد باود ردشامهای شعر متکلّف را برنشانه با ایم که ویزهیر و حطیئه تحقّق دارد و  نزد

؛ دانساتسارایی مایطبع را به مفهوم بدیهاه به دور است؛ اماّهای تکلّف کاملا  از ویژگی شعر ایم دو

سرا نبودند و طبع چیزی جز سلیقه و ملکۀ شعری نیست و اینکه شاعر به بیاان گرچه ایم دو، بدیهه

گاه باه کند و نانودآیابد و کاملا  احساس میچیزی بپردازد که آن را واقعا  در ضمیر و باطم نود می

منافاتی ندارد و ایم، اشتباه  ،با طبع )به هنگام سرودن شعر(. البتّه تأمّل کردن زندمی دستابراز آن 

جوشاد و همچاون بزرگی است که شاعر مطبوع را منحصر به کسی بدانیم که شعر از وجاودش مای

 شود.جویباری سرازیر می

اهمیّت اسات کاه منحصار باه شاعر و  زحائدر نقد ادبی به عقیدۀ ابم قتیبه، مسائل دیگری نیز 

 شاعران نیست؛ لذا به برنی از مسائل ادبی عمومی پردانته است که ناه باه شااعر معیّنای مرباو  
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پاردازد رسایدگان مایبه انتلاف میاان پیشاینیان و نو شود و نه به روزگاری ناصّ. بدیم جهتمی

کدام یک از ایم دو جریاان، برتار  البتّه نه از جهت رویکرد شعری و شرح آن و نه در نصوص اینکه

 «عراءعر و الشاّ الشّ»ارزش بودن آن. باید گفت که کتا  یا کم غنااست؛ بلکه از جهت بلاغت سخم و 

و  رتباهآور تا اوایل قرن سوّم را در بردارد و به ذکر شاعر، روزگاار، مابم قتیبه، شرح حا  شاعران نام

از  که دانشامندان یراداتینبرهای جالب و گفتار نغزش و ااش و با زندگی یوشعر  اش و رابطۀقبیله

که آن را ابداع کرده و معنایی کاه آن را از دیگاران  فهومیاند و مزاویۀ لفظ و معنا بر او عیب گرفته

ری، حسام مِاار، عتاّبی، نَپردازد. در ایم کتا ، برنی از نورسیدگان مانند بشّاقتباس کرده است، می

اند و چه بسا ایم نورسیدگان، آماج مناذر و دعبل نزاعی مورد اشاره قرار گرفتهبم هانیء، مسلم بم 

اماّ از سوی ابم قتیبه بر آنها اجحافی نرفته اسات،  ؛اندها قرار داشتهزبانها و زنمانواع گوشه و کنایه

 ی زیباااثر کند نه میان دو روزگار و نورسیده را آنگاه که)شعر( داوری می چه آنکه او میان دو شاعر

زیارا نداوناد، »کند. ارزش عرضه کند، نکوه  میرا هرگاه اثری بی کهمستاید و اد  بیافریند، می

؛ اسات دان ، شعر و بلاغت را به زمانی ناصّ محدود نسانته و آن را به قومی واحد انتصاص نداده

 «تقسیم کرده است. در میانشانبلکه آن را برای بندگان  مشترک قرار داده و 

از آن،  شانبلاغت سخم و برنورداری نصوصدر پیشینیان و نورسیدگان  در برابر یو با ایم که

و باا  داشاتگارای  سارایی در قصایدهپیشاینیان  به مسلک و روش لیکم کرد،میروی پیشه میانه

د وار آسیبیاینکه نباید به اصل و جوهر ایم اصو  کهم  بارۀشناسان دربسیاری از دانشمندان و زبان

. بنابرایم شایسته نیست که شاعر نورسیده، قصیده را بر نلاف جریان پیشاینیان عقیده بود، همشود

بارای رسایدن باه ممادوح از  یاا سوار بر اسب کوچ کناد ۀ آبادی بایستد یاآغاز کند یا در کنار نان

ند و بار روی ایساتادز بگذرد؛ زیرا پیشینیان در کنار منز  ویران میرُگل  گل نرگس وهای رویشگاه

 .کردندمیهمچون دِرمَنه سفر آگیم گیاهان عطر هایاز رویشگاهکردند و شتر کوچ می

است که ابم قتیبه در نقد ادبی عرضه کرد: انواع شعر و شااعران را  اوردهاییمهمتریم دست اینها

د کاه روح رسبه نظر می به ارائه دیدگاه پردانت وعمومی ادبی  مسائلبرنی  دربارۀو  نمودمشخّص 

بام  در نحوۀ توصایف ابیاات معلاو نیز بلاغت  هاینشانهو  نمایان استبندی علمی، در ایم تقسیم

 ست.هویدامطلع و مقطع هستند،  ه دارای زیباتریم مخرج،از ایم جهت ک توسّط ویبد  القریعی 

اش باه هفایادآیاا بم قتیبه برده است؟ با ایم بیان، پرس  اینجاست که نقد ادبی چه سودی از ا

های جنبه درکتواند از آنها برای و تعییم چارچو  و وضع قواعدی است که ناقد می مند کردننظام

کاه  و پار افات و نیازذوق ادبی ناپایدار  نادیده گرفتمیا و غیره کمک بگیرد؟  ارزشبییا  ارزشمند

 تواند می وو دوام ندارد و آیا ایم قواعد برای ارزیابی ادبیاّت بسنده است؟  ثبات
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شاعر  باارۀ؟ آنها بدون تردید سودمند هستند و به داوری دردست یابدهای عمیق شعر به ژرفا و لایه

 کوتااههای روحاانی شاعر و زیباایی هناری آن آنها از درک بسیاری از جنبه بُردا ؛ امّکنندمی کمک

 طاراوتی ساانتار و یافتناد و زیباای راهاست. ناقدان در قرن دوّم به مسائل ارزشمندی در نقد شعر 

ی و صاداقت در هاا )موسایقی( و جاذّابیّت معااننغمه گیراییهای عروضی و وزنمقدّمه و گوناگونی 

و درک کردناد با ذوق ادبی سالیم  شعر را به تمامی شنانتند ویکپارچگی و  احساس و نیروی طبع

، اماّ ماا را باه زیباایی ادپا به عرصه نه. در ایم گیر و دار ابم قتیبه وجه تمایزشان را تشخیص دادند

ایام  ،جدیدی سوق نداد و تنها کاری که کرد اندازهایچشمسوی نوینی در شعر رهنمون نشد و به 

و آنها را در چارچو  اصولی قارار داد کاه  ، انسجام و هماهنگی بخشیدآن عناصر پراکندهبه بود که 

 زش ندانسات؟ یاا آنهاا را اشاعاری ارهاای جریار را کامقادر به درک تمامیّت شعر نبودند. آیاا بیات

ارزش نیافت که چیزی برای گفتم ندارند و حا  آن که اشعاری پار معناا و سرشاار از محتوا و بیبی

پساندد باید بدانیم که علم، تنها چیازی را مای . با همۀ ایم اوصافع احساسات بودندتریم انوالطیف

نخستیم باار در نقاد ادبای عربای باا مسائلۀ  از ایم رو برای و گیری استکه قابل شمارش و اندازه

 بهتواند ؟ آیا علم میجویندهای علمی یاری بتوانند از روششویم: آیا ناقدان اد  میمهمیّ روبرو می

 احساس است؟ صرشعن تریممخصوصکه  بپردازد ایپدیدهنقد و ارزیابی 

شاود و یافات مای جعفر قدامۀ بمهمچون  شخصیّتیدر نزد  ، پاسخ رسای ایم مسألهبا ایم همه

، باه عناوان یکای از ساردمداران گرفاتهای علمی یاری ابم قتیبه در نقد نود، از روش هرچند که

 و در بیشتر دستاوردهای نود برای ساانتارهای کهام ناقد اعتقاد داشتبه ذوق ادبی  یات عربادبیّ

هاا و باه آن روشت نسابدانشامندان  منادیعلاقو ایم مساأله باا وجاود  اهمیّت بیشتری قائل بود

و از سوی دیگر ترجمۀ آثار بیگانه به  یددر روزگار ابم قتیبه به اوج نود نرس هااستفادۀ گسترده از آن

ارساطو در  اثار «ۀلخطابا»مثلا  کتا   ؛کردآشنا می یهای نوینها را با دان زبان عربی، هر روز عر 

 وپردانتناد  باه مطالعاۀ آندانشامندان  نیم ترجمه شد ونیمۀ دوّم قرن سوّم توسّط اسحاق ابم حُ

 های آن در نقد شعر عربی یاری گرفت.ضمم مطالعۀ عمیق آن، از اصو  و چارچو  قدامۀ بم جعفر

ماورد عنایات  برنای از آنهاا که سخم گفتم دربارۀ نقاد شاعر، اقساامی دارد؛ معتقد بود قدامه

نیاز  هااجنباهند و برنای از آن اهداد انجام شانپیرامونهای ژرفی و پژوه  هدانشمندان قرار گرفت

. ایم ماوردی ندتر از همه بود، در حالی که برای پژوه  و پردازش، شایستهه استنادیده گرفته شد

در حاالی کاه  باود، ارزش از یکدیگرنقد شعر و پالای  اشعار شیوا و بی ، همانکه نادیده گرفته شد

باا که و مردم از زمانی  ه بودواعدی برای  وضع نشدو ق هکتابی هم در ایم زمینه به نگارش در نیامد

درساتی ارزیاابی  و در اندک ماواردی باه کردندعلوم آشنا شدند، دربارۀ نقد شعر به اشتباه عمل می

با گمراهی انگاری را ناپسند شمرد و بر او گران آمد که مردم در نقد شعر قدامه، ایم سهل .کردندمی
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-امکاان شاانکه داوری صحیح را برای ی نگاشتدر ایم نصوص کتاباز ایم رو برایشان  عمل کنند؛

 کرد.سانت و آنان را به سوی یقیم راهنمایی میپذیر می

در نیاز به تعریف شعر پردانت و جواناب تعریاف را  دنبا  کرد؛راه  را به سوی آن هدف  یو

ن و قافیاه کاه بار از ساخنی دارای وز که عبارت باودنظر گرفت و تعریفی جامع و مانع عرضه کرد 

 چنیم است، دیگر ضرورتی نادارد کاه هماواره ناو  یاا  چارچوب کند و چون مفهومی دلالت می

ارزشی به دنبال  نواهد آمد. اماّ پرس  ایم اسات کاه شایوایی و ارزش باشد؛ بلکه شیوایی و بیبی

شاعر،  اودن شعر کجاست؟ پاساخ  دشاوار نیسات؛ زیارارزش بمرغوبیّت شعر کجاست؟ و بد و بی

. امّاا گااه چنایم گارددایم است که به صورت شیوا و کامال ادا  اشصنعتی است که هدف سراینده

شود و گاه ایم گونه نیست. پس دو وجه دارد: یک وجه که اوج شیوایی است و وجه دیگر سروده می

نکتاه ها نیز میان ایام دو وجاه قارار دارناد. در ایام صاورت، ارزشی است و متوسّطکه منتهای بی

 فقادان یاا برناورداری از آنهااها و صفاتی را بشناسیم که شعر، در صورت اینجاست که باید ویژگی

 شود یا ایم که حدّ وسط میان ایم دو حالت قرار نواهد گرفت.مورد تحسیم یا تقبیح واقع می

ای ههاا عنصارمعناا، و این -4قافیه  -1وزن  -9لفظ  -1چهار عنصر وجود دارد:  ،در تعریف شعر

شوند و از آمیختگی آنهاا، چهاار عنصار آن هستند و برنی از ایم عناصر با یکدیگر ترکیب می ۀساد

هاایی دارد شود و هر گونه، ویژگیآید. از ایم رو شعر بر هشت گونه  تقسیم میترکیبی به وجود می

در کاار اسات کاه هایی هام گردد. البته ویژگیمی ارزشها شیوا یا وامانده و کمکه شعر به واسطۀ آن

د، پس هر یک از لفظ و وزن، دارای صفاتی هساتند نکنارزش، پیوند برقرار میمیان شعر شیوا و کم

و برای قافیه و معانی از قبیل مدح، هجو، مرثیه، نسیب و وصف نیاز صافاتی اسات و برنای از ایام 

شود که چه وقت ادآور میدهد و یاند. قدامه، ایم بحث را ادامه میارزشصفات، با ارزش و برنی، بی

و چه وقت آمیزش لفظ با وزن، ناو  اسات و  شودمعیو  می آمیزش معنا با وزن، زیبا و چه وقت،

 لفاظ، هنگاامی زیباسات کاه روان باشاد و تلفّاظ  ر ایام مبنااچه وقت ناگوار و به همیم ترتیب. با

 عارا  باشاد، زشات شامرده زباان و اِ گاه که مغاایر باا قواعادو آن گیردهای ، به آسانی انجام حرف

لفظ با وزن، آنگاه نو  است که واژگان در شعر، به درستی به کاار گرفتاه شاوند و  شود. ائتلافمی

 زشات هنگاامی و  ند و موجبات تقدیم و تاأنیر را فاراهم نیاورنادوزن را دچار زیادت یا نقصان نکن

را ها شاود تاا آنهاا ر به شکستم آنبرنی از حروف واژگان، ناچا کردنکم یا زیاد  که شاعر با شودمی

 .همنوا سازددیگر انواع شعر  برای اشعار مدحی یا

آن را بر چهار گونه یافات؛ قداماه آن را بار هشات  ،شعر پس از واکاوی پیرامونابم قتیبه  و اگر

لفاظ،  عبارتناد ازو  کنادتعریف شعر بر آنها دلالت میگونه تقسیم کرد: چهار گونۀ مفرد و ساده که 
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آیاد همیم موارد هشتگانه به دست مایعقیده داشت از  ویو چهار گونۀ دیگر که  عنا، قافیه و موزن

 شود.می با قافیه ائتلاف معنا با وزن و ائتلاف معنا ،ائتلاف لفظ با وزن عنا،ائتلاف لفظ با م و شامل

 ،ی پیچیادهمنطق بندیروحی تازه در نقد نیست؟ آیا ایم تقسیمدمیدن آیا آنچه که نقل کردیم، 

؟ دیار زماانی باود کاه ناداردبه هیچ سببی با میراث عربی پیوند  و دانشی نیست که پژواک فرهن 

شاده اسات و دیگار  افکند؛ اماّ اکنون فرمانبردار و قابل انعطاافرا به رنج و دشواری می ناقدان شعر،

و هیچ  شدنخواهد  دهپوشیو هیچ نکتۀ زشتی در آن  ماندنخواهد  پنهانجنبۀ زیبایی از آن  گاههیچ

لطماه  هاای شاعرها و صاورتو اگر موارد پیشیم به شکلشد ناقدی در داوری نود، گمراه نخواهد 

زد، بدون تردید قدامه در ارائه راهکاری که آه و افسوس شاعران را به هنگام دشاواری بشامارد و می

ا به هنگام سیر در ملکوت شان رشان را به هنگام اضطرا  بسنجد و حرکات ذهم و روانضربان قلب

در نزد قدامه، ساخم گفاتم  «ۀالخطاب» تریم اثر کتا . شاید برجستهکوتاهی نکرده استرصد کند، 

 دانست و قدامه آنهاا را باه قلمارو هاهای روحی باشد که ارسطو آنها را سرآمد فضیلتدربارۀ ویژگی

روابط تنگاتنگی در نظر ها ر و آن فضیلتمیان شع و شعر وارد کرد و مفاهیم شعر را با آنها پیوند داد

با داشتم عقل، دلاوری، عدالت و پاکادامنی مادح  بودن انسان  به جهتانسان  . بدیم ترتیبگرفت

د، ماورد نشاوهای روحی شامرده مایهایی که اصو  فضیلتچنیم جنبهبرنورداری از شود و با می

ضیلتی نفسانی اسات و باا هار آنچاه کاه از گیرد و با هر آنچه که زیر مجموعۀ هر فتمجید قرار می

 شود. بنابرایم شرم، بردباری،آید، موجودی ستودنی میآمیزش فضیلتی با فضیلت دیگر به دست می

آمیزش عقل  نتیجۀها، دشواری شکیبایی درو  است عقلرهاوردهای اندیشی و سیاست، از اقسام دور

و اگر  درستی عمل کردهها کسی را مدح کند، به اگر شاعر با آن ویژگی با شجاعت است، بر ایم مبنا

با موارد دیگر مدح کند، تیرش به نطا رفته است. در اینجا موضوع مطابقت کلام باا مقتضاای حاا  

داند و آنها را به فرانور منزلت و احوالشان در میاان آید و قدامه، مدایح را بر چند گونه میپی  می

را برای پادشاهان و مفاهیمی را برای وزیران و نویسندگان و کند و مفاهیمی شدگان تقسیم میمدح

نشاینان و مفااهیمی را بارای شهرنشاینان رمانادهان و مفااهیمی را بارای چادرمفاهیمی را برای ف

 دهد.انتصاص می

هجو، نقطۀ مقابل مدح است و حا  که فضایل مورد استفاده در مادح معایّم شاده اسات، بایاد 

صفاتی است که هجو باید بر مبنای آنها باشاد. همچنایم تفااوتی میاان  بدانیم که اضدادشان همان

از مُارده و  در ماورد مرثیه و مدیحه وجود ندارد مگر در سانتاری که دلالت دارد بار اینکاه ساخم،

-میان مرثیاه و مدیحاهلِلجُودِ؟  مَمْ وذهََبَ الجودُ  ،بَهنَحْقَضی  ،تَولیّ ،کانَاست مانند:  ایدست رفته

 تفاوتی نیسات مگار در ساانتار؛ زیارا انساان، باه واساطۀ هماان صافاتی ماورد رثااء قارارسرایی 

هاای سرایی نیز در راستای همان فضایلتبنابرایم مرثیه ؛شدگیرد که در زمان حیات  مدح میمی 

 شود.نفسانی بنا می



 تاریخ نقد ادبیّات عربی )از دورة جاهلی تا سدة چهارم هجری(                                                                                                                              130

کس، ردهاد، بناابرایم هاها و اضدادشان ارجاع میهمچنیم هر چیزی در شعر را به ایم فضیلت

ها، جنبۀ جسمانی مردی را به زیبایی و چهرۀ درنشان مدح کند، اشتباه کرده است؛ زیرا ایم ویژگی

ای را به فرومایگی نیاکان یا به ناتوانی جسامی یاا تهیدساتی و فقار دارد و هر کس، مرد بلند مرتبه

 سلب نکرده است.را از وی  پیشیمهای هجو کند، به ناحقّ عمل کرده است؛ زیرا هیچ یک از فضیلت

مفاهیم شعر عربی است و نصوص اصو  فلسفی در  های داوریدر واقع شانصههمۀ ایم موارد، 

ندارد و از کشف عناصار  پیوندیای است که با روح شعر فایدههای منسو  و بیبیشتر آنها، چارچو 

چاه جایگااهی  ،شخصایّت شااعرایم که  ؛شود، ناتوان استی که با آنها جایگاه شعر معلوم ارزشمند

، بارای  عنااآنگاه که مو های اعضای بدن  کجاست؟ سوزها و هیجان ،هاآه ها،جایگاه نفسو دارد؟ 

ها در برابرش به نوبی متمرکز شود، ذهم شاناورش در آسامان هساتی و اندیشه به شمارش درآید

و  آوردمای ن فاراهمرا برایشاا موجبات الهامانگیزد و که شاعران را بر می شرایطی تأثیرو کجاست؟ 

مدح شود؟ دیگر اینکه آیا واقعا  تفاوتی میان در کجا آشکار می ،کندمفاهیم را به سویشان سرازیر می

 هار یاک از مادح  و رثااء، زیارا گمراهای بزرگای اسات؛ ،معیاارو رثاء جز در سانتار نیست؟ ایام 

هاای را انگیازه و رثاا اوت اساتهاای مادح متفا، باا انگیازهءهای رثاه انگیزهو البتّ هایی دارندسبب

، سستی، انلاص، دورویی، صداقت و دروغ با هم تفااوت دارناد. از لحاظ تندی گوناگونی است که به

کنند؟ گفت: به ایم دلیل که سرایی میتان، نو  مرثیهزبانی پرسیدند: چگونه است که شاعرانعر 

 ز اسات. از دیگاری پرسایدند: چارا هایماان در حاا  ساوز و گاداهستیم، د  ءوقتی ما در حا  رثا

سرایی برای امید است و تان بهتر است؟ پاسخ داد: زیرا مدیحهییسراهای شما از مرثیهسراییمدیحه

زد بگیار( از شاور و حارارت مرثیه، برای وفاداری و وفاداری، در نزد بسیاری از شاعران متکساّب )مُا

زبانی و برنی از سوز ها، از روی چر نی از مرثیهکمتری نسبت به امید برنوردار است. از ایم رو بر

باا ایام که  تا زمانیای آتشیم یا روحی اندوهگیم است و درون یا شوق و نشا  یا برناسته از سینه

بارای  عنصاری حتمایشود، به بهتریم شکل نواهد باود. پاس ساانتار، میعرضه  اغراض و اهداف

از زیباایی  وافارینود را دارد و بهرۀ  ایگاه مهمّبدون شک ج ست کهآشکار کردن مکنونات درونی ا

بااز به الهاام غالبا  ، ی شعریهاتفاوت و از یکدیگر باشددو شعر  وجه مییّزۀتواند اما نمی ؛بردمیشعر 

د و گاردمی سرازیرهایی که شعر از آنها به سرچشمه ،جوشدآنچه که در سینۀ شاعر می گردد، بهمی

 شوند.شاعران از آنها سیرا  می

شاد و باه نظام بادون مای گیار، زمیمشعر در میان یک نسل، صحیح باشد های قدامهاگر گفته

شادند و دیگار امکاان داد و همۀ شاعران، به انواع اغراض شعری وارد مایاحساس تغییر ماهیّت می

 کناد و در سارایی ماینداشت که دریابند به چاه علّات، شااعری مانناد فارزدق باه ناوبی مدیحاه

 در سارایند، باه چاه دلیالکه مدایح باشکوه میسرایی، بسیار درمانده است یا زهیر و بحتری مرثیه
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ی در بدون تغییار و ای، شکل واحدآمد که هجو در هر دورههمچنیم لازم می ناتوانند؛سرودن هجو 

که هجاو دهد کند و نشان میرا ردّ می روندیچنیم  یاّت،داشته باشد؛ اماّ تاریخ ادب نزد همۀ شاعران

هجاو در عصار اسالامی، باا  ماثلا  ؛داشته است ایهای ویژهای مفاهیم، رویکردها و شیوهدر هر دوره

جریر، بشاّر، دعبال و ابام رومای باا هام تفااوت دارد؛  سیدگان متفاوت است و هجوهجو در نزد نور

چگونه فارزدق  ؛ علاوه بر ایمبرجا بوده استپا هرچند که برنی از مفاهیم  در طو  روزگاری دراز

گی نیاکاان فارزدق و فروماای اصاالتدر هجو بر جریر چیره شود؟ به ناطر  یابد کهمیایم امکان را 

 ، حکامباشادقاوام نداشاته فرومایگی نیاکان و نداشاتم اصال و نساب،  ا اگر هجو به ناطرامّ جریر؛

ر عربای بار شاع شود، حا  آنکه باطل نیست و توضیح اینکاه داوری کاردن درباارۀپیشیم باطل می

اگر آن را باه  ست و نباید مورد توجّه قرار گیرد واست ناشای معیاریها و فلسفۀ یونان، دیدگاه مبنای

های زردی نشانه سست که اتوان، ضعیف وجز نقدی ن ،قرار دهیم شعرارزیابی  و عنوان ابزار سنج 

هایی اسات کاه قداماه بیتهای  مونهرا انتظار نخواهیم داشت. از ن بر آن هویداستپریدگی و رن 

، به عنوان شاهد آورده است. در ایم راستا عُبَیاد الله بام قایس عانیهای مبرای آشکار سانتم عیب

 ای مصعب بم زبیر را مدح گفت که بیتی از آن چنیم است: رقیاّت با قصیده

ها ٌ مِااامَ اللهِإنّ عَبٌ شاااِ  ماااا مصاااْ
 

 تجلَّااااتْ عَاااامْ وَجْهِااااهِ الظَّلْماااااءُ 
 

اش، تاریکی به روشنایی مصعب، شهابی است که از سوی نداوند فرود آمده و از چهرۀ نورانیهمانا »

 «بد  گشته است.

 و شاعر به بنی امیه روی آورد و عبدالملک را چنیم ستود: ان قدرت مصعب به سر آمددور    

 هقِاااارِفْمَ قَوْفَاااا اجُالتَّاااا قُتلِأْیَاااا
 

 بُهَالااااذَّ کأنَّااااهُ مٍیبِاااالاااای جَعَ 
 

 «درنشد.می اشنورانی بر فرق سرش و روی پیشانی ،نلافتتاج »

ایم بیت، به مزاق عبدالملک نوش نیامد، نه از ایم رو که مطاابق گفتاۀ قداماه، در مادح  از 

لحااظ  دو بیات، فاصالۀ زیاادی باهایام  بلکه از ایم جهت که است؛ های روحی عدو  شدهفضیلت

و باا  استتر باشکوهتأثیرگذارتر و رقیاّت دربارۀ مصعب، د؛ زیرا بیت ابم ندار زیبایی، استحکام و روح

نماینادۀ او  کوشندمی که نلفا ییندا پیوند آشکارتری دارد باو  دارد ترینزدیکنور ملکوتی ارتبا  

 تهای قرار داد، نه به دلیال نکوه ، شاعر را مورد عبد الملک صرفا  بدیم جهتبر روی زمیم باشند. 

، در نظار دارد ماهکاه قدا معیاریدر بیت مصعب، مطابق  روحی؛ چرا که هایبودن بیت  از فضیلت

 .ای وجود نداردنکته

ایم نقد، ایم دو بیتی است که آنهاا را در زمیناۀ هجاو، پلیاد باه  مبهم و کور هایدیگر نمونهاز 

 شمار آورده است:

 وارُجُاااااااافْیَو أوا رُدِغْاااااااایَ نْإ
 

 والاُااااااااافِحْیوا لا لاُاااااااااخَبْیو أ 
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 ایاااااالِجَّرَک مُیْاااااالوا عَدُغْاااااایَ
 

 والُاااااعَفْیَهم لااااام کاااااأنَّ اااااامَ 
 

کنناد./ بامادادن باا اگر نیرن  زنند یا مرتکب تباهی شوند یا بخل ورزند، توجّهی به اعمالشان نمی»

 «.آیند و گویی که چیزی از آنان سر نزده استموهای آراسته نزد تو می

پاردازد؟ ایام، ونه به هجو کسی مایها چگها و زشتیعیب بدون اشاره به ،دانم که شاعرمم نمی

آورد، نیااز نادارد تاا در هایی که شاعر به نظم در مایو برشمردن زشتی تأکیدای است که به مسأله

م کاه یاابیمایدر ،اگر به نقد ایم نوع شعر بپردازیم ی پلید تبدیل شود.ازمینۀ هجوسرایی به قصیده

تصاویرپردازی و کاربسات  ماا باهتوجّاه  دۀعماو  جدا از آن هساتندها، اموری صفات منفی و عیب

باه ، ایم امرو  با نود دارداز زیبایی هنری  یسهم عملکرد شاعر در دو بیت پیشیم،البتّه آنهاست و 

ها را داشته و با ایم اضداد به ساوی آنهاا شاعر قصد تعییم اضداد برنی فضیلت که ایم دلیل نیست

وفااداری  دّضابر آنها نارده گرفتاه کاه  را بازییرن نکه  ؛ به ایم دلیل نیستروی کرده استنشانه

محالّ  بلکه بدون شاکّ ؛است سخاوت دّکه ضرا  و بخلاست درستکاری  دّکه ضرا است و تبهکاری 

آنهاست و روح استهزاء و ریشخند در آنها نهفته اسات و زیباایی آنهاا در  یو سبک سکون درزیبایی 

نودساتایی،  همچاون صافاتیبه داشتم ایم مردم را  ؛ از ایم جهت کهشان جای داردنی  و تندی

، نیرنا ایام دو بیات در نشاان دادن  . قاوامانادکشایدهمبالاتی به تصویر آبرویی و بیشرمی، بیبی

دهنادۀ که اگر به هر شکل بیاان شاوند، نشاان هستندو بخل نیست؛ زیرا آنها کمبودهایی  تبهکاری

واهند داشت؛ لکم نقطۀ قوّت دو بیت مذکور در ایم است ای نخچیزی نخواهند بود و از زیبایی، بهره

و از روی شارم،  مهامّ نیساتوفایی، برایشاان که هجوشدگان، به تبهکاری نود توجّهی ندارند و بی

 فهمند که در حا  ارتکا  کار زشتی هستند.بندند و نمیشان را فرو نمیچشم

تحمیل کنیم و آنها را معیاار درساتی بی ادبر نقد را  اگر به دور از انصاف است که فضایل روحی

، معرفّی نماود ای که قدامهانواع هشتگانه قطعا  ناصوا  نواهد بود که نقد را بایا اشتباه شاعر بدانیم، 

های برنای از ایام اناواع، ساودمند اسات و موجاب . ناگفته نماند که ویژگیبه مرحلۀ اجرا درآوریم

نچه که پیرامون صفات لفظ، وزن، تناسب و انساجام میاان همانند آ ،شوددریافت مرغوبیّت شعر می

 آنهاا ن و به ویژه قدامه است، ایم است کاهدانشمندا متوجّهکه  ایرادیها برشمرد؛ اماّ واژگان و وزن

از عنایت و تأکید ناچیزی برناوردار  نزدشانشعر توجّه ندارند و ذوق ادبی در و سانتار جز به شکل 

خاارج حاروف آساان، های لفظ زیبا، ایم است کاه نارم، دارای مویژگی عتقد است که. قدامه ماست

ماا را تأییاد  فتۀاگر به شواهدی که گ از ایم رو باشد؛ ناهنجاری فصاحت و تهی از برنوردار از شُکوه

، دارای و مانند آنها بادون شاکّ مستنقع ،مکرعهایی از قبیل بینیم که واژهمیرجوع کنیم، کند، می

و  مکارعهاای و واژه هستندفصاحت  زیبایی فاقدان هستند؛ اماّ تردیدی نیست که مخارج حروف آس

آیاد، آنها که از دهان هیچ شاعری بیارون نمای مشابههای و واژه تقعّرو  طحا های ، از واژهمستنقع
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؟ شواهدی که است و چگونه چیست وزن چیست؟ روان بودن عروض هایگوشنوازتر نیستند. ویژگی

ایام اسات کاه  ،وی از روان بودن عروض قصوددهد که مزمینه آورده است، نشان می قدامه در ایم

طویل، بسیط، وافر و ...  ل، مجزوء کامل،مَهای کوتاهی باشند مانند بحر سریع، رَبحرها، دارای تفعیله

یکادیگر  ، هایچ گوناه برتاری باریجنبه های عروضانیست؟  های عروضیروانی جنبهدر اینها ، آیا 

 مناو  باهد و زیباایی وزن، تنهاا نباشا معیاو  تهایهاای ها و علّاتکه از زحاف مگر زمانی ندارند

هایی است که طاولانی و کوتااه باودن و های روحی شاعر و تناسب  با اندیشهاش با جنبهخوانیهم

 ، معماولا  درارزشمند و باشکوهند ها کهاندیشه برنی ازسازد. آنها را آشکار میبودن جدّی و شونی 

جاای گونه مفاهیم را در نود هر توانندو میدارد  یهای گوناگونهد که تفعیلنشومی ارائهقالب بحری 

به بهتاریم وجاه  شناسانه و شعرهای حاوی گلایه و درد و رنج نیزهستی هایو دیدگاه مرثیه د؛نده

تریم که زیباا نداطبعانهشو نیز  هااندیشهبرنی از طویل قابل بیان هستند و  ی همچون بحردر بحر

 .یابندمیهمچون مجتثّ و مقتضب  در بحرهای کوتاه و سبک نود راتصویر  و حالت

زیباایی  کند، هیچ جنباۀمینقل ی که در شاهد از موارد انحراف دیدگاه قدامه، ایم است که وی

 ، باهعاروضباودن جنباۀ  آساان تبیایم برایوی کند. ای که به آن استشهاد میبیند مگر نکتهنمی

هاای فاقاد بیشاتر ویژگای چناد کاهکرده است، هراستدلا  « منخّل یشکری»هایی از قصیدۀ بیت 

گویاد، هاای لفاظ مایبا آنچاه کاه درباارۀ ویژگای آیا در آنها واژگان .باشندمی مورد نظرش شعری

روان باودن  فقاط هاادر آن بیاتاست؟  های روحی همسوبا فضیلت انهمخوانی دارد؟ آیا مفاهیمش

اسات بازرگ و  نشانگر اشاتباهی، وی حرکتو بدیهی است که  مطرح است برای وی ضیجنبۀ عرو

 .نهفته استها، عناصر زیبای دیگری نیز شود؛ زیرا در آن بیتنباید اینگونه درک  شعر

اناواع هشاتگانه ذکار  در هایی کاه قداماهاگر بگوییم ویژگی ، گزافه گویی نیستدلیلم به همی

از: جنبۀ آشکار و روشنی که  عبارتند آن دو و نیستند دو امر کم اهمیّتجز  قادر به فهم ،کرده است

و دیگر جنبۀ استثنایی و ناآشنایی که بدون رنج و زحمت قابل درک اسات. اماا  از به تعییم نداردنی

چارچو  باه تعییم  بندی وبا وجود دستهد، قدامه نآیشعر به حسا  میو اساس وجود  ی کهاصرعن

 .استآنها دست نیافته 

 ایم که نقد بنا باهگردد و علّت ایم ناتوانی و کوتاهی، پی  از هر چیز به سرشت نقد ادبی بر می

 :شمار آیدتواند علم به نمیی یلدلا

ماثلا  ایام کاه  قواعد نحو و هندسه؛ا هر علمی، دارای قواعد و قوانیم فراگیر و یکسان است مانند 1

ای فراگیار و یکساان در هماۀ ضلع دیگر است، نظریاه بزرگتریم ضلع مثلّث، کوچکتر از مجموع دو

ای فراگیر و یکسان همانند آن وضع توان در نقد، نظریهآید. اماّ آیا میهای مثلث به شمار میمصداق

از ایم کتابی که در حاا  نوشاتم آن هساتیم  فراترکرد؟ در پاسخ به ایم پرس ، شما را به مطلبی 

کنایم. پیااده ای را درباارۀ زیباایی لفاظ به عنوان مثا  چنیم نظریه تا بریم، با هم همراه باشیمنمی
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از ناهنجااری  به دورلفظ، آنگاه زیباست که روان، برنوردار از مخارج حروف آسان، دارای فصاحت و 

زیباسات.  ،ساانتار و جایگااه ت،ها لزوما  در هر موقعیّباشد، بر ایم اساس هر لفظ دارندۀ ایم ویژگی

نَ لکامْ وذَیُایّ إلّاا أنْ بِتَ النَویدْنُلوا بُنُوا لاتَمَ آمَیها الذِّیّا أی»نوانیم: ند مرتبه را مینداوند بل سخم

کاان  ثٍ. إنَّ ذلاکَیمَ لحادیشاِروا و لا مُسْتأنِساِ تمُ فادْنُلوا فإذا طَعِمْاتمُ فانْتَیْعامٍ و لکمْ إذا دعُِإلی طَ

تحْیَیَّ فوْذِی النَّبِاایُا تَحْیی مِاامَ الحااق  ی مِاانْکم، و اللهُیِسااْ  ( و ساارودۀ متنباای را 11 )احاازا /« لایَسااْ

 نوانیم:می

 یذِوْتُاا یَو هِاا ۀُءروالمُاا لااهُ لااذُّتَ
 

 رامُالغَااا هُلَااا ذُّلَااایَ قْشاااَ عْی مْو مَااا 
 

بخ  است و هر کس که دلبانته شود، زیان جوانمردی که مایۀ رنج  دیگران است، برای او لذّت»

 «ارا نواهد بود.حاصل از دلبانتگی، برای  گو

است و موجب  ا و در بیت مذکور، زشت و ناهمگوندر آیۀ کریمه، زیب« توْذی»بینیم که واژۀ می

اساسا  و باه شود که دربارۀ زیبایی لفظ گفتیم و دانشمندانی که معتقدند نداوند، ای میتباهی قاعده

باا واژگاان  تناسبنها به جهت ت موارد،شود و ایم نه با زیبایی و نه با زشتی توصیف می نودی نود

 دانند.د، آن را مردود مینشومی آوردهپیرامون و قرار گرفتم در لا به لای نظم و ترکیب 

متاون ادبای و درک  دریافاتا نکتۀ دوّم ایم است که پایۀ نقد، ذوق هنری است که اساس فهم و 9

 دبای باه فراناورکه ذوق ا انیمبدعناصر گیرا، لطیف، باشکوه یا نامطلو  نهفته در آن است و هرگاه 

 و یکساان حکمای کلّای تواننمی یابیم کهمیدرافراد و بلکه با تفاوت روزگاران متفاوت نواهد بود، 

روی بودن زمیم را به یک انادازه و یاک شاکل درک اعل و کُ. ما مرفوع بودن فنموداش صادر درباره

آنهاا را باه فراناور  و ارزش یم و ماهیّاتفهماهای متفاوت مایکنیم؛ اماّ متون ادبی را به صورتمی

 .کنیممی دریافتنوی  گنجای  استعداد و فهم 

توان کرد ایم است که  گاه علم باشد و نهایت کاری که میبه عنوان  تواندبنابرایم نقد ادبی نمی

نقاد  های علمی باهبا روش توانهای علمی، به اندازه و با مهارت و با تأمّل کمک بگیریم. میاز روش

 ؛ اماّ با برنی شرایط:پردانت

 رویکردهااا و از عاات گساترده در اد  و نبرهااا باشاد ولادارای اطّ آشانا باا زبااان واا ناقاد بایااد 1

، و باا گذشاتۀ پار افات و نیاز آن دو ، آگاه باشدهایی که شعر و نثر به آنها ورود کرده استجریان 

 .برقرار نماید ارتبا  تنگاتنگی

کاه نقاد، مساتلزم  در گذشته، عقیده بر ایم بودو ذوق هنری آن برنوردار باشد. ا از استعداد نقد 9

شناساان . زباناستبه تجربه و تمریم نیازمند شود و توانایی ذاتی است و حرفه و دان  محسو  می

نلف احمر در شناسایی یک  داشتند؛تفاوت با یکدیگر  ذوق ادبی، رجسته در برنورداری از موهبتب

 نبود. هایده، همتای آنبَعُ ؛ اماّکردتر بود و اصمعی با او برابری میهمه زیرک بیت شعر، از
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ای باشند که با شعر مورد نقد مغاایرتی پیادا ا ایم اصو  علمی از لحاظ انعطاف و جذّابیّت به گونه1

زد، پارداتواند باا ادبای کاه ناقاد باه آن ماینکنند یا بهتر بگوییم که برگرفته از اصلی باشند که می

ضاعف در نقاد قداماه، ایام اسات کاه او  نقا همخوانی داشته باشد. بر ایم مبنا یکی از بزرگتریم 

بالیاده در آن  اد شارایط اجتمااعی کاه آن دهد و که مورد نقد قرار می اتیسرشت و طبیعت ادبیّ

ه بود که مآ  روی آورد که برای ادبیاّتی وضع شدیونانی وی به اصو . سپارداست را به فراموشی می

احساس و اندیشاه باود و آنهاا را در دریاای زمینۀ ای در ها و راهکارهای ویژهدارای رویکردها، روش

 ور سانت.شعر عربی غوطه

 دادیامربط می مسألهدو به  را ناپختگی علم بلاغت دلیلکنیم،  زده عملشتاب اگر مجاز بودیم که

 د:گردنباز می مباحث پیشیم که به

هاای هاا و فیلساوفانی بودناد کاه در دورهآن پردانتند، غیار عار  که به بررسیبیشتر کسانی  ا1

 ای نصیبشان نشده بود.نخستیم اد  عربی بالنده شدند و از ذوق سالم ادبی، بهره

باا آنهاا  ، باه نادرتا بسیاری از قواعد علم بلاغت از اصو  بیگانه گرفته شاده اسات و ذوق عربای9

 همخوانی و تناسب دارد.

 د:امتیاز برجسته دارنقد شعر، دو  ر حا  کتا ه در

 فلسفی به داوری اد  پردانت. و ا نخست اینکه قدامه، نخستیم ناقدی است که با دیدگاه نظری1

نظام و ترتیاب  و به برنی از مباحث آن، برنی از فنون بلاغت را نلق کرد ،وی بعد از ابم معتزّا 9

رباارۀ تشابیه و دو قدُامه ابو العبّاس مبرّد  سخنانکه  بخشید و برای آیندگان آماده سانت و کسانی

 .)قدامه( در تنظیم علم بلاغت نواهند شد دوّمی متوجّه تأثیرکنند، با هم مقایسه می انواع  را

 جرگاۀدانشمندان قدامه و کتاب  را از قلمرو نقد ادبی نارج کردند و او را در  بر پایۀ ایم دلایل،

 هاا و فیلساوفان عمال ای فهمیدن بلاغت به شیوۀ دانشامندان، منطقایکه بر دانستند یدانشمندان

 کردند.می

تای که نقد ادبی در میان آنهاا در قارن ساوّم در ذهنیّ استهایی ها همان رویکردها و گرای این

فقط نشانودی که  ای بوداندازه به  جنبۀ قوّتنمود، آشفته حا  می و اصو  کهم،بر شیوۀ  مبتنی

کرد و شعر نویم را فقط به می حمر و دیگر ادیبان گذشته را فراهمحبیب، نلف ا اصمعی، یونس بم

ساوی پردانات. از انادرکاران  مایدسات ندرت به سرایندگان وو به  نمودمی درکای ناچیز اندازه

شاعر ناویم  نمود و به ارزیاابیتوجّه  رایجهای ادبی و به جریان دیگر در روزگار نود گسترش یافت

روی در صانعت های عر  و زیاادهناهنجاری و افرا  موجود در آن و سرپیچی از روش ازو  پردانت

م ساوّ گارای ها و جعل مفاهیم و تضمیم و سرقت ادبی وقوف یافات. آنگااه بدیع و غلوّ در استعاره

باه صاورت ساخنی دارای فقط آن را  و دیدهای کهم و نویم نمیکه شعر را به صورتروی کار آمد 

 صاراعن هاسات، بناابرایم بار آن شاد کاهای رها و گاگر نواستهپنداشت که تعبیریه میوزن و قاف
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و آنها را با ماهیّت علمای شناسایی نماید کهم  روح شعر را با تمرکز برضعف  نقا و  شیوایی )قوّت(

ی شود که به صورت پراکناده هایقواعد و داوری موجبات پیوند درو  تفسیر کند نوگرایی و به منظور

و حلقاۀ وصال روح کهام و روح ناویم برنورد بود؛ بدیم ترتیب نقطۀ بیان شده نقد ادبی  ر قلمرود

بریده شده و روحا  نقد کهم  اش با اصو چهارم که رابطه گرای و گذرگاهی بود به سوی گردید 

و کوشاید کاه شاعر  و به اصو  بلاغت و نقد یونان سخت آزمند گشاته باود کاملا  از ذوق ادبی تهی

 آنها تفسیر کند. ی را بر مبنایعرب

در طو  قارن ساوّم باوده اسات و ذوق  درک شعرهای فهم و تریم شیوه، برجستهرویکردهاایم 

هاا، د از هماان ذهنیّاتشامای بیااند و هماۀ آنچاه درباارۀ شاعر یچرنناقدان حو  محور آنها می

یکای از آنهاا  گاه  ازذوق و دیادتوان یافت مگر ایم کاه و هیچ ناقدی را نمی رفتگسرچشمه می

ابو عثمان جاحظ در ایم میان چیست؟ و چگوناه  جایگاهکه  پرس  شود. ممکم است شدمی ناشی

 درناوری مباحاث دارای ،«میایان و التبیالبا» کتا  تردیداو را از میان ناقدان فراموش کردیم؟ بی

دارد  نورسیدگانمیان  دربارۀ شاعران مطبوع از قبیل دیدگاهی که جاحظاز  است؛ پیرامون نقد شعر

سرایی در و تأثیر تصنّع در شعر زهیر و حطیئه و واژگان متکلّمان در شعر ابونواس و نیز تأثیر مدیحه

تر است تا به نقد ذاتای، عالاوه بار اینکاه ها، به نقد موضوعی نزدیکبروز تکلّف در شعر. ایم دیدگاه

او را از میان ناقدان فراماوش کاردیم؟  دلیل  چیست؟ و چگونه متعلّق به جاحظ نیست.بیشترشان 

شاعران سرآمدی مورد اشاره قرار  «روثیان و فنونه یلبا»های  با عنوان که در یکی از کتا  در حالی

اند و جاحظ آنها را از دیگران برتر دانسته است و اگر ایم کتا  نبود، ما به بسایاری از مساائل گرفته

است، در نقاد نثار و نطاباه و  برکنار نبودهطور کامل از نقد  که جاحظ به . از آنجایافتیمدست نمی

آن را  ،ای مناسابهای ارزشمند و اثاری بازرگ دارد کاه در جاتدویم علم بلاغت نزد عر ، دیدگاه

 نواهیم داد. بررسی

 هاا و که نقاد ادبای در ایام قارن بسایار گساترش یافات و رویکردهاا، روش شاهدیمهمچنیم 

هاای هاا و روشعناصر شعر کهم و ویژگی دید و اگر ناقدان قرن گذشته بههای  گوناگون گردیدگاه

ه عناصر نوینی که در شعر نو پدیادار گشات م از، ناقدان قرن سوّراه یافتند ادبی و مشخّصات ادیبان 

های عار  با سنّت ، و همسو، نیکو و فاسدمایهو بی پر مایه به محتوایو  به نیکی آگاهی یافتند، بود

 .پی بردنداز شیوۀ متعارف  یا نارج

پیشینیانشاان بسایار  در مقایسه بااشناسان در نقد ادبی ایم دوره بر ما روشم شد که تأثیر زبان

؛ از نقاد ادبای دسات نواهناد شساتکاه  یافت و نواهیم دید کاه در آیناده، در مشارق زمایم 

ریم مختصاّات آن، شد که برتری در تحلیل شاعر ناویم و دساتیابی باه بیشات بر ما معلوم همچنیم

 هاای ناود دساتهاای وجاودی دیادگاهتچند که همیشه به علّ، هربودمخصوص ناقدان و ادیبان 
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کردند؛ اماّ آنان که حقّ مطلب را دربارۀ شعر نو ادا اقامۀ دلیل نمی برای نظرات نوی یافتند و نمی 

نااطر دناد و اشاتباهات را هاای  را تبیایم نمویابی آن پردانتند و عیبکردند و به ارزیابی و علّت

ت نما کردند و دربارۀ بسیاری از وجوه تفاوکردند و به شعر نیکو بها دادند و شعر پوشالیم را نخ نشان

ادبی که هماۀ شاعر عار  را ارزشمند قدیم و نویم روشنگری کردند و در بسیاری از مسائل  ادبیاّت

توفیاق ها اندیشه کردند و به شرح علّات تو علّها بسب بینی کردند و نیز دربارۀشود، ژرفشامل می

شان که مورد قبولو آنچه  تأیید کردندو موارد مطلوبشان را  های عمیقی ارائه دادندو استدلا  یافتند

چهارم هستند کاه در فصال آیناده  ان سدۀناقد باطل دانستند، با ذوق سلیم و منطق استوار بود ران

 .سخم نواهیم راند پیرامونشان



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هفتم فصل

 چهارم نقد در سدۀ
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رسید و همۀ عناصر فنّای  چهارم به اوج نود اگر بتوان گفت که شعر عربی در مشرق زمیم، در قرن

، بنابرایم درست نواهد باود گردیدابوتماّم و متنبیّ معیم و آشکار  بیمکهم و نوین  در بازۀ زمانی 

 باه اوج ناود رساید و بیشاتر نظریااتی کاه که بپذیریم نقد شعر نیز در مشرق زمیم در ایام قارن 

جریار، فارزدق،  بپذیریم که شعر کهام درباارۀتوانستند بگویند، گفته شده است و اگر اش میدرباره

 و ساخم گفاتم درباارۀ ایام به زیبایی بحاث کارده اسات انطل، امرؤ القیس، زهیر، نابغه و اعشی

جا دارد که بگاوییم شاعر ناویم درباارۀ  ذا؛ لباشدکهم می سخم گفتم دربارۀ شعر شاعران، در واقع

 نگاری درباارۀ ایام شااعران، عیناا  وارد بحث شده اسات و  ژرف یابوتمام، بُحتری و متنبیّ به زیبای

تبلور یافته های  در وجود بزرگتریم سرایندگان  نگری در شعر نویم است که عناصر و ویژگیژرف

عمولا  آینده را با گذشته و پسایم را باا پیشایم م بتوان پذیرفت که ذهم بشری است؛ همچنیم اگر

باه توانیم از ناقدان ایم دوره انتظار داشاته باشایم کاه باه مقایساه بپردازناد و می کند،مقایسه می

مایۀ نقاد در گذشته و حا  گفته شده است را دست را کهو همۀ آنچه  های عمیق دست زنندپژوه 

 .ادبی نوی  قرار دهند

و بر  های گوناگون بودو دیدگاه گستردههای هارم بسیار پر رونق و دارای افقنقد ادبی در قرن چ

هاای بار مبناای رویکرد -نه در جوهر و مضامون -ذوق سالم ادبی اتّکا داشت و در صورت و سانتار

از منطقای اساتوار  یاابیجستند و به هنگام علّاتمی یاریاز ذوق سلیم  به هنگام تحلیل علمی بود.

پردانت، هماۀ جواناب آن را در نظار ای مید. ایم نوع نقد، چنانچه به ارزیابی اندیشهگرفتنمی مدد

در اوانار  گرداند کهشناسان و راویان کهنی باز میگرفت. آن، نقدی است که ما را به روزگار زبانمی

مانناد ات هبه لحاظ ذوق، دریافت و پردانتم به ادبیّا اندرکاران ایم نقدم شاهد بودیم. دستقرن دوّ

توان گفت که ناقدان قرن چهارم، دنباله و زنجیرۀ کسانی هستند که در نقاد از اصاو  و آنانند یا می

شناسان و ناقادان ادبای باه شامار رو زبانقواعد اد  عربی در قرن سوّم پیروی کردند. همگی دنباله

نویم گریزان باشاند و  کهم، از شیوۀ شیوۀشناسان نیستند که با پردانتم به روند و همانند زبانمی

فهمناد کاه ایام فهمیادن، رازش را آشاکار و ای میهمانند ادیبان نیستند که شعر نویم را به گونه

دهد؛ بلکه آنان گروهای هساتند اندازهای  را نشان نمیچشماهداف و و  کندنمی بیانهای  را علّت

 نظامدر  حاصل کردند؛ بدیم گونه کهاطّلاعاتی  رویکرد از هر دورا به هم آمیختند و  که دو نوع ذوق

-شایوه تکیه کردناد و باه ذوق یاّت برو در فهم ادب شدند آشنانویم نیز  شیوۀ باتبحّر یافتند و کهم 

 توفیاقکه بدان  هاییها و داوریدیدگاههمۀ ، در نتیجه وقوف یافتندهای جدلی رایج در روزگارشان 

 .نمودندمیز های جدلی ابرادر قالب آن شیوه یافتند رامی
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 هام ،داشاتند تم بر علم جامۀ شعر، فهم راستای در انپیروانش که هاییمکتب ایم بدیم ترتیب

 میاان در دیگار و بریاده شاده اسات ادبی حوزۀ نقد از تقریبا  اثرشان و اندرسیده راه پایان به اکنون

یاابیم کاه بخواهاد را نمای یناقد هیچ اکنون .ندارند پیروی و طرفدار هیچ راستین  هایتشخصیّ

 بخواهد دیدیم قبلا  که ناموزونی و دشوار چارچو  ایم با یا کند تقسیم نوع هشت یا چهار به را شعر

 باه رسایدن و مفهاوم درساتبیاان  مگار نیست چیزی شعر. دهد نشان را لفظ هایویژگی و قلمرو

حدّ نیاز فراتر نباشد و آنقدر هم  از که ایگونه به تکلّف، از پیراسته دلپذیر و ،روان واژگانی با مقصود،

 انگیاز ود  نظام درسات، سابک از اسات عباارت شعر،. وابماند هدف به رسیدن از که ناقص نباشد

ها، ضامم برناورداری از معناایی آرایه و بدیع زیبایی به آراسته فروغ یا سانتاری است معنا؛وضوح 

 هماۀ ایام عباارت از شاعر،. ن دست یافاتظریف و ژرف که فقط با اندیشه و تأمّل فراوان بتوان بدا

 شااعران هماۀ میان در بلکه د؛نشویافت نمی یک شاعر وجود صرفا  در هاآن همۀالبتّه  و عناصر است

 آن در زشاتی و زیباایی هاایجلاوه بناابرایم. دننوربه چشم می شعری فنون و در همۀ نداپراکنده

 ناود ناودی به محض علمی هایشیوه و دارند تفاوت هم با بسیار  فهم ها درذوق بوده، گوناگون

مادار  تردیادبای و برساندآن  مقصاود گاه ومنزل بهتوانند نمی و نیستند هنری زیباییدرک  بهقادر 

 وی کارکشاتگی و پختگی تجربه، ناقد، طبع به و چرندمی سلیقه و ذوق پیرامون درک زیبایی شعر

 .بستگی دارد

نسانت. باه ایام  رهنمون شعر حقیقت بهاو را  اشبندیتهدس که شاهد بودیم قتیبه ابم دربارۀ

شناسایی کند و ایم امر  را دلپذیر نغز و شعر به واسطۀ آن بتواند تا جستمی یاری ناقد ذوق از علّت

شاعری  ،شاعریلازم و مطلو   عناصر همۀ ازبا وجود برنورداری  اشعار برنی که بدان جهت است

 .دنآیبه حسا  نمی دلپذیر و گیرا

 باا آن نقاد باه اقادام و منطاق شعر بر اسااس بندیتقسیم در جعفر بم قدامه تلاش فرانور به

نقاد راهکارهاای  باودن دور فرانور بهنیز  و هنری شور و ذوق گرفتم نادیده و محض علمیویکرد ر

 و آن باه نهادن ارزش و ادبی ذوق به ناقدان عنایت موازات به و روزگار ایم در اد  فهم وی از علمی

 بناابرایم .دناگیر قرار توجّه مورد باید که وجود دارد هاییبحث در بررسی شعر، آن بر اتّکای مضاعف

باه  سالاّمابم روزگار از که برسند اینقطه آن به و بردارند میان از را ضعف نقا  که هستند صدد در

 تجرباه باا بایاد کهاست  امری و است دان  و حرفه نقد، داشت بیان که گاهفراموشی سپرده شد؛ آن

 را زیبایی آن همانند تواندنمی بیان علم و دانست علتیّ معلو  تواننمی را سخم زیبایی و باشدتوأم 

 آن چگوناه کاه کند تبییم تواندنمی اماّ شمارد؛می مردود را ناهنجار ایمسأله گاه ناقد و کند عرضه

و اگر بتاوان گفات  کردمی عمل مراح نلف که همانگونه چیست، آن ضعف و است شمرده مردود را

 و ندبرنوردار قدرت و زیبایی ،اصالت هاینشانه ازهر دو  که نقص و عیب هر از پیراسته اسب دو که

تواناد مای نباره شاخص فقاط را برتریایم  علّت دارد و برتری همتای  بر هاآن از یکی همه، ایم با
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 در کارشاناس شاخص یکدیگرناد را فقاط همتای که زیبابسیار  کنیز دوبرتری نیز  و تشخیص دهد

 یک تصویر نیز ممکام اسات و کند اعلام را آنها قیمت تفاوت و دهد تشخیص تواندمی بردگان امور

کاه از ماورد  نیز یافات شاوداماّ تصویر دیگری  ؛دارا باشد کما  و تمام به را زیبایی هایویژگی همۀ

 و قلبی عاملیو  احساس ایم منادی صرفا  را ساحسا ایم علّت . در ایم عرصه،تر استفروغقبلی کم 

 و نغاز بیت دو که گفت توانمی ،را بپذیریمپیشیم موارد  ایم اگربا ایم بیان . توان دانستمی درونی

قاطع یاا  دلیلی ارائه بدون توانندمی فمّ اهلفقط  اامّ ؛یکدیگر باشند همتای نیز ممکم است کمیا 

تا ایم حادّ ظریاف  ایپدیده ،شعر که آنجایی از و دنکن اعلام شیواتر را دو آن از یکی ،برهانی آشکار

 را راهای همان که ناقدی بود نواهد نادرست پس ،باشدمی دقیق به ایم اندازهامری  است و نقد نیز

 .پیمودندپیشیم  دانشمندان و ناقدان از برنی که بپیماید

 باه باره ایم و در کنندتکرار میتر تمام چههر تأکیدو  عتقادبا ارا  مفاهیم آن چهارم، قرن ناقدان

  مقاام ایام در را سالاّمابام شخصاا  آمادی اباو القاسام. کنندرجوع می پیشگام شناسانزبان روزگار

 توفاان کاه دانستیمپی  از ایم  .از آن اوستها دیدگاه و ایم مفاهیمشود که یادآور می و ستایدمی

 بادیم جهات .چیرگی یافت بر آن ماهیّت علمیو  فروک  کرد اندکی سلاّم ابم از بعد سلیقه و ذوق

بسیاری از دستاوردهای ناقادان  و اصرار دارد یاّتادب فهم در تحکیم جایگاه  بر چهارم قرن در نقد

 در قریحاه و ذوق معتقد است که نقد، صنعتی است که مساتلزم وجاود و کنددانشمند را غربا  می

طبع نیز لازم است باا  ایم و طلبدنیز وجود طبع و قریحه را می ادبیاّتنود گونه که است همان آن

 هاایشیوه و علم با تکیه بر نواهندمی که هنگامی دانشمندان ایم و آشنا باشد طولانی رنج تجربه و

  و نقاد اسارار کوشاندمای کاه آنگااه و شاوندمای دچاار اشاتباه کنناد، تعمّاق نقاد در ناود تفکّر

-فصال و جاد  روش و کلام علم از هاییعبارت و منطق علم هایبندیتقسیم با را های پیچیدگی

 ماورد عربی معیارهای از برنی از آگاهی و شناسیزبان از هاییجلوه و حرام و حلا  مباحث از هایی

ایام . رونادمای ناکارآمادباه ساراغ راهکارهاای  و شاوندمای باطل گمان دچار دهند، قرار شناسایی

اش درباارهنیز جرجانی  قاضی و به آن پایبند است آمدی شربِ بم حسم اسمابو الق که است اعتقادی

 اسات کاه شاعر زیباایی و تقابلیّ بلکه شود؛نمی هاد  محبو  ،جد  و نظر با شعر معتقد است که

 ماورد اامّا اسات؛ اساتوار و محکام ای،مساأله گااه هالبتّا .گرددمی انآن نزد مخاطب موجب پذیرش

 و شودمی ارجاع داده صناعت همان صاحبان به صناعتی هر هایویژگی کمیل .شودنمی واقع پذیرش

  رقارا پشاتیبانی و اصالاح ماورد آنهاا با مراجعه باه دانا  گردد، مشتبه هم با حالات  که هنگامی

 .اندیشه با نه شودمی درک طبع وسیلۀ به نقدمربو  به  مسائل از بسیاری و گیردمی

بادون  کاه اسات کساانی به زدن گوشه و نقد در علمی رویکرد از انتقادنوعی  ،مباحث همۀ ایم

 ذکار و تصاریح باه و فراتر رفته تعریف حد از ،ایم مسأله .نقدی به آن پردانتند ذوق برنورداری از
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 اسات کتابی نمود، لیفتأ ادبی نقد در آمدی که ارزشمندی هایکتا  از یکی رو ایم از .رسید هانام

 ایام؛نیافته دست کتا  ایم به ما. نامید «عرالشّ نقد کتا  فی جعفر بم مۀقدا غلط متبیی» را آن که

 .است آمده های دیگرلا به لای کتا  در  مهمّ از مباحث برنی اماّ

انلاقای و فضاایل  مفاهیم شعر باا ارتبا  مباحث مورد اهتمام قدامه از قبیلما در بیت پیشیم، 

در واقع مدح یا ذمّ درستی زشتی  و نکوه  بر مبنایایم که ستای  بر مبنای زیبایی و  اضدادشان

بپاردازد، در معارض اشاتباه  نکاوه  بهبا ایم مبنا  و کند مدح مبنا ایم با کس هر نیست و ایم که

 را ماورد انتقااد قارار  او گوناهایام نیاز آمدی ابو الحسماکنون  و گرفتیم نرده قدامه بر را قرار دارد

 زیارا عمل نموده اسات؛ و عجمی عربی هایشیوه نلاف جریان همۀاو بر  که دهد و معتقد استمی

 دلالت ستوده هاینصلت و مورد پسند نواهد بود و بر سازدمی افزون را بزرگی و هیبت زیبا، چهرۀ

 .دارد

 کاه باود نزدیاک یا ناپدید شد نقدحوزۀ  در نحو دانشمندان و شناسانزبان رویکرد بدیم ترتیب

 را شاانهمتایاان و اعرابای ابم یا حبیب بم یونس یا ابو عبیده همچون ناقدی دیگر لذا شود، ناپدید

 ابام. ددها برتری دیگر گروهی بر را شاعران از وگروهی کرده ارزیابی را شعر اصرعن که سراغ نداریم

 هایشااننساب و عر  امایّ شعر، زبان، در دان  ژرفی از و است و ادیب شاعر دانشمندتریم که دُرید

 چنادیمکاه  نیز انباری قاسم بم دمحمّ ابوبکر یست ون نقد در چشمگیری اثر است، دارای برنوردار

 هاییجلسه و پردانته بسیاری اشعار شرح به و کرده روایت را کهم برجستۀ شاعران متعلّق به دیوان

  بزرگتاریم از نفار دو ایام نادارد و زمیناه ایام در ، اثاریاست داشته انبار و شناسیزبان درس در

 تاا انادباوده توجّه کم بسیار ادبی نقد به نسبتنیز  نحو دانشمندان .چهارمند قرن آغاز شناسانزبان

 ابم و کردنمی توجّه متنبیّ به کار آغاز در فارسی ابو علی شد؛نمی احساس توجّه ایم تقریبا  که آنجا

بود. باا ایام حاا ، ایام  شیفتۀ او جنیّ، بم الفتحابو بود در حالی که بزرگ شاعر آن دشمم ،نالویه

 باه فارس بم و احمد «الجُمَل»القاسم زجّاجی مولّف کتا  ابو گروه و دیگر نحویان ایم عصر از قبیل

 در جاز به ،ورود نکردند نورسیدگان میان هایمشاجره به و نپردانتند شاعری هیچ هایویژگی شرح

 .قلمداد کرد ناقدان گروه از رازبور افراد م با توجّه به آنها تواننمی ناچیز که مواردی بسیار

همان ؛ شد نالی بودند، ادیب نود که ناقدانی برای عرض اندام میداندر قرن چهارم  رویّهبا ایم 

 را گفتگاو مباحثاه و بساا  آن دربارۀ و پردانتند سرایندگان  ارزیابی و شعر بررسی ناقدانی که به

  و تارعمیاق آنهاا بررسای کاه اسات ایام در گذشاته قارن ادیباان باه نسبت امتیازشان گستردند.

 یاابیعلّات و تحلیال ماورد را ادبی هایپدیده آنان بود. ترگسترده دیدشان افق و ترژرف شاندیدگاه

کاه  هساتند دانشامندی ادیباان آناان .ای پردانتندمسألهسبب هر  و منشأ به واکاوی و دادند قرار

ن باه تاألیف بزرگانشاااست؛ هرچند که  پربار و ربیعنیز  شانفرهن  وبوده  میلس عربی ذوق دارای

 به روش جاحظ دست زدند. آثاری در جد  و گفتگو
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 کاه باس همیم فضیلت  بیان در و است «لأغانیا» کتا  مولّف اصفهانی فرجالابو  آنها جملۀ از

 هایداوری و ادبی نقد مسائل از بسیاری و اسلامی و جاهلیدورۀ  یاّتادب از انبوهی با ما اتّصا  حلقۀ

 .باشدسوّم می قرن اوانر تا آن به مربو 

 علام و اد  یاا کارده روایت آنها از که کسانی و استادان  و شاعر میان رابطۀ موارد بسیاری در

 از را ادبای رویکردهاای روش، و گاویی باا ایام کنادمای را بیان است کرده تقلید آنان از یا آمونته

سرچشامه  آنجاا از شااعران دیادگاه که پردازدمی ها و مجالسیذکر مکتب به و داده تمییز یکدیگر

 فرجالابو  که است بعید بسیار البتّه. یافته استهایشان تبلور سروده در آنها هایویژگی واست گرفته 

 ، باهمعتقدیم که او با ایم اقادام و باشد محض نقل و روایت دنبا  به فقط موارد ایم کردن مطرح با

  چنایم ناسار سالم درباارۀ. دارد نظار در را شااعران هاایروش و ادبی هایجریان کشیدن تصویر

 و شد سیرا  دریای علم  از و آمونت تجربه او از اوست، شاگرد و برد بم بشاّر راوی او» :گویدمی

 کلثاومو راوی  شااعر او» :گویدمی چنیم نحوی منصور دربارۀ و «سرود شعر یو عقیدۀ و مسلک به

الگوی ناوی  قارار  را او و شد سیرا  وادان   دریایعلم آمونت و از  یو از ،ستا ابیعتّ مروعَ بم

  شاعر شاام شااعران و ابوتمّاام روش باه تواناسات و شااعری او» :گویدمی مّالجِ دیک دربارۀ و «داد

 «.سرایدمی

 دریافتاه دیربااز از کند؛ چرا که آنانمی پیروی گذشته ناقدان روش در ایم طریقت نود، از یو

 یاک از شاانمفااهیم و هااپایاه و اسات یکساان جیرَّعَ و ربیعه ابی عُمر بم مسلک مبانی که بودند

 از حبشای ذوقۀ ناوششااعر جی،عرَّ. از رویکردی واحد برنوردار است و شودمی سرازیر سرچشمه

آناان به  ربیعه ابی مر بمعُ مرگ نبر که هنگامی و آمد مدینه به بود که مکّه شهر هایپروردهدست

 هاا،هدرّ ه،مکّا وصاف درچه کسای  پس ایم از گفت:گریست و چنیم میتابی میاز شدّت بی رسید،

 یکای همانا باش، آرام: گفتند او به سراید؟می شعر آنها دلبری و زیبایی و زنان ها،تفرجگاه ها،مسیل

 و حطیئاه و زهیار نمیاا هماننادی. کنادمی دنبا  را او راه و است آمده کار روی عثمان نوادگان از

 که مواردی است اینها همۀ آن، مخالفان و بدیع صنعت به شیفتگان به نورسیده شاعران بندیدسته

 .شنانتندمی را آنها چهارم سدۀ از پی  مردم

 ذکار در و کنادبیاان مای را حاال  شارح کاه شااعری هاایویژگای تریمبرجسته نسبت به او

  و اسات دقیاق و ریزنگار بسایار ساازد،مای آشاکار و عیّمم را وی شخصیّتماهیّت و  که مختصاّتی

 ادبای نقد در تاکنون که است هایینکته تریمارزش با و تریمدقیق از شاعران، دربارۀ های حا شرح

 .است شده بیان

 و یاّتادب تفسیر و شعر شرح و شاعر در مورد که نکاتی ایم از فرجالمقصود ابو  که گویمنمی مم

 در کاه اسات بوده دقیق مفهوم ایم به دستیابی کند،نقل می اشسراینده و شعر یانم روابط تحکیم
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 بسایاری یو مسلک و شاعر زندگی و است ادیب آیینۀ اد ، همانا: اندگفته آن دربارۀ ما کنونی عصر

 و نداشاته هادفی چنیم اصلا  او که بگویم توانمنمی مم اماّ کنند،می تفسیر را او شعر هایویژگی از

 یاا ساراغاز  کس، فلان گویدمی وقتی او که بپذیرم توانمنمی ؛کنم نفی به کلیّ او از را تصمیم ایم

 یاا کوفاه یاا بصاره ناساتگاه  یا( راهزن)صلعوک  یا سواریکّه یا نوانآوازه یا مطرود یا سنجنکته

 آنهاا در را نکااتی بلکاه نادارد؛ هااپاردازیعباارت و هاواژه ایم مفاهیم از ناصیّ منظور است، بادیه

 .دّ نظر داشتندمرا  آنها از برنی ،کهم ناقدان و پژوهشگران که بیندمی 

 در شعر کهپی برد  اموری از بسیاری به -1 اصفهانی: فرجالابو  که اذعان کنیمتوانیم می بنابرایم

 ،زنادگی راه و رسام ،صاحبتانهام و مکاان قبیال از ؛دنکنرا تعییم می رویکرد شاعران و گذارنداثر

 .دینی هایفرقه یکی از یا سیاسی گرایشیبه  پیوستم

 هایویژگی دربارۀ همیشه که هرچند بودند؛ واحد رویکردی دارای که را ستود شاعرانیبرنی از  -9

 .کردروشنگری نمی شانفنیّ مشترک

باه  یزود باه کرد کاه بینیژرف اقتباس و سرقت مانند ادبی مباحث برنی و شعر تحلیل دربارۀ -1

 .پردانت نواهیم شواهدی از آنها

 باه روی اشناناه وازۀدر کاه اسات معاروف نویساندۀ عمیاد، بام ابو الفضل از آنان، دیگر یکی

 باه ناوبی  را شاعر کاه باود کساانی جملاه از یو .باود باز فیلسوفان و دانشمندان ،ادیبان ،شاعران

 هااییرتریمب از یکی که گفت توانمی یا دکرمی ادا را مطلب حقّ آن، بررسی و نقد در و شنانتمی

 روزی عبّااد، بم صاحب که شده روایت. است مطالبی نقل کرده آنها پیرامون عباّد بم صاحب که بود

 :است چنیم آمده آن در که نواند را ابوتماّم از ایقصیده وی حضور در

 دَحْهُ و الاوَریدَحْهُ، أمْأمْمٌ مَتی یکر
  

 تااهُ وَحْاادِیلُمْ معَِاای، و إذا مَااا لُمْتُااهُ 
 

 تنهاا  کانم، سارزن  هرگااه و موافقناد مام باا هماه گویم، مدح  هرگاه است که او، بزرگواری»

 «.هستم

 میاان طبااق صانعت ضعف آری،: گفت بینی؟نمی عیبی بیت، ایم در آیا: پرسید از او عمید ابم

کنار هم قرار گارفتم  و تکرار ،هاحرف سنگینی در فقط عیب  بلکه نیست؛ چنیم: گفت. ذمّ و مدح

 .است تناسب از ه دورب و ناگوار چیزی، چنیم و باشدمی أمْدَحْهُ در« اه»و « ح» حلقی حرف دو

 و بسرایند زیبا شعر مدید، بحر در توانندنمی رسیده نو شاعران که است اندیشه بر ایم عمید ابم

مطلاع و  دارای ششاعر کاههرچناد  اسات شده تکلّف دچار مدائم ایوان قصیدۀ سرودن در بحتری

 زیبااتریم قصاد بیاان  را دارد، کاه مفهومی برای است واجب شاعر بر نیز و باشدمی زیبایی مقطع

 سااپس و «لحماسااۀا» کتااا در  شااعر در گاازین  زیباااتریم و برگزینااد را قافیااۀ مناسااب و وزن

همچنایم  عمیاد بما ؛است یافته تحقّق اصغر  مرقّ و اکبر مرقّ  دو قصیدۀ از غیر به «اتیّفضّلم»

 شاودنمی قانع واژگان نقد به و بپردازد قافیه گزین  به مگر ایم که کندنمی بسنده معنا ویرای  به
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 علام دانشامندان هاایذوق و بلاغات از ایسایه در اینجا. به نقد حروف فراتر رود ایم که از آن مگر

باه زیباایی  و کننادمی بحث فرتنا و لفظی تعقید همان گروه که پیرامون؛ نوردمی به چشم بلاغت

 پایان اعتقاد دارند. و آغاز ویژۀ

 هاایجنباه و مفااهیم میان پیوند درک مذکور، موارد میان از عمید ابم اندیشۀ تریمژرف شاید

 کاه هساتند نراشگوش یا نروش پر یا مزاجگرمیا جدّی ،مفاهیم از برنی زیرا؛ باشد شعر عروضی

فقط بحرهای بلناد عروضای باا آنهاا همخاوانی نواهاد  و نیستند بیان قابل توانمند ایروحیه با جز

مناساب  هاییوزن قالب در باید که اندوجوش جنب پر یا آمیزطنز یا آرام یا ظریف نیز برنیداشت؛ 

 ریخته شوند.

 کوتااه هاایوزن دلیلای به بنا و شودمی زیبا بسیار ،طویل بحر در مرثیه اند کهگفته جهت یمبد

ایام  یاا است العمید ابم متعلّق به اندیشه، ایم آیا که دانمنمی مم متداو  شد و سیدگاننور نزد در

 قبیال از هااییگوناه باه نیاز قافیه آمده بود؛وجود  به احمد بم نلیل روزگار در آن اصلی هستۀ که

 اسات، بنادیدساته قابال ناهماهن  یا معانی با هماهن  و سرسخت و سرک ، آسان و بردارفرمان

 زحمات باه را شاعر شوند، واقع ویرَ حرف شیم به عنوان و صاد ظاء، طاء، هایحرف هرگاه برایمبنا

 و دهنادجلوه مای رن  و آ کم و نانوشایند را شعر و کنندمی محدود را های اندیشه و اندازندمی

 .جوینددوری می آنها از شاعران بیشترست که رو از ایم

 فاارس بم احمد از را زبان. بود بزرگ شاعری و نویسنده که تاس عباّد بم صاحب جملۀ آنان، از

 علابثَ یااران و مبارّد راویاان از را هاایینکتاه و کارد تاألیف «طیلمحا»ای به نام لغتنامه و آمونت

 و باود شااعران همنشایم و دان  آمونت عمید بم ابو الفضل از و درآورد نگارش به و کرد دریافت

 آن حوزه در و بود نقد هایمحیط باشکوهتریم از او مجلس و نشست بحث به ادیبان با سا  چندیم

 .نامید «یالمتنبّ ءیساوم لکشف عما» را آن و نوشت ایرساله

. اسات شاده نوشته یو به زدن ریشخند و بزرگ شاعر آن با هدف پاییم آوردن شأن رساله ایم

 موقعیّات و مقاام از عبّااد بام صااحب گفات، مدح را او آمد و العمید ابم نزد به متنبیّ که هنگامی

و را نادیاده ا متنبّای، اامّا گویاد؛ مدح نیز را او متنبیّ، که داشت انتظار و نبود برنوردار چشمگیری

 کاه هرچناد. شتگان شبر ضدّ آمیز راتعصّب رساله ایم و گرفت د  به را کینۀ وی رو ایم از .گرفت

 هماان را سابب مردم، اماّ است؛ کرده عنوان یدیگر چیز را رساله ایم نوشتم علّت عباّد، بم صاحب

 را او وی و پرسایدند متنبیّ دربارۀ صاحب، از روزی و آن از ایم قرار است که شد اشاره که دانندمی

 امّاا آورد؛می جا به شعرش در را مطلب حقّ موارد، بسیاری در که دانست همّتبلند و شاعری ستود

 باه شانید ساخنان را ایم که شخصی. دهدمی قرار ارزشبی تیتعبیرا کنار در را باشکوه سخنان گاه

دلیال دیادگاه  سپس ؛برنوردار است هماهن  از سیاق و بافتی منسجم و او شعر گفت و آمد نشم
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 قضااوت دلیال بادون او که دننگوی تا نوشت را رساله ایم صاحب، آنگاه .را جویا شد عباّد بم صاحب

 او کاه برناد گماان مباادا و ساازدمای آشاکار را متنبّای شعر هایعیب از اندکی جهتبی و کندمی

 .داندمی برتر ادبی هایدیدگاه بر را نفسانی هاینواسته

کاه بیاانگر است  هایینشانه آن، در اماّ است، شده تألیف رساله ایم وقت چه که دانیمنمی دقیقا 

 ه است؛وفات یافت هجری161 سا  در العمید ابم. است العمید ابم دوران زندگی در آن تاریخ تدویم

 انادکی قوی، گمان به و چهارم قرن ششم دهۀ در حا  هر به. بوده است تاریخ ایم از پی  بنابرایم

 .است شده تألیف متنبیّ درگذشت بعد از

مبتنی اسات  اموری بر تنها و ندارد وجود نویم ایاندیشه یا دیدگاه ،رساله ایم در رفته هم روی

 صاحب، و پردانتمی دیگر شاعران و متنبیّ از جوییعیب به و داشت رواج دگاننورسی که در میان

 لحنی با نود انتقادی هایدیدگاه تأیید منظور به متنبیّ شعر از شاهد و چند مثا  آوردن جز کاری

 شاعر از هاایینموناه رو ایم از. ورود نکرده است جدّی ناقدی به صورت و است نداده انجام آمیزطنز

 ،وزن نااهمگونی ،ارزشبی مفاهیم ،سست و ناهنجار هایواژه پیچیدگی، و ابهام هایزمینه در متنبیّ

 هساتند تازه و بکر نه که ایرادهایی نقل کرده است؛ های دور از ذهماستعاره و نانوشایند هایمطلع

 .دست نایافتنی و ژرف نه و

 از کاه بصاری لنکَاک بام بو الحساما و حاتمی ابو علی از قبیل ؛هستند نیز دیگری بسیار افراد

 معرکاه بیاارآتا  و دیگرانناد لغازش جساتجوی در صارفا  و آیندمی شمار به متعصّب گیراننرده

 .نشانندمی فرو را نود درون هایکینه کارها ایم با و کنندو تهدید می دریپرده هستند،

پاا باه عرصاه  شااعرانی ن،نورسیدگا میان در زیرا بود؛ نیرومند چهارم قرن در ادبی نقد جنب 

 شااعر چهاار یاا اسالامی دورۀ شاعر سهاز  شانذاتی هایجنبه و توانایی قریحه، استعداد، که نهادند

پدیادار  هاانآ درباارۀ هاای ضادّ و نقایضدیدگاهانتلاف سلیقه و  نتیجه در. نبود کمتر جاهلی دورۀ

 هار هاایویژگای متنبیّ، کار آمدن تا زمان روی و شدند مشغو  حتریبُ و ابو تماّم به مردم و گشت

 نفار دو آن از ناقادان رو ایام از. باود آرام گرفتاه زمیناه ایام در هاادشمنی وبود  شده شنانته دو

. نوشتند های زیادیکتا  و به گفتگو نشستند او دربارۀ و آوردند روی متنبیّ به و کرده پوشیچشم 

 پدیاد بارای  را حاوادثی و غرور بود، ایم مسأله یپسندنود متنبیّ، دارای روحیۀ تکبّر، از آنجا که

 اباو علای گذشات،مای بغداد از که هنگامی ؛برانگیخت یو علیه را هاییحسادت و هادشمنی و آورد

 هاایتوصایف و بدترکیب هایاستعاره و نانوشایند مفاهیم برنی دربارۀ و شتافت سوی  به حاتمی

حااتمی تاا  اباو علای و گویی نشست مناظره و بحث به وا با شعری سرقت و تقلید و مایهکم و نارسا

ء یمسااو یف ۀلموضحا» را آنها از یکی: وی نگاشت دربارۀ رساله دو بود که شده متنبیّ درگیر حدّی

درباارۀ آن بخا  از  نیاز و او منطقی مفاهیم و فلسفی اغراض پیرامون دیگریدر  و نامید «یالمتنبّ

 ، به گفتگو پردانت.داردویی همخوانی ارسط حکمت با که شعرش
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 دسات دور هاایبه افق و بود نحو دانشمند و ادیب شاعر، لنکَک، ابم به معروف محمدّ ابو الحسم    

را  پیشتازی و پیشرفتگوی  او روزگار در. ماند عقب دونت؛ اماّ در رسیدن به هدف چشم می شعر

 و باود حاریص بسایار وی از جاوییعیاب باه نسبت بود که متنبیّ آنها، از یکی که دو شاعر ربودند

 .یابد ناطر آرام  نکوه  وی و بدگویی با که کوشیدمی آزمندانه

 که رویممی برجسته ناقد دو سراغ به و کنیمنظر میمتعصّب صرف طرف یاناقدان بی همۀ ایم از

 و دیآما بشار بم حسم ابو القاسم دو آن و ندورمی شمار به چهارم سدۀ در شعر ناقدان نرامدادسر

 تاریمجاامع و باارتریمپار که دارای هستند جرجانی قاضی به مشهور عبد العزیز بم علی ابو الحسم

 کاهرا  هااییدیادگاه ادبی هستند و در ایام زمیناه نقدمربو  به  و مسائل داوریدر حوزۀ  هاکتا 

 سراسار دانناقا از بسایاری نظارات و کرده نلاصه را بود شده ابراز کهم و معاصر عربی شعر دربارۀ

  عربای علاوم در دو، آن. افزودناد آنهاا باه نظراتای نیاز ناود و کردناد روایت را عربی هایسرزمیم

 ذهنای از و داشتند آگاهی یاّتادب گوناگون درک رویکردهای و هاروش به نسبت و بودند دستچیره

در . جساتره مایبها سالیم ذوق و دانا از امور  یابیعلّت و ارزیابی در برنوردار بودند که منسجم

 نهایت ژرفا، گستردگی و کما  نود رسید. به واسطۀ آنها به زمیم مشرق در ادبی نقد نتیجه

 اباو اساحاق و انف  اصفر سلیمان بم علی از را زبان و نحو بود. بصره ساکم آمدی، ابو الحسم

 زمیناه ایام در و دادمای نشاان زیاادی توجّاه آن، نقد و شعر به و آمونت دُرَید بم ابو بکر و زجّاج

 .است «یتماّم و البُحتر یبأم یزنۀ بالموا» آنها مهمتریم که نوشت هاییکتا 

 در یو .باود عبّااد بام صاحب روزگار در شهر ریّ قاضی جُرجانی، عبد العزیز بم علی ابو الحسم    

 رانشااع از یکای او. نماود دیادن شاام و حجاز عراق، از و کرد گشت و گذار گوناگونی هایسرزمیم

 نویساندۀ و بلاغات علام دانشامندان سارآمد عبد القاهر، امام و بود ممتاز اینویسنده و سخم نیکو

 صاحب رسالۀ دنبا  به را آن نزد وی کسب دان  کرد. وی «صومهو نُ یم المتنبّیالوساطۀ ب» کتا 

 .نماید عرضه شعرش و متنبیّ دربارۀ عادلانه قضاوتی تا نوشت بم عباّد

 هاایجنباه از بسیاری به پردازد ومی بُحتری و ابوتماّم اشعار عمق به که است ابیکت «ۀالموازن»

 شاعر درباارۀ شایوه همیم با نیز «الوساطۀ» کتا . نیز عنایت دارد نوناسته شعر ویژه به عربی شعر

کناد. هار به شعر بسیاری از شاعران رجوع می یابیبه منظور استشهاد و علّت و کندمی بحث متنبیّ

یاا  قتیباه ابام یاا «طبقات الشعراء»کتا   در سلاّم ابم شیوۀ با متفاوت روشی کتا ، دو از ایمیک 

به  که هستند هاییحجت و هادلیل ها،دیدگاه ادبی، باحثم از ایمجموعه در بردارندۀ دارند و قدامه

 و با ایم حاا  گیرندنشأت می شاندر اشعار نگریژرفاز  و شوندمی ذکر گانهسه شاعران دربارۀ حقّ

کاه ممکام پردازناد مایمسائلی  و به مجموع شعر عربی و بررسیایم شاعران فراتر رفته  واکاویاز 
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پایۀ بررسی ناود را بار مبناای ذوق، اندیشاه و  ند؛ ضمم ایم کهاست در هر عصری به وقوع بپیوند

 ند.دههای اد  را با نظمی مناسب به یکدیگر پیوند میهمۀ دوره نهند وروایت می

دساتمایۀ  را روزگاری و کنندمی نگریژرف نورسیده شاعران دربارۀ مولّف دو ایم که آنجایی ازو 

 باه ر دوها ،و فراهم آماده اسات داشته جریان آن در ادبی عناصر همۀ که دهندمی کار نوی  قرار

 ،ساتا رسایده واحاد حکمای و دیدگاه به و که دیگری بدان نقب زده زندپردامیمسائلی  مهمتریم

 دو، هار. شاودمای دیده در میانشان هاییتفاوت ،مسائل رویکرد و پردازش ،ذوق به لحاظ که چندهر

 تقلیاد، ابهاام، تنااقض، اشاتباه، سساتی، ضاعف، آشفتگی، تعقید، بدیع، صنعت قبیل از هاییپدیده

 اشاعار درباه طاور فزایناده  کاه کننادرا تحلیل می معنا در غلوّ و ذهم از دور استعارۀ ادبی، سرقت

 و کشاید اغاراق ایام کارشاان باه چارا کاه کنندیابی میعلّت همچنیم ؛بود بروز کرده نورسیدگان

 الهاام آنهاا باه پیشینیان اشعار از که آنچه و ارزشمند ایم مباحث میانکردند  برقرار استوار پیوندی

 پایاان هارویزیاده ایمهمۀ  به که رسیممی ای قطعینتیجه به و ارزیابی بررسی ایم ما از و ه بودشد

دشامنان  هاایدیادگاه از نیکو تصویری هر دو. دانستطبع  و سرشت را منشأ ایم مسائلو  بخشید

 هر دو باه د ونکنموضعی عادلانه در برابرشان اتّخاذ می د ونکنمی عرضه و طرفداران وی نود رقیب

د و بسایاری از ناکننواهی میعذرسر زده است، به نیابت از آنها  نورسیدگان از که اشتباهاتی ناطر

 اثباات ایام بارای بلکاه آنها، کوبیدن برای نه البتّه کنند؛را نقل می هاو اسلامی هاجاهلی اشتباهات

 در اماان آنهاا از شااعری هایچ کاه هستند اموریجمله  از رأی سستی و لغزش ،اشتباه که حقیقت

 در و گشاودند را مفااهیم  هاایدروازه و چیره بودند سراییر شعرد که کهم شاعران حتیّ نیست،

 از بسایاری و بادیم ترتیابمجا  سخم فراهم گردیاد  دو، هربرای . شدندتبدیل  الگو و اسوه به آن

 نوپاا و رمتأنّ نورسیدگان میان و نیز نورسیدگان و پیشینیان میان وایراد کردند  را ادبی هایدیدگاه

 و شاعر پیراماون طاور ویاژه به آمدی. گفتند سخم شعر و فلسفه در مورد آوردند و عمل به مقایسه

ی محیطا سااکنان میاان یا آنها شاگردان و آموزگاران اد  میان روابط دانشمندان، و دان ، شاعران

 اماور و ادیاب باا یّااتادب پیوناد مساائلی همچاون دربارۀ که شد آن بر رجانیجُ و گفتگو کرد واحد

 .راندب سخم عربی انزب حیات و یاّتادب تاریخ با نوشایند مرتبط

 بار و دانندمی نقد اساس را آن و ورزنداهتمام می در نقدو استعداد  ذوق وجود به آنها که دیدیم

 را کهم اد  دو هر ،افزون بر آن. پردازندمی یاّتادب بررسی به علم روح با کهگیرند می نرده ناقدانی

 آن، کاه دارناد باور و دارند اشتیاق آن به و دهندمی قرار آن را دستمایۀ کار نوی  و اننددمی برتر

 و کننادمای استناد آن به داوری هنگام در دلیل یمهم به. است یاّتادب صحیح تصویر و کامل نمونۀ

بر نلاف رسام و رساوم آن  و باشد دور آن از که آنچه دهند؛ لذامی قرار سنج  ابزار و معیار را آن

 در ساخم کاه کنادنمای تفااوتی راستا ایم در و است یپوشال و منحرفبه عقیدۀ آنها  حرکت کند،

 کاه دناکمای ذکار را هنر تاریخ از عدیبُ آن هاآن از یک هر باشد. استعاره یا یستجن یا طباق زمینۀ
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 دلیال علاقمنادی و رسایده اسات نورسایدگان باه چگوناهایم فنون  اینکه و است  دنبال به نود

 و اسات کدام زیبایی ایم هایجلوه و نیکوست؟ وقت هچکاربست آنها  و چیست بدان آنها از بسیاری

 شارح به گاه البتّه و ه استنهاد جای در آن بر نود از آثاری و هگرفت آن از را کارکردهاییچه  شعر،

 پنهانی هایلایهایم که و  کننداش در سخم اشاره میبه بیان فایدهو  دنپردازمی هاعلّت نامگذاری آن

 چیست؟ ،و دیگر هنرهای مشابه بر آنها مترتّب است شعر در که هنری تصاویر و آن

 امارؤ القایس، شاعر از و کهام شاعر از هاایینموناه بارای  و کندمی معرفّی را تجنیس آمدی،

 بام عباد الله پی  از ایام که شماردبرمیرا  مواردی و کندمینقل  فرزدق و جریر ه،مّالرّ ذو طامی،قُ

 کاه آنچاه و شاعر تموقعیّ فرانور به که ایم فمّ و ایم گفته بودند معاصران  دربارۀ ایم فمّ و معتزّ

باه ساراغ آن  جااهلی و شااعر شدمییافت  قصیده از بیت دو یا یک در تنها یافت،می راه ذهن  به

 دیاوان یاک در بساا چه و بود گونه همیم نیز اسلامی دورۀ شاعر نبود، آن جستجوی در و رفتنمی

نورسیدگان به آن  که حالی در شد،نمی یافت فم ایم برای واژه یک حتیّ پرکار شاعر یک از طولانی

 آن بار رو ایم از ،یافت پیشینیان اشعار در نوازچشمو  گرانبها ایپدیده را آن ابوتماّم. اهتمام داشتند

و  به کاار بساتو تمام تلاش نود را  دنمو دنبا  آن را جدّیت، با و داد قرار نود هدف و کرد تمرکز

 .؛ اماّ موارد اشتباه  در آن بی  از موارد نیکوی  باودمعطوف کرد آن به را نود شعر اعظم بخ 

 باه کاار رفتاه نامطلو  صورت به آن در تجنیس که کندمی ذکررا  امابوتمّ شعر از هاییبیت آمدی،

 ریحتصا هااآن باه «بادیعال» کتا  در معتزّ بم الله عبد که جویدمی یاری دیگریهای بیت از و است

 :ابو تماّم ایم سرودۀ مانند است؛ کرده

لِمَتْ لِمْتَ مِامَ اِفاااتِ ماا سااَ  فاساْلمَْ، سااَ
           

جَ ساالامُ  لْمی، و مَهْمااا أوْرقََ الشااَّ  رُسااَ
 

 سالمی رویاند، برگ سلام تلخِ درنت هرگاه که گونه همان ماندی سالم هاآفت از تو باش، امان در»

 «.ماند امان در آن تلخی از

 هالبتّا .اسات بیماار افراد هاینشانه ها ازت پردانته و معتقد است که ایم نمونهبه توضیح ایم ابیاو 

 :کندداند و برای نمونه به ایم بیت  اشاره میاز تجنیس شیوا نمی تماّم را محرومآمدی، ابو

 میااارِ ل کُااا فَألَمَااا تِکنْااا ۀُرامااأ  وممهُ مِلی ابْوا عَبعُرَ وْلَ عُبْا رَی
 

 کااش اراماه، سارزمیم ای تاو و دنادگزیمیسُکنی  اندوهگینی هر کنار در کاش ویران! منزلگه یا»

 «.شدیمی آهویی هر لفتگاهاُ

متناساب باا  و زیباا ،دلپاذیر واژگان متجانسا  که کندمی اذعان بیتایم  شیوایی تعلّدربارۀ 

  موجاود در آن ارینااگو و ناهنجااری پیشایم را بیات زشاتیدلیال  م است و همان گونه کاهمفهو

ارزش  باهصارفا   ،مبتاذ  یاا اسات دلپاذیر زشت، یا زیباست تجنیس به ایم که ارزیابی در ،داندمی
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 ساخم در که تجنیس هاینمونه همۀ به همیم دلیل و روزگارش و گوینده نه به نگرد؛اش مییهنر

 .یافتنمی نشیمدل است را آمده پیشینیان

 باا فمّ ایم زیرا به تفصیل سخم گوید؛ تجنیس دربارۀ رجانیج قاضی که داشتانتظار توان نمی

بارای  ساازیزمیناه باه منظاور جز طباق دربارۀ و آن پیرامون ندارد؛ لذا همخوانی صاحب  رویکرد

 اتّفااق نامگاذاری ایام دربارۀآمدی  با کند واست و دربارۀ مطابقه نیز چنیم می نگفته چیزی سخم

 دارایهام کاه آنهاا کناد ناطر نشان مای و شماردهای  را بر میهزیر مجموع و شکا اَ و دارد نظر

تشاخیص آنهاا  و گارددمی مشتبه گاه البتّه و هستندمنفی های نمونههم دارای و  مثبت هاینمونه

علمی  و بلاغی روح به که مطرح استی نیز دیگر مباحثالبتّه  میسّر نیست. هوشمند ذهم برای جز

 .تاریخی و ادبی تماهیّبه  تا هستند ترنزدیک

 نقال ی را کاههااینموناه هماۀ و پاردازدمای ابو تماّم شعر در طباق به واکاوی صنعتنیز  آمدی

 ایام معتازّ، ابام همانناد وی کاه شاودمای یادآور سپس. دهدمی قرار ارزیابی و نقد مورد کند،می 

 و اسات نهااده دیگری امن بر آن، چرا که گیردمی نرده جعفر بم قدامه بر و نامدمی طباق را صنعت

اسات  ترشیفته آن به ابوتماّم و است تجنیس از بی  عر  اشعار در طباق، که سازدمی نشان ناطر

گیارای  ایام  هااینموناهیکی از  .توان یافترا میاز آن  یارزشو بی درنورهای نمونه و در شعرش

 :بیت است

 تْمَاظُعَ نْإوی و البلْبِا اللهُ مُعِنْیُ قدْ
                   

 مِعَالن بِاا مِوْالقَاا ضَبعْاا اللهُ یتلِاابْیَو  
 

 گااه و دهدمی قرار لطف مورد باشد، گران که هرچند ناگوار حادثۀ وسیله به را مردمی نداوند، گاه»

 .«سازدمی روزیتیره و گرفتاری دچار هانعمت با را مردم برنی نیز

 حاصل شاده بدون تقّلای ذهنی و اتفاقی طور بهدر ایم بیت  صنعت بدیعی که است ایم دلیل 

 در صانعت ایم کیفیّتنمونۀ بی و از سوی دیگر دارای واژگان دلنشیم و مفهومی دلپذیر است. است

 :نوردبه چشم می اشسروده ایم

 هُتُاایْقِلَ مَوْیَاا تُرْر حُاا لقاادْ یرِمْاالعَ
                     

 دْرُبْااایَلااام  هُدَحْاااوَ ضااااءَالقَ نَّأ وْلَااا 
 

 فارو را گرمای آن سرنوشت دست کاش ای شد، گرم وجودم دیدم، را او که روزی سوگند، جانم به»

 «.نشاندنمی

 از دو هار اهتمام بورزد؛ زیارا طباق و تجنیس به جرجانی قاضی از بی  آمدی، طبیعی است که

سته است طور نانوا به بازتا  ایم عناصر در شعر متنبیّ و هستند هاطائی شعری مکتبهای ویژگی

 هاااسالامی و هااجاهلی اشعارمورد  درایم امر  که گونه همان باشدمی نادر و اندک که در عیم حا 

 اشعار در استعاره فراوانی به الطیّب متنبیّ ابو شعر در موجود استعارۀ از سوی دیگر ؛نیز مصداق دارد

 و گفات ساخم پیراماون  باه طاور هدفمناد و پردانت آن به جرجانی لذا ؛است بُحتری و ابوتماّم
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 ناقاد دو هار و دکرتعمّق  بدیعی صنایع در آمدی که بینی نمودژرف ایروحیه همان با آن به نسبت

 .نظر دارند اتّفاق آن زشتی و زیبایی هایجنبه و استعاره اصو  دربارۀ

 وجاود پیشاینیان ساخم دربه عنوانی فنیّ کهم،  استعاره که است ایم آمدی، اظهارات نلاصۀ

 یاا آوردمی استعاره ندارد، تعلّق بدان که آنچه برای را عر  بر ایم است که معنا شیوۀ و است تهداش

البتّه  ،ندارد تعلّق معنا آن به که آوردچیزی استعاره میرا برای  است معنا ظاهری صورت که ایواژه

 وجاود ساببی یاا پیوناد یاا نزدیکی یا شباهت معنای استعاری و معنای حقیقی، بیم در صورتی که

 .داشته باشد

 بااگااه  ؛ امّاا حیاوانحیاوان اسات چنگا ، فقط متعلّق به و ندارد چنگا  مرگ، مثا  عنوان به

 کنادمی نفوذ آن در و آیدمی فرود جسم برایم گونه است،  نیز مرگ د،درَمی را طعمه های چنگا 

 ناابود و کشاتم و جاامع نفاوذ باا را چنگاا  اگر پس. آوردمیدر جان کالبدی بی به صورت را آن و

 اباو ذؤُیاب از بیت ایم مانند بود، نواهد مطلو  و دلپذیر سخنی ،بیاوریمکردن، برای مرگ استعاره 

 :لیذَهُ

                           هااافارَظْأَ تْبَشااَ نْأَ ۀُیَّااا المنذَإِ وَ

 عُفَااانْلا تَ ۀٍمااایمِتَ لَّکُااا تَیْااالفَأَ 
 

 «.ساز نیستچاره ،دعایی یابی که هیچدرمی برد، فرو را های مرگ، چنگا  هرگاه و»

مفهوم، شباهت مقباولی  دو میان است؛ زیرا پسندیده و زیبا مذکور، بیت در رفته کار به استعارۀ

 نزدیکای اسااس بر. است «آمدن فرود» در مرگ مفهوم و «رفتم فرو» در چنگا  مفهوم: وجود دارد

 /ماریم)« با یْشاَ  أسُالرَّ لَعَتَاشْو»: مانند ؛است آمده کریم قرآن در هاییاستعاره مستعارٌ له، و مستعار

 .است آمده عر  سخم در شیوایی هایاستعاره و( 17 /یس)« هارَه النَّنْمِ خُلَسْنَ لُیْاللَّ لهمُ ۀٌیآوَ» ؛(4

 اساتعاره، اینکاه بار مبنای نقل کند در صدد است که سخنان دانشمندان بلاغت را آمدی گویی

است.  شبهوجه به ناگزیر دارای تشبیهی، هر و است شده حذف طرف  دو از یکی که است هیتشبی

 در شابه وجاه بیان دیگار به یا نباشد موجود مفهوم دو میان ارتبا  و نزدیکی ایم اگر بر ایم اساس

 و ناپساند صاورت ایام در و باود نواهاداز ذهام  دور به،مشبّه فاصلۀ فرانور به استعاره نباشد، کار

 .است بسیار اندک کهم شاعران اشعار در استعارۀ نامقبو ، نوع ایم .دنواهد آم شمار به نامطلو 

همگاونی و قرابتای  مساتعار لاه، و مساتعار میاان هااآن در که دور از ذهم هایجمله استعاره از

 :است ذو الرُّمه ایم بیت نیست،

 هسااِ نفْ ۀَزّعِاا القااومِ عافُضااِ  زُّعِاایُ
 

 ربْااالکِ مِعَاا اءِیاابرالکِ فَنْااأ عُطَااقْیَو  
 

 جادا بینایبازرگناود پدیدۀ از را تکبّر بینی او، دارند ومی بزرگ را او نفس عزّت قوم، درماندگان»

 «.کندمی
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 باا ایام حاا  اسات. انساان مخصاوص بینی، و ندارد بینی منشی(،)بزرگ« کبریا» که دانیممی

 بینای یعنای  لوازم از یکی به و دهنمو حذف را انسان نود و کرده تشبیه انسان به را منشیبزرگ

 .است کرده اشاره

 میاان چاه شاباهتی بیات، ایام درو  چیست؟ آن در جامع وجه که مطرح است پرس  ایم اماّ

 معادوم پیوندی دور از ذهم که گرچه ؟بدانیم بینیآن را دارای  که دارد وجود انسان و منشیبزرگ

 ذو الرُّمه امر، همیم گویا و است غرور و طبعمناعت ادنم ،بینی زیرانورد؛ نیست، در آن به چشم می

 .است داشته وا استعاره ایم آفرین  به را

 معتقاد وآورد مای شامار باه پیشاینیان اشعار در بعید هایاستعاره از را چند نمونه ایم ابوتمام،

 رهگاذر آن باه دنباا  از شایسته در نظر گرفت و توان به عنوان الگوییرا نمی نادر، امر ایم که است

 اغراق و ابتکاردر جستجویی  آن از هایینمونه آوردن با و کاوش نمود سانتار هنری زیبایی و بلاغت

 و نیسات جاایز هااآن ازکاردن  پیاروی که ورزدمی اهتماممواردی  به ابوتماّمدر ایم باره . تلاش کرد

در نظر  بینی ،(بینیبزرگنودکبریاء ) برای که است مجاز ذو الرُّمه مانند شاعری که اگر معتقد است

 لاذا چنایم نمایاد؛ تصاوّر رگ و دستی بریاده روزگار، برای که ایم انتیار را دارد او نیز پس ،بگیرد

 :سرایدمی 

  فقادْ کَیْعَدَنْاأ مْمِا مْو قَ !رُا دهْی
 

 کقِاارُنُ مْمِاا نااامَهااذا الأ تَجْجَضااْ أ 
 

 «.ایکرده تا بی را مردم ایم هایتسرینیره با که بدار استوار را گردنت هایرگ روزگار! ای»

 گوید:و باز می

 ایّءٍسَاالِ ا کفّاا رُهْالاادَّ دُّمُاایَلا، لا 
 

 دنْام الزَّع مِاطَقْفتُ رٍاصْنَ یتوَلی مجْإ 
 

 ماچ از دست آن کند، چنیم اگر که کندنمی دراز کمک دست تبهکار، برای روزگار و نیست چنیم»

 «.شودمی بریده

 و اساتعاره آن که عقیده داشت آمدی و دارد وجود ذو الرُّمه استعارۀ درپیوندی  که دیدیم یشترپ    

 از و است شده شدچار امابوتمّ که رسندبه ایم حد از اغراق نمی ،پیشینیان های دور از ذهماستعاره

 .قرار دارند او ۀبعید هایاستعاره که رسندمیای ندرجه آن به غرابت لحاظ

 بایاد ،شاود اساتعاره روزگاار، برای هرگاه است و زنده موجود مخصوص ،(گردن رگ) «الأندع»

شایساته  ،ایاستعاره چنیم پس به ایم دلیل کجاست؟ ؛ اماّباشد در میان پیوندی یا شباهت یا رابطه

 کاار، ایم با و کند ادا یدرستبه  را سخن  با عبارت گویاتری، توانستمی ابوتماّم و و مناسب نیست

بادون شاکّ . مطمح نظر ناوی  قارار داد را اغراق و نوآوری او اماّ ؛موزون نمایدنیز را  ششعر نوز

 در قالاب هرگااه   و ایام واژه،لفظ در نه است وجه استعاری آن در ،(گردن رگ) «الأندع» زشتی
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 سارودۀایام  مانناد بود، نواهد دلنشیم ،بنشاند  مناسبجای  در را آن شاعر و رود کار به حقیقت

 :فرزدق

 هُناادَّ رَعَّصااَ  ارُذا الجبَّااإِا و کنّاا
 

 عُنااادِالأ مَیتقِسااْ ی تَحتّاا هُنابْرَضااَ  
 

 گاردن  هاایرگ کاه کاوبیممای را اوآنقادر  ،روی برتابد تکبّر، روی از ستمگر زورگوی که آنگاه»

 «.شود نمایان

 .«رهانیدم طمع ندب از را گردنم» یعِدَنْأ عِالمطامِ   ذُ مْمِ تُقْتَعْأَوَ بحتری: سرودۀ و

ه پی برد شاعران هایسرقت به نود کتا  در معتزّ بم عبدالله: نویسدمی «ۀموازنلا» کتا  مولّف

. کشاانید چنایم انحرافای به را ابوتماّم که بود ذو الرُّمّه بیتاست که  ایمچیزی که هست  اماّ ،است

 ،جهت ایم از د ودار استعاره مونپیرانسبت به آمدی  تریپیچیده و ترگسترده هایدیدگاه ،جرجانی

معتقاد اسات کاه  و گویدمی به طور مبسو  پیرامون  سخم و شماردمیبر ادیب برای را آن فایدۀ

 و زیباا هاا،اساتعاره از برنی باشد ونثر می و نظم زیبا نمودن و لفظ آراستم سوی به راهی استعاره،

 کردناد ومای رویمیاناه هاآن در استعما  هاعر  و است افرا  جنبۀ دارای و برنی، معتد  و زشت

 پیاروی یو از نورسایدگان بیشتر و برد کار به آسان و روان را آن که است شاعری نخستیم ابوتماّم،

 چاه و تشخیص دهاد را آنارزش  تواندذوق می که است های القای کلامشیوه جمله آن از و کردند

 و همخوانی، ود مناسبتسازد و در صورت وجم میرا فراه مندی آن، موجبات کاربردشفایده که بسا

 زیبا نواهد بود:

را ماورد انتقااد  متنبّای از شعر بیتچندیم  ناقدان، از برنی: گویدمی «الوساطۀ» کتا  صاحب

 :بیت ایم مانند ؛است استفاده کرده دور از ذهم هایاستعارهاز در آنها  ؛ زیرا ویاندقرار داده

 هااقُرِفْمَ بِیْاط ال لاو ِقُ یفا ۀٌرَّاسَمَ
              

 بِلَایَو ال ضِیْالبَا قلو ِ یف رۀٌاسْو حَ 
 

 ماناده د  باه حسارت ساپرها و نودهااکلاه که حالی در دارد سر بر عطرآگیم گل دسته از تاجی»

 «.اند

 هایچ کاه حالی در ،هایی متصوّر شده استقلب ،سپر و کلاهخود عطر، برای فوق بیت در یمتنبّ

 پی  شاعران از ابیاتی ذکر با را اعتراض ایم جرجانی،. ندارد وجود اینجا در مناسبتی و ابطهرپیوند، 

 مانناد ؛شاودمای دیاده نیز آنان شعر در بعید هایاستعاره که است معتقد و شمرده مردود یمتنبّ از

 :تکُمَی از بیت ایم

 هُرَظهْاا بُلِااقْیَ رَهْالاادَّ تُیْااأرَ المااو 
           

 لِمْاابالرَّ کِعَّااالممَ لَعْاافِ هِنِااطْلاای بَعَ 
 

 «کند.پشت و رو می غلتان در شنزار فرد نادانِ همانند را که او روزگار را دیدم که آنگاه»
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 را ناهمگونی چشاگیری استعاره، دو ایم میان او جز ایم نیست که بگوید: کننده،اعتراض پاسخ و

 ایام جرجاانی،. است ناتوان بیان  از یابد کهمی آنها میان تفاوتیدر مخیّلۀ نود،  و کندمی احساس

، نکاات از برنای و دارد وجاود تفااوتی استعاره، دو ایم میان کهو معتقد است  پذیردمی را  پاسخ

 و هااعبارتبرنی  او برای ایم تفاوت، با ایم حا  .کرد توصیفتوان آنها را نمی اماّ اند؛قابل شناسایی

 د.کشای تصاویر باه و نمود برازا را تفاوت ایمآنها  کمکتوان به می که دارد سراغ را بیانی هایشیوه

ماردم  ه شاود وفرد در نظر گرفتایک  به عنوان راهکار قابل توجیه در ایم مورد، آن است که روزگار

 کمار و شاکم باازو، سااعد،برای   هرگاهدر ایم صورت  روزگار به منزلۀ اعضای انسان لحاظ شوند و

 کاهاسات  حاالی در ؛ امّاا ایامنواهند بودانسان  یاعضا و جوارح حکم در رروزگا مردم شود، رتصوّ

 ایاساتعاره یمچناقلب ندارند و هیچ وجاه ارتبااطی بارای  هیچ شباهتی به سپر، و کلاهخود عطر،

 وجود ندارد.

 البتّه که شویمیادآور می را ابوتماّم بیت در روزگار برای )رگ گردن( «الأندع» استعارۀ اینجا در

 کاه و معتقاد اسات کنادمای تفسیر یدیگر زاویۀ از را آن جرجانی اماّ است؛ آن معمو  تأویل ،ایم

ماواردی همچاون  در قالاب مجااز، و فراتار رفتاه حقیقات قلمارو از مردم دریافتآنگاه که  ابوتماّم

 دهناد ونسابت مایبه روزگاار  را پیوند و جدایی و آوردنروی و گردانیروی ،مهریبی و هوانواهی

. آورد اساتعاره روزگاار بارای را آن اسات؛ لاذا بیاانقابل  گردن رگ انحراف با فقطای پدیده نیمچ

 آن در مساامحه و کنادمی دور شعر سیاق و روح از را سخم هاتأویل یما که کندمی ذعانا جرجانی

 .انجامدمی پیچیدگی کلام و زبان تباهی به

 صنعت جرجانی داد،می قرار نگاریتاریخ مورد به طور جداگانه را بدیعی صنعت هر ،آمدی و اگر

 .اسات آوردهفاراهم  را فنون همۀ  شرح به واسطۀ آن زمینۀ و هکرد بیان کلیّدر سانتاری  را بدیع

 داشتندن توجّه استعاره به و دادندنمی تاهمیّ طباق و تجنیس به هاعر  معتقد است که باره ایم در

 ،بادیع صانعت و اساتموارد  ایم از غیر هنری عناصربرنی  دارای شعر، که بودند باور ایم بر تنها و

 شاگفتیآنهاا  شاد، واگذار نورسیدگان به شعر که هنگامی رو ایم از .مصداق داشت آنهادربارۀ  کاملا 

 دیگار هایبیت نسبت بهآنها را  لطافت و زیبایی و ریافتندد را بدیعی هایآرایه برنوردار ازهای بیت

 .آنها را سرلوحۀ کار نوی  قرار دادندپیروی از  لذا احساس کردند؛

 نیاز اکناون ماا واقاف شادند و شعر در بدیع علم تأثیر به نورسیده، ناقدان که ایمدیده دیرباز از

 تاریمدقیق با و گرفته قرار یابیشرح و علّت مورد که داریم رو پی  را آمیزبدیع افرا  از هایینمونه

 از بای  و گردیاد ابوتماّم اشعار از بسیاری ابهام موجب امر همیم .است شده کشیده تصویر به وجه

توانسات در جایگاه رفیعی که مای از را او و اندانت طراوت و رونق از و کرد تباه را ششعر سوم یک

 :اوست سرودۀ ها ایمنمونه ایم از یکی. افکند فرود به بگیرد، قرارآن 

 لماطَفاصااْ  کِرْاالش اا ونُیااعُ مِیْترَالأشااْ بِ  تْترَشاو انْ مِیْالاد  مُیْان عَابقارَّ تْرَّقَ
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 ساپس گردیاد، سسات شرک دیدگان هایپلک و شد شاد نیز او دیدگان دیم، چشم شدن شاد با»

 «.شد کمریشه و جدا

 در را نااهمگونی و نوعی ناهنجاری ،«مالأشتری» و «انتشرت» و «قرّان» و «قرّتْ» میان تجنیس

 در موجاود اساتعارۀصارف نظار از  و است داده آن به نانوشایند ایجلوه و به وجود آورده بیت ایم

 «شارک» بیات ایام در .اسات رسیده مبالغه حدّ به بیت مفهوم تباهی ،شرک چشمان و دیم چشم

 و در نتیجاۀ آن، شادهو شال  واژگون پاییم به بالا از چشم  پلک و است گشته نوار و سرافکنده

 شادن آنقطاع موجاب توانادنمای پلک سستی که ی استحال در م. ایاست شده کم ریشه و بریده

 .دگرد

 :ابوتماّم سرودۀایم  مانند ؛شودمی مفهوم تباهی موجب نیز طباق گاه

 هاتَیْدَهْاااأ بٍی اااث لاااکِ عۀٍینصاااَ  وَ
 

 رمِاَصْاامُ بااکِ ذٍلعائِاا عااا ُالکِ یَو هِاا 
 

 و قادْ یطِاعْمُ مْمِ رِکْالبِ محلَّ تْلَّحَ
 

 می ااالأ فااافُزِ یعطِاالمُا مَمِاا تْفَّاازُ 
 

 کاه تهیدست مردی به کردی هدیه را او که آنگاه و شده جدا شوهر از است زنی تو پروردۀدست و»

 و باه باود بیاوه کاه حاالی در شد، بخشیده ایدوشیزه جای به او /.بود دوشیزه بود، آورده پناه تو به

 «.رفت زفاف

 کعاا ، آید. وجود به طباق و باشد «ثَی ب» ضد تا آمده «بکر» جای به «کعا » نخست، بیت در

 ؛شاده جدا شوهر از یا باشد دوشیزه است ممکم کعب، و استبرآمده  اشسینه که گویند را دنتری

 کاه است زنی (،بیوه« )اَی م» زیرا ؛است اشتباه ایم و داده قرار بیوه مقابل را دوشیزه نیز مدوّ بیت در

 ناه، یاا باشاد مانده باقی دوشیزه شوی ، مرگ هنگام به او هک کندنمی تفاوتی و است مرده شوی 

 بکاارت بر شوی  مرگ از پی  اامّ مرده؛ شوی  که گویند را زنی ،بکر پس. جوان یا باشد کهنسا 

 .است شده بیت دو هر موجب آسیب و تباهی ،طباق ببدیم ترتی .است بوده باقی

 ابوتماّم از وپردازد می بدیع علم آثار از وییجعیب به زیادی موارددر  «ۀلموازنا» کتا  در آمدی

 هایچتقریباا   کاه گفات تاوانمای» :گویدمی گاه. گیردبه آن نرده مینسبت اش گیتبه دلیل شیف

 هادف از یاا نداده تغییر را مفهوم یا نشده اشتباه دچار آن در که را سراغ نداریم ابوتماّم از ایقصیده

 مفهاوم ماورد نظار ،سجنا یا طباق در جستجوی یا نگرفته بکار ار زشتی استعاره یا باشد نشده دور

 آنجاا تاا باشاد نکارده آفرینیابهام ،و پیچیده نامطلو  پردازییا با عبارت باشد نکرده تباه رانوی  

 «.برای  نمانده است گریزی راه دیگر

 هاایدیادگاه و انادیافتاه امابوتمّ شعر در سوّم قرن ناقدان که پردازدمی به شرح مواردی گاه نیز

ابوتمّاام باه  » :ساخم ایام مانناد ؛اناددیده ابوتماّم شعر در آنان که دهدمی شرح را مبهمی و کوتاه

 بادیع علم در او» :سخم دیگر و« رسدمی ناممکمموارد  به اماّ ،است بدیعی استفاده از صنایع دنبا 
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 شارح ایام گوناه را مطلاب ایام ،یدآمِ «.شد سرگردان بم ولید پیروی کرد و در آن مسلمُ از شیوۀ

هساتند  استعاره و سجنا، طباق از استفاده در ابو تماّم رویزیاده کشف پی در آنان گویی» :دهدمی

باا  صارفا  و غیر قابل فهام اسات مورد نظرش مفاهیم از بسیاریمقصود  که رسیدند نتیجه ایم و به

 و حادس باا جز نیز آنها از برنیمفهوم  وتوان به منظورش پی برد میطولانی  تأمّل و تقلاّی ذهنی

 و ناپساند کااملا  صاورت باه آنهاا را تماّم، ابو اینکه از نوردمی تأسّفو « یستن قابل دریافت گمان

حادّ  به و اگر کرده است تباه را شعرش مسوّ یک از بی  شاید کار ایم اب به کار برده است و متکلّف

 و گرفاتمای کاار باه اش را باه طاور شایساتهذهنی هایاندونته زد ومیدست  کار ایم به کفایت

 کارد،مای گاویینلاصاه ،نیکوساخم شاعران شیوۀ و به نمودمی شعر وارد را زیبا تقریا  هایاستعاره

 برتاری نرامتاأنّ شعرشناسان بر بیشاتر به عقیدۀو  ماندمی در امان ناهنجاری از شعرش شکّبدون

 .یافتمی

 جستجو واکاوی، که است باور ایم و بر اندیشدبدیع ایم گونه میپیرامون صنعت  جرجانی قاضی

 شود کاهانجامد و موجب زوا  لذّت و آرام  مطبوعی میشعر می یسستتباهی و  به تعمّق در آن و

 کاه کنادو اذعاان مای پاردازدمای آمادی به تأیید دیادگاهسپس ی و .یابددر سخم می انسان روح

 صنایع در جستجوی که آنگاه ویژه به ارزش ندارد؛بی ضعیف یا هاییتب قصیدۀ فارغ از ابوتماّم، هیچ

دارای اساتحکام،  کاه هاییبیتبه مقایسۀ  . سپساست مفاهیم پیچیده به دنبا  یا کوشدمی بدیعی

 باه ومطباوع  ،فطاری هایبیت با است استعاره یا جناس طباق، هایصنعت و بدیعی مفهوم انسجام،

 تار ازو لطیاف تاردلنشایم ع،وطبشعر م که رسدمی به ایم نتیجه و سرانجام پردازدمی تصنّع از دور

 بادیعی فناون هماۀ از ؛ چرا که طباع و سرشاتباشد زیبا تصنّع، ایم که هرچند است، شعر متکلّف

 .نهدوجود مخاطب می بر بیشتری گیراتر است و تأثیر

شاان در به آن و رقابات یدگاندربارۀ افرا  و شیفتگی نورس طور ویژه به ،ایم بخ  درجرجانی 

 دارای امّاا ناورد،نیز به چشام مای پیشینیان اشعار در ایچنیم پدیده آری. کندآن ایراد سخم می

اگار  و نماودمیمطلب را ادا  ، حقّددامیآنها را مدّ نظر قرار  شاعر اگر که است هاییشانصحدود و 

 در وجودشاان کاه انجامیادمایغیار ممکام  یفاهیمم ش به محا  و ارایه، کاررفتمیفراتر  هااز آن

 را آن نوگرایاان، با ایم وجاود. است ناممکم به رسیدن افرا ، رهاورد زیرا زندگی، قابل تصوّر نیست؛

کاه در  معطوف کردند اندکی هایبیت بر را نود مرکزت و دادندقرار  شانشعر کلیّد رویکر عنوان به

 اساتعاره و جنااس طبااق، مورد فناون در که گونههمان د،هایی از آن را دیده بودنشعر قدیم، نمونه

 :شنیدمی را کهم شاعر سرودۀایم  نورسیده، شاعر هنگامی که بدیم ترتیب. کردند عمل

 قٌعلَّاامُ ین اامِ تِیْااقبْأَمااا  نَّأو لااو 
                       

 هاااادُوْعُ دَأوَّماااا تَااا ماااامٍثُ ودِعُااابِ 
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 اششاانه گذاشاتی،مای بااقی را ثماام هاایدانه عطرآگیم شانۀ هب دستیابی امکان مم برای اگر»

 «.شدنمی نمیده

بار ناود  سرود رامیکه متنبیّ  مفاهیمیتقلید از   و یافتجرأت می او از تقلید در و دشتشویق می

 :دانستمیو ممکم  جایز

 لٌجُارَ ینانّأ ولا حُنُ یمِجسْی بِفَکَ
                       

 ینِاارَلاام تَ اکَإیّاا یتبخاااطَلااولا مُ 
 

 «.بینینمی مرا نگویم، سخم تو با اگر که بس همیم امجسمانی ضعف اثبات برای»

 را فارار و وحشات بزدلی، تارس، به دشمن  وصف در مروعَ بم وّامعَ سرودۀ به محض ایم که و

 :تازندمی پندارد که به دنبال دار میرا به سان اسبانی نشانه آن با دیدن گنجشک، بشنودکه

 هاتَبْسااِ لحَ ورۀٌفُصااْ عُ هااانَّأو لااو 
                       

 مااااااانَزْأو  دا یاااااابِو عَعُدْتَاااااا  
 

 شاتری یاا بردگاان پای در کاه دارنشاانه اسات اسابی که پنداشتیمی بود،می گنجشکی آن، اگر»

 «.کشدشیهه می بریدهگوش 

 :آوردبر زبان میابو الطیّب متنبیّ را سخم  ایم   

 همبُهااارِ ارَی صااَ حتّاا ضُرْالأ تِاقَو ضااَ 
              

 لاجُااارَ هُنَّاااظَ ءٍیشاااَ  رَیاااغ أیذا رَإِ 
 

 پنداشات کاهمای دید،نمی هم را چیزی نگامی کهه گریزان، دشمم که آنجا تا آمد تن به  زمیم،»

 «.اوست برابر در مردی

نشان ئی را قابل رؤیت نامرامور  سازد ومیمحا  امور و  یدگرگوندستخوش معنا را بدیم ترتیب 

 و که در توصیف وحشت دشمم و نهایت تلاش او در گریختم افرا  کند است؛ زیرا در صدد دهدمی

ایام  و باشاد افراد دشامم از یکیبه عنوان  ،«چیز هیچ» که داندمی جایزدر اشعار هجو  ابوتماّم اگر

 :پردازدمی هجو گونه به

 دِنَااو الفَ ورِالاازَّ  َوْقَاا مُظِنْتَاا یَّفااأ
             

 العاددِ یفا ءَیلا شَ مْمِ رُزَنْأ تَنْأو  
 

 هام چیاز هایچ از ناود کاه آنحاا   دهای،مای نسابت مم به را دروغیم و آمیزنیرن  گفتۀ آیا»

 «.کمتری

 شامارد؟مایو ممناوع نااروا  توسّط متنبیّ را ()هیچ چیز« ءیلا شَ»قرار دادن  رؤیتچگونه قابل

 شااعر و شاوندمای کشایده سوی اغاراق و افارا  به اندک اندک گان نیزایم گونه است که نورسید

 هماۀ گیارد؛ در حاالی کاهمی پیشی مفهومی واحد در و افرا  کردن غلو در پیشیم شاعر بر متأنّر

 .است مردود و معیو  اینها
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 مساأله دو باه را اشپراکنادگی و انتشاار ،بادیع علام ادبای، نقد بینیممی که سترو همیم از و

 :داندمی ستهواب

هرچند که ایام پدیاده در  معیاری در شعر کهم که علم بدیع با توجّه به آن پدید آمد، به -1

 .بود نادر آن هنگام

 باه دنباا  بلکاه کنناد؛نمای بسانده معیاار ایام به تقلیاد از نورسیدگان که ایم نکته به -9

-ر نتیجه، زیادهد پیشی گیرند که پیشینیان بر که تمایل دارند و روی در آن هستندزیاده 

 و ناپساند را مبالغاه ناقادان، همۀ. شوددر کارشان نتم می کاستی و نارسایی به آنها روی

 باه آناان از یاک هایچ چارا اماّ دانند؛می معیو  را افرا  و مردود را غلوّ و زشت را محا 

باه چاال   و وجاوه کاساتی ساانتم آشاکار به نسبت و نپردانته است مسأله ایم شرح

 .بر نداشته است ادبیاّت گامی در افراطی عناصر کشیدن آن

 کشایدن تصاویر باه از عباارت ،یّااتادب که دلیل است فقط به ایم داریم آن از که پنداری تنها

 باا ،بدون کجاروی یاا انحاراف ،تفسیر ایم لازم است که و های  استپدیده تفسیر و تأویل ،زندگی

 کاه زنادگی و هساتی ،وجاود از یکی: شودزاده می چیز دو در یاّتادب. باشد گامهم و سوهم زندگی

از ناود  دیگاری و ادیاب اسات باه فکری یا اندیشه بخ  الهام و است تأثیرپذیری عامل انگیزش و

 پاس. کشادمای تصویر به طبیعت  و سرشت روح، با هماهن  های بیرونی رابا آن، پدیده که ادیب

 ماا. باود نواهد هنر توان گفت کهمی یا یاّتادب شنتیجۀ فرایند بیامیزد، ادیب با دو اصل ایم هرگاه

 ننادان،: قبیال از شاود؛شاویم کاه از آن ناشای مای اد  در گوناگونی هایجنبه وارد نواهیمنمی

. اسات تارنزدیک نیا  به که حالتی یا اندوهگیم حا ،گرفته گریان، یا پرنشا  سرمست، نوشحا ،

 کاه بپاردازیم ایمسأله به گذرا و سریع صرفا  برآنیم که نیم وک بینیژرف آن دربارۀ که نواهیمنمی

 زنادگی با هماهن  باید شود،می عرضه نویسنده سوی از که تصویری ایم یعنی آنیم؛ جستجوی در

 سارودۀایام  مانناد ،ارائاه گارددافرا   و غلوّ بدون معتد ، زندگی، فرانور به و باشد آن با همگام و

 :بحتری

 کا ضااحِ ختاا ُی قُلْالطَّ عُیبالرَّ تاکَأ
 

 مااکلَّتَیَ نْأ ی کاادَحتّا مِسْالحُ مَمِ 
 

 «.به سخم بگشاید از فر  زیبایی، زبان که بود نزدیک و آمد فرود تو بر نندان و آزاد بهارِ»

چنیم تصاویر دلپذیر و پذیرفتنی را درباارۀ آن ارائاه  شاعر نیست؛اماّ چنیم هستی عالم در بهار،

 فعال از شااعر، اسات.برقرار نموده  همخوانی و همانندی هماهنگی، ت،واقعیّ و آن میان و است داده

هاای دیگار از ایام نموناه. مانادب دور باه گوییگزافه سخن  از تااست  کرده استفاده «کاد» مقاربۀ

 :است تولدّ هنگام به نوزاد گریۀ دربارۀ رومی ابم سرودۀ دست،

 هاروفِصاُ  مْا باه مِاینالدُّ نُذِوْلما تُ
 

 دُلَااوْیُ ل ساااعۀَفْااالط  کاااءُبُ کااونُی 
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 هااانَّإِهااا و نْه مِیااکبْیُا، فمااا لّااإِو 
 

 دُغَاارْأو  هِیااا کااان فمّاام بُحَاارْلأ 
 

 هُکأنَّاا هلَّتَا اسااْ ینالاادُّ رَاصَاابْأ ذا
 

 دُهادَّذاهاا مُأ مْقای مِالْی فَوْبما سَ 
 

 صاورت ایام غیر / در.گریدمی تولدّ هنگام به نوزاد کند،می اعلام را نود یبلایا دنیا، کهآنجایی از »

 / .چیزهاسات ایام از نااطرترآسوده و بردبارتر زیرا اندازد؛نمی گریه به هادگرگونی آن ناطر به را او

ماورد تهدیاد  و آماده هراس به اشآینده هایناگواری از گویی و است دیده را دنیا آغاز کودک، ایم

 «قرار گرفته است.

 و بادبیم شاعر اماّ است؛ جسمانی عوارض ناطر به فقط زایمان، هنگام در نوزاد گریۀ بدون شکّ

چنیم الهام شده اسات کاه باه  برای نوزاد، انگار که کرده تفسیر ایبه گونهایم پدیده را  اندوهگیم،

 .ریزداشک می تابیبی و روی ترس بدیم جهت از و است در حرکت هاغصّه و هاناگواری نانۀ سوی

 از افرا  و غلوّ، ،مبالغه ،محا  روام باشد،  با رسم و سنّت مطابق باید زندگی یرتفس آنجا که ازو 

 گریزان، شخص گاه بر ایم مبنا د؛نآیمی شمار به مطلو  و پسندیده شیوۀ از نارج و پوشالی عناصر

 در کمایم اوسات که کند، قاتلی را تصوّر میشبحی هر درگاه  و شودمی مناکبی هاگنجشک آواز از

 حالات از نادرسات و اسات تفسایری پندارد،ب مردی را ناموجودوی  اینکه اماّ ،کنداو را دنبا  مییا 

 .به دور است گریزان انسان

 همان گونه امر ایم پذیرد.نمیرا  مفاهیم دربارۀ غلوآمیز عناصر دیگر و افرا  ،عربی اد  طبیعت

گرفتاه  زنادگی از کاه ویرهاییپردازش تصا و نویسندگی روش در ،مطرح است مفاهیممورد  که در

 را بختایتیاره نانادان یاا ریاکاار یاا مسات یا بخیل که اینویسنده بر پس. دارد وجود نیز شودمی

 دهدن نسبت را هاییویژگی بخیل، شخص به و کندن گوییگزافه و غلوّ که کند، لازم استمی توصیف

 به آنها را، زندگی طبیعت که بنددن را هایینسارت یا هاغنیمت ریاکار، به و نیست او سرشت در که

 روزگاار، قدرهای و قضا که دهدن قرار واحد ناندانی مختصّ را هاروزیتیره همۀ و دهدنمی ریاکاران

 و آن باا شادن همساو و طبیعات به شدن نزدیک بنابرایم. کندنمی ناز نیز  ناندان هاده بر را آنها

 و رویمیاناه که است معیاری دارد، جریان مردم میان در که آنچه مطابق های پدیدهپردازی تصویر

 درسات ،باشد نزدیک آن به و کند همگامی آن با اد  که قدر هر و شودمی شنانته آن با رویزیاده

 .بود نواهد دلپذیر و

 )اشاتباه لحام نااطر باه گوشزد شاده اسات.آنها نورسیدگان به که است هاییعیببرنی  اینها

 درو  انادنباوده پیراساته عیب ایم نیز از کهم شاعران از یک هیچ زیرا ؛شوندنمی(، موآنذه فتاریگ

 پاذیرش قابال بعیاد هاایتأویل با جز که نوردبه چشم می مواردی نیز هااسلامی و هاجاهلی اشعار

گرفات و ماا چنایم  نرده وی بر اسحاق ابی ابم که داریم یاد به را فرزدق بیت آن نوزه ما و نیست

نیاز ساراغ  کهام شاعران دیگر و ؤبهرُ نطل،اَ عشی،اَ س،لَعَ بم بمسیَّ امرؤ القیس، شعر در عیبی را
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 تنهاا. پوشای شاودچشام آناان هاایلغزش از برنی و قرار گیرند مورد مسامحه باید بنابرایم ؛داریم

 در عار  هاایروش از آنان از برنی آنان یا عدو  شود،می گرفته نرده نورسیدگان بر که ایمسأله

رسانند؛ همچنایم می ناممکم به یا کنندمی اشتباه دچار را سخم که است بعید هایاستعاره وردنآ

و نیاز باه دلیال ارائاه ارزش، سست و ناهنجاار ایراد فراوان سخنان بی و ناطر اشتباه در مفاهیم به

د انتقااد گویی، تناقض، تعقید مفر  و الفاظ عجیب فاقد ارزش مورگویی، سستلّ، گزافهخِسخنان مُ

 گیرند.و نکوه  قرار می

پیشایم  مبحاث هایجنبه ازبسیاری دانستم  مردود در ها،سلیقه و هاذوق که یمدید تحقیق به

یکی  و سازیم روشم را هااجماع ذوق آن، وسیلۀ به تا کنیممی نقل را یجامع نمونۀ ما و اجماع دارند

 هام کناار واحاد روشی در رجانیجُ و آمدی ونهچگ که دریابیم و کنیمتبییم  را نقد نویم از زوایای

 ،شاوندمای واحدی ذهنیّت دارای ای،یا به چال  کشیدن مسأله چیز یک انجام برای و گیرندمی قرار

 و دلایال چاه ؟اساتوار اسات ایپایه چه برآنان  ارزیابی ؟کنندمیتعمّق مذکور  اشتباهات در چگونه

 :را معیو  دانست امابوتمّ سخم ایم ،عماّر بم احمد گذشته در ؟دهندارائه می یشواهد

 هُمَالْحِ نَّأ م لاوْلْاالحِ یواشِحَ قُیقِرَ
                

 دُرْبُا هُنَّاأ یفا تَیْاماا مارَ کَیْکفَّبِ 
 

 کاه کناینمای تردیادی باشاد، تاو هایدست در اگر که است لطیف ایپارچه همچون او بردباری»

 «.است نگاریم و لطیف ایپارچه

واژۀ  و واداشاته نناده باه شانیده، را کاه تااکنون آن را کس هر بیتی است که ایم،: تگفوی 

و  کارد دلیل اقامۀ ،عیبایم  اثبات برای آمدی است. شده گرفته کار به ابتذا  نهایت در « کَیْکفَّبِ»

 :دهدرا ایم گونه شرح می اشتباه ایم منشأ

 توصایف لطافات باه را بردباری اسلامی، و یجاهل دورۀ شاعران از یکی که ندارد سراغ کس هیچ -1

 .اسات توصیفقابل  وقار و سنگینی برتری، عظمت، همچون مفاهیمی با صرفا  بردباری و باشد کرده

 هاااسالامی میاان از و ذبیاانی نابغاۀی از هاایبیات ،جاهلی شاعران میان از امر، ایم اثبات برای وی

هرگااه باه  کاه آناان کنادمایذکار  شااهدرا به عنوان  اعقَّرِ بم یّدِعَ و انطل ،فرزدق ی ازهایبیت 

مغازی سبکساری و بای ؛ از قبیالپیشایم ماوارد برنلاف هاییویژگی از ،بپردازند بردباری نکوه 

 .کنندمی استفاده

باا اوصاافی  نیسات و صارفا  توصیف قابل «لطافت» ویژگی با ،ردبُ پارچۀ نکتۀ دیگر ایم است که -9

 کاه کنادیاابی مایچنیم علّات اشتباه ایم برای سپس ؛شودوصف می چون استحکام و ضخامتهم

 انتقااد کارده متنبیّ بر ناقدی دیگر .ه استت؛ اماّ دچار لغزش و انحراف شدقصد نوآوری داش ابوتماّم

توصیف  «یندکُ» با ویژگی را یاران  هایسرنیزه و «استحکام» ویژگی را با دشمن  جوشم که چرا

 :کرده است
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 هاذُفُااتنْ سَیْلاا یوالهااا العَاایفِ رُطُااتخْ
                       

 هاااا قلااامُقَفوْ نانٍساااِ  لَّکُااا نَّأکااا 
 

 یهااسارنیزه همۀ گویی روند،نمی فرو آنها در اماّ کنند؛می برنورد هاجوشم و هازره آن به هانیزه»

 «.است قلم جنس از ،هانیزه الایب

 :گویدمی چنیم ترضمع ایم در پاسخ بهبیت ایم برای اصلاح  جرجانی

 صافات از یکای و باود اساب  شد، اصالت و نژادگی فلانیموجب نجات  که آنچه: گویدمی عر  -1

 کاردن پشات نآنا و است نبرد در گیریکناره عدم کنند،می توصیف آن با را دلیران که ایپسندیده

 و سساتی علامات را حادّ از بای  آمادگی و بزدلی نشانۀ را سپرها مجهّز کردن نود به و دشمم به

 کاه آورد ناواهیم کثی ار و ضرار مزر د بم و اعشی هایبیت شواهدی از مورد ایم در. دانندمی زبونی

-اساب به و کنندمی توصیف پیشتازی به را دشمنان نود هایاسب هاعر  ایم که بر است تأییدی

 .شمارندیمسأله را برای نود عیب و نن  نم ایم و دهندنسبت کندی می های نود،

 از شااید بتاوانیمماا  و کندمی نقل یمتنبّ از شاعران عر  را در راستای مفهوم بیت یهایبیت او -9

 :کنیم استنبا  را موارد ذیل آنها همۀ

 اصاو  و آن اسات برآمده ازعالی،  داوری و بوده جاری نقد در همچنان کهم عربی هوای و حا  -1

 .توان از آنها چشم پوشیدنمی که استی و استوار صائب ،فطری هایشانصه ،کهم

 کاه باا کناد ناوآوری ایگوناه باه کاه نیسات نورسایده شاعر یا ادیب زندۀبرا ناقدان، عقیدۀ به -9

 باه بردبااریدر آن،  کاه نیست تمدّن و دان  روزگار زیبندۀ و های رایج عر  همگامی نداردشیوه 

 و اساتواری اساتحکام باه را آن نشاینی،بادیاه رروزگادر  که ن گونهآ ،شود تشبیه ردبُ پارچۀ لطافت

شامارند، همواره در ردّ مواردی که ناقدان آنها را مردود می دلیل یمهم به د ودنکرمی تشبیه هاکوه

: اسات آماده یفراوانبه  «لموازنۀا» کتا  در هاییعبارت چنیم و هستیم کهم شیوۀ شاهد توسّل به

 شااعران میاان در» ،«یمارنادسراغ  زبان در و ایمنشنیده را چیزی چنیم» ،«نشده شنیده عر  از»

و « اسات آماده عار  اشاعار در آن همانند که حالی در -باشد گفته را آن که نداریم سراغ را کسی

  تاوان شااهد چنایمنیاز مای «الوسااطۀ»در کتاا  . «ندارناد قباو  را آن کارشناسان زبان عربی،»

 اباو و حکایات دارد عار  آشنایی با کالام نسبت به ی شدیدوتاهکبر  اعتراض ایم و یی بودهاعبارت

 نیسات روا ،نورسایده شاعر برای که گونه همان و است کرده روایتها عر  دربارۀ رامسأله  ایم زید

ماواردی  در عار  باا کاه نیست جایز همچنیم ندارد، هماهنگی کهم اصو  با که بیافریند اثری که

بار  که وقتی تا نیست سزاوار و توجّهی در سخنشان آمده استبیکه به اشتباه و از روی همراه شود 

 .کند پیروی آنها از هستند باقی اشتباهشان
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برنوردار است؛ بنابرایم مبنای  شیوۀ کهام اسات و ابازار سانج   عربی ، از روح و ماهیّتینقد -1

پیاروی  نامامتکلّ گفتگو و تحلیال شیوۀ از ظاهر در که هرچند ،باشندمی هااسلامی و هاجاهلی ،آن

 .نمایدمی

 ،اندیشای دور ،بینایژرف حیاث از را آنها از قبل و چهارم قرن ناقدان میان ژرف تفاوت اینجا در -4

 ساانتن  روشم و آن کشیدن تصویر به و یتبییم موارد ضعف شعر ،دلیل اقامۀ و یابیتعلّ توان 

 آنچاه ، تفاوت زیادی دارد باا«بردباری» به مربو  بیت پیرامون ابم عماّر دیدگاه و کنیممی درکرا 

 اباو تمّاام هاایسارودهایام دسات را در  از بیات ساه عمّاار ابم اگر و است کرده تصریح آمدی که

 و ارزیابی مورد را بیت سی از بی  آمدی اماّ ،ذکر نکرد دلیل آنها را هم شخیص داد؛ ضمم ایم کهت

 تعلّا تاریمنزدیاک باه و حذف کارد را تأویل قابل ردموا آنکه از بعد هالبتّ است، داده قرار یابیعلّت

 .نموداشاره 

، تفااوت قدیم شعر و نویم شعر میان ایم بود که نوپا بدان پی بردند، ناقدان که مواردی جمله از

 هاا،اسالامی و هااجاهلی مفاهیم. است پدید آورده را آن علم ویژه به و تمدّن که معنایی وجود دارد

 و هااتجرباه از پژواکی داشت، جریان آن در مثَل و حکمت از هایینمونه هم گرا و بود روان و فطری

 اساتنبا  ،ذهنی دستاوردهای  آمدند کار روی نورسیدگان که هنگامی جهت ایم از زندگی بود، رنج

 ماانمتکلّ هاایواژه نواس،ابو که دریافت جاحظ. گنجانیدند شانمفاهیم در را نوی  فراوان دان  و

 نبود کلام علم مفاهیم از هاییصورت جز چیزی واژگان ایم کهحالی  در ؛سازدمی وارد شعرش در را

 هاایاندیشاه و پا به عرصه نهااد ابوتماّم که طولی نکشید. گرفت بهره شعرش در آنها از ابونواس که

نالاف  بر و کرد پربار ناظر به هستی هایدیدگاه و فلسفه را با شعرش و داد قرار توجّه مورد را کلان

آن را  ناقادان از بسایاری عمل کارد و ایام در حاالی باود کاهدر مورد معانی  هاعر  شیوه و سنّت

اهتماام  آنها بهکه  کسی برای داشت و نیز و استنبا  استخراج به نیاز که مفاهیمی در و نپسندیدند

همگاام نباود و  یّااتباا ادب نقد . از ایم رویا فضیلتی قائل نبودند هنریی زیبایی هیچ گونه ورزید،می

ابو تمّاام را ماردود  پیچیدۀ مفاهیم عرابی،اَابم. ایم نوگرایی در شعر اهمیّتی قائل نشدند ناقدان برای

 بر همچنان ناقدان از بسیاری داد وموصلی آنها را به شدّت مورد اشکا  قرار می اسحاق دانست ومی

 حتاریکه بُبود در حالی ایم  و زیرا او حکیم استبر بحتری برتری ندارد؛  ابو تماّم که بودند باور ایم

ها. دیدگاه نه هاستنواسته تصویر به حکمت توجّهی ندارد. بسیاری از ناقدان، معتقد بودند که شعر،

 هماۀ و را عنصارش ناه و دهادرا تشاکیل مای شاعر جوهر نه نگری در آنهاژرف و فلسفه و انبار و

 یاا ابوتماّم همچون شاعری و بدیم ترتیب دننهمی گام سفهفل فضای به شعر قلمرو از فلسفی مفاهیم

 ایم با آمدی. آورد شمار به نود اثر امتیازات جزو را هاآن و کند افتخار ایم مسأله به دتواننمی متنبیّ

 یاا هناد حکمات یاا یونان فلسفۀ ظریف مفاهیم به که کسی پنداشتمی چنیم و بودموافق  عقیده

 قاضای. شااعر ناه شود نوانده فیلسوف یا حکیم که است تراروسزا ورزد،می امهتما انیانایران یاّتادب
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 ،تأویال کردناد فلسفهحوزۀ  به شعرقلمرو  از را متنبیّ فلسفی مفاهیم که کسانی بهنسبت  جرجانی

 ناود به فلسفه با را نود دلدار مِهر که گرفتمی نرده ابوتماّم بر اماّ با ایم وجودواکن  نشان نداد؛ 

 مطالاب کاه دارد گنجاای  به حدّ کاافی ،تجربه و مرفّهبی جوان قلب که پنداردمی و کندیم جلب

 .مفاهیم مبهم را تبییم نماید و کند کشف را پیچیده

 و ابوتمّاام فلسافی مفاهیم فحوای و اندشده اشتباهدچار  باره ایم در ناقدان که است ایم واقعیّت

 فلسافه و یبادیع ، صانایعپرطمطاراق هایواژه به که است ایم ابوتماّم مشکل ؛اندنفهمیده را متنبیّ

 اتاشاتباه به نتیجه در شعر بسازد که ناپذیر،ائتلاف مجموعۀ ایماز  که قصد داشت واست  پردانته

 تقصایر رویکارد بلکاه نیسات؛ فلسافه متوجّه، گناه ایم واقع در گرفتار آمد.بسیاری  هایکجروی و

آن کاه مابهم و پیچیاده   بایمفاهیم است. روشم متنبیّ در مورد یم قضیّها. است ابوتماّم شعری

-از امتیاازات و برتاری ،دنباش داشته فلسفی جنبۀ مفاهیم، ایم اگر و هستند ژرف راستی به باشند،

اندیشۀ شاعر، برآماده  که است ایم مهمّ زیرا ؛های د شد، نه از کاستینهای کار وی محسو  نواه

 و بیندیشاد مرگ و مردم ،هستی جهان قراری و آشفتگی، پیرامونم بیبه هنگا و باشد  از احساس

 هماان ایم و بودنواهد  ژرف و مرتبهبلند باشد، احساس همراه به شعر در فلسفی هایدیدگاه هرگاه

 باه همچناان حااتمی ابو علی جز به ناقدانتقریبا  همۀ  اامّ. یابیممی متنبیّ نزددر  که است امتیازی

 آیناۀ و درونای احسااس و بیاان درون آدمیازاد ،شعر که ایم در ماندند پایبند ر عو مسلک  شیوه

  هاایپدیده در اندیشه تأثیرات و زندگی دگرگونی ولیکم؛ دنجوشمی هاسینه در که است یتمایلات

فاصاله دارد و باه  هاعر  مدار ذهنی از کهاست  مفاهیمی است، آمده متنبیّ شعر در که ایگونه به

 .شوندمیناش برتری و امتیازی قائل دهندهارائهپسندند و برای را نمیآن  که است لهمیم دلی

کرد  توجّه آن به نورسیدگان روزگار در ادبی نقد که بود مسائلی تریممهمّ از یکی شعری، سرقت

 چاه در»، «چاه زماانی هسات؟در »و  «کجاسات؟»: کاه گردیاد معیّم سرقت ایم هایچارچو  و

 و نگاشاته شاد بر ایم مبنا آثاار بسایاری در ایام زمیناه« شود؟بی محسو  نمیی، سرقت ادصورت

 به نسبت که تعصّبی ناطر بهگماشتند  همّت شاعران شعری هایسرقت کشف به ناقدان از بسیاری

 یاا بکاهناد آنها جایگاهاز شأن و  یا یابند دست ناآن موقعیّت به که در صدد بودند یا داشتند شاعران

 پیشاگام انناوآور و پدیدآورنادگان باهرا  مفاهیم و هااندیشه و دهند قرار بمناس جای در را مسائل

 .دهند نسبت

 را ابوتمّاام هاایسرقت از ایگوشه و شدند کار ایم غرق عماّر، بم احمد و منج م طاهر بم احمد

 ساوّم قارن انبزرگ از که طیفور طاهر ابی بم احمد و معتزّ بم عبد الله موضوع ایم در .کردند آشکار

 کتاا  و ابوتمّاام از حتاریبُ هایسرقت دربارۀ کتابی یحیی، شر بمبِ و زدند تألیف به هستند، دست

 باه هجاری چهارم قرن ی که درناقدانجمله  از تألیف کرد. «السّرقات الکبیر کتا » با عنوان دیگری
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 عقیده که است سجستانی لاءعَ بم دمحمّ زدند، تألیف به دستدر آن  و پردانته پدیدۀ سرقت ادبی

 باه کاهاسات  یموت بم مهلهلدیگری  و داردو نویم  نود به مختصّ فقط سه مفهوم ابوتماّم داشت

باا  کتابی که «نۀلموازا» کتا  مولّف آمدی ؛ همچنیمورزیدمیاهتمام  ابونواس هایسرقت استخراج

 میاان مشاترک مفااهیم نپیرامو آن در و دارد ادبی سرقت موضوع در «لخاصّ و المشترکا»عنوان 

 ادبای سرقت نسبت ،مفاهیم ایم از کنندۀ استفاده به تواننمی که داشت اظهار و راند سخم هاعر 

پیراماون  همچنایم کتاا  ایام در وی. دنباشا گرفتاه قارار اساتفاده ماورد پیشتر که هرچندداد، 

 ذهنیاّت پیرامون نیز دیگری کتا  و اندکرده ابداعبه تنهایی  را هاآن شاعران کهسخم راند  مفاهیمی

 هایچ و نیسات هماهنا  و همسو هم با های دو شاعردارد و در آن معتقد است که اندیشه شاعر دو

 در عبّااد ابام صااحب. باشاد نکارده پژوه  ادبی سرقت دربارۀ که شودنمی یافت اینورسیده ناقد

از  کرد. توجّه موضوع ایم به دیهوشمن با نیز اصفهانی ابو الفرج و پردانت آن به نود معروف رسالۀ

 :سرود طوسی حمید رثای درآن را  که است جبله بم علی قصیدۀ جمله شواهد آن در ایم زمینه

 عُزَجْاتَ رِهْلی الادَّعَ مْأ یکتبْ دَّهرلأَلِ
         

 ؟عُجَّاافَا مُلّااإ امِیّااالأ بُو مااا صاااحِ 
 

 زدهمصیبتهمواره  ،بدان که همدم ایم روزگار تابی؟بی از شرّ آن یا ریزیمیاشک  روزگار رایب آیا»

 «.است

 بیشاتر حتاریبُ ذکار اسات و شایان نوادرش فزونی و شیواییبلندی،  ناطر به فقط قصیده ایم

 ابوساعید ساوگ در کاه اشدو قصیده در و کردهسلّانی  را محتوای  و دهاقتباس نمو را آن مفاهیم

 :سرود، به کار گرفته است غریثَ

 امُضااَ تُ فَیْاااء کیاالْالعَ لاایإ رْظُاانْأ
 

 ؟لُالهوامِاا موعُالاادُّ ینااثْتُ ساای أَ أی باا 
 

 «د؟گردمی باز ریزان هایاشک تسلیت، و دلداری کدام با شود،می فتح چگونه کهبنگر  بلندی به»

 ، باه ماوارداز حوصلۀ ایام بحاث ناارج نباود اگر است و گرفته را آن مفاهیم از برنی نیز یطائ    

 .یابدرا در می نیکی آنها به کند، اندیشه در آن آگاه اگر منتقدی هالبتّ ردانتم.پمی اقتباسی

 ناود از توجّاه هماه ایم ناقدان نبود، تا ایم قدر گسترده نورسیدگان ادبی هایسرقت دامنۀ اگر

 و اشتراک داشتند پیشینیان با مفاهیممضامیم و  از بسیاری در دادند؛ چرا که نورسیدگاننمی نشان

بحاث درباارۀ  باه یا گرفته الهام آنهاایم که از  یا یکسان بودبا آنان  به طور نانودآگاه هایشانیشهاند

 مثبات باه منفای از یاا مدیحه به نمریّه از یا مرثیه به مدیحه از با ترفندی ماهرانه، یا آنها پردانته

 شامارش آنهاا باه تبلاغا دانشامندان کاه هساتند گونااگونی اناواعاینها . تغییر ماهیّت داده بودند

 دیریمای پدیده استعدادهایشان و شاعران هایتذهنیّ از جستم یاری که است واضح پر و پردانتند

ود که به سخنان و از جمله کسانی ب ثابت بم حساّن. پی بردند آن به ناقدان و شاعراننود  که است
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 کسای برای یافتنشان باه که بود هایینوآوری آنها و کردافتخار و مباهات می مفاهیم شعری نوی 

 باه باه عناوان نموناه ؛نبوده اسات متّکی ادیبی یا شاعر مفاهیم به آنها آفرین  برای و دستبرد نزد

 :دکرمی ایم گونه افتخار نود شاعری قریحۀ

 واقُاااطِراء ماااا نَعَالشاااُّ  قُرِساااْ ألا 
                     

 یرعْهم شاااِ رُعْشاااِ  قُوافِااایُلا لْبَااا 
 

 «.همخوانی ندارد مم شعر با شعرشان . از اینها گذشته،کنمنمی سرقت عران راشا هایعبارت»

 کاه داشاتند ادعّاا دو هار باود و فارزدق و جریار میان چالشی موضوعات از شعری، هایسرقت

 را  مفااهیم از یکی او که گرفت نشم مجاشعی عیثبَ بر فرزدق. کندمی ادبی سرقت او از رقیب 

 .گرفت نشم «الخاسر لمسَ» بر بشاّر بعدها که نهگو همان ،است کرده سرقت

 از آن و در ایم مسأله تیزبینی کردناد نیز پردانتند کهم شاعران به هایشانکتا  در که ناقدانی

 ه اسات؛کارد بینیژرف پیرامون آن «عراءعر و الشُّلشّا» کتاب  در قتیبه ابم که بود موضوعاتیجمله 

گرفتناد، مای کاار باه را آن معاصران  و آوردندبر زبان می زدقفر و حساّن که اصطلاحی ازوی  اماّ

 ایام از ،برگزیاد را «نذاَ» واژۀ و نهاد کنار را «غارهاِ» و «اغتصا » ،«سرقت» هایواژه ؛پوشیدچشم 

 فأناذَ هِیالإ ا سبقَممّو» :گویدمی دیگران و راعی ان،حسّ رجمی،بُ حارث بم ضابئ طیئه،حُ دربارۀ رو

وا درکُاأو أون یُّسالامإ عاا یجم اح، و هاولاءِرمَّاو الط أغ مفارَّ و ابامُأ تُیو الکمأ مقبلٍ ابمُ هُ. أنذَ.. عنهُ

 «.سلامَلإا

 :شایان ذکر است ، دو نکته در ایم نصوصقتیبه ابم بر مبنای نظر

 قادن در کاه روزگاران  هم با و بردنمی کار به را سرقت واژۀ آنها پیشینیان و هااسلامی دربارۀ او -1

 از او ناودداری تردیاد بادون و اسات نکارده همراهی کردند،میفراوانی  استفاده آن از نورسیدگان،

 ایم که پنداشتمی چنیم جرجانی قاضی همانند شاید و است داشته حکمتی اصطلاح، ایم ستکارب

ش ناود شااید یاا «سالب»و « اغااره» تا است بوده ترنزدیک «توارد» به پیشینیان به عقیدۀ مورد،

 جرجانی قاضی بعدهاقطعی به سرقت صادر کند؛ همان گونه که  نواست در مورد شاعری، حکمنمی

 .عمل نمود

 سارقت ماورد او پیشایم آثار» که گویدنمی اینورسیده شاعر هیچ دربارۀ بشاّرپیدای   از بعد او -9

از  کهام ادیباان دبایا سارقت درباارۀ تواندمی ناقد که است دلیلایم  به آیا «است گرفته قرار ادبی

چنایم  توانادنمای نورسایدگان دربارۀ اامّ شد؛با اندک سرقت ایم که چند هر ،نماید واکاوییکدیگر 

 زنند؟ دست نوآوری و ابداع به که نیست نورسیدگان توانایی در که است باور بر ایم یا ؟کند

 اهتماام امّاا ؛دادند را تشخیص« سرقت»و « انذ» های دور،از زمان ناقدان و شاعران حا  هر به

به بعد پیگیری  تماّم ابو روزگار از لیکماز نود نشان ندادند؛  آنهاو استخراج  واکاوی بهنسبت  زیادی

 شاده گرفته الهام آن از که دیگری بیت و بیت یک میان و و پژوه  دربارۀ ایم مسأله را آغاز کردند
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 بود طبیعی و هایی در نظر گرفتندچارچو  و هانشانه ادبی، سرقت برای و سانتند برقرار رابطه بود،

 .بپردازند عمیق پژوه  به اشدرباره رجانیجُ و آمدی که

 مفهاومی یابد؛می تحقّق و جدید بکر مفهوم مورد شعری در سرقت که داشتند نظر اتّفاق دو، آن

 باوده کسی نخستیم و او گرددآن شاعر می ویژۀدر عرف،  و رسدمی شهرتبه  شاعرییک  برای که

 اعشی: سرودۀایم  مانند دست یافته است؛ امتیاز ایمبه  که

 ءا رمْاااا مَلْواصاااِ یُلا یوانری الغَاااأو 
      

 ردامْااالأ مَلْصااِ یَ ، و قاادْبا َالشااَّ  دَقَاافَ 
 

 «.روندمی نوجوان سراغ به اماّ گاه کنند؛نمی وصلت سالخورده مرد با زیبارویان معتقدم که»

 :بگوید ابوتماّم ونهمچ شاعری اگر رو ایم از

 عااواقِمَ سااءِالن  مَمِا جاا ِلی الر حْأَ
                  

 ودادُنُاا هم بهاامَّهُبَشااْ أ کااانَ مْمَاا 
 

 «.باشد ترمانند زنان به های گونه که است کسی زنان برای مردان تریمزیبنده»

 .است شده گرفته اعشی بیت از بیت ایم مفهومکه 

 :بسراید مروان بم عبدالملک مدح در زّهعِ کثیّر هنگامی که و 

 هُهمَّاا مِثْیَاالاام  داءِعْاابالأ مَّذا هَااإ
 

 هاااانُیزیَ رٍّدُ دُقْاااهاااا عِیعل حصاااانٌ 
 

مروارید را یاارای منصارف  گردنبندهای آراسته به حتیّ زن کند، را دشمنان بر تانتم قصد هرگاه»

 «.تصمیم  نخواهد بود از کردن

 :بگوید معتصم مدح در امابوتمّ و

 مْعَا ۀِضاامتَالمسْ ورِغُالثُّ رُّحَ داکَعَ
                

 بساالها الحصاِ لْسَ مْ، و عَاغورِالثُّ دِرْبَ 
 

 نوشایدن چشامۀ زلالا  و نناک هاایقلعاه در مانادن از را تاو ساتمدیده، زن هاایلب حرارت»

 «.بازداشت

 آراسته یبدیع هایآرایه اب را آنمفهوم  ابوتماّم که هرچنداست؛  شده گرفته پیشیم بیت از بیت ایم

 .کرده باشد

 دو از یکای تاوان حکام کارد کاهمحقّق نخواهد بود و نمیدر موارد ذیل  ادبی سرقت بدیم ترتیب 

 :است گرفته دیگری از را نود شعر مفهوم شاعر،

 تشابیه مانند است؛ متداو  هایشانزبان در که ایپیرامون مسأله مردم؛ میان مشترک مفهوم در -1

 از مفااهیم ایام زیرا ؛«دریا» یا «باران» به «بخشنده» و «ماه قرص» یا «نورشید» به «زیبا نانسا»

 شااعر ساوی از وحی یا الهام به نیاز بر مبنای سرشت و بدون آدمی ذهم که هستند مباحثی جمله

 .یابددرمی را آنها دیگری
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است  کار در ادبی سرقت هک شد مدعّی توانبا یکدیگر نمی مفهوم دو در صورت تفاوت همچنیم -9

 :ابوتماّم بیت ایم که بگوید تواندنمی ناقدی هیچ رو ایم از و

 حاکماا  لای الهاامِحی عَضْأه فُیْذا سَإ
           

 حااکمُ فِیْالساَّ  یفا و هوَ هُنْمِ وُفْدا العَغَ 
 

 اشمشایره ناود بار او جریاان داشاته و او بخشاای  باشاد، حاکم فراز سرها بر شمشیرش هرگاه»

 «.کندت میموکح

 :است شده گرفته ولید بم مسلم سرودۀ از

 ذا رأیإفااا فاااا ک نائِدوُّو عَااادُغْااایَ
         

 جاکااارَ قااا ِعلاای العِ تَدرْقَاا قاادْ نْأ 
 

 امیاد تاو عفاو باه کنای، مجاازات را او تاوانیمای تو که ببیند هرگاه و شودمی هراسان تو دشمم»

 «.بنددمی 

 .است میان در گوناگون مفهوم دو زیرا ؛رت نگرفته استصو سرقتی اینجا در بنابرایم

 تیممناوعیّ و اسات جایز واژگان از استفاده زیرا دارد؛ مصداق مفاهیمحوزۀ  در تنها ادبی، سرقت -1

 .آیدنمی شمار به ادبی سرقت واژه، از استفاده و نیست کار در

 دسات به دست که است تکاریمفهوم اب آن و است افزوده هم را چهارمی حالت ،جرجانی قاضی -4

 اصال در کاه هرچند آید،نمی شمار به اقتباسی یمفهوم دیگر، که آنجا تاو فراگیر شده است  گشته

 و دسات ماچ روی باه ناا  یاا نط رو به زوا  به نرابه تشبیه مانند ؛است بوده نفر یک به منحصر

 ماردم میاندر  نیز مفاهیمی چنیم. آت  ۀراریا ش زدن هم بر چشم ربودن دیدگان و به برق تشبیه

 .هستند شایع و آشکار زیرا د؛ندار اشتراکی جنبۀ

 باشاد، داشاته همااهنگی هام با روزگار یک در شاعر دو از بیت دو هرگاه که دارد عقیده آمدی

 کاه است ایاندیشه ایم. است گرفته دیگری از آنها از یکی شود گفته با قاطعیّت که نیست شایسته

 شاعرانی مخضرم هستند کاه ،طیمنَ بم قیس و قروممَ بم ربیعه. است تبییم نموده را آن قتیبه ابم

 بام قیس ند؛کرد شرکت قادسیه جن  در هر دو و کردند درک راو روزگار اسلامی  جاهلیت روزگار

در شاعر  اگر با ایم بیان ،درگذشت مدینه به( ص) اسلام گرامی پیامبر هجرت از پی  اندکی نطیم

 اسات؟ گرفته دیگری از یک کدام بود؟ نواهد چه نتیجۀ داوری شود، پیدا مشترک یمفهومآن دو، 

 از دیگاری اقتبااس کسای چاه کاه نیست معلوم دقیقا  زیرا شود؛نمی ادبی سرقت به حکم اینجا در

 :معتقد است مقروم بم ربیعه بیت مورد در تیبهقُ ابم که است چیزیهمان  ایم. است کرده

 ناااوِط، بخنَرْاصُااقَذا إ، وفَیالسااُّ  لُصااِ نَ
    

 قْذا لااام تلحَاااإهاااا حقُ، و نلْما دْقِااا 
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شویم آنگاه که رسیم و به آنها ملحق میافتند، به آنها میهای ما عقب میآنگاه که شمشیرها از گام»

 «توانند به ما ملحق شوند.نمی

 طیم:نَو در بیت قیس بم 

 هالُصااْ وَ نا کااانَافُیسااْ أ تْصُااارَذا قَإ
                

  ُضاااارِنا فنُئِداعْاااأ یلاااإطاناااا نُ 
 

 «.کوبیم هم در را آنها تا رسانندمی دشمنانمان به را ما هایمانگام د،نشو کوتاه ما شمشیرهای اگر»

 «.است گرفته او از نیز و قیس نطیم بم قیس از را بیت ایم مفهوم»که  کندمیاذعان  و

 در ،گارددرتیب زمانی مفاهیم مشاخّص ت یا شود شنانته پیشیم مطالب هرگاه که بدیهی است

بناابرایم . است کرده ادبی سرقت نود از پی  شاعر از متأنّر شاعر که بگوییم توانیممی صورت ایم

به هیچ وجه قابال مواناذه نیسات؛ زیارا معلاوم  ری قاطعانه به دلیل اشتراک زمانینودداری از داو

 زیارا دانایم؛نمای بوده است یا امارؤ القایس؟ نیست که کدام یک از دیگری برگرفته است؛ آیا طَرفَه

 مفهاومی در امارؤ القایس باا بطبیا بام عباده مانند شاعری اگر اماّ ؛است مبهم آنها تاریخ زندگی

 دورۀ و آمد کار روی او از پس زیرا است؛ گرفته امرؤ القیس از عبده که توان گفتمی د،باش مشترک

 .کرد درک را اسلامی

 دیگری نگری کردند؛ البتّه مباحثژرف آنها در رجانیجُ و آمدی که است یمسائل تریمّّمهم اینها

 آن به جداگانه کدام هر که پردازیممی کنیم و به مسائلیصرف نظر می اینها همۀ از .است مطرح نیز

 .دهیممی قرار بحث را موردبا یکدیگر  ماهیّت و مسلک آنها تفاوت و ویژه رویکرد و ورزیدند اهتمام

 :از است عبارت ،پردانت شرحشان به و داد نشان توجّه آنها به آمدی که ز مسائلیابرنی 

 و مهاارت میراث دنتوانمی که پردانت مواردی به نصوص ایم در وی .دان  و شعر میان رابطه -1

 امابوتمّابه عناوان نموناه  ؛دنباش مفاهیم دامنۀ  و آن استحکام و شعر در و دان  گسترده فرهن 

 شااعر آیاا اسات؛ بار ایام مبناا حتاریبُ شاعر بیشتر از ششعر در علمتبلور  و بود راوی و دانشمند

دانست که باه  فضیلتیرا  امابوتمّ یعلم جنبۀتوان می آیا است؟ برتر دانشمند غیر شاعر از دانشمند

 ناالص ذهنیّت و عربی روح بر همچنان ناقدان مسأله ایم پیرامون ؟برتری یابد حتریبُ برواسطۀ آن 

آن اندازه کاه  آنها .هااندیشه نه شمارد؛می احساس آینۀ را شعردر حقیقت،  که کنندتأکید می ربیع

 یهتاوجّ پیچیاده و دشاوار مفاهیم بهورزند، اهتمام می نیرومند تأثیرپذیری و راستیم احساسات به

 از تارقاوی امابوتمّااحساساات  و اسات اندیشاه از ترمهمّ همچنان مورد ایم درقلب  بنابرایم. دارندن

 تارژرف دیادگاه  و فزونتار اشاندیشاه و ترگسترده نردش که هرچند نیست؛ بحتریاحساسات 

 فزونای شااعر علام چه هر گفت که تواننمی و نیست شعر و علم میان ایرابطه حسا  ایم با .است

 اگار و نیسات شاعر سارودن نیکاو علّات علم، رو ایم از» .شودمی فزونا هم شعرش استحکام یابد،

 دو هار اصامعی و احمد بم نلیل. «باشند دیگران از شاعرتر دانشمندان، که آمدمی لازم بود چنیم
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 بام ماروان قبیال از روزگارشاان شاعران دان  آنان، نه تنها آنها را به رتبۀ و بودند دانشمند و شاعر

 برتاریشابهۀ  یم ترتیابدبا. کاردن هم نزدیک به آنها بلکه ؛ارتقا نداد ابونواس یا اربشّ یا حفصه ابی

 کاه است مشهور زیرا شود؛میتر شایسته ، برای پیشتازیبحتری و رودمی میان از بحتری بر امابوتمّ

، امابوتمّاکاه دامناۀ لغاوی  بساا چاه قرار دارد و شاعران شعر از تریدر رتبۀ پاییم دانشمندان شعر

 از ساازد، آشکار را زبردستی ایم که داشت علاقه بسیار وی باشد؛ زیرا کرده تباهرا  شعرش بخشی از

 :مصرع ایم مانند گنجاند؛می شعرشلا به لای  در را ناآشنا هایواژه رو ایم

 :الغُلَاواء یتَ فایْقدْکَ اتَّئدِْ، أرب
 

 «.ایشاده زده هیجان بسیار باش، آرام»
 

 از  پای از اماور شانانته شادۀ ،گساتردهدانا   با شعر شیوایی ارتبا  مسأله عدم بدون شکّ

 را شاعر از هاایینمونه ؛ آنگاه کهاستبه آن پردانته  انتصار به قتیبه ابم و آمدی بوده استروزگار 

 بام نلیال از هااییبیات آنها میان از و است افتاده عقب لفظ  هم و مفهوم هم که شودیادآور می

 .است ارزشبی صنعت  و آشکار تکلّف  شعر، ایم» :گویدمی شانتوضیح در و دکنمی ذکر را احمد

 شاعر و اصمعی شعر ؛ از قبیلشودنمی سروده آسانی به و طبع روی از دانشمندان شعرهیچ چیز در 

 تارفازون و شایواتر آنان همۀ شعر از که شعرش احمر نلف به جز احمد؛ بم شعر نلیل و مقفّع ابم

 «.بود

 امابوتمّا ولایکم ارد،جای تأمّل د دان  و شعر میان رابطۀ پیرامون آمدی سخم با وجود ایم که

شاعر، آسایب و  و شعر برای دانشیهر  و نیست نلیل علم مانند ابوتماّم علم و احمد بم نلیل مانند

 احماد بام نلیال و ابوتمّاام میان. شودنمی درست روش از  انحراف موجب و ندارد دنبا  به لطمه

 عمال سرشات و طباع ویر از شاعر ای سار در ابوتماّمشکیّ نیست که  متعدّدی است. هایتفاوت

 هرگااه رو ایام از اوسات، قریحاۀ ازبرآماده  نه و سرشت و طبع روی از نه ،نلیلشعر  اماّ ؛کندمی 

 صاورت باه شاعرش نتیجاه در و گرفاتمی مایه عروضی هایجنبه و زبان ازفقط  سرود،می شعری

 در و اساتنبا  و ءاساتقرا در و عروض و نحو زمینه در نلیل علم ؛آمدمی در آ  از روحبی و نشک

 ذهنیّات از قواعد است؛ علم او برگرفته و اصو برنی  به عروضی هایوزن و زبان عناصر دادن سنادا

 کلّاای  هااایچااارچو  و علماای دسااتاوردهای جسااتجوی در کااه گرایاای اسااتمحااض دانشاامندان

 از اسات کاهی مهاارت و در واقاع یّااتادب و حیطاۀ زباان در ابوتمّاام دان  اامّ ؛هستند هایشانسوژه

 و هاااندیشاه بخا الهاام و نداردو بیان  توضیح به نیاز که است دانشی ونیزد بر می شاعر طبیعت

 .تفاوت بسیاری است رویکرد، دو ایم میان و است مفاهیم

 ساانتار اساتحکام ایجااد در برتاری ایام اثر و تماّم ابو علمی برتری که نیست شایسته بنابرایم

 یاا امتمّا اباو شعر در علم اثر توانیممی چگونه و بگیریم نادیده را او هایشهاندی شدن بار پر و شعری

 دو آن از یاک هایچ نباود، دان  عربای کنار در لغوی یا زبانی عنصر اگر کنیم؟ انکار را یمتنبّ شعر
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 فارسی علی ابو گواه بودن و آورنددر سلطه زیربه  را لطیف حا  عیم در و دشوار مفاهیم نبودند قادر

 و مفااهیم درنیاز  علام اثار .کنادمای بسانده زمیناه ایام در مفاردات  و زباان در متنبیّ تبحّر بر

 از بیشاتر و رونادمای شامار به شاعران تریمبیمژرف جهت ایم از و است آشکار دو آن هایاندیشه 

 شاود؟می دانجاو چیز چه با شاعر؛ ایم که اندپردانته هاقلب نشیب فراز و و زندگی رازهای به همه

 یابند؟می گرای  او به ناقدان و ادیبان و اندیشمندان ایوسیله چه با

 دربارۀ دقیق بین  ایم با انبوه، دان  ایم واسطۀ به: توان گفتمی مزبور پرس  دو به پاسخ در

 و ناویم تفسیر با کند،می هدیه زندگی به که شعری تصویرهای ایم با فلسفه، ایم با مردم، و هستی

مرتباۀ  در در ایام مساأله بحتاری تردیاد بدون. دهدمی ارائه هاواهر پدیدهظ از که یبدیع ییابتعلّ

 و هااگارای  و نفاوس اسارار در هاآن همانند وی که نیست شکیّ و فروتری از دو همتای  قرار دارد

 نارساایی کنایم کاهمیاذعان  و پردازیممی اصلی موضوع به دوباره. نکرد نگریژرف هایشاننواسته

 کاه اسات صارفا  ایام علات  و نیسات فلسفه و علم معلو  ابهام، و پیچیدگی لحاظ از امابوتمّ شعر

 در و ناقادان ادیباان و کاردمای عمل پیچیده و دشوار او. نبود همگام نود سرشت و طبع با ابوتماّم

از  وشاد همگاام مای سرشات و طبع با اگر شک بدون و شدند سرگردان مفاهیم  از بسیاری فهم

 .گشتمی مسوّ قرن شاعران همۀ سرآمد ،کردمی پیروی های رایج زمانهیوهش

 بیاان و ناقادان هاایسالیقه و ادبای هاایجریاان و شاعری زندگی کشیدن تصویر به در آمدی -9

 هاایکتا  که دانستیم و دارد آن از پی  و چهارم قرن نخست نیمه در بزرگی سهم هایشانرویکرد

رواج و  مردم میاندر  بسیاری هایدیدگاه و شد نگاشته رومیابم و حتریب روزگار در بسیارینقدی 

 و بهره گرفات آنها از و کرد اشاره آنها به آمدی اامّ ؛رفت میان از هاکتا  یما از برنی و انتشار یافت

 .پردانت بررسی به پیشینیان هایاندیشه از بسیاری دربارۀ های کتا  در

 و است مسوّ قرن مولّفان و ناقدان متعلّق به «ۀلموازنا» کتا  لیاص مطالب که است ایم حقیقت

 آنچاه افازودن و است هاآن تنظیم و آوریگرد در تنها او امتیاز و مدی به صراحت بدان اذعان کردهآ

 یابیعلّت بهایم که  و باشدمی آن به نودش هایاندیشه از بسیاری افزودن و اندگفته معاصران  که

 .بود نگرفته قرار واکاوی مورد قبلا  که پردانت مسائلی

 بُحتاری کاه دهنادمی ترجیح را مطبوع شعر ناقدان، بیشتر که بینیممی تصویرپردازی ایم از ما

اسات، گریزانناد.  مفااهیم استخراج برای قلاّی ذهنیت مندنیاز که مصنوع شعر از و است آن نمایندۀ

 تکلّاف بار را سرشت و طبع که است کسانی جمله از آمدی. تبلور دارد ابوتماّم ، در نزدشعر ایم نوع

 از. داننادمای دقیاق جساتجوی و کاوش ذهنای تر ازبر را ذاتی استعداد و قریحه ودهند می ترجیح

 کاه شاعری ؛دارد گرای  نالص شعر به ناقدان بیشتر هایذوق که یابیممی در تصویرپردازی همیم

 مانناد ناود عناصار در که شعری به ندارد؛ پایداری آن جز چیزی بر و است استوار احساسپایۀ  بر

نیاز  اینجاا در ناقادان ،ایمشاهد بوده موارد بیشتر در که همانگونه و هاستاسلامی و هاجاهلی اشعار
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 زبان جستجوی و گرانسن  هایندیشها فلسفه، هیچ یک از علم، باشند وپیرو شیوۀ شعری کهم می

قادیم باه  شاعر هایویژگی مهمتریم از که هاییموهبت و سرشت احساس، تواندشعری نمی شیوای

 و قادیم میاان مقایساۀ باه که ایمسأله هر در ناقدان هایذوق. روند را از ناطرشان بزدایدشمار می

 دانستم برتر و شعر درک ذوق و کهنگرایی در ایم و ناکارآمد و یکنوانت است ،شودربو  میم نویم

 اسات؟ بتعصاّ  نوعی آیا ،بودند کرده ابداع نورسیدگان که قواعدی وها بر همۀ چارچو  کهم عناصر

 تبااه از نگرانای و بایمنتیجۀ  آیا است؟ نورسیدگان دستاوردهای درک از ناتوانی آیا است؟ جمود آیا

ناوعی انحاراف و گمراهای و  نوگرایی، ایم که است برآمده از ایم عقیده آیا است؟ کهم اصو  شدن

  ابوتمّاام باه نسابت آمادی تعصاّب ساراغ باه و نهیموا می را بحث ایم است؟ درست راه ازکجروی 

 در کاه باورناد ایام بر همگی نیز کهم ناقدان .بود ناقدان میان در ای مهمّ و رایجمسأله رویم کهمی

 و تلاخ ریشاخندی و تحقیار مورد او شعر و آمده وارد ابوتماّم نسبت به شدیدی آمدی، اجحاف لحم

 را  دعاای نداوند ،ورزدعشق می حتریبُمسلک  به آنجایی که آمدی از و است گرفته قرار سوزناک

 .به دور باشد ورزیغرض از و ستیز کند نفس  هوای با تا نفرمود اجابت

 :کنیم توجّه نکته دو به که شاید لازم باشد بپردازیم، ایم قضیّه شرح به آنکه از پی 

 .تعصّب ماهیّت -1

گرا باشد کاه ای واقعاندازه به و چشم بپوشد نود سرشت و طبع نود و از کاملا  تواندمی ناقد آیا -9

 ؟قرار نگیرد سرشت و تمایل تأثیر تحت نقد او

نادیده گارفتم  و های مثبتویژگی ردّ کردن در واقع ،شاعریک  موضعگیری بر ضدّ مم گمان به

 چشام بار دسات و گاوش در انگشت تخریب وی و به نوعی نهادن در پافشاری و امتیازات برجسته

 برهاان از گاریختم و آشاکار دلیال انکاار کرد،عمل ایم. و نه مشاهده شود نه شنیده واقعیّتتا  است

 ایام بیاان از زبان  و داشت باور را ابوتماّم دل  آیا ؟بود اینگونه آمدی آیا ؛ با ایم وصفاست روشم

 همایم در و باشاد احساس آفرینندۀ ار،ک ایم با تواندنمی ناقد که بدانیم باید کرد؟می نودداری امر

 نیاز و باشاد او همساایه روح  که هنگامی البته ،سازدمی شاعر یک انسان از سرشت و طبع راستا

 عناصاری اسات؛نوشایند  برای  یشعر ویژۀ عناصربرنی  که است ناقدانی از آمدی که بدانیم باید

نواساته و مایاۀ  ووی  روح پاژواک ،حتریبُ نا ایم بیاب انسجام. و روانی ،لطافت ،دلپذیر بودن مانند

 و تفریحای دلپاذیر را به عناوان شعر و است لطیف یطبع دارای آمدی که زمانی تا و ستا آن لذّت

 .اوست شیفتۀ هنانوا یا هنوا و دارد گرای  بحتری به ناگزیر ،داندمی آرام  یا لطافت از برنوردار

 ماوارد در آمادی کاه یاابیمرمید ،یابد رهاییسلیقه  و ذوق از تواندبدانیم که ناقد نمی اگر پس

 باه ابوتمّاام عقیدۀ کسی را که باور داشت او. است داشته روا ی شایستهانصاف ابوتماّم دربارۀ بسیاری

 اساتخراج در کاه افارادی و با را مردود شمرد ابتکار و نوآوری دیگری نداشته است جز در سه مورد،
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 باطال را ناآنا هاایگیرینتیجه از برنی و به مباحثه پردانت ،کردند رویزیاده ابوتماّم هایسرقت

 بحتارینسبت باه  است، شاعران که گمشدۀ یمفاهیمابوتماّم در  که همچنیم معتقد است ؛دانست

 کنادمای ذعاانا و دگردی جاهلی شاعران سرآمد وسیلۀ آنها به القیسامرؤ که مفاهیمی برتری دارد؛

 .یافتمیبرتری  رمتأنّ شاعران بیشتر ، برسرودمی شعر سرشت و طبع بر مبنای ابوتماّم اگر که

 :از یاد نبریم را نکته دو که است لازم از سوی دیگر

 دعبال کارد، همراهای آن باا نیز او که کردندمی استفاده گویشی از آمدی از پی  دانشمندان -الف

 را گاوی  همایم کاه شااعری از بیتای درباارۀ او و گرفتند کار به را آن معتزّ بم اللهعبد  و نزاعی

 .است ابوتماّم شعرهای از که انگار است؛ ارزشبی ایم: گفت داشت، چنیم

 منازلت  درباارۀ امابوتمّ طرفداران بود. فراگیر امری با شاعر مخالفت یا طرفداری در گوییگزافه - 

 هرگااه رو ایم از. است داعبا و نوآوری اصلی عامل و همگان پیشتاز او که کرده و مدعّی بودند مبالغه

 در را کار ایم نیا  یا پردانتمی مجادله و گفتگو به ناآن با نبود، آنها پیرو کرد کهظهور می ناقدی

 تبیایم  باهنیاز  آمادی کاه باود جاا همایم از. گفاتمای ساخم نصوص ایم در و پرورانیدمی سر

 ایام باه و باودجانبداری بیانگر  ن لح و پردانتمی حتریبُ هایویژگی از قبل ابوتماّم، هایویژگی

 کاار ایام در هادفی و منظور آمدی، آنکه بدون نداهبرد سود از ایم جریان ادبی نقد یا امابوتمّ وسیله

نقا  قاوّت  و شعرش عناصر و هاویژگی و «ۀلموازنا» کتا  در امابوتمّ سهم بدیم جهت. باشد داشته

 .است بحتری سهم از ترروشم و آشکارتر همگی و ضعف 

 ؟همنوا باود ابوتماّم از جانبداری به آمدی کردن متّهم در پیشینیان با توانمی آیا با ایم تفاصیل

لحام نقاد او را  و یابد رهایی نودش از تواندنمی ناقد که دریابیم و کنیم توجّه آمدی ذوق بهما  اگر

 از ابوتمّاام درباارۀ مهامّ ئلساام از برنی در آمدی کهنکته  ایم و مدّ نظر قرار دهیمموارد  برنی در

  و شاویم تردیاد دچاار داوری ایام در ر،وام ایم کردنلحاظ  با شاید است، کرده داوری انصاف روی

 ماا هاایگفتاه بر تأییدی تواندمی ،یماهداد شرح کهرا  البتّه مواردی .بیابیم آن در را ییهاانصافیبی

 .باشد

نالاف  اشاتباهکاه در آن،  است قدامه اشتباهات ی ازبرن کردن آشکار آمدی، امتیازاتدیگر  از -1

سارّ » کتااب  در نفااجی سانان ابام و کارده گوشازد 1معاظلاه و طبااق تعریاف در را یقاعدۀ و

را نقال  باا فضاایل و رذایال انلاقای شعر مفاهیم ربطنصوص در  قدامه به آمدی ، پاسخ«الفصاحۀ

 کرده است.

                                                           
ت و کلام را وقتی معاظله نامند که به طور مسااوی معاظله در اصل کلام، ترکیب شدن بعضی چیزها بر بعضی دیگر اس 1

با هم ترکیب نشده باشد و بعضی الفاظ  بر گردن بعضی دیگر سوار بوده و اجازای آن باا یکادیگر تادانل شاده باشاد 

 (.911: 1271)صناعتیم، عسکری، 
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 و شااید اسات شااعر دومیان  سنج  در آمدی وشر ،گرفته شود نادیده نباید که نکتۀ دیگری

 دومیاان  سنج  برای که کنددهد. او اذعان میمی تشکیل را  کتاب بعد تریمضعیف ،موضوع ایم

همتاایی  قافیاه عارا اِحتّای  و قافیاه ،وزن در کاه کندمی انتخا  را آنها اشعار از قصیده دو ،شاعر

و  نهاایی حکام آنکه بهبی سپس ،کندمی مقایسه هم با یک به یک رادو قصیده  مفاهیم آنگاهدارند، 

 یاک کادام :گویدمیو  کندمیواگذار  نوانندۀ شعرشناسعهدۀ  را به داوری ایمنتیجۀ  قطعی برسد،

 کتاا  آغااز در کاه اسات ایمسأله همان ایم. است مفهوم برتر و در ایم قصیده ایم در دو شاعر از

 یمآغاازبخا   زناد،مقایساه مای باه دسات کاههنگامی  یببدیم ترت. است داده قرار تمجید مورد

  توصایف و آثاار هاا،ناناه کناار در ایساتادن ذکارهایی از قبیال در نظر گرفتم مولّفه بارا  هاقصیده

در گاذر  هاابااران و بادهاا زدوده شدن آنهاا توساّط و آنها به گفتم سلام و مانده جای بر هاینرابه

پرسشاگران  باه گوییپاساخ در نااتوانی آنهاا ذکر و آنها بر گریستم ،اآنه برای باران دعای روزگاران،

 دیباچاۀ» با کاربسات شایوۀ ناود بار میان شاعران را مقایسه و سنج  به عبارت دیگر سنجد؛می

 :های بسیاری استکند؛ الگویی که دارای کاستیمی آغاز «شعر

 در زن آن کاه و ایام دارد یااد باه را علقماه و امرؤ القایس با  ندَجَ مّاُ ماجرای ،نواننده شاید -1

 آن و داد قارار شار  را موضاوع و یّوِرَ حرف حرکت ،یّوِرَ ،شعری بحر وحدت دو، آن میان مقایسۀ

 روزگاار در کاه ایام نسابت باه مداشاتی تردیادما  شد و سروده معیارها همیم با مطابق قصیده دو

 از آمادی و دارد حقیقات مااجرا ایم اماّ ؛فته باشدرگ صورت شیوه یما بادقیق و  ایمقایسه ،جاهلی

 دلیال وی. اسات نکارده عمال ما وعدۀ نود در قبا  به و دست کشیده جند  امّ داوری شیوۀ بیان

 آیاد کاهبه ندرت پی  می و دهدمین ر  معمولا  که است مواردی جمله از شرو  ایم که است یما

در  و سارایندب شعر یکسان روی حرکت و یکسان رویبا  و بحر یک در و موضوع یک دربارۀ شاعر دو

 .میان آنها فراهم گردد دقیق سنج  امکان برای ما نتیجه

 دانایمنمی روا ناقد، برای لیکم ایم؛عقیده هم آمدی با است نادر یرنداد پدیده، ایم اینکه در ما -9

 توانادمای هدر حالی کا بکشاند؛ تنگنا به وسعت از را زمینه و بزند سنج  به دست روش ایم با که

 ،شودمی پدیدار اغراض آن لابلای در که باشد مفاهیمی جستجوی در و کند دنبا  را شعری اغراض

ولی  باشدن انصاف و عد سراسر  گرچه کهای برسد به نتیجه و آورد عمل به سنج  آنها میان آنگاه

عباد  و مقفّاع ابام مثال نویسنده دو میان نواهیممی که کم فرض تواند تا حدّی منصفانه باشد.می

 و عار  یکای شااعر؛ دو ناواهیممی که کم فرض یا توانیم؟نمی آیا آوریم، عمل به سنج  الحمید

 هرچناد ،دارد وجاود امکان ایم ،یآر ندارد؟ امکانامری،  یمچن آیا بسنجیم، هم با را ایرانی دیگری

 مرثیاه، مدیحاه، وصاف، رد کاه توانساتمی آمدی از آنجایی که. دارند تفاوت هم با زبان دو ایم که

 و سانج  باه دسات ،مده اساتآ اغراض آن در لا به لای که شعری تخیّلات در و احساسات ،هجو
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  تحقیاق باه پاس ؛باشادمحادود  هااقافیاه و عروضای هایجنبه به اینکه بدون هم آن بزند، موازنه

 کاه نیسات ناقد یبندۀز و است آن پویایی و جایگاه و یاّتادب در مهمیّ بخ  سانتار، که یابیممیدر

 عمل به سنج  دهند،می تشکیل را مقصود و هدف که مفاهیمی میان رگاهه رو ایم از. وانهد را آن

 و بحرهاا بودن یکسان به موازنه ایم و سنجدمی طور کلیّ به و سانتار لحاظ از را شاعر دو آورد،می

 .نیست وابسته یّوِرَ حرف

 باه و نهایممی وا را جوهر که است چگونه و بود بزرگی تباهاش شعر مقدّمۀ رد روش ایم کاربست -1

 چاارچو  در شااعر دومیاان  مقایساۀ باه و گیریممی نادیده را اصلی محتوای ،رویممی ضرَعَ سراغ

  کناار را شاعری اغاراض چارا هساتند. صارفا  اصاطلاحاتی رایاج کاه پاردازیممی ایمسائلی کلیشه

 باشاکوهی هاایمرثیاه ابوتماّم، ؟زنیممی دست شعر دو اچۀدیب عناصربه سنج  میان  و گذاریممی

 همۀ در نیز بحتری، دارد هستی دربارهنیز  هاییدیدگاه و فراوان راشعا طبیعت دربارۀ و است سروده

پیرامون مسائلی از ایم دست صاورت  سنج  و موازنهشایسته است که  .است سروده شعر موارد آن

 .گیرد

بارای  در نظار  فمولّا کاه فصلی از نارج ،شاعر دو میان واقعا  سنج  و مقایسه به هر صورت

 یکای و شدهانجام  آن و ایم طرفداران میان گفتگو و جد  واسطۀ به و ایم امر گرفته صورت ،داشت

 و قارار گرفتاه دیگاری مقابال نقطاۀ در رویکارد و مفاهیم سانتار، در بسیاریموارد  در شاعر دو از

 .تبییم شده است بسیاری ایایاز زو آنها میان هایتفاوت

 :ذیل عنایت ورزید موارد به جرجانی قاضی اماّ

 یاشاتیاق فراوانا بلاغای جنبۀ به گوید،می سخم استعاره و جناس طباق، دربارۀ که هنگامیوی  -1

 چنایم وقات چاه و یابادمای تحقّاق وقات که ایام هنار، چاه کندناطر نشان می دهد ومی نشان

 بیامیزد آن با است ممکم دیگری فنون چه چیست؟ آیدمی دست به ای بر که تصویری شود؟نمی 

 بلاغات باه که کند هایی را تعییمچارچو که  داردمی وا را او تیذهنیّ شود؟ چنیم گرفته اشتباه و

 کاه ساازدمای نشاان نااطر ساپس ،باشندمی نقد و بلاغت از ایآمیزه ادبی یا به نقد تا ندترنزدیک

 اینها زیرا کوشد؛می بسیار ناتمۀ گیرا سپس و زیبا تخلّص و استهلا  آفرین  برای زبردست شاعر»

 و بلاغات هاایرهاورد از ایام و «کنندمی شنیدن شیفتۀ مجذو  و را شنوندگان که هستند عواملی

 رعایات را آنهاا ویاژه صاورت به پیشیم شاعران که نبود گونه ایم» :گویدمی در ادامه .است آن آثار

ی به استهلا  توجّه نشاان و ه است.کرد پیروی از شیوۀ آنان، استهلا  جز در به بُحتری مثلا  کنند؛

 باه تخلّاص پیراموننیز  متنبیّ و تماّم ابو. حاصل گردید مطلو  برای  هایزیباییبا ایم کار،  و داد

متنبّای  مقصود ،اهتمام فراوانی نسبت به آن نشان دادند و در ایم زمینه و متوسّل شدندای هر شیوه

 .است نقد دستاوردهای از ایم و «به طور ویژه حاصل گردید
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  صفاتشاان و واژگاان باه وی ؛های متعدّد کتاب  نمایاان اساتبخ  در جرجانی بلاغی گرای 

 کتااب  برای و شودمی قائل تفاوت سست و ضعیف واژگان و میان واژگان روان و آسان و پردازدمی

 اسات ترپاییم هنجارنا و بدوی شیوۀ از و بالاتر بازاری و پست شیوۀ از که گزیندمی بر را میانه شیوۀ

 را واژگاان رو ایم از ؛رود به پی  یکنوانت نباید با حرکتی شاعر هایهمۀ سروده که است و معتقد

 و تهدیاد همچاون ساراییمدیحه و فخر همانند غز چرا که  کند؛می بندیدرجه مفاهیم فرانور به

. اباراز گاردد شاوکت باا ،فخر و تفاکه غز ، با لط است لازم و نیست بودن جدّی منزلۀ به ریشخند

 واژگاان کند که در آن،چارچوبی مشخّص می و الگو نثر، و شعر اغراض از یک هر برای دیم ترتیبب

نواهد آن به فرانور و مقتضای حا  در  تصرّف و دنل و زیبایی و با یکدیگر انسجام دارند مفاهیم و

 .بود

دانند، واکان  را معیو  می متنبیّ شعر هایمطلعبرنی از  که کسانی نسبت به رجانیجُ قاضی

 از اساتفاده عادم در واسات  رسیده شیوایی اوج به زمینه ایم در او معتقد است که و دهدمینشان 

های منسو  باه ایراد نسبت به او. کرده است عمل پیشینیان شیوۀ به ،استهلا  های بدیعی درآرایه

 :مدح در ذو الرُّمه سرودۀ ایم مانند دارد؛ تردید شعری هایمطلع برنی قدان کهم در نصوصنا

 :؟بُنساکِیَ هاا المااءُنْمِ کَنِیْعَ ما با ُ
 

 «ریزان است؟چشمت را چه شده که اشک»

 :جریر سرودۀ ایم و

 صاااحٍ رُیْااک غَوادُم فُااأو حُصااْ تَأ 
 

 ؟واحک بااالرَّبُحْصااَ  مَّهَاا ۀَیَّشااِ عَ 
 

 ناوا  در همچناان گیرناد،کوچ مای به تصمیم یارانت که شبانگاهی در دلت یا شویمی بیدار آیا»

 «نواهد ماند؟

 و ساتود زیبا تخلّص ناطر به را متنبیّ و ابوتماّم و پژوه  نمود تخلّص و مطلع دربارۀ جرجانی

، نقادترتیاب یم بدکرد. می عمل پیشینیان شیوۀ به او زیرا کرد؛ عذرنواهی بحتری از زمینه ایم در

و  پیوساته هام باه واحادی منزلاۀ باه آن باه بلکاه نگریست؛نمی های قصیدهبه تک تک بیت دیگر

 ناقاد، کاه است یکپارچه و پیوسته هم به اجزایی و پایان و آغاز پیکره، دارای که منسجم نظر داشت

 رسیدهنو ناقدان. ردشماآنها را بر مینهفته در هنری  هایویژگی و کندمی همۀ جوانب آن را بررسی

بارای  عربای شاعر از بسایاری کاه اعتقاد داشتند زیرا واکاوی نکردند؛ ناتمه و تخلّص مطلع، دربارۀ

لازم  بناابرایم. کناد عرضاه محافال در یا به ایم دلیل که شاعر نود را سروده شده است نوانیآواز

 لطیف باید و رسدمی گوش به که است چیزی نخستیم زیرا کند؛ را رعایت استهلا  براعت است که

 کناد ایجااد مفاهیم  سوی به فمّ از گذرگاهی یا برسد مدح به نسیب از و شدمی سروده دلپذیر و

 از آثاار زیباا تردید عنایات باه تخلّاص بدون .آورد وجود در کار به انقطاعی یا ناهنجاری آنکه بدون
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 ساخم چیادمان و ذهام سازیدنشنو به شدید تمایل که ایروحیه است؛ نورسیدگان علمی روحیۀ

 واساطۀ باه کاهداشته باشد  بیتی باید شاعر. کنند تداعی را یکدیگراجزای کلام،  که ایگونه به دارد

 یاا ذهام بارای ایندشاه آنکاه بای ساازد، آماده را بعدی سخم و کامل را نود پیشیم سخم آن،

 :متنبی سرودۀ مانند باشد؛ داشته همراه به تنافری

 لاالعُاا یراکاادْإ دَعْاابَ یبااالأ تُو لسااْ 
 

 بام کسااْ أ تُراثااا مااا تناولْااتُ کااانَأ 
 

 هسااَ نفْ دَالمجْاا مَلَّااعَ لامٍغُاا  َّفاارُ
       

 ربام و الضاَّ عْالطَّ ۀولالدَّ فِیس مِیکتعل 
 

 نود اینکه یا بوده مم میراث بزرگی، ایم آیا که دهمنمی اهمیّتی یابم، دست بزرگی به آنکه از بعد»

 کاه ولهالدّ سیف همانند داد آموزش نود به را بزرگی که نوجوانی بسا چه وام./ وردهآ دست به را آن

 «.آمونت به نود را زدن شمشیر و نیزه پرتا 

 براعات مانناد را «مقطاع حُسام» بایاد شااعر همچنایم. است روان و زیبا م،دوّ بیت در تخلّص

 پاس کناد، اشااره مقصود قصیده به که است ایم گاه به استهلا  زیبایی اگر و کند رعایت استهلا 

 .نماید اعلام را سخم پایان که بود نواهد قصیده مقطع زیبایی نشانۀ

 توصایف نماوده باه زیباایی را آنها هایگرای  و هاذوق و نود روزگار ادبی جریانات ،آمدی اگر

 باه ار نورسایدگان و پیشاینیان میاان تفااوت وجاوه نیاز رجانیجُ قاضی که ذعان کنیما باید است؛

 هاایداوری باه آن از و های ایام تفااوت را بیاان کاردهانگیزه و عوامل و ترسیم نموده است زیبایی

 .است رسیده دقیقی هایدیدگاه ونقدی  ارزشمند

 گونااگونی مباحث بندیدر جمع اوست توانایی و جامع دید جرجانی، قاضی امتیاز تریمبرجسته

 هماۀ در وی قابال قباو . و شایساته یاابیعلّات و نیکاو ابیارزی همراهبه یابند راه می ذهن  بهکه 

 و هااسارزمیم در شاانپراکنادگی و نورسایدگان روحیاۀبا . بود راستگو داشت،می بیان که مسائلی

رواج  شاانزمان در ی کاهفناون و هاادانا  ودیاریم  مفاهیم و زبان کهم روزگاران از شانفاصلۀ زیاد

 باه نیابات از و همۀ ایم موارد و مسائل دیگر آشنایی حاصل کردنسبت به  .داشت، آشنا و مطّلع بود

وی معتقاد . پردانات اساتوار مفهوم و سانتار در آنان به واکاوی انحراف و طلبید پوزش ادیبان آن

 تواننادنمای کنناد،تقلید مای پیشینیان از آن اغراض و شعر نوع در که زمانی تا نورسیدگانبود که 

 و کننادمای حملاه آنها به که کسانی است شایسته و کنند عرضه آنان هایدستاورد از بهتر ارمغانی

شامارند؛  بسایار را اندک و پیشه کنند انصاف آنها به نسبت کوشند امتیازاتشان را نادیده بگیرند،می

 عاددش و شاده حذف آن بیشتر و تن  جولانگاه  که بود یگانواژ در محصور آنان از هر یک زیرا

هاای مطلاو  و جنباه کاه مفااهیمی ودر دساترس نیسات  اشعماده قسمت واست  یافته کاه 

افکارش  و دیجهمی سو هر به های اندیشه رو ایم از. است قبلا  مورد بررسی قرار گرفته ارزشمندش

 آن حاقّ نوعی بابه  و باشد خوانی داشتههم شده، بیان مسائل از برنی با اگر پس. دزمی به هر دری
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 دساتبرد کس فلان سخم به و ه استکرد سرقت را شاعر فلان بیت: شودمی فتهگ مطلب را ادا کند،

 کاه باشاد و گاویی نکارده عباور نااطرش از و نرسایده گوش  به هرگز بیت آن شاید و ه استزد

 مفهاومی اگر و است ممکمهای یکسان در نزدشان نادغدغه واست  ناپذیرتحقّق آنان نزد در «توارد»

 واژه، دلپاذیرتریم جاز باا آن را ،رمزگشاایی نمایاد را تاریاک و مابهمای شایوه یا کند ابداع را تازه

ناآشنا  هایواژهکاربست  به تمایل اگر و پسندندنوازتریم لفظ نمیشگو و قلب به مفهوم تریمنزدیک

 انادکی از باا فرا نواند و او سخن  را نود سوی به را او سخم، زیباسازی شعر و آراستم به علاقۀ و

تکلّف ایم  زینت بخشد، هر آینه نواهند گفت که استعاره از رنگی با و بدیع بیاراید صنعت هایآرایه

اگر نکتۀ درناوری  و طراوت آن شده است و زیبایی رفتم میان از و دشواری موجب و آشکار سخم،

 ارزش و کلامای اسات ایراد کند که مایۀ رضایت ناطر باشد، در پاسخ گویناد کاه لفظای اسات بای

 و پردازنادهاای  مایدهند و به واکاوی عیابقرار می تفسیر مورد اش رازیبایی در نتیجه،. لعا بی

 .کنندمی را تکذیب عذرش و چندان را دو لغزش آن

ماواردی بسیاری از  که دیدیم داند ومین معافو انتقاد  سرزن  از را آنها همۀ وی سوی دیگر از

 کاه اذعاان کنایم اسات کاافی ردمو ایم در. گیردنرده مین که در آنها دچار اشتباه شدند را بر آنا

 نباود» و «سرشات نارساایی» آن و کشاید تصاویر باه را هایشانکاستی بزرگتریم از یکی ،جرجانی

 اماّ گوشزد کردند؛ ابونواس و بشاّر مورد در دیرباز از ناقدان که ای؛ مسألهاست شاناشعاردر  «انسجام

و شااعر  اسالامی شااعر .ساانتندن آشاکار اذهاان بارای را ابعادش و نکردند های  را بیانچارچو 

 امّاا. نادبرناوردار بودو از سرشت و طبعی نیرومند  نددر سرای  شعر روحی یکپارچه داشت جاهلی

 برنای از واسات  نارم گااه و محکام گااه دارای نوسان است؛ بادیم معناا کاه نورسیده، شاعرشعر 

جرای م بر رد و در عیم حا  کهندا انسجام پیرامون  هایبیت با است و بدترکیب ،قصیده هایبیت 

 ورطاۀ در وشاود دچار ناهمگونی و نااموزونی مای قبلی زمینۀ بدون و ناگاه به ،شودطبع سروده می

ود شمی روان و سهل و زدآمیمیدر  آن با شهری هوای و حا  یا گیردمی قرارو مبهم  ناآشنا مفاهیم

 .شاهد بودابوتماّم  در شعرهایی از دست را توان نمونهمی. گرددمی یلتبد ارزشبی به محصولی و

 در ناقادان نگاریژرف و نقد موضوعی استحکام ما برای که دارد نیز دیگری هایدیدگاه جرجانی -1

 :کندمی بیان را آن

 کاه پاردازدمای عناصار بحاث و باه است داده ادامه نورسیدگان و پیشینیان پیرامون را سخم -الف

فارد در صاورت  کاه اسات سرشت و طبع عناصر، ایم جملۀ از. دهندمی تشکیل را شعر مایۀ نمیر

اش فردی ناتوان و عاجز در سرای  شعر همسایه که ، در حالیباشد شاعر تواندمی آن برنورداری از

  یبرتار شاعر و فامّ بیاان ساخنوری، در همسایۀ ناود قبیلۀ از ایچنیم قبیله وسیله بدیم و است
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 ابعاد متعادّدی از قبیال در تفاوت ایم و است متفاوتایم مسأله به فرانور شاعران مختلف،  .یابدیم

 .قابل تشخیص است واژگان نجاریناه یا روانی و دیگری شعر بودن دشوار و آنها از یکی شعر لطافت

 و روح آییناۀ و ادیب سرشت و طبع از نموداری ،یاّتادب که به نوعی بیانگر ایم است سخم، ایم

 شعری هایسرچشمه و ، رویکردسانتار لحاظ به شاعران چرا باشد.نهاد وی می و فطرت از تصویری

 و طباع در تفاوت آنها مهمتریم از یکی کهتعدّدی آری، با توجّه به عوامل م دارند؟ تفاوت یکدیگر با

 .است سرشت

 کاه اذعاان نماود وکرد  اشاره برنی از آنها گرا بهفطرت شاعران دربارۀ به هنگام بحث قتیبهابم

 ،ساراییمدیحه آنها از برنیبرای . »دنبا یکدیگر تفاوت دار سرشت و طبعآنان در برنورداری از قوۀ 

ممکام اسات است در حالی کاه  آسان ،سراییمرثیه برنی،برای  و دشوار ،هجوسرایی واست  آسان

زیبااتریم تشابیه را  ر میاان شااعران،د ذو الرُّمه ؛ به عنوان مثا باشد مشکل انبرایش ،غز  سرودن

تاریم دساتچیاره ماار و نهکَ آ ، بیابان، نیمروز، گرمای شنزار، وصف اش وعاشقانه غز در  دارد و

 او باا سرشات و طبع ،نهدمی پردازی گامهجو و سراییمدیحهوادی  به هنگامی که اماّ شاعران است؛

 کند.نمی همراهی

 و اد  میاان و درک نمود علمی طور دقیق و به را مسأله ایم که است کسی نخستیم رجانی،جُ

 است.تصویری برای دیگری و نشانۀ آن  هاآن از یک هر که کرد بیان و ، پیوندی محکم قائل شدادیب

 واژگاان و دگیارمایسرچشامه ن لطیاف و روان شعر جز چیزی ،لطیف و روان طبع از ر ایم اساسب

 پیوناد کاه گفات باید فراتر از ایم و است پیچیده ذهنی و جانبی روحبیانگر  ،مبهم سخم و نشک

ایم پیوند  بلکه ؛شودهاست و فقط به طبع و روح نلاصه نمیحرف ایم از ترژرف ،ادیب و اد  میان

. بااوریم ایام بار هاماروز که گونههمان شود؛می دیدهنیز  کارکردهای  و اعضا و قیافه در عکس، گاه

 و ساخت دیگاری، شاعر و لطیاف ،برنای شاعردارند؛  تفاوت هم ابپردازی سخم زمینۀ در شاعران

 باه تفااوت پدیده ایممنشأ . است دشوار دیگری و سخم روان آنها از یکی پردازیواژه است، ناهموار

 باا سخم و نتیجۀ برنورداری از طبع روان است واژگان، روانی و وابسته است سرشت و طبع در آنها

پاس . هر روزگاری به آشکارا شاهد بود مردم میان در راپدیده  ایم توانمی و هماهنگی دارد سرشت

 موزونناا نطاابی و مابهم انساخن و روحبای از واژگاان نلاق،کاج و نشاک افاراد کاه یابیمیدر

 احسااس آنهاا گوی  و موسیقی ،آهن  ،صدا در را واژگانی بتوان چنیم بسا چه حتیّ برنوردارند و

 «.نمود

 از حتّای و ادیاب قیافاۀ از یّااتادببود کاه موضاوع تأثیرپاذیری قاضی جرجانی نخستیم کسی 

 حساا  ایام باا. داشتند آن به نگاهی نیم دیرباز از ناقدان البتّه. بیان نمود و مطرح بدن  را اعضای

 یاا دارد انادک شاعری هااپدیاده کشایدن تصویر به و وصف در و است ضعیف تخیّل  نابینا، شاعر

ای را باه پدیاده یااعرضاه نمایاد  باشاکوه نیالی هرگاه رو ایم از ،کندمی اقتضایی چنیم شرایط 
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نواهد  حیرت و شگفتی موجب امر ایم ،گیردمی بیرون جهان از را عناصرش کند که یی ترسیمزیبا

 شاعرش در کمینیفتااد؛ لا جهاان باه اشدیده هرگز بود و مادرزاد نابینای بشار، :گفت اصمعی .بود

 بار کاار ایام عهادۀ از او همانند بینایی از برنوردار هایانسان که کردمی تشبیه هم به را چیزهایی

 :نواندند وی برای را های سروده از بیت ایم روزی. ندآمدنمی

نا  کااأنَّ مُثااارَ النَّقااعِ فااوقَ رؤُُوسااِ
 

 لٌ تَهَاااوی کَواکِبُااهُیااافَنا لیوَ أَساا 
 

 فارو ستارگان  که همچون شبی است نشمشیرهایما برق و ما بر فراز غبار گرد و رفتم بالا گویی»

 «.ریزندمی

 توانساتی! چگونه تو .است نسانته زیبایی ایم به تاکنون تشبیهی کس هیچ گفتند: وی به آنگاه

 بیناایی او و اگار است آمده فراهم نابینایی چنیم برای تخیّلی چنیم که ایم از بودند شگفت در آنها

 بیناایی، نداشاتم تردیادبای» :گفاتآنهاا  باه دقیاق یپاسخ بشاّر. نبود شگفتی برای جایی داشت،

  بااز فایادهماوارد بای تماشاای باه شادنمشغو  از را شخص و سازدمی نیرومند را باطم تیزهوشی

 ویاژه طاور باهسخم درست  ایممصداق «. انگیزدمی بر را استعدادش و پربار را احساس  و داردمی

 .نوردبه چشم می یمعرّ ابوالعلاء و جبله بم علی بشاّر، نزد در

 اندیشاه ایم بر و است قائل ارزش شاعران و شعر در محیط تأثیر برای جرجانی قاضی همچنیم - 

 ایجااد مفااهیم  و اد  سانتار در و هاسرشت در نشکی نوعی طبعا  نشینیبادیه زندگی که است

ر ایم مورد به مقایسۀ او د .بیافریند لطافت و آسانی که است ایم از نصوصیاّت شهرنشینی و کندمی

از شااعران  که ؤبهرُ و فرزدقدشواری شعر  و است جاهلی شاعری که زید بم عدیّلطافت شعر میان 

 از و اقامات داشات اطاراف شاهر در و باود شهرنشایم دیّعَا ؛ زیراپردازد، میهستند اسلامی دورۀ

 .بودنشینی به دور بادیهروحیۀ  نشکی

پافشااری  مساأله جرجانی نسبت باه ایام و پردانتند موضوعبسیاری در گذشته به ایم  ناقدان

دانیم که دلیل  بررسی پیشیم بوده یا ایم که باور داشت که اد ، به ناود ادیاب نمیکند؛ اماّ نمی

 ؟تر است تا مکان رشد اونزدیک

  اد و زبان هایویژگی از برنی تبییم به آن اهتمام ورزید، جرجانی قاضی که ایسألهمسومیّم  -ج

 ،در آنهاا ر  داده اسات روزگااران نالا  در کاه تحاوّلاتی اسات و دگرگاونینیز  و عربی سرشت و

 و اساتوار واژگاان آنهاا شاینیانپی و هااعار  است؛ زیرا دگرگونی ایمو اسبا   علّت بیان همچنیم

 سرشات و طباع نواساتۀ امار، ایم که گفت توانمی یا دادندمی ترجیح را شعری قدرت و استحکام

 فزونای باه رو مراکاز تمادّن و یافت تحقّق اسلامی هایکشورگشایی که هنگامی در نتیجه .بود اآنه

 نارم نوهاا و نلاق و فراگیر شهرنشینی و تمایل نشان دادند روستاها به نشیمبادیه هایعر  و نهاد

 شعر مرسوم چهرۀ ورواج یافت  مردم سرشت و طبع فرانور تغییرات به دانیورزی و آدا اد  و شد
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 کاه چیازی از و دادناد ترجیح محکمواژگان  بر را لطیف هایواژهزیم پس  شاعران ،گشت دگرگون

 آنقادر و یافتناد گارای  لطافات به و برگزیدندرا  نام تریمروان و تریملطیف داشت، فراوان هاینام

 نیانپیشی تواریاس و استحکام از که در صدد بود آنها از یکی اگر که کردند نسبت به آن ابراز انگیزه

 یو سرشات و طباع با مطابق زیرا یابد؛ توفیق کار ایم به توانستمی فراوان رنج با فقط ،نماید تقلید

 .نبود

 و نقاد در اشنگاریژرف و کارد توجّاه آنها به رجانیجُ قاضی که است ارزشمندی مباحث اینها

 دارد جاا که ماندمی باقی لهمسأ یک تنها. هویدا گشت آنها در مسائل به نسبت اشعالمانه یابیعلّت

شخّص م را نورسیدگان نسبت به هاآن گرای  و همتای  دو جایگاه توانست آمدی کنیم؛ اشارهبه آن 

 ایام در او شاکّ بادون دهد؟ انجام نود همتای دربارۀ را کار ایم توانست هم جرجانی آیا اماّ ؛نماید

 در را رویکاردش و جایگااه و نداده قرار اشایستهش جایگاه در را متنبیّ و کرده کوتاهی بسیار زمینه

 را نورسیدگان معتقدند که گرداند کسانی سوی به را سخمروی او  روشم نکرده است؛ شاعران میان

 میاان در چیسات؟ متنبای درباارۀ شااندیادگاه توضیح نداد که؛ اماّ ارشدیّت است و بهره ،شعر در

 رویکردهاای از یاک کادام باهرا متعلّق و منسو   یو د؟دهنمی قرار کجادر  را او ،ادبی هایجریان

همانناد  آیاااسات؟  ابوتمّاام همانناد آیا است؟ مسلم و ابونواس ار،بشّ همانند آیا او ؟دانندمیشعری 

 قارار و چارا ؟گارافطرت شاعراناز  یا آوریم شمار به متکلّف شاعران جمله از را او آیا ؟است بحتری

 حاوزه دو ایام از یکای در او را توانادمیفقط  ناقد و ؟است اشتباه نواس ابو و بشار جرگۀ در دادن 

 باا تاوأمگرایای تصانّع ؛اسات تماّم ابو و مسلم مانند صورت ایم در که محض گراییتصنّع :دهد قرار

 کاه کنادمای توصایه ناقد به جرجانی. باشدمی ترنزدیک بحتری به صورتایم  در که فطرت و طبع

پیروی  ابوتماّم شعر از شیوۀدربردارندۀ تصنّع است، آنچه که  کند: تقسیم بخ  دو به را متنبیّ شعر

 ابوتمّاام و مسالم هاایروش میان وسط حدّ ،را با نود دارد طبعهم  و تصنّعهم  که آنچه و کندمی

 .است

باود  نظیر و نابغهشاعری بی متنبیّ زیرا دارد؛ وجود چشمگیری کوتاهی و رویکج سخم، ایم در

 تاا ادعّاانیافت  گرای  متأنّران هایروش از یک هیچ به و نکرد پیروی یا تقلید کس هیچشیوۀ  زا و

 ناویم و قدیم عریش عناصر همۀ که است شاعری او است. شده رویکج و عدو  دچار که وی کنیم

 و هااقصایده آغااز به که مواردی از غیر به است؛ دیریم سانتاریسبک و  دارای و آمده فراهم او در

 بادیم جهات. ه استآمد در نورسیدگان شعر برای سنّتی صورت به و شودمی مربو  تخلّص زیبایی

 و بودناد جساتجوی  در امابوتمّا و مسلم که هاییآرایه آن نه و طباقی نه و است کار در جناسی نه

 را یو مفاهیم  و متنبیّ هایاندیشه ؛ در حالی کهکردمی نشنودی اظهار دو آن نسبت به بحتری

، در کما  توانایی نمودمی ر  برای  ایمفهوم و اندیشه که آنگاه زیرا متنبیّ ؛سانتآشفته حا  می
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 یناهمااهنگ و یناهنجااردچاار ، واژگااناز  برنایزباان و  کاه هرچند کرد؛می آن را بیان ،و شُکوه

 .نگریستمی هویژ به هنر با نگاهی و در مورد نورسیدگان، رویکردی ویژه داشت متنبیّ. ندشدمی 
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